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باب صد وهفتم 


سرلوحه نامه مومن دوستی على بن ابیطالب 1 است 


[ تاریخ بغداد خطیب بغداد ۴ ] به دو سند خود از «ابوئعمان 


عارم بن فضل» از «ُدامة بن 
مالک» شنیدم که گفت: به خدائی که جز او خدائی نیست» از رسول اکرم لا 
3 ائی که جز انی 0 





ان» از وزهری» روایت می‌کند که از «انس بن 


شنيدم» فرمود: سرلوحة نامه مؤمن» محبت على بن ابیطالب لت است. 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص ٩۳‏ ] از رسول اکرم ی نقل است که فرمود: 
سرلوحة مومن, حب على بن ابیطالب 4# است. 

«دیلمی» این حدیث را نقل کرده است. 


باب صد وهشتم 


o‏ حسنه‌ای است که گناهان 

را می بعد واجازۂ گذشتن از دوزخ وا صادر م یکند وبرائت از 
آتش را امضا می‌نماید وآدمی را ثابت‌قدم می‌دارد وكينة على 1 
بزهکارئی است که هیچ حسته‌ای نمی‌تواند جبران آنرا بنماید 


[کنوزالحقایق مُناوی ص ۲ ۶ ]از رسول خدا¥# روایت است که فرمود: 
دوستی على ا حسنه‌ای است که هیچ سیثه‌ای به آن زیانی وارد نمی‌سازد. 

«دیلمی» این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ص ۶۳ ] دوستی علی ا گناه را می‌بلعد وسحو می‌کند؛ 
آنچنان که آتش هیزم را می‌سوزاند ومحو می‌کند. 

«دیلمی» این حدیث را نقل نموده است. 

[ الریاض النضرة ۲۱۵/۲ ] از «ابن عباس» روایت کرده است که گفت: 
رسول دا فرمود: دوستی علی*3# گناهان را محو می‌کند. آنچنان که آتش 
هیزم را می‌سوزاند ومحو می‌کند. 


«مُلاًه این حدیث را در «سیره» خود آورده است. 

[ کنزالعمال ۱۵۸/۶ ] رسول خدایٌ ذرموده است: دوستی علی 1 
گناهان را می‌بلعد ومحو می‌کند: آنچنان که آتش هیزم را می‌سوزاند وسحو 
می‌سازد. 

«تمّام» ودابن عساکر» این حدیث را از «آب» روایت نمود‌اند. 

| تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۹۴/۴ ]به سند خود از «عطاء» از «ابن 
عباس» روایت می‌کند که رسول داب فرمود: دوستی علی ## اعمال ناپسند را 
آنچنان محو می‌کند. که آتش هیزم را خاکستر می‌سازد. 

[ همان کتاب ۱۶۱/۳ ] به سند خود از «ابن عباس» نقل می‌کند که از 
رسول خدام پرسیدم: آیا برای عبوراژ دوزخ :هم جوازی لازم است؟ فرمود: 
آری! پرسیدم: آن جواز چیست؟ فرفود: دوستی تجلی بن ابیطالب 1 

[ کنوزالحقایق مناوي ص ۶۲ ] سول خدا می‌فرماید: دوستی 
علی اة برات آزادی از دوزخ ات 

«دیلمی» این حدیث را نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۱۵۸/۶ ] رسول خدا فرموده است: خدای تعالی دوستی 
علی3# را در دل هیچ مؤمنی که لغزش قدمی برای او پیش آید پایدار تمی‌دارد» 
مگر اینکه خدای تعالی پاهای او را در روز قیامت بر صراط پایدار می‌دارد. 

«خطیب» این حدیث را در والمتفق والمفترق» روایت کرده است. 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص ۵۳ ] از پیغمبر ارم روایت می‌کند که 
فرمود: دشمنی وکینه‌ورزی با علی بن ابیطالب ا سیثه وکار ناپسندی است که 
حسنه وکار پسندیده سودی به حال آن ندارد وتمی‌تواند عمل ناپسند را جبران 
نماید. 


«دیلمی» این حدیث را روایت کرده است. 


باب صد ونهم 


به راست ی که خدای تعالی از بشر وشجر ومیوه وبذر 
پیمان گرفته اسیت تا عل ئا را دوست بدارند 


[ الریاض النضرة ۲۱۵/۲ از «انس» روایت کرده است که گفت: 
حضرت علی 1 درهمی به «لالآداد تا خریژه بخرد. «بلال» خربزه را خرید 
وحضور حضرت على آورد. هنگامی که خریزه را پاره کرد وسقداری از آن 
تناول فرمود. احساس کرد که خربزه تلخ است. فرمود: ای بلال! این خربزه را به 
صاحبش برگردان وآن یک درهم را از او بگیره برای اینکه رسول خدایی به من 
فرموده که خدای تعالی محبت تو را به بشر وشجر وثمر ودانه عرضه داشته است» 
هریک از آنها که محبت تو را پذیرفته است» شیرین وگوارا است وهریک که اظهار 
علاقه به تو نکرده باشد تلخ وناگواراست! این خربزه از آن دسته از میوه‌هائی 
است که محبت مرا نپذیرفته وعلاقه‌ای به من ابراز تنموده است. 

«محب طبری» پس از نقل حدیث مزبور» اظهار می‌دارد که «لاه این 
حدیث را نقل کرده است. 





پرداخته ومی‌گوید: ماده در «سیره» خود به نقل این خبر اشاره کرده است. 


باب صد ودهم 


رسول خداء خطاب به علی #ا فرمود: با علی! تو 
در دنیا وآخرت ول یامن هستی 


[مستدرک حاکم ۱۳۵/۳ ]به ست خود از «غرو بن میمون» از «ابن 
عباس» روایت کرده است که رسو لخدا خطاب به حاضران: فرمود: کدامیک 
از شما حاضرید که در دنیا وآخرت امور مرا به عهده بگیرید ومتولی کارهای من 
باشید؟ به هر کدام که می‌گفت: آیا تو حاضری امور دنیا وآخرت مرا به عهده 
بگیری؟ پاسخ می‌داد: من نمی‌توانم امور شما را عهده‌دار بشوم واکثر حاضران 
همین پاسخ را در برابر پرسش رسول خداعٌ ابراز داشتند. علی ا عرضه 
تلا ت: من حاضرم امور دنیا وآخرت شما را به عهده بگیرم! پیغمبر اکرم ٤اا‏ 
فرمود: آری» تو در دنیا وآخرت ولی من هستی. 

«حاکم» گفته است: اسناد این روایت صحیح است. 

[مسند امام احمد حنبل ۱ به سند خود از «عمرو بن میمون» 
روایت کرده است که در کنار «ابن عباس» نشسته بودم که ته نفر آمدند وگفتند: ای 





یا از محل خویش برخیز وبا ما بیا تا آنچه را در نظر داریم به اطلاع تو برسانیم» 
ويا از ایشان که در کنار تو نشسته‌اند درخواست کن که ما را با تو تنها بگذارندا 


«ابن عباس» گفت: من با شما می‌آیم. «ابن عباس» که هنوز بینائیش را از دست 
نداده بوده همراه آنان رفت. مطالبی بین آنها رد وبدل شد که ما از چگونگی آنها 
خبردار نبودیم. طولی نکشید «ابن عباس» - درحالی که از شدت ناراحتی لباسش 
به زمین کشیده می‌شد - بازگشت وگفت: أف بر آنها وتف بر ایشان! از بزرگواری 
نکوهش می‌کردند که دارای ده خصلت کمال است (وحدیث را تا آنجا ادامه داده 
که) رسول خدا# خطاب به عموزادگانش, فرمود: کدامیک از شما حاضرید 
امور دنیا وآخرت مرا عهده‌دار شویذ؟ همان زوز هم علی 1 در کنار رسول 
دا نشسته بود هنگامی که مشاهده کرد آثان حاضر نشدند امور آن حضرت 
را به عهده بگیرند در پاسخ رسول خداَّه عرض کرد: من حاضرم که امور دنیا 
وآخرت شما را به عهده بگیرم! سول خد ا فرمود: آری؛ تو در دنیا وآخرت 
ولی من هستی. بار دیگر به مردی توجه کرده فرمود: کدامیک از شما حاضرید که 
امور دنیا وآخرت مرا به عهده بگیرد؟ هیچ کدام پاسخی ندادند. این بار هم 
حضرت علی 18 به عرض رسانید: من امور دنیا وآخرت شما را به عهده می‌گیرم! 
رسول خدا ًة فرمود: آری» تو ولی دنیا وآخرت من هستی. 

مؤلف گوید: «نسائی» این حدیث را در [خصائص ص۸ و«محب طبری» 
در [الریاض النضرة۲۰۳/۲] نقل کرده ومی‌گوید: وامام احمد» و«حافظ ابوالقاسم 
دمشقی» در «الموافقات؛ ودالاربمین الطوال» آورده‌اند و«دمشقی» گفته است: 
«نسائی» مختصری از آن را نقل نموده است. و«هیشمی» در (سجمع1۱۱۹/۹ 
روایت کرده ومی‌افزاید: «امام احمد» و«طبرانی» در «الکبیر» ودالاوسطه به 
مختصری از آن اکتفا نموده است. 


فضائل پنج تنل . 





[هیثمی در مجمع ۹ ز از «عبدالله بن مسعود» روایت کرده که 
دیدم رسول خدایْ دست على راگرفته ومی‌فرمود: این شخص, ولی من 
است ومن ولی اویم. 

«طبرانی» این روایت را در «الاوسطء آورده است. 

مولف گوید: «محب طبری» هم در [الریاض التضرة۱۷۲/۲] ياد نموده 
ودر آخر آن آمده است «والیثُ من والاءٌ وعادَیثُ من عادا» ووحاکمی» هم 
آنرا نقل کرده است. 

[ خصائص نسائی ص ۴ ]به سند خود از «عایشه» دختر «سعد» روایت 
: در روز جُحفه» رسول خداء دست على 4ا 


را گرفته وبه ايراد خطابه پرداخت, پش از حتمد وثنای الهی» خطاب به مردم 





می‌کند که از پدرم شنید م می گذ 





فرمود: ای مردم! اطمینان دارید که من ولی شما هستم؟ : آری» یا رسول الله! 
وهمچنان که دست علی 4# در دست مرش بود. دست او را بلند کرد وفرمود: 
این شخص, ولی من است؛ بطوزیکه دین مرا میردازد ومن هم با دوست او 
دوست» وبا دشمن او دشمن هستم. 


باب صد ویازدهم 


کسی که حضرت علی ارا مت کند وناسزا بگوید 
خداارا س بکرده است 


[ مستدرک حاکم ۱۳/۳ ابه سند خوده از «ابوعبدالله جدلی» روایت 
در میان شما ودر جرگذ شما کسی 
هست که به حضرت رسول اکرم ب ناسزا بگوید وآن حضرت راء سب کند؟! 
گفتم: عاد الله - یا گفته است شبحال له ویا کلم دیگر که ناظر به همان معنی 
است -أمٌ سلمه» گفت: چگونه پیغمبر اکرم ا را ناسزا نمی‌گوینده حال آنکه از 
رسول دا شنیدم» فرمود: کسی که به علی 16 ناسزا بگوید. به من ناسزا گفته 
است! «حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. 

مولف گوید: در احادیث آینده می‌آید که پیغمبر کرم کا فرموده است: 





می‌کند که بحضور وم سلمه) رسیدم؛ گذ 


کسی که مرا سب کند. خدا را سب کرده است. ونتیجه این دو مقدمه آنست» کسی 
که علی 1 را سب کند. خدا را سب کرده است. «امام احمد» روایت مزبور را در 
[مسند ۳۲۳/۶] وونسائی» در (خصائص ص ۲۴] نقل کرده‌اند. 





فضائل پت تن 

[همان کتاب ۱۲۱/۳ ]به سند خود از «ابوعبدالله جدلی» روایت 
می‌کند» جرد سال بودم که عازم حج بیت الله گردیدم. در مدینه به گروهی از مردع 
برخورد کردم وهمراه آنان حرکت کردم تا اینکه به خانه ام سلمه»» همسر پیغمبر 
اکرم 6 وارد شدیم. پس از آنکه خضار نشستند, از« سلمه» شنیدم که صدا زد: 
ای شیب بن ربعی! مردی که آثار خشکی وخشمگینی از وی ظاهر بود, پاسخ داد: 
چه می‌فرمائی؛ ای مادرا فرمود: آیا معمول شماست که هرگاه مجلسی منمقد 
می سازید» پیغمبر اکرم #5 را سب می‌کنید وبه آن حضرت ناسزا می‌گوید؟! وی 
پاسخ داد: هرگز چنان نیست! وام سلمه» گفت: آیا در مجالستان» از على ا 
نکوهش می‌کنید؟ در پاسخ گفت: در پاره‌ای از امور دنیوی از وی بدگوئی 
مي‌نمانيم. دام سلمه» گفت: این سؤال بان جهت بود که از رسول خدا٤ٌ‏ شنیدم» 
می‌فرمود: کسی که به عل ی ناسزا بگویده به ین ناسزا گفته است. وکسی که مرا 
سب کند» خدا را سپ کرده اسك 

مؤلف گوید: «مئقی» این حدیت, را در (کنزالعمال ۴۰۱/۶] نقل کرده 
دمی‌گوید: «ابن ابی شیبه» حدیث فوق را نقل کرده است. 

[ذخائرالعقبی ص ۶۶ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند که خدا گواه است 
از پیغمبر اکرم ٤‏ شنیدم؛ می‌فرمود: کسی که از على نکوهش کند. مراب 
کرده است. وکسی که مرا؛ سب کند» خدا را سب کرده است. وکسی که خدا را 
سب کند. خدای تعالی او را به روی به آتش دوزخ می‌افکند. 

«محب طبری» گو 
بن سلطان» هم در [شرح مرقات ۵۳۸/۵] به نقل آن پرداخته ومی‌گوید: «ابوعبدالله 
جدلی» هم آنرا روایت کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱۶۶/۲ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند زسانیکه او 
نابینا شده بود» روزی وارد مجلسی از مجالس قریش شد. در آن مجلس از 


«ابوعبدالله جدلی» این حدیث را آورده است. «علی 





حضرت علی 3 بدگوئی می‌شد وحضرتش را سب می‌کردند! «ابن عباس» به 
کسی که دستش را گرفته بود: گفت: آیا نمی‌شنوی که اینان به سب خدای تعالی 
اقدام کرده‌اندا وی که از سخن او به شگفت آمده بو گفت: سبحا الله!اکسی که از 
خدا بدگوئی بکند. مُشرک است. «ابن عباس» روی به خضار کرد وگفت: کدامیک 
از شما به سب رسول ال پرداختید؟ در پاسخ گفتند: این چه سژالی است؟ 
کسی که از پیفمبر اکرم اة نکوهش نماید, کافر است. پرسید: آیا هیچیک از شما 
از على نکوهش می‌کند؟ گفتند: این عمل اتفاق می‌افتد واز نکوهش وس 
على دریغ نمی‌داریم! «ابن عباس» گفت: خدا گواه است که از رسول خد ا6 
شنیدم؛ می فرمود: کسی که على رسب کند: مرا سب کر ده است. وکسی که مرا 
سب کند» خدا را سب کرده است.وکسی که خدا را سب کند. خدا او را به روی به 





آتش دوزخ می‌انکند. 

ابن عباس» بازگشت وبه آن شخض گه دستش راگرفته بود وعصای دست 
: آیا آنچه را که اظهار کردند شتیدی؟ گفتم: آری. مقداری از آن را 
شنیدم. «ابن عباس» گفت: هنگامی که از نتیجه ناسزا گفتن به علی 8 اطلاع 
یافتند, رخسارشان را چگونه یافتی؟ گفتم: 

نظروا اليك بأعينٍ شُحمدة نظر ایوس الى شفار الجازر 

+ هنگامی که آن سخنان را بیان می‌کردی» با چشمهای خون فراگرفته به تو 
می‌نگریستند؛ آنچنان که بُزها به موگان شتران» نگاه می‌کنند! 

ابن عباس» گفت: پدر ومادرم فدای توا بیش از این بگوء گفتم: 

جر الخواجبٌ ناکسي أذقاتهم ‏ انظر الیل الى الغزیز القاهر 

٤‏ ی هایشان ماه میرب وجانهها شاد زیر O‏ به تو 
می‌کردند که انسان بیچاره به عزیز باشوکتی می‌نگرد! 

گفت: پدر ومادرم فدای توا بازهم بیشتر بگوء گفتم: به غیر از آن ادو بیت؛ 








او بون 








بیت دیگری حاضر ندارم» لیکن این شعر را در برابر تقاضای تو می‌گویم: 
یم 





أحيالهم خزنی على آمواتهم اليتون مس ابر 
+ زندگان آنها بر مردگانشان محزونند ومردگان آنها مورد نکوهش آیندگان 


می‌باشند. 

«محب طبری» گوید: «ابوعبدالله ملا این حدیث را روایت کرده است. 

مؤلف گوید: «شبلنجی» هم حدیث مزبور را در |نورالابصار ص ]٩٩‏ نقل 
کرده ومی‌گوید: «ابن عباس» در مسیر خود به صفٌ زمزم رسید ودر آنجا با جمعی 
از شامی‌ها روبرو شد که از حضرت علی 4 نکوهش می‌کردند! 

در اینجا به بخشی از اخبار می‌رسیم که مناسب است آنها را در پایان این 
باب ذکر کنیم. 

از جمله: «منقی» در (کنزالعمال۴۰۵/۶] از «ابوصادق» روایت می‌کند که 
حضرت علی ا فرمود: در سب من همین بس که پیوند من» به رسول خدا 
منتهی می‌شود ودر دین هن همین بسن که ثي آن خضرت را برگزیدهام؛بنابراین 
کسی که حقیقتی از من فرابگیرد» از رسول دای فراگرفته است. «خطیب» این 
حدیث را در «المتفق» ودابن عساکره نقل کرده‌اند. 

از جمله: «هیثمی» در (مجمع ۱۲۹/۹] از «ابوبکر بن خالد بن عُرْطه» نقل 
می‌نماید که گفت: در ملاقاتی که با «سعد بن مالک» داشتم به او گفتم: بطوری که 
اطلاع یافته‌ام» شما در کوفه» در مجامعی که گرد می‌آوریده از حضرت على ا 
نکوهش می‌کنید وبه سب او می‌پردازید! «سعده گفت: چنین نیست. به خدائی که 
جان «سعد» در دست توانای اوست. حقیقتی را از رسول دای دربار؛ علی ا 
شنیدهام که اگر اه بر سرم گذارند. هرگز از على نکوهش نخواهم کردا 

«هیثمی» گفته است: «ابویّعلی» این حدیث را نقل کرده وسندش حسن 





مولف گوید: «نسائی» این حدیث را در اخصائص ص ۲۴] نقل کرده است؛ 
جز اینکه متن حدیلش مضطرب است.۱ 
از جمله: «ابن حجره در اصواعق ص ۱۱۷] گفته است که «بارزی» از 


«منصورء نقل کرده است که مردی را در شام دید که صورتش: مانند صورت خوک 
بودا از او پرسید: چرا به این حالت گرفتار شده‌ای؟ در پاسخ گفت: علتش آنست 
که هر روز هزار مرتبه» وهر جمعه چهار هزار مرتبه» علی وفرزندانش را سب 
می‌کردم! شبی رسول دای را در خواب دیدم - وخوابش را که طولائی بود 
برایم نقل کرد واز آن, به این مقدار اکتفا می‌نمائیم که - امام حسن !از آن مرد 
بحضور رسول دای شکایت نمود. رسول خدایلیٌّ او را لعنت کرد وآب دهان 
به روی او انداخت ومحلی که آب دهان پبغمر 5 به آنجا رسیده بو به صورت 
خوک بر چهره‌اش نقش بست! ونشانی برای نامائ این ملمون شد ومردم از 
این نشانه به ذات پلید او پی می‌بردت 





۱ در «شرح درایه ابن کثیر» آمده است: مضطرب. حدیشی است که متن یا سند حدیث از طرف 
یک راوی یا چند راوی به وجوه مختلفی نقل شده باشد. اینک هرگاه حدیث مزبور یا احادیث " 
دیگره به یکی از وجوه قبیل حفظ راوی. یا ضبط او ترجیحی داشت حدیث راجح 
قابل توجه است ومرجوح قابل توجه نمی‌باشد واگر روایات برایر بودند وترجیحی در کار نبود 
حدیث مضطرب است. واضطراب دلیل بر ضعف حدیث است. (مترجم) 











باب صد ودوازدهم 


پیغمبر اکرم ل فرمود: کس یکه علی 1 را بازار د مرا آزرده است 


[مستدرک حاکم ۲۲۲/۳ ]به ستدخود. از «غنرو بن شاس أسلمی» که 
از اصحاب خُدَيبيّه است» راوایتاهیکند که در سفری که همراه علی ا به یمن 
رفته بودم» احساس کردم که مرا مورد جفا قرار داده است. نسبت به ایشان در دل 
خود کدورتی يافتم. هنگامی که به مدینه بازگشتم؛ از چگونگی برخورد علی ا با 
خودم؛ به اهل مسجد شکایت می‌کردم تا اینکه این شکایت به گوش رسول 
دای رسید. یک روز صبح که به مسجد وارد شدم. اصحاب گرداگرد رسول 
داب را فراگرفته بودنده در این هنگام چشم پیغمبر ا به من افتاده فرمود: ای 
عمروا به من نگاه کن! همچنان به آن حضرت چشم دوخته بودم تا در محل خود 
قرار گرفتم. آنگاه فرمود: ای عمروا به خدا سوگندا مرا آزرده‌ای. گفتم: پناه می‌برم 
به خدای تعالی از اینکه مرتکب کاری بشوم که موجبات آزار شما را فراهم آورد. 
فرمود: آری» کسی که علی !را آزرده خاطر وناراحت سازد؛ مرا آزرده است. 

«حاکم» گفته است: اسناد این حدیث صحیح است: لیکن «خاری» 





ورشلم) در «صحیح» خودشان به آن اشاره نکرده‌اند. 


موّلف گوید: امام احمد» این حدیث را در امسند۴۸۳/۳] ور 





ثیره در 
[أسدالفابة۱۱۳/۲] وداین حجره در (اصابة۲/ قسم ۳۰۴/۱] آورد‌اند. وواسن 
حجر» می‌گوید: «احمد» وبخاری» در «تاریخ» خود ووابن حبان» در «صحیح» 
خود و«ابن منده» ورابن عبدالبر» در (استیعاب ۴۴۲/۲] به دو طریق, و«تّقی» در 
[کنزالعمال ۱۵۲/۶] نقل کرده ومی‌گوید: «احمد ورُخاری» در «تاریخ» ووحاکم» 
از «عمرو بن شاس» و«تّقی» در (۴۰۰/۴] می‌گوید: «ابن ابی شیبه» ووبخاری» در 
«تاریخ» و«طبرانی» نقل کرده‌اند و«هیثمی» در (سجمع ۱۲۹/۹] آورده است 
ومی‌گوید: حدیث مزبور را «امام احمد... مختصری از آنرا «طبری» ور 
مختصرتر از آن» یاد کرده‌اند وومحپ طبری»"آدر (الریاض النضرة۱۶۵/۳] نقل 
نموده ومی‌گوید: «امام احمد» آنرا آورده است ومختصری از آنرا هم «ابوحانم» 
نقل کرده است. 

[مستدرک حاکم ۳ ابه سند خود از وعبیدالله بن ابی ملیکه» از 
پدرش نقل کرده است یکی از شامی‌ها در حضور «ابن عباس» از حضرت علی ا 
نکوهش کرد. «ابن عباس» که به شدّت ناراحت شده بود گفت: ای دشمن خدا! با 
این نکوهشی که از حضرت على نمودی» رسول خدای را آزرده‌خاطظر 
ساختی؛ حق تعالی می‌فرماید: این يُؤْذون ال ورسولة متهم الله نى 
الدنیا والاخرة وآعَدَ َم عذاباً مهنا (سوره احزاب. آیه۵۷)؛ آنهاکه خدا 
ورسول او را آزار می دهند» خدای تعالی آنان را در دنیا وآخرت لعنت می‌کند وبرای 








آنها عذاب خوا رکننده‌ای آماده ساخته است. ای مردک! اگر رسول خداع به 





صورت ظاهر زنده بوب ار تو او را آزرده می‌ساخت. 
«حاکم» گفته است: این حدیث صحیح است. لیکن «بخاری» و«مسلم» در 


کتاب «صحیح» خودشان از آن یاد نکرده‌اند. 


[هیثمی در مجمع ۹ ]از «سعد بن ابی وَنّاص» نقل می‌کند که من 
ودو تن دیگر که همراه من بودند. در مسجد نشسته بودیم واز علی 3 بدگونی 
می‌کردیم. در آن حال رسول دای که آثار خشم وغضب از چهره‌اش نمایان 





اه بردم. رسول 
خداعٍ فرمود: شما را با من ومرا با شما چه کار است؟! واضافه فرمود: کسی که 
علی ا را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است. 

«هیلمی» گوید: این حدیث را «ابویعلی» ومختصری از آنرا بان نقل 
کرده‌اند. 

مولف گوید: «ابن حجره حدیث موردبحث را در اصواعق ص ۷۳] 
ورشبلنجی» در (نورالابصار ص۷۷] وهردو تن گفته‌اند که «ابویعلی» وهبرّازه به 
نقل آن پرداخته‌اند. 

[فیض القدیر مُناوی 11۸/۶ دز شرح آن کتاب می‌نویسد: «دارقطنی» از 
«ممر» روایت کرده اسث که در نزدیک قب ر سول خد ا6 نشسته بود. یکی از 
حاضران از مقام حضرت علی 1 نکوهش کرد. «عمرء گفت: وای بر توا آیا علی 
را می‌شناسی؟ واشاره به مرقد مطهر رسول اکر م٤‏ نموده گفت: علی» پسر 
عموی صاحب این قبر است واضانه کرد: با این نکوهشی که کردی» به خدا 
سوگند! پیغمب ر را در تبرش آزار رسانیدی(ا!) 

[مرقاة المفاتیح ۵۳۷/۵ ] «علی بن سلطان» در شرح اين كتاب» از «مُروة 
بن رٌبیر» روایت می‌کند که یکی از حاضران در محضر «عمر»» از علی ا بدگوئی 
کرد. «عمرء گفت: آیا صاحب این قبر را می‌شناسی؟ صاحب این قبره محمد بن 
عبدالله بنعبدالمُطّب است. توصیه می‌کنم از علی 32 به خوبی یاد کن؛ چرا که 
هرگاه از وی بدگوئی کنی؛ صاحب این قبر را آزرده‌ای (ا!) 

«علی بن سلطان» گوید: وامام احمد» این حدیث را در «المناقب» آورده است. 


بود بسوی ما آمد. ومن از ناراحتی رسول خداعل به خدا پ 





مولف گوید: «محب طبری» هم در [الریاض التضرة۱۶۷/۲] به نقل أن 
پرداخته ومی‌گوید: «امام احمد» در والمناقب» ودابن سمّان» در «الموافقه» به نقل 


آن پرداخته‌اند. 

[ محب طبری در ذخائرالعقبی ص ۶۵ ] از «عمرو بن شاس اسلمی» 
روایت کرده است که رسول خداعل فرمود: کسی که علی #۶ را درست بدارد؛ مرا 
دوست داشته است. وکسی که علی 12 را دشمن بدارد: مرا دشمن داشته است. 
وکسی که به او آزار رساند» به من آزار رسانده است. وکسی که مرا آزار بدهدء خدا 





را آزار رسانده است. «ابوعُمر مری» این حدیث را نقل نموده است. 


باب صد وسیزدهم 


کسی که راهش را از راه حضرت علی ا جدا کند از راه خدا 
جدا شده اشت 


[مستدرک حا کم ۱۲۳/۴ به سند خود از «ُماوية بن علبةء از ابوذره 
نقل کرده است که رسول خدابل خطاب به علی 3 فرمود: یا علی! کسی که از 
من جدا شود از راه خداء جدا شده است. وکسی که راه وروش خود را از تو جدا 
نماید از دین من جدا شده است. 

«حاکم» گوید: اسناد این حدیث صحیح است. 

مؤلف گوید: «حاکم» بار دیگر» همین حدیث را در (۱۲۶/۳] نقل کرده 
است ووذهبی» در [میزان الاعتدال ۳۲۳/۱ به ذکر حدیث مزبور پرداخته وسند 
آثراه صحیح شمرده است و«هیثمی؛ هم در [سجمع۱۳۵/۹] روایت کرده 
ومی‌گوید: «بزاز» هم به روایت آن اقدام نموده ورجال آن» ثقاتند و«محب طبری» 
هم در [الریاض النضرة۱۶۷/۲] روایت کرده ومی‌گوید: «امام احمد» در 
«المناقب» وونقاش» به نقل آن پرداختهاند. 


[ کنزالعمال ۱۵۶/۶ ] روایت می‌کند که رسول خداة فرموده است: 
کسی که از علی 4# ُفارقت نماید» از من مُقارقت کرده است. وکسی که از من 
مفارقت نماید. از خدای تعالی جدائی اختیار نموده است. 





» بار دیگر» حدیث مزبور را در صفحه ۱۵۶ نقل نموده 
ودر آنجا می‌گوید: رسول خد اي خطاب به علی ا فرمود: یا علی !کسی که از تو 
جدا شود. از راه من جدا شده است. وکسی که از من مفارقت نماید, از خدا جدا 
گردیده است. سپس اظهار داشته که «طبرانی» این حدیث را از ابن عُمَره روایت 
کرده است. 

[هیلمی در مجمع ۱۳۸/۹ ] از «بریدة» روایت می‌کند که گفت: در یکی 
از اوقات» رسول دای گروهی از اضحاب را به سپهسالاری حضرت علی ا 
بسوی یَمّن» وجمعی را به سرپرستی «خالد ین ولید» بسوی جبل» روانه کرد. 
ودرضمن توصیه فرمود که هرگاه دو لشکر به یکدیگر رسیدنده علی ل فرماندهی 
هر دو لشکر را به عهده می‌گیرد؛ اشک عازم هنجل مأموزیت گردید وسرانجام بر 
مخالفان پیروز شدند ومسلمانان غنیمتهای فراوانی به دست آوردند (حدیث را 
تا آنجا ادامه داده است که همگی آنرا در باب «علی مّی وانا ینه» ودر باب دیگر 
متذکر شدیم؛ تا آنجا که گفته است) رسول خداعٌ در میان مردم ظاهر گشت 
وفرمود: از مردمی درشگفتم که از علی:1 نکوهش می‌کنند! بدیهی است کسی که 
از علی 1 بدگوثی کند» از من بدگوثی کرده است. وکسی که از او جدائی اختبار 
کند. از من جدا شده است. آری» علی از من است ومن از علی هستم. او از سرشت 
من آفریده شده است ومن از سرشت حضرت ابراهیم 13 وجود یافته‌ام. تا آنجا که 





وبریدة» به عرض می‌رساند: یا رسول الله! به حقٌ صحبتی که با شما دارم دست 
مبارک خود را بگشایید تا با شما برای پذیرش اسلام تجدید بیعت نمایم. «بریدق 


گفته که پیوسته درخواست می‌کردم تا تجدید بيعت نمودم واسلام جدیدی 


تصیبم شدا 
«هیشمی» گفته است: «طبرانی؛ این حدیث را در کتاب «الاوسط» نقل کرده 


باب صد وچهاردهم 


رسول خدای فرمود: کت که با علی #ا دشمن ی کند 
با خدای ټٹالی دشهن ی کرده است 


[أسدالغابة این ای /۱۵۴/۲] درضمن یاذآیری از «رانع» آزاد شده 
«عایشه»: می‌نویسد: «ابوادریس مرهبی» (یا «مرهی») از وی نقل کرده است که 
برده‌ای بودم که خدمتکاری «عایشه» را به عهده داشتم. در یکی از اوقات که 
رسول خدایة در خانةُ «عایشه» بود» فرمود: خدای تعالی دشمنی می‌کند با 
هرکسی که با علی 18 دشمنی نماید. 

مؤلف گوید: «اين حجره این حدیث را در الاصابة۲/ قسم 1۹۱/۱ نقل 
کرده است وشّقی» هم در [کنزالعمال ۱۵۲/۶] آورده است ومی‌گوید: ابن مندةء 
از «رانع»» آزاده شده «عایشه» روایت می‌کند. 

[ کنوزالحقایق مناوی ص۸۸ ]گفته است: خدا دشمنی می‌کند با 
هرکسی که با على دشمنی نماید. ابن ماجه» این حدیث را از رسول خدايٌ 


نقل کرده است. 


باب صد وپانزدهم 


هی چ کسی کینه ودشمنی علی :را به دل نمی‌گیرد مگر اینکه 
شیطان در همببتری پدرش شرکت داشته 


[ تاریخ بغداد خطینب بغدادي ۲۸۹/۳ ] به سند خود از ابن عباس» 
روایت کرده است. زمانی در کعبۀ مقدسه حضور رسول خدام شرفیاب بودیم 
وپیغمبر اکرم ٤‏ باما سخن می‌گفت ناگهان موجود عظیمی که از فیل بزرگتربوده 
از پشت رُکن یمانی ظاهر شد. به مجردیکه رسول دای آنرا مشاهده کرد آب 
دهان به او انداخت وفرمود: تو ملعونی! ويا فرمود: تو بیچاره‌ای - تردید از 
واسحاق» راوی خبر است - حضرت على سوال کرد: یا رسول الله! اين 
چیست؟ فرمود: مگر آنرا نمی‌شناسی؟ عرض کرد: خدا ورسول از آن: آگاه است. 
فرمود: این شیطان است! به محض اینکه على نام او را شنید به وی حمله برد 
وموهای جلو سرش را بدست گرفت و او را که چون کوه گرانباری بود از جای 
کند. عرض کرد: یا رسول الله!آیا اجازه می‌فرمایید او را بکشم؟ رسول خدا 
فرمود: مگر نمی‌دانی که او باید تا وقت معلوم باشد وبه کار خود ادامه بدهد؟ این 


۳51 فضدتل بش قن‎ SARS r 
بود که علی 18 دست از او برداشت. شیطان با کمال حقارت در گوشه‌ای ایستاد‎ 
وخطاب به حضرت علی 3 گفت: من وتو را چه کار است» ای پسر ابوطالب! به‎ 
خدا سوگند. هیچیک از افراد کینة تو را در دل نمی‌گیرند. مگر اینکه هنگام آمیزش‎ 
پدرش من با او مشارکت می‌نمایم! شاهد بر این مطلب این آیه است «وَشارکَهُم‎ 
فى الاموا والاولاد6.‎ 

[ تاریخ بغداد ۲۹۰/۳ ) به سند خود از «عبدالله» نقل کرده است که 
حضرت على فرمود: بخاطر دارم در محل «صفاء شخصی را به صورت فیل 
مشاهده کردم ودر همان حال پیغمبر اکرم ٤‏ لمنت‌گنان بسوی او حرکت می‌کرد. 
پرسیدم: یا رسول الله! این چه موجودی است که لعنتش می‌کنید؟ فرمود: این 
شیطان رجیم است که به این شکل مجسَم شده است! این سخن را که شنیدم 
خطاب به او گفتم: به خدا سوگند! ای دشمن /خدا|اینک تو را می‌کشم ومردم را از 
شر تو راحت می‌کنم. شیطان گفت: این جزای من نیست! پرسیدم: جزای تو 
چیست؟ گفت: به خدا سوگند! هیچ کسی تو زا دشمن نمی‌دارد؛ مگر اینکه در 
همخوابی پدر ومادرش» من با پدرش همکاری کرده‌ام. «خطیب» گوید: «فاضی 
ابوالحسین اشنانی» این روایت را از «اسحاق بن محمد نخمی» - که همان 
«اسحاق احمر» است - روایت می‌نماید. 


باب صد وشانزدهم 


داش حضرت علی 1 


فخررازی در تفسیر كبير | در ذیل آیمشریفذ و اللة اططفی دم 
ونوحاً و آلابراهیع و آلعمران على لعالمین4 (سوره آل عمران: آیه ۳۳) از 
حضرت علی 4 روایت کرد است که فرمود: رسول آکرم ٤‏ هزار باب از علم را 
به من فرا داد که از هر باب آنء هزار باب استتباط کردم. «فخررازی» گوید: هرگاه 
حال مولا در فراگیری واستنباط به ابن حد باشد, حال پیغمبر ٤ڈ‏ چگونه خواهد بودا 

[ استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۳/۲ ] می‌نویسد: معمول «معاوية آن بود که 
هرگاه با مطلب مشکلی مواجه می‌شد آنرا یادداشت می‌کرد تا در فرصت مناسبی 
حل آن مشکل را از حضرت علی 12 بپرسد. هنگامی که خبر شهادت حضرت 
على به اطلاع او رسید. گفت: با شهادت على فقه وعلیم لباس نیستی 
پوشید واز بین رفت! برادرش» «عتبة» که این سخن را شنید گفت: احتیاط کن! 
مبادا این سخن به گوش شامی‌ها برسد. «معاويةء گفت: دست از اندرز من بردارا 
(من به خوبی می‌شناسم جهان اسلام چه شخصیتی را از دست داده است). 





. فضائل پنج تن 

[همان کتاب ۴۶۲/۲ ] به سند خود از «عبدالله بن عباس» روایت کرده 
است که گفت: به خدا سوگند! علی بن ابیطالب ۰/٩‏ (هدهم) از علم را فراگرفته 
ودر ۰/۱ (یک‌دهم) آن هم با شما شریک است. 

مؤلف گوید: «ابن اثیر» این حدیث را در سدالفابة۲۲/۴] آورده است. 

[ همان کتاب ۴۶۲/۲ ] به سند خود از «سعید بن مَُیّب» روایت کرده 
است که جز حضرت علی بن ابیطالب 3 کسی دیگر از مردم نمی‌تواند ادعای 
«سلونی» کندا 

ملف گوید: 
(صواعق ص ۷۶] وگفته: ابن سعد» این حدیث را روایت نموده است و«سحب 
طبری» در (الریاض النضرة۹۸/۲] تتقل کرده ومی‌گوید: «امام احمد» در 
«المناتب». مَنْوی» در «المعجم» ودابوعَفرو» زوایت کرده‌اند. 

(کنزالعمال ۳۹۲/۶ ]از شرت عتلی4# روایت می‌کند که رسول 
خدایلٌهزار باب از علم را به من فراداذ که از هر باب آن, هزار باب گشوده 
می‌شود! 

«ابواحمد فرمتی! 

مولف گوید: به زودی در باب «رجوع «عمرء به علی 3»» حدیلی طولانی 
که «ثعلبی» در «قصص الانبیاء» نقل کرده متذکر خواهیم شد. در آن حدیث آمده 
است. رسول خداءهزار باب از علم را به من فراداد که از هر باب آن» هزار شعبه 
مفتوح می‌گردها 

[همان کتاب ۴۰۵/۶ ]از ابن عباس» روایت می‌کند که حضرت على ا 


ن آثیر» این حدیث را در [سدالغابة ۲۲/۴] وواین حجره در 








این حدیث را در کتاب «جُزه» نقل کرده است. 


خطبه‌ای ايراد کرد ودرضمن آن فرمود: آنچه شنیده‌ام گفتار ناپسندی است که از 
شما به اطلاع من رسیده است. به خدا سوگند! «طلحة» ورژبیر» قطعاً کشته 


می‌شوند وبطور قطع هم بصره فتح می‌گردد وشش هزار وپانصد تن یا پنج هزار 


وششصد وپنجاه تن سلحشور از کوفه قیام می‌کنند. «ابن عباس» گوید» من گفتم: 
جنگ همراه با نوعی حیله گری وخُدعه است. بالاخره از خانه پیرون آمده وبا آنها 
که آماد؛ کارزار بودند ملاقات کرده پرسیدم: چند نفرید؟ همان عدد را که از 
علی ا شنیده بودم گفتند. گفتم: آری! سخن علی 12 از همان سلسله از اسراری 
می‌باشد که پیفمبر اگرم با علی # در میان گذاشته بود. آری! رسول خد ا6 
هزار هزار کلمه به علی ۹6 آموخت که از هر کلمة آنه‌هزار کلمه بوجود می‌آید. 

«متقی» گوید: «اسماعیلی» این حدیث را در «المعجم» آورده است. 

مولف گوید: «عسقلانی» هم در [فتح‌الباری ۱۶۵/۱۶] با اندک اختلافی؛ به 
نقل حدیث مزبور پرداخته ومی‌گوید: «طبرانی) آنرا نقل نموده است, 

[ همان کتاب ۴۰۵/۶ ] از «ابومعتر مسلم بن اوس» ووجارية بن فُدامة 
سعدی» نقل کرده است که هر ڈو تن بحضور حضرت علی*# شرفیاب شدند 
همان زمان حضرت به ایراد خطبه اتال داشت ودر ضمن مطالب عالیه فرمود: 
«تلونی قبل آنتفقدونې». 

پیش از آنکه مرا دهید ازکف ‏ هرچه خواهید زمن کنید سزال] 





واین به آن معنی است که مادون عرش تا آخرین نقطه فرش را از من 
بخواھید تا از یک یک آنها شما را آگاه سازم. 

«ابن نجٌار» این حدیث را نقل کرده است. 

مؤلف گوید: بزودی در باب آینده حدیشی را از «کنزالعُمًال» از «ابوطقیل 
عامر بن واثله» نقل می‌کنيم. وی می‌گوید: علی بن ابیطالب ا را درحالی مشاهده 
کردم که به ایراد خطبه مشغول بود ودر ضمن خطابه فرمود: «از من بپر سید به خدا 
سوگند! از هرچه که تا روز قیامت بوجود می‌آید سؤال نمی‌کنید. مگر اینکه تمام 
آنها را پاسخ می‌گویم». 

[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ] رسول خدایلٌ فرموده است: على 3 صندوق 





دانش من است. «ابن عدی» این حدیث را از «ابن عباس» که از رسول خداعاز 


شنیده بود روایت کرده است. 

مولف گوید: «مناوی» هم در [فیض القدیر ۱۳۵۶/۴ این حدیث را نقل کرده 
است ودر شرح آن می‌نویسد: «ابن دُرید گفته که جمله مزبور که ترجمه «عَلیٌ 
ء 8 ۰ ۳ 
عیب علمی» می‌باشد. جملة موجزی است که هیچ صرب المشلی که بخواهند آنرا 
در امور باطنی که دیگری از آن خبردار نمی‌باشد به کار ببرنده به پایۀ آن نمی رسد 
واین جمله دلیل بر تعظیم بی‌نهایتی است که رسول اکرم ٤‏ از حضرت علی 1 
بجای آورده است. 

از آنچه به مناسبت ذکر شد به این نتیجه می رسیم که دلهای دشمنان مولا 
مملو از اعتقاد به عظمت اوست. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۵۸/۴ ] به سند خود از «الس» روایت 
کرده است که از رسول خدا پرسیدند؛ یا رسول الله! مطالب علمی را از زبان 
چه کسی فراگیریم ویادداشت کتیم؟ قرم از زبان علی 1 و«ّلمان». 

[ همان کتاب ۳۷۹/۶ | حدیثی طولائی روایت می‌کند که در آن آمده 
است» حضرت علی + خطاب به «کمیل» فرمود: آگاه باشید که در اینجا علمی 
فراوان است - وبا دست اشاره به سینه خود کرد - کاش کسانی می‌یافتم تا آنرا فرا 
گیرند؛ آری» به کسی برخوردم که می‌توانست فراگیرد» لیکن مورد اعتماد نبود» 
می خواست دین را وسیله کار دنیا سازد. 

[فخررازی در تفسیر کبیر ] در ذیل تفسیر آبۂ وا بِيفتة ربک 
فَحَدّثْ) (سوره والشحی» آیه ۱۱) حدیثی را نقل کرده که در آن آمده است» از 
حضرت علی 18 درخواست کردند. سخنی از خود بگویید. علی 38 فرمود: آرام 
گیرید که خدای تعالی آدمی را از خودستائی نهی کرده است. یکی از حاضران 
گفت: مگر نه اینست که خدای تعالی فرموده است: وا بنعمة رتک 


Aisi 





فحدّٹٌ4؟ حضرت على فرمود: آری» اینک می‌گویم: معمول من آنست که 
هرگاه کسی از من سؤالی نماید» پاسخ او رامی‌دهم؛ واگر سؤالی در کار نبود خود 
به سخن گفتن می‌پردازم. انبوهی از دانش در درون سینه وسراسر وجودم مانند 
دریای پهناوری موج می‌زند, اینک هرچه می‌خواهید از من بپرسید. 

[ حلیةالاولیاء ۱ به سند خود از «ابوصالح خنفی» از حضرت 
على # روایت کرد که فرمود: به عرض رسول خداٌ تقدیم داشتم: یا رسول 
الله! توصیه‌ای بفرمایید؟ فرمود: بگو پروردگارم خداست ودر این رابطه پایدار 
باش! در جواب عرض کردم: خدا پروردگار من است. وتوفیقم تنها به خداست؛ 
وتوکُلم به اوست وبازگشتم به اوست. رسول خدایاً فرمود: ای ابا الحسن| علمی 
که فراگرفته‌ای گوارای تو باد! آري, از سرچشمه دانش سیراب شده‌ای وهرگونه 
عطشی را از خود رفع کرده‌ای. 

مولف گوید: «محب طبری» ین یت را در الریاض النضرة۲۲۱/۲] 
روایت کرده ومی‌گوید: «ابن بختری) ورازی» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[همان کتاب ۳۴/۷] به سند خود از «عطا بن مسلم» روایت می‌کند که از 
«شفیان» شنیدم. می‌گفت: على با هیچ فردی محاجه وگفتگو نمی‌کرد؛ مگر 
اینکه در اقامه خُجت بر او چیره می‌شد. 

[ طبقات ابن سعد ۲/قسم ۲ ]به سند خود از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که هرگاه شخصی مورد وشوق واطمینان» فتوائی از حضرت 
علی 3 نقل می‌کرد آنرامی‌پذیرفتم ودر اطراف آن کنجکاوی نمی‌کردم. 

مولف گوید: «ابن حجره حدیث مزیور را در اصابة۴/ قسم 1۲۷۰/۱ 
ودابن عبدالپر» در [استیعاب۴۶۲/۲] ووابن اثیر» در سدالفابة۲۳/۴] با اندک 
اختلاف لفظی: نقل کرده‌اند. 

[ الریاض النضرة ۱۹۴/۲ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند که گروهی 











پرسیدند: علی 3# چگونه مردی بود؟ «ابن عباس» در پاسخ گفت: علی ا مردی 
بود که سراپای وجودش را داش فراگرفته بودء از احکام الهی مال برخورداری 


را داشت» واز هیچ دلاوری بیمی در خود راه نمی‌داد» وسلحشوری بی‌باک 
وشجاع بود واز همه مهمتر افتخار دامادی پیغمبر اکرم 1 را داشت. 

امام احمد» این حدیث را در «المناقب» آورده است. 

(ذخائر العقبی ص ۷۸ ] از «ابن عباس» نقل می‌کند که از چگونگی 
احوال وویژگیهای حضرت علی 1 پرسیدند. وی در پاسخ گفت: خدا رحمت 
کند حضرت ابوالحسن علی 3 را؛ به خدا سوگندا علی 18 پرچم برانراشتة 
هدایت» وپایگاه تقواء وکوه سربه فلک کشیده خردمندی» وجایگاه عقل, وباران 
سخاوتمندی بود؛ منتهی‌الیه دانشل دانشتهندان؛ وروشنی‌بخش تاریکیهاء 
وراهنمای راههای عظمت. ودستاویز ریسمانْ استوار خدا بود؛ پرهیزگار ترین 
کسانی که خود را به لباس پرهیزگاری آزاشته‌اند وگرامی‌ترین مردمی که پس از 
محمد به مشاهدات نهفتتیها زنیده‌اند؛ بوده انتت؛ به دو قبله نماز گزارد 


وپدر دو نواد رسول خدايٌْ بود وهمسری بهترین زنان را به عهده داشت؛ کسی 





برتر ووالاتر از او نبود وبهتر از او را ندیدم وعالیمقام‌تر از او را نشنیدم. لعنت 
خدا ولعنت همه بندگان خدا تا روز واپسین بر دشمنان او بادا 

«ابوالفتح قواسء این حدیث را روایت کرده است. 

[ الریاض النضرة ۲۲۱/۲ ]از «ابو زهرا» از «عبدالله مسعوده روايت 
کرده گفت: دانشمندان روی زمین سه نفرند: دانشمندی در شام دانشمندی در 
حجاز دانشمندی در عراق؛ دانشمند شام «ابودرداه است. دانشمند حجان 
علی بن ابیطالب 3 است. دانشمند عراق» برادر شما است - یعنی خودم که «ابن 
مسعوده باشم - آری» دانشمندان مذکور در عرض هم نبوده‌اند» بلکه دانشمند 
عراق وشام» نیازمند به دانشمند حجاز می‌باشند ودانشمند حجاز هیچگونه 





نیازی به دانشمندان شام وعراق ندارد. 


«حضرمی» حدیث مزبور را روایت کرده است. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۳۳۸/۷ ] «سعید بن رو بن سعید بن 
عاص» می‌گوید که به «عبدالله بن عباس بن ابی ربیعه»» گفتم: چرا شما تمایل به 
علی ا دارید؟ گفت: ای برادرزاده! علتش آنست که هرگاه مردم از او سژالی 
می‌کنند» بی‌درنگ به پاسخ آنها می‌پردازد وجواب دندان‌شکنی به آنها می‌دهد؛ 
ودیگر اینکه در ميان عشیره خود نفوذ فوق‌العاده‌ای دارد؛ از همگان در پذیرش 
اسلام پیش قدم بوده است؛ رسول خداعٌَ را پشتیبان خود می‌داند؛ از سنّت الهی 
کمال برخورداری را دارد؛ در کارزارها دلاوری بی‌باک وشجاع است؛ نیاز 
نیازمندان را برطرف می‌کند. 

موّلف گوید: «محب طبری» این حدیث را در (ذخاثر ص۱۷۹ نقل کرده 


(کنزالعمال ۲۱۵/۸ ]از «یخیی بن عبدالله بن حسن» از پدرش روایت 
می‌کند که در یکی از اوقات که حضرت على به ايراد خطبه اشتغال داشت» 
مردی از جای خود برخاست وعرض کرد: یا امیرالمومنین! بفرمایید 
اهل جَماعت. واهل فرقت» واهل‌شنّت واهل‌بدعغت چه کسانند؟ حضرت علی 18 
فرمود: وای بر توا اکنون که سوالی کردی» پاسخ مرا با دقت کامل گوش کن 
واطمینان دارم پس از پاسخ من دیگر نیازی نداشته باشی که آنها را از دیگری 
بپرسی (حدیث را ادامه داده تا آنجا که) هریک از سوالها را پاسخ می‌داد 
وحاضران در مجلس تصدیق می‌کردند ومی‌گفتند: یا امیرالمزمنین! پاسخ شما 
صحیح است وامید داریم خدای تعالی در کلية امور شما را باقی بدارد واستواری 
شما را زیادتر فرمایدا در این هنگام «عمّار» از جای خود برخاست وخطاب به 








مردم گفت: ای مردم! به خدا سوگند! هرگاه از على پیروی کنید واز اطاعت او 





روگردان نشوید. هرگز شما را از رویة پیغمبرتان به طریق دیگر راهبری نمی‌کند 
وبه اندازة موثی راه خطا نمی‌پیماید؛ چگونه ممکن است به راه مخالفت گام نهد 
با آنکه علومی از سوی پیغمبر اکرم ¥ در اختیار اوست واز مرگها و وصیتها آگاه 
است وکاملاً حق را از باطل امتیاز می‌دهد وبه رویة هارون براد حضرت موسی ا 


گام برمی‌دارد؛ برای همین بود که پیغمب رت خطاب به او فرمود: منزلت تو در 
پیشگاه من» برابر با منزلت هارون در نزد موسی بن جمران است؛ جز اینکه پس از 
من پیغمبری مبعوث نمی‌شود. آری! سوقعیتی است که خدا به او داده است 
وکرامتی است که از ناحیۀ پیغمبر اکرم ٤‏ نصیب او شده است. خدای تعالی؛ 
مقامی به او داده است که به هیچیک از آفریدگان خویش عطا نفرموده است. 

[ همان کتاب ۱۰۳/۱ ] از «َبغ بن باته» روایت می‌کند که در یکی از 
روزهاء حضور مبارک حضرت علی 1 شرفیاب بودیم. یکی از بهودیان وارد شد 
وگفت: یا امیرالمؤمنین! خدا چه زمانی جود یافته است (متن کان اللمٌُ6؟ از 
شنیدن سخن او ناراحت شدیم ونژذیک بود ار را بَُشیم| امیرالمزمنین على 1 
فرمود: دست از او بازدارید. سپس خطاب به بهودی فرمود: ای برادر یهودی! 
مطالبی را که در پاسخ تو می‌گویم با گوش بشنو وبا دل از آن نگهداری کن؛ برای 
اینکه آنچه را که می‌گویم از کتاب خود تو است (تورات) که خدای تعالی آثرا در 
اختیار حضرت موسی 3 درآورده است. اینک هرگاه آن کتاب را خوانده ومطالب 





آنرا به خاطر سپرده باشی» به این حقیقت خواهی رسید که آنچه می‌گویم مطابق با 
کتاب (تورات) است. همانا کلمه «متی» را در جائی ونسبت به کسی بکار می‌برند 


که وجود نداشته. بعداً وجود یافته است. وکسی که همواره بوده است واز: 





برخوردار نمی‌باشد. خود بوده ونیازی در وجود یافتن به کسی وبه چیزی ندارد. 
پیش از پیش‌ها بود وپس از پس‌ها هم خواهد بود. آری» همواره هست ونهایتی 
برای او متصور نمی‌باشد. تمام غایت‌ها ونهایت‌ها به او منتهی می‌شود و او غایت 





غایت‌هاست. یهودی از شنیدن سخنان شیوای حضرت علی :1 گریست وگفت: 


به خدا سوگندا ای امیرممنان! آنچه را که فرمودی همگی آنها -حرف به حرف 
وبدون کم وزیاد - در تورات آمده است ومن اینک گواهی می‌دهم: لا الآالله 
محمد عبده ورسولهع. 

«اصفهانی» این حدیث را در «الحجةء آورده است. 

مولف گوید: مختصری از این حدیث را «مُتقی» پیش از این از «ابن 
عساکره وپس از آن؛ بطور مفصّل از «حلیۀ ابونعیم» روایت کسرده است. وداببن 
حجره هم در (صواعق ص‌۷۸] بطور مختصر آورده است. 

[الریاض النضرة ۱۲۲/۲ ]از «محمّد بن قیس» نقل می‌کند که گروهی از 
یهودیان» حضور حضرت علی 4 شرفیاب شدند وگفتند: بیش از بيست وپنج 
سال از رحلت پیغمبرتان نگذشته است که ارام وقرار نداشتید ویکدیگر را از پای 








درآوردید. حضرت علی:#! فرمود: این تاآرامی به خیر ما بوده است واز این راه 
متحمل زیانی نشده‌ايم» لیکن نما درنگ تکردیه وهتوز آب پاهای شما که از نیل 
گذشتید خشک نشده بود: به موسی گفتید: برای ما هم خدایانی قرار بده 
همچنانکه برای فرعونیان خدایانی (تهائی) قرار داده شده است. 

«امام احمد» این حدیث را در والمناقب» آورده است. 

[ همان کتاب ۲۲۲/۲ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند که پس از رحلت 
رسول اکرم ا از هیچ گفتاری بهره‌مند نشده‌ام, مگر آنچه را که حضرت علی 4 
- به این شرح - مرقوم فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم. نا بعد ای برادرا 
به آنچه که به تو می‌رسد از آنچه که از دست نداده‌اي. خرسند ومسرور می‌شوی: 





از آنچه که داری وآنرا از دست می‌دهی, ناراحت می‌گردی. ای برادرا به آنچه از 
امور دنیا در اختیار تو قرار می‌گیرد خرسند مباش» واز آنچه از دست تو بیرون 


می‌رود ناراحت نشو. در این رابطه هر عملی که انجام می‌دهی برای پس از مرگ 


خودت آماده کن. والسلام. 


«مخلص» این حدیث را روایت کرده است. 


باب صد وهفدهم 


آگاهی حضرت علی :از قرآن کریم ونخستین صحیفه‌ها 


[ حلية الاولیاء ۶۵/۱ به سند خود. از «عبدالله بن مسعود» روایت 
می‌کند که قرآن کریم بر هقت جرف نازل شده استِ, وهر حرفی از آن حروف؛ 
مشتمل بر ظاهر وباطن است. وبه راستی علی بن ابیطالب:1 از ظاهر وباطن آنها 
آگاه است. 

[همان کتاب ۱ ]به سند خود. از حضرت علی ا روایت کرده است 
که فرمود: هیچ آیه‌ای از سوی خدای تعالی نازل نشده است. مگر اینکه می‌دانم 
راجع به چه امری می‌باشد. ودر کجا نازل شده است؛ همانا خدای تعالی دل 
عاقل وزبان گویا وسائل به من عطا فرموده است. 

مؤلف گوید: «ابن سعد» حدیث مزبور را در [طبقات ۲/ قسم ۱۰۱/۲] نقل 
کرده ودر آن آمده که خدای تعالی به من زبان فصیح وگویا ارزانی داشته است. 

«متقی» هم در [کنزالعمال ۳۹۶/۶] نقل کرده ومی‌گوید: «این سعد وواین 
عساکره حدیث مزبور را روایت کرده‌اند. وواین عساکر» می‌تویسد: «طلق», به 


کسی می‌گویند که همواره سؤال نماید. 

[ طبقات این سعد ۲/ قسم ۱۰۱/۲ ] به سند خود از «ابوطفیل» نقل 
می‌کند که حضرت علی # فرموده است: از من درباره حقایق کتاب الهی بپررسید؛ 
بخاطر اینکه هیچ آیه‌ای از آیات قرآن کریم نازل نشده است» مگر اینکه می‌دانم آن 
آیه شب نازل شده است يا روز؛ در صحرا نازل شده است یا در کوه. 

مولف گوید: «ابن حجرء این روایت را در [تهذیب التهذیب ۳۳۷/۷] 
روایت کرده ودر آن آمده است که حضرت على ا فرمود: از من بپ 
سوگند! از چگونگی چیزی نمی پرسید. مگر اینکه پاسخ شما را می‌دهم. از کتاب 
خدا پپرسید؛ به خدا سوگندا هيج آیه‌ای نازل نشده است» مگر اپنکه می‌دانم در 











,سید به خدا 


شب ازل شده است یا در روز. «ابن جر هم در اصابة۴/ قسم ۲۷۰/۱] ودابن 
عبدّابن هم در (استیعاب ۲۶۳/۲] ذ کر کرده‌اند. 

[ تفسیر ابن جریر ۳۹۶/۲۶ به نتخود از «ابوطفَیل» روایت می‌کند 
که از علی 1 شنیدم: می‌فرمود: از کثاب ناطق وسنت‌های گذشته سؤال نمی‌کنید, 
مگر اينکه من چگونگی آنها را رای شما ان می‌کنم 

«ابن کوّاء که حضور داشت پرسید: یا امیرالمومنین! «ذاریات» چیست؟ 
در پاسخ فرمود: بادهاست. 

[ همان کتاب ۱۱۶/۲۶ | به سند خود از «ابوصباء بکری» از علی بن 
ابیطالب 1 - که بر فراز منبر تشریف فرما بود - روایت می‌کند. فرمود: هیچیک از 
شما نیست که آیه‌ای از کتاب خدا را پپرسید. مگر اینکه چگونگی آنرا به اطلاع او 
می‌رسانم. در این حال این کوا» از جای برخاست وپرسید: معنای «والذّاریات 
ذروا» چیست؟ فرمود: بادهاست. 

[کنزالعمال ۲۲۸/۱ ] از وب عامر بن واثله» روایت می‌کند که به 
خاطر دارم در یکی از اوقات. حضرت علی بن ابیطالب 1 به ایردا خطابه 








پرداخت ودرضمن مطالبی که متذکر می‌ شد فرمود: از من بپرسید؛ به خدا سوگند! 
تا روز قیامت از چیزی تمی‌پرسید. مگر اينکه از چگونگی آن شما را مطلع 
می‌سازم. از کتاب خدا بپرسید؛ به خدا سوگند! هیچ آیه‌ای نازل نشده است. مگر 
اینکه از همۀ شما داناترم که شب نازل شده است يا روز در صحرا نازل شده 
است یا در کوه. در این هنگام «ابن کوّاء از جای خود برخاست وگفت: یا 
امیرالممنین! معنای «الذار بات ذروا» چیست؟ فرمود: وای بر تو! متوجه باش 
که هرگاه سوالی می‌کنی؛ سوالی باشد که به کمالات ومعلوماتت بیفزاید, نه سژالی 
که به نخوت وتکبرت اضافه نماید. سپس فرمود: «والذاریات ذروا»» 





بادهاست؛ «فالحاملات وقرا»» ابرهاست؛ «قالجاریات یسرا», کشتی‌ماست؛ 
«فالمقسمات امرا» فرشته‌هاست: اب کوا» پرسید: سیاهیی که در ماه دیده 
می شود چیست؟ فرمود: کسی که کور اسث سوّالی که می‌کند در رابطة با کوردلی 
اوست! سپمن این آیه را تلاوت فرَمَود: و جَقلتا الیل والتهاز آ بت 
آية الیل وجعلنا آية اضر (سوره اسراه آیه 46۱۲ ما شب وروز را دو 
شانه(توحید وعظمت خود) قرار دادیم؛ سپس نشانه شب را مح وکرده» ونشانه روز 











را روشنی‌بخش ساختیم.بنابراین: نشانه شب که محو می‌گردد» همان رنگ سیاه 
است که در ماه دیده می‌شود؛ پرسید: آیا رذوالقرنین» پادشاه بوده یا پیفمبر؟ 


فرمود: نه پادشاه بوده است ونه پیفمبر؛ بلکه بندۀ خدا بوده که خدا را دوست 





می‌داشته وخدا هم نسبت به او اظهار محبت کرده است. به فرمان خدا رفتار 
می‌کرده وخدا هم دیگران را به فرمان او دعوت می‌کرد. خدای تعالی او را برای 
هدایت مردمی گسیل داشت او به فرمان الهی آن مردم را به راه هدایت فراخواند. 
آنها که حاضر نبودند دعوت او را بپذیرنده ناحیهٌ راست سرش را شکافتند! در 
ظرف مدتی که خدا می‌خواست. به مداوای خود پرداخت تا بهبود یانت. بار 
دیگر خدای تعالی او را برای هدایت مأمور ساخت. او به وظیفه هدایت پرداخت. 


۷ 





این بار جانب چپ او را شکاة 


ابن بخاطر این دو شکافتگی وی را به 
عنوان ذوالقرنین شناختنده نه آنکه بر سرش دو شاخ مانند شاخ گاو داشته که او را 





بدین جهت «ذوالقرنین» نامیده باشند. پرسید: قوسی که در آسمان پدیدار می‌شود 
چیست؟ فرمود: قوس» علامتی میان نوح وپرودگارش بود وراهنمائی وامانی از 
غرق شدن در دریاست. پرسید: ی المقعموره کجاست؟ فرمود: خانه‌ای است 
در بالای آسمانها ودر زیر عرش قرار گرفته است وبه نام «ضراح» موسوم است؛ 
هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن خانه می‌شوند وتا روز قیامت دوباره به آنجا باز 
نمی‌گردند! پرسید: چه کسانی نعمت خدا را گفران کردند؟ فرمود: مردم فاسق 
وبدکرداری از قریش که شما در جنگ بدر آنها را تابود ساختید. پرسید: چه 
هم فی العیوة الا وم 
یحتبونٌ ی یُحینون صلْعا؛ کان یک رشان در زندگی دنیا به هدر رفته» 


یذ 


کسانی مصداق این آیه شریف‌اند «ألذ د 





درحالی که آنان می‌پنداشتند کارقای"کتایست: الجام می‌دهند. فرمود: مصادیق 


یفه» خوارج نهروانند که ود را زیگوکار بی پنداشتند. 

ابن آنباری» این حدیث را در «المصاحف» ووابن عبدالبِر» در «العلم» ذکر 
کرده‌اند. 
مولف گوید: «غسقلانی» حدیث موردبحث را در [فتح‌الباری 1۲۲۱/۱۰ 





و«عبدالرزاق» روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۳۹۳/۶ ]به سند خود. از «مأمون» از «رشید» از «مهدی» از 
«منصور» او هم از پدرش از «عبدالله بن عباس» روایت می‌کند که از «عمَر بن 
خطًاب» شنیدم خطاب به مردم» می‌گفت: از نکوهش علی بن ابیطالب ا 
خودداری کنید؛ زیرا از رسول خدایّ[ در حق علی اء ویژگیهانی شنیدم که 
هرگاه یکی از آنها در آل‌خطاب وجود داشت: برای من بهتر بود از هرچیزی که 
خورشید بر آن می‌تابد (حدیث را ادامه داده است وتمام آنرا در جلد اول این 


فضائل پنج تن بط Ao‏ 





کتاب در باب «علی ا نخستین کسی است که ایمان آورده است» متذکر شد 
تا آنجا که «ابن عباس؛ در پایان حدیث اظهار می‌دارد) علی :ا که به داسادی 








پیغمبر تلا دست افت وبا زهرای مرضیه غ ازدواج کرد: به عا ین درجات 
رستگاری نایل آمد» در بستگان خویش نفوذ داشت» واز هیچگونه کمکی به 
درماندگان خودداری نمی‌کرد. واز نزول آیات قرآن باخبر بود واز تأویل آنها 
بل آمده بود که آقران وامثالش توان رسیدن به آنها 





اطلاع کامل داشت وبه مراتبی ن 
را نداشتند. 

[هیثمی در مجمع ۱۵۸/۹ ] از «ربعی بن خراش؛ نقل کرده است که 
«عبدالله بن عباس» از «عاويةء اجازه خواست تا با وی ملاقات کند. هنگامی که 
«سعاویه؛ اجازه ورود داد «ابن عیباس؟,وارد شد. همان هنگام گروهی از 
شکم‌بارگان ریش هم در آنجا خضور داش اوسعید بن عاصء هم در طرف 
راست او نشسته بود. به محض اینکقتومجاقته »این عباس» را دید به مسمیده. 
گفت: به خدا سوگند! مسائلی و از پنبرعبابن» می پیم که در پاسخ آنها عاجز 
بباه می‌کنی: «ابن عباس» شخصیتی نیست که از 
عهده سژالهای تو برنیاید. هنگامی که «ابن عباس» در محل خود آرام گرفت 
(حدیث را ادامه داده تا آنجا که) «معاوية؛ از «ابن عباس» پرسید: دربارۀ علی ند 





خواهد ماند. «سعید» گفت: ۱ 





چه می‌گوئی؟ «ابن عباس» در پاسخ وی» گفت: خدای تعالی حضرت 
ابوالحسن ا را بیامرزاد. به خدا سوگند! علی 12 پرچم برافراشتة هدایت» 
وپناهگاه پرهیز وپرهیزگاران: وجایگاه خردمندی: وکوه سر به فلک کشیده 
دانشوری, وچراغ نورانی شبهای تاریکی. ودعوت کننده به راههای بزرگواری, 
آگاه از صحیقه‌های نخستین؛ بود؛ در تأویل ویادآوری آیات تنزیل همیشه آماده 
بود» ودست به وسائل هدایت داشت. نابود کنندۀ جور واذیت بود. ویران کنندۀ 
راههای جهل وضلالت. وبهترین ایمان‌آورندگان وبرترین پرهیزکاران بود؛ بزرگ 








آنهایی بود که پیراهن بر اندام خود راست آورده وعبای راستی ودرشتی بر شانۀ 
خویش افکنده‌اند؛ برترین کسی است که 
«صفاء و«تروه» پرداخته» وسخاوتمندترین کسانی است که بر پایۀ عدالت استوار 


بیت‌الله بجای آورده؛ وبه سعی ین 





گردیده‌اند؛ وخلق خدا را به چشم دادگری وعرّت نگریسته وجز پیغمپران 
وپیغمبرمان هیچ سخن پردازی به پایةٌ سخن سرائی‌های او نمی‌رسد؛ به دو قبله 
نماز گزارد؛ هیچ موخدی از لحاظ توحید به پایۀ او نمی رسد» همسر بهترین زنان» 
وپدر دو تن بهترین نوادگان است؛ دیده‌ام چون او ندیده وتا روز رستاخیز هم 
مانند او را نخواهد دید. اکنون کسی که او را لعنت کند: لعنت خدا وبندگانش تا 
روز قيامت بر چنین شخص ملعونی باد! 

[الریاض النضرة ۲۲۱/۲ ٠ار‏ «سعَیدِ بن مُمَر بن سعید بن عاص» روایت 
کرده است که به «عبدالله بن عباس بن ابی رییعه» گفتم: آیا بخشی از احوال 
«ابوبکر» وعلی 8 را برای من بیان می‌کنی؟ با آنکه می دانم «ابوبکر» از علی اء 
مُسّتر ونسبت به مردم دیگر پیشتز با مرت نشست وبرخاست داشته 
است(۱) - با این همه نمی‌دانم - چگونه مردم به علی 12 تمایل وعلاقه بیشتری 
دارند؟! در پاسخ گفت: ای برادرزاده! علت تمایل وعلاقه مردم به على آنست 
که حضرت علی :1 سخنی که می‌گوید قاطعانه ودندان‌شکن است. گذشته از این 
قرابت وانتساب نزدیکی با رسول خدا دارد وداماد آن حضرت است. وسابقۀ 





اسلامی او بیش از همگان است. از قرآن ودقایق آن باخبر است. از فقه وشّت آگاه 
است. در جنگ با دشمنان هراسی ندارد واز هیچگونه کمکی به درماندگان دریغ 
«مخلص» ودذَهَّبی» این حدیث را آورده‌اند. 
مولف گوید: «مُناوی» در [شرح فیض‌القدیر ۴۶/۳) می‌نویسد: «غزالی» 
گفته است: گذشتگان وآیندگان معترفند که فهمیدن حقایق ومعارف قرآن وپی 





بردن به اسرار نهانی آن» منحصر به علی 1 است وجز اوکسی از دانشوران قدرت 
فهمیدن آیات قرآن را ندارد وکسی که این واقعیت را انکار نماید. از دری که 


خدای تعالی به لطف وکرم خویش به روی دانشوران گشوده است» محروم 
گردیده وحجاب نادانی وجهالت را بر دل خود انکنده است. مگر آنکه دست به 
دامن یقین بزند وپردٌ حسادت را از دل خود برگیرد!! 

مشکل ال ثار طحاوی ۳۷۳/۲ ]به دو سند از «مبید بن ابورفاعه 
انصاری» روایت می‌کند که در یکی از روزها: اصحاب رسول خدای که در 
محضرت «عُمَر بن خطاب» بودند وبه گفتگو می‌پرداختند سخن از «غزل» به 
میان آمد. در چگونگی آن واینکه مراد از «عزل»' چیست؟ اختلاف کر دند «عمر» 
گفت: شگفت است از شما که از اعتحابخوب بدر بشمار می‌آیبد. درحالی که 
دربارۂ چنین مسئله‌ای اختلاف دارید! پس چه بوقعی می توان داشت از مردمی که 
گوشی با یکدیگر 


سخن می‌گفتند. «عمر» پزسیند: چله می‌گویند. وچله سخنی را از ما پوشیده 


پس از شما خواهند آمد؟ در ان الةو تن از حاضران د 





می‌دارید؟ یکی از آنها گفت: بهود می‌پندارد «عَزل» همان «موودة صفیرء است. 
حضرت علی ا که در آن» مجمع حاضر بود فرمود: «مؤوده» درصورتی است که 
ولد لفنا لانان من سلالة من عین4 
را دلیل آورد. «عمر» از پاسخی که حضرت على ا اد فرمود به گت آنده 
وگفت: خدای تعالی به شما جزای خیر دهد! 





تارات هفتگانه را پیموده باشد واي 
پیموده ب 


مولف گوید: آیه مزبور در سورة مؤمنون آمده وهمگی آن آیه این است: 
ولد علقتا الانسان ین شلالة من طبن نم جقلنا له في قرار قکین ثم 
کی کا ا خارج از رحم زذ 


رسید. گفته‌اند «عزل الشی» یمز له عزا 


از آن پحث شده 









نجا مراجنه شود 








لحماً نع ناه خلقاً آخر قتبارک الله احَنْالخالقین (سوره مؤمنون 


آیه ۱۳و ۱۴)+ وما انسان را از عصاره‌ای ا زگ آفریدیم؛ سپس او را نطقه‌ای در قرارگاه 


مطمئن (رَجم) قرار دادیم؛ سپس نطفه را بصورت علقه (خون بسته)؛ وعلقه را 
بصورت مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده)؛ ومضغه را بصورت 
استخوانهایی درآوردیم! وبر استخوانها گوشت پوشاندیم؛ سپس آنرا آفرینش تازه‌ای 
دادیم؛ پس بزرگ است خدای یکه بهترین آفرینندگان است! 

بنابراین مراد از «تارات هفتگانه» که حضرت على فرموده است. گل 
ونطفه وعلقه ومضفه وعظام وگوشت وآفرینش است. 


باب صد وهجدهم 


حضرت علی ا از همگان داناتر وبردبارتر وبافضیلت تر بود 


[مستدرک حاکم ۴۹۹/۳:]به ینت خود. از «قیس بن ابوحازم» روایت 
می‌کند که در مدینه بودم ودرحالی که در بازارگردش می‌کردم؛ به دکانهای روغن 
زیتون فروشی رسیدم. در آنجا مردمی رادیدم که گرد سواره‌ای راگرفت‌ند و او هم 
نسبت به حضرت علی ا ناسزا می‌گوید! در این هنگام؛ «سعد بن ابی وقاص» 
فرارسید» توقف کرده وپرسید: این اجتماع برای چیست؟ در پاسخ گفتند: مردی 
است که نسبت به علی بن ابیطالب 3 ناسزا می‌گوید! «سعد» پیش رفته ومردم را 
از یکدیگر شکافت» در برابر او قرا گرفت. گفت: ای مردک! چرا از صلی بن 
ابیطالب ا بدگونی می‌کنی؟ مگر او نخستین کسی نیست که به پیفمبر خداا 
ایمان آورد؛ مگر او نخستین کسی نیست که با پیغمبر خدا 5 نماز گزارد؛ مگر او 
داناترین مردم نمی‌باشد ویک یک اوصاف حضرت علی ا را برشمرد تا آنجا که 
گفت: مگر او داماد رسول داب وهمسر دختر گرانمایه‌اش ناطمه زهرانه 
نمی‌باشد؛ مگر او پرچمدار رسول خداٌ در کلیة غزوه‌ها نبوده است؟ 





آنگاه «سعد» روبه قبله ایستاد ودستها را به آسمان بالا برد وگفت: 


پروردگار!! این شخص, از ولیّی از اولیای تو نکوهش می‌کند وبه وی ناسزا 
می‌گوید. این مردم تا از این محل حرکت نکرده‌اند. قدرت خودت را نشان بده 
واین شخص را به مکافات عملش برسان. «قیس» گفته است: به خدا سوگند! هنوز 
مردم پراکنده نشده بودند اسبش رم کرد و او را از روی زین در ميان دک‌انهای 
روغن‌فروشان انداخت» سرش شکافت ومفزش فروریخت ومردا 

«حاکم؛ می‌گوید: این حدیث بنابه رأی «خاری» ووشلم» صحیح است. 

[مسند امام احمد حنبل ۵ ابه سند خود از «تعقیل بن یساره نقل 
می‌کند که در یکی از روزهاء پس از آنکه آب وضو برای پینمبر اکرم#ڈ حاضر 
کردم وضو گرفت وفرمود: فاطمه مار اسّت آیا می‌خواهی به عیادتش برویم؟ 
گفتم: آری» یا رسول الله! رسول خدایلّة دژحألی که به من تکیه می‌داد از جای 
برخاست وفرمود: سنگینیی که از نأحَي تکیه کردن من احساس می‌کنی؛ بزودی 
دیگری متحمل خواهد شل وپاداش آن از ناهد بود. گفتنی است با آنکه 
من تکیه داشت لیکن به هیچوجه احساس سنگینی در خود 
نمی‌کردم! با همان حالت به خانة فاطمه بخ وارد شدیم. رسول خداتً خطاب به 
فاطمه اء فرمود: خودت را چگونه می‌یابی؟ عرض کرد: به خدا سوگند! درحالی 
خود را مشاهده می‌کنم که اندوهم فراوان ودردم بسیار است. 


«ابوعبدالرحمن عبدالله بن احمد بن حنبل» اظهار می‌دارد که این حدیث 








رسول خدا 


را به خط پدرم دیدم ودر آن آمده است. رسول خدا٤‏ خطاب به حضرت 
زهرا لا فرمود: آیا خرسند نیستی که تو را به همسری بزرگواری درآوردم که از 
همه پیشتر» دین اسلام را برگزید» وعلمش از همه بیشتر: وبردباریش از همه 
زیادتر است. 


مولف گوید: «شّقی» این حدیث را در [کنزالسمال۱۵۳/۶] آورده 








ومی‌نویسد: «امام احمد حتبل؛ ورطبرانی» آنرا نقل کرده‌اند. «هیثمی» هم در 
[مجمع ۱۰۱/۹ و ۱۱۴] به نقل آن پرداخت واشاره می‌کند که «امام احمد, 


و«طبرانی» آنرا نقل کرده ورجالش را مورد وثوق می‌دانند. 

| آسدالغابة ابن اثیر ۵۳۰/۵ ]به سند خود از «حارث» از حضرت 
علی ننا روایت می‌کند که «ابوبکر» و«عمس» ا خواستگاری حضرت زهرالا 
به دیدار رسول خدا¥ رفتند. ایشان را از پی پیغمبر اکر م خواستگاری نمودند. 
رسول خداڈ به پیشنهاد آنها پاسخی نداد. در بازگشت از حضور مبارک 
وملاقاتی که «عمره با علی :1 داشت. گفت: مناسب است شما به خواستگاری 
زهرا:ه مبادرت کنید: وممکن است خواستگاری شما را بپذیرد. حضرت 
علی ا فرمود: در این اندیشه بودم که من آجز یک زره چیز دیگری ندارم که 
بتوانم کابین حضرت زهراه قزار بدهم. ناچار اد آن زره را تا مدت معیّنی گرو 
بگذارم. با این اندیشه به خواستگاری ها اقدام کردم. رسول خدائل 
حضرت زهراءچه را به همشری سن درأورد: بح حضرت زهرالب از 
همسری با من اطلاع یافت. گریست! رسول خداء3 متوجه ناراحتی حضرت 
زهرانبه شد وبه خانة او رفت ودرضمن دلداری حضرت زهرا ای فرمود: 
ناراحتی تو از چیست وچرا گریه می‌کنی؟ حال آنکه تو را به همسری بزرگواری 
درآوردم که علمش از همه پیشتر. وبردباریش از همگان زیادتر ونخستین کسی 
است که آئین اسلام را از دل وجان پذیرفته است. 

مولف گوید: «تی» این حدیث را در (کنزالسمال ۳۹۲/۶] آورده است 
ومی‌گوید: 
و«دولابی» هم در ور 

[کنزالعمال ۱۵۳/۶ ] رسول خدا2 خطاب به حضرت زهرانچة فرمود: 





ابن جریر» این حدیث را نقل کرده وآنرا حدیث صحیحی می‌داند 





الطهرَةه به این حدیث پرداخته است. 


مگر خرسند نیستی از اینکه تو را به همسری بزرگواری درآوردم که نخستین کسی 





. فضائلپنح تن 
است که اسلام را پذیرفت» واز همة مردم داناتر است. وبانوی بانوان امت من 
هستی؛ چنانکه «مریم» بانوی بانوان مردم خود بود وفرمود: ای فاطمه! خدای 
تعالی به مردم روی زمین توجهی کرد واز میان آنان دو مرد را برگزید: یکی پدر 
توست؛ ودیگری شوهر تو. 
«حاکم» این حدیث را از 





ريدة»» ووطبرانی» و«حاکم» ورخطیب» از 
«ابن عباس» روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ) رسول خداظڈٌ خطاب به حضرت زهراءه 
فرمود: تو را به همسری بهترین بستگان خود درآوردم؛ آری؛ علم او از همگان 
بیشتره وحلمش فراوانتر واسلامش از همه مقدّمتر بود. 

«خطیب» این حدیث را در «المتفق والغتفرق» از «بريدة) نقل کرده است. 

مولف گوید: «مُتقی» همین حدیث را د (۳۹۸/۶] آورده است. 

[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ] از «آبرآنتحای» روایت می‌کند. هنگامی که 
حضرت على 1 با حضرت فاطمه تا ازدواج کرد رسول خداعلٌ خطاب به 
حضرت زهراء. فرمود: بدان جهت تو را به همسری علی ا درآوردم که مقدم 
بر همه اصحابم در ایمان به من بود» وعلمش از همه بیشتر» وحلمش از همه برتر 
است. 

«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «هیثمی» هم در (مجمع ۱۰۱/۹]به نقل این حدیث پرداخته 


[ همان کتاب ۱۵۶/۶ ] «دیلمی» از «تلمان» نقل کرده است که رسول 
خدا فرمود: پس از درگذشت من علی بن ابیطالب 1 داناترین فرد امت من 


ار 


موّلف گوید: «ناوی» هم این حدیث را در [کنوزالحقایق ص ۱۸] آورده است. 





[همان کتاب ۱۵۶/۶ ] رسول خدال2 فرموده است: علی بن ایبطالب لا 
داناترین مردمان به خدای تعالی است. 

«ْقی» می‌گوید: «ابونعیم» این حدیث را از حضرت على لا از رسول 
خدایةٌ نقل کرده است. 

[همان کتاب ۳۹۶/۶) از «ابورٌغراء» نقل کرده است که حضرت علی بن 
ابیطالب 1 می‌فرمود: خردسالانٍ نسل پاکیزه وعترت نیکوکار من از همه مردم 
بردبارتر» وبزرگانشان؛ از همه داناترند. خدای تمالی از برکت وجود سا 
دروغگوئی را از شما دور می‌سازد. ودندانهای گرگان خون‌آشام را از دریدن 
گوشتهای باطنی وظاهری شما حفظ می‌کند, وبه وسیلۀ ماست که آشتی در میان 
شما ایجاد می‌فرماید. وگردنهای شما را از یوغ بردگی آزاد می‌سازد وآغاز 
وانجام کارها را به سبب ما مقرر می‌دارد. 

«عبدالفنی بن سعدء این حدیث را در «ایضاح الاشکال» آورده است. 

[هیئمی در مجم ۳/۹ ] از «سَلمان» ثقل کرده است که به عرض 
رسول اکر م٤‏ تقدیم داشتم: یا رسول الله! هر پیغمبری وصبی دارد: وصی شما 
کیست؟ رسول خداا ساکت ماند وپاسخ مرا نداد. پس از چندی که حضورش 
ا فرمود: آیا 





شرفیاب گردیدم. فرمود: ای سلمان! بلادرنگ عرض کردم 
می‌دانی وصی موسی بن عمران کیست؟ گفتم: آری» «یوشع بن نون» است. فرمود: 
چرا؟ عرض کردم: برای آنکه «یوشع» در آن روزگان از همه مردمان داناتر بود. 
فرمود: همانا وصی من وکسی که اسرار من در اختیار اوست وکسی که برترین فرد 
از خاندانم می‌باشد. که پس از رحلت من برقرار می‌ماند وبه وعدۀ من وفا می‌کند 
وقرض مرا ادا می‌کند. علی بن ابیطالب3# است. «طبرانی» این حدیث را روایت 
می‌کند. 

مولف گوید: چنانکه از حدیث استفاده می‌شود؛ پیغمبر ارم از 





«سلمان» پرسید که به چه علت. «یوشع بن نون» وصی موسی ا است؟ سلمان» 
پاسخ داد به خاطر آنکه «یوشع» در آن روزگار از همه مردم داناتر بود. پینمبر 
کرم وصی پس از خود را بگونه وصی موسی 3 معرفی کرد واین خود دلیل 
است بر اینکه حضرت علی 3 پس از رحلت حضرت رسول اکرم د داناترین 
افراد امت آن حضرت می‌باشد وبه همین دلیل بایستی وصی پیفمبر اکرم 6ظ 
باشد. 

[ طبقات ابن سعد ۱۶۷/۶ ] به سند خود. از «جبّلة» دختر «مصفح» از 
پدرش روایت می‌کند که حضرت على به من فرمود: ای برادر بنی عامر! از 
آنچه که خدا ورسول ت فرمود‌اند. از من پپرس؛ بدلیل آنکه ما اهل‌بیت به آنچه 
که خدا ورسول او فرموده‌اند. از دیگران داتاتریم. (حدیث طولانی است). 

[أسدالغابة ابن اثیر ۲۲/۶ ] «یحبیکنآمعین» از «عبدة بن شلیمانه از 
«عبدالملک بن سلیمان» روایت می‌کنك گة از «عطاء پرسیدم که آیا در میان 
اصحاب محمد نا کسی دائات راز علی ب بود؟ در پاسخ گفت: به خدا سوگند! در 
میان اصحاب رسول خدانلةٍ. کسی داناتر از علی نا نبود. 

مؤلف گوید: «ابن عبالبزه در (استیعاب ۴۶۲/۲ و«شناوی» در (شرح 
فیض القدیر ۲۶/۳] و«محب طبری» در (الریاض النضرة۱۱۹۴/۲ و«قلعى» نقل 
کرده‌اند. 

| استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۲/۲ ] حدیث مُسندی را از «جبیر» نقل کرده 
که «عايشه» گفت: چه کسی به شما فرمان داده وفتوا صادر کرده است به روزه 
گرفتن روز عاشورا؟ در پاسخ گفتم: علی :13 گفت: او از سنت» کمال اطلاع را 
دارد. ۱ 


مولف گوید: «نتقی» این حدیث را در [کنزالهمال ۳۴۳/۴ تقل کرده 


۱-ذیل حدیث مقیول است و 











۳۸ 





واظهار می‌دارد که «ابن جریر» در «تهذیب الأثار» به نقل آن پرداخته است. 
[همان کتاب ۴۶۲/۲ ] به سند خود از «سعید بن وهب» از «عبدالله» نقل 
می‌کند که داناترین مردم مدینه به امور ارث ومسائل آن؛ علی بن ابیطالب 3 


است. 





ملف گوید: وابن عبدا 





لبر» حدیث مزبور را به طریق دیگر, از «شغیرةه 
روایت می‌کند ومی‌گوید: گفتار هیچیک از صحابه پیفمب رت در ارتباط با مسائل 
ارث. استوارتر از گفتار علی بن ابیطالب ا نبوده است؛ درحالی که خود «مُغیرة» 
در امور ارث از افراد بنام می‌باشد. 

مولف گوید: «محب طبری» هر دو حدیث را در (الریاض النضرة1۹۴/۲] 
آورده است وگفته که «قلمی» هر دو حد ی را نقل می‌نماید. 

[سنن بیهقی ۵۹/۵ ]به سند خود از «عَمُروه از «ابوجعفره روایت کرده 
است» هنگامی که «عبدالله بن فرع درخال احرام در جامۀ کهنه پوشیده بود 
«عمر بن خطاب» - که او ربا چَنان مین تشاهدة کرد که به لباس ژنده درآمده 
است - از وی پرسید: این چه لباسی است پوشیده‌ای؟! حضرت على ا که 
حضور داشت فرمود: گمان ندارم کسی باشد که بتواند سنن الهی را به ما پیاموزد! 
«عمره از شنیدن این سخن ساکت ماند وچیزی نگفت. 

مؤلف گوید: پاسخ حضرت مولا در رابطه با اعتراض «عمر»؛ دلیل بر 
آنست که حضرت مولا از چنان لباسی که وعبدالله» پوشیده بود» ناراضی نبود 
ورعبداللهء هم از لحاظ شرع مرتکب خلافی نشده بود؛ چنانکه سکوت «عمره 
پس از شنیدن بیان حضرت على دلیل روشنی است که وی اطمینان داشته 
است که حضرت مولا على از همه مردم به سنت الهی؛ داناتر است وسزاوار 
نیست دیگری به حضرت مطلبی پیاموزد. 


[هیثمی در مجمع ۹ ]از «عبدالله بن مسعود» نقل کرده است» 





فضائل پنع تن 1 
گاهی از اوقات که با اصحاب پیغمبر اکرم 2ڈ گرد می‌آمدیم از هر دری سخن 
می‌گفتيم. از جمله مطالب ارزندهای که ابراز می‌داشتیم این بود که على بن 
ابیطالب ا از همۀ مردم مدینه؛ داناتر وبافضیلت تر است. 








از» این حدیث را نقل کرده است. 

ملف گوید: «عسقلانی» حدیث موردبحث را در (فتح‌الباری ۵۹/۸] نقل 
کرده واظهار می‌دارد که رجال این حدیث موق هستند. و«محب طبری» هم در 
(الریاض النضرة۲۰۹/۲] به نقل آن می‌پردازد ومی‌گوید: «امام احمد» هم در 
«المناقب» به ذکر آن پرداخته 

| ذخائرالعقبی ص ۶۱ ]از «عمر بن خطاب» نقل می‌کند که رسول 
خد می‌فرمود: هیچ دانشوری مراب علعتی را به انداز؛ علی بن ابیطالب ا 
بدست نیاورده است» و او کسی است که دوستش را به راه هدایت رهبری می‌کند 
واز جاده گمراهی می‌رهاند, «طبرانی» عم این حدیث را نقل نموده است. 

[ استیعاب ابن عبدالب.۴۵۶/۲ ]از وسلمان» «ابوذره: «سقداد», 





«خباب»» «جابر»» «ابوسمید» ووزید بن آرقم» روایت است که حضرت علی بن 
ابیطالب 3 نخستین کسی است که دین مقس اسلام را پذیرفت واشخاص فوق. 
او را بر دیگران برتری می‌دادند. 

مؤلف گوید: در باب پیشین نقل کردیم» هنگامی که «ابن عباس» بر 
«شعاوية» وارد شد وگروهی از شکم‌بارگان قریش در حضور او بودند «معاویه» از 
وی پرسید: دربارة على چه می‌گونی؟ «ابن عباس» پاسخ داد: خدا حضرت 
ابوالحسن علی :3 را پیامرزاد! به خدا سوگند که آن حضرت پرچم برافراشتةً 
هدایت» وپناهگاه تقوی: وجایگاه خردمندی: وکوه دانشوری, ونور تاریکی بود 
(تا آنجا که گفته است) بهترین کسی بود که به حج بیت‌الله رفت» وسعی بین «صفا» 





و«مروه» نمود؛ وسخاوتمندترین کسانی بود که از طریق دادگری وارد شد وهمه 


را به یک چشم می‌نگریست. 

[هیثمی در مجمع ۹ ] «طبرانی» به سند خود روایت کرده که 
رسول دای خطاب به علی ا فرمود: به خدائی که جان من در دست توانای 
ارست. اگر این نبود که گروهی از امت من» در حق تو همان سخنی را می‌گفتند که 
ترسایان در حق عیسی بن مریم فلا گفته‌اند, امروز سخن را دربارۀ تو به جائی 
می‌رسانیدم که به هیچیک از مسلمانان عبور نمی‌کردی» مگر اینکه خاک قدم تو را 
به تبرک می‌گرفتند وتوتیای چشم خویش قرار می‌دادند! 

مولف گوید: این حدیث شریف اگرچه به دلیل مطابقه, دلالت ندارد بر 
آنکه علی 1 افضل از دیگران است» لیکن به دلیل التزام حاکی از مقام نضیلت 
اوست واین معنی آشکارتر از آنسیت که ٍکسی پوشیده بماند. 


باب صد ونوزدهم 


به راستی علی 1 بزرگواری است که هیچیک از پیشینیان در 
اوصاف ی که داشت بر وق سبقت نگرفتند وپسینیان هم 
به مقام وموقعیت او پی نبرند 


[مسند امام احمد حنبل ۱۹۹/۱ ] می‌گوید: حدیث کرد برای ما« ر کیع» 
یک» از «ابواسحاق» از «بيرة» و او نقل کرده است که در هنگام شهادت 
حضرت علی لا حضرت حسن بن علی فب درضمن ايراد خطابه‌ای فرمود: 
دیروز مردی از میان شما رخت بربست که پیشینیان به مقام دانشوری او 





نرسیده‌اند, ومتأخران هم موقعیت او را درک نکرده‌اند؛ واین بزرگوار عالیمقدار 
همان یگانه‌ای است که پیفمبر اسلام چم اسلام را به دست او سپرد و او را 
درحالی به رزم کافران گسیل داشت که «جبرئیل» از جانب راست. و«میکائیل» از 
جانب چپ. از وی حمایت می‌کردند. واز میدان بازنگشت. مگر اینکه خدای 








تعالی فتح وپیروزی را نصیب او کرد. 
مؤلف گوید: بار دیگر با اندک اختلافی» در سند وستن: گفته است که 





«وکیع» از «اسرائیل؛ از «ابواسحاق» از «عَطرو بن حبشی» نقل می‌کند که حضرت 
حسن بن علی لب پس از شهادت حضرت على اء درضمن خطابه‌ای که ايراد 
فرمود؛ اظهار داشت: دیروز مردی از میان شما رفت که گذشتگان در دانشوری بر 


او پیشی نگرفته. ومتأخران هم به مقام ومنزلت او پی نبرده‌اند» وهنگامی که 
پیغمبر اکرم 5 او را برای مبارزه با دشمنان برگزید, پرچم اسلام را به ايشان 
سپرد و او هم از میدان بازنگشت» مگر آنکه فتح وپیروزی را نصیب مسلمانان 
ساخت. او بزرگی بود که سیم وزری از خود بجای نگذاشت؛ تنها هفتصد درهم از 
عطائی که به او شده بود در اختیار داشت. ومی‌خواست با آن مبلغ» خدمتکاری 
برای خاندان خویش استخدام نماید. 

نعیم» هم در (حلیة۶۵/۱] حلیث موردنظر را نقل کرده ودر آن آمد 
است: حضرت على از موقعیتی برخوزدار بود که گذشتگان بر او پیشی 
نگرفتند ومتأخران هم قدرت آدراکََراتب علمی او را ندارند. «ستقی» هم در 
[کنزالعمال ۲۱۲/۶ از «عاطتم بنا ضکره» روایت می‌کند, هنگامی که حضرت 
علی ا شهید شد حضرت حسن بن علی 4# خطابه‌ای ایراد کرد ودرضمن آن» 
به عراقی‌ها فرمود: در میان شما مردی می‌زیست که دیشب به شهادت رسید. 
رامروز ما در اندوه او فرو رفته‌ایم. مردی بود که گذشتگان به پایة علمی او 
نمی‌رسیدند وحاضران هم موقعیت ومقامات او را درک نکردند. هنگامی که 





رسول خداتڈ او را برای عملیاتی (سریه‌ای) گسیل می‌داشت: «جبرئیل» در 
جانب راست. و«میکائیل» در جانب چپ» از وی حمایت می‌کردند واز میدان 
بازنمی‌گشت. مگر آنکه خدای تمالی؛ فتح وپیروزی را بدست او برقرار 
می‌داشت. 


«ابن ابی شیبه» این حدیث را روایت کرده است. 


باب صد وبیستم 


رسول خد ای فرمود: من خانهة حکمتام وعلی 1 در خانه است 


(صحیح ترمذی ۲ ابه سند خود از «شوید بن غفلة» از 
«صنابجی» از حضرت علی‌بثا روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: من خانۀ 
حکمت‌ام وعلی :۹ در آن خانه ات 


«ترمذدی» می‌گوید: حدیث مزبور در همین باب از «ابن عباس» روایت شده 


مولف گوید: «ابونعیم» این حدیث را در (حلية ۶۲/۱] نقل کرده ومی‌گوید: 
«اصبغ بن باته» و«حارث» حدیث موردنظر را از على نقل کرده‌اند. ووشجاهد» 
هم از «ابن عباس» از رسول خدام روایت نموده است. «شناوی» هم در «متن 
فیض القدیرء به نقل آن پرداخته واضافه می‌کند که «ټرمذی» هم این حدیث را ذکر 
کرده است ودر شرح آن می‌گوید: در روایتی آمده است که رسول دام فرمود: 


رآنا َدیةٌ الحکمة» بجای «آنا داژ الحكمة». ودرضمن شرح «علیْ بابهاء 





می‌نویسد؛: یعنی علی بن ابیطالب 1 همان ری است که مردم باید از آن در وارد 


۰ 





خان؛ حکمت شوند. آری» از این جمله بدست می‌آید که موقعیت علی لت تا چه 
پایه‌ای رسیده است واین خود منقبتی است در کمال ارجمندی وکسی که 
می پندارد مراد از «علی بابها» ارتفاع واز ريشة «عُلّ» است» یعنی علی ا کسی 
است که دارای درج رفیعی است. تصمیم داشته غرض فاسد وبی‌اساس خود را 
اعمال نماید وسخنی ارائه داده است که ناپسند است وچنان معنای بی‌اساسی نه 
گوینده را فربه می‌سازد ونه او را از نظریۀ فاسدی که دارد بی‌نیاز می‌گرداند. 
[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۰۴/۱۱ ]به سند خود از «ئجاهد» از 





ن عباس» روایت می‌کند که رسول خدا٤#‏ فرمود: من شهر حکمت ام وعلی نز 
در آن شهر است؛ اینک کسی که می‌خواهد از حقایق حکمت برخوردار شود بر 
اوست که از دز وارد شود. 

(کنزالعمال ۶ «تزمذی» وان جریر» از «اسماعیل بن موسی» 
روایت کرده‌اند (تا آنجا که) از غل ۍښ روایت کرده است که رسول خداتذ 
فرمود: من خانه حکمت‌ام وعلی در آن خانه است/ 

«ابونعیم» این حدیث را در «حلیة» روایت می‌کند وپس از آن اظهار می‌دارد 
که «ابن جریر» گفته است: سند این حدیث از نظر ما صحیح است. (تا آنجا که گفته 
است) «ابن جریر» می‌گوید: تنها این حدیث را علی#: از رسول خداة نفل 
نکرده است بلکه دیگران هم در نقل این حدیث از رسول خدا٤ً‏ با علیل: 
موافقت دارند 


در ارتباط با احادیث مذکور, دو حدیث 





وارد شده است که مناسب 
است آذ دو را در این باب بياوريم. 

[ابونعیم در حلية ۶۴/۱ ] به سند خود از «عبدالله» نقل می‌کند که در 
حضور رسول خدایٌ شرفیاب بودم. سخن از علی 1 به میان آمد؛ رسول 
دای فرمود: حکمت به ده جز» تقسیم شده است. نه جزء از آن در اختیار 





على است ویک جزء آن در اختیار مردم دیگر است. 

مولف گوید: «شتّقی» این حدیت را در (کنزالعمال ۱۵۴/۶ و ۴۰۱]نقل کرده 
است ودر آخر آن آمده است: على همان یک جزء را از دیگران بهتر می‌فهمد 
وبه حقیقت آن بهتر می‌رسد. سپس می‌گوید که «ابونعیم» حسدیث مزبور را در 


«حلبة» ودازدی» ودابوعلی حسین بن علی» ووبردعی» در «معجم»» وداین نجار» 


ودابن جَوْزی» از «ابن مسعود», روایت می‌کنند. 

[محب طبری در الریاض التضرة ۲۰۰/۲ | از «جمیل بن عبدالله بن 
یزید مدنی» نقل می‌کند که یکی از قضاوتها که به داوری حضرت علی:1 برگزار 
شده بود به عرض رسول خدابة رسید. پیغمبر ¥ از خسن داوری علی نټ به 
شگفت آمد وفرمود: از خدای تعالی شنپاسگزارم که حکمت را در میان ما اهل‌بیت 
قرار داد وما را از آن برخوردار شاخت. 

«محب طبری» گوید: «امام مد این حدیث را در «المناقب» ذکر کرده 


مولف گوید: «علی بن سلطان» حدیث مزبور را در [شرح مرقات 1۶۰۰/۵ 
نقل کرده واظهار می‌دارد که «امام احمدء حدیث مزبور را در «المناقب» آورده 


است, 


باب صد وبیست ویکم 


رسول خدا٤‏ فرمود: من شهزرعلمم وعلی د رآن شهر است 


[ مستدرک حاکم ۳ به سند خود از «مجاهد» از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که رسول دا فرمود: من شهر عیلمم وعلی 1 در آن شهر 
است؟؛ اکنون کسی که می خواهد وارد این شهر بشود باید از دَرٍ آن شهر وارد شود. 

«حاکم) گوید: سند این حدیث صحیح است. 

مؤلف گوید: «حاکم» همین حدیث را به طریق دیگره در (۱۲۷/۳) نقل 
کرده است و«خطیب بغدادی» هم در [تاریخ بغداد۳۴۸/۴] وبه طریق دیگر در 
۷ وبه طریق سوم» در (۴۸/۱۱] وبه طریق چهارم؛ در [۴۹/۱۱] روایت 
نموده ومی‌گوید: «قاسم» گفته است که از «یحبی بن معین» سوال کردم که آیا این 
حدیث صحیح است؟ در پاسخ گفت: آری؛ حدیث صحیحی است. 

وابن اثیر» در (سدالغابة ۲۲/۴ ابن حجره در [تهذیب التهذیب ۳۲۰/۶ 
و ۴۲۷/۷ «شّقی» در [کنزالعمال ۱۵۲/۶] و«مناوی» در (متن فیض القدیر ۴۶/۳] 


وشتقی» ورشناوی» اظهار می‌دارند که حدیث «مدينة العلم» را «قیلی» ودابن 





عدی» و«طبرانی» ووحاکم) از وابن عباس»: ووابن عدی» ووحاکم) از «جابر» نقل 


کرده‌اند ورشناوی» در شرح فیض القدیر» گفته است که «ابوالشیخ» در وا 
نقل کرده است و«هیثمی» در (مجمع ۱۱۴/۹[ وشتّقی» در [کنزالسمال 1۵۶/۶] 
نقل کرد‌اند ومی‌گویند: «طبرانی» هم آنرا تقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۲۷/۳ ] به سند خود از «جابر بن عبدالله» روایت می‌کند. 
که از رسول خدا٤‏ شنیدم؛ می‌فرمود: من شهر علمم وعلی ا در آن است+کسی 
که طالب علم باشد از در آن وارد شود. 





[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۳۷۷/۲ ] به سند خود از «جابر بن 
عبدالله» روایت می‌کند که در روز خُدییّه از رسول خدا# که دست علی بن 
ابیطالب ا را گرفته بود شنیدم. می‌فرمو5راین بزرگواره امیر آفریدگان است 
وفاجران را از پای درمی‌آورد؛ کسی که از اوآپاری کند. یاری می‌شود وکسی که او 
را خوار وحقیر سازد. ذلیل می‌گردد: سپس با صدای بلند فرمود: من شهر علمم 
وعلی ذر آن شهر است؛ کش که می خواه: ژازد این خانه شود از در آن باید وارد 
شود 

[ الریاض النضرة ۱۹۳/۲ ] از حضرت على بن ابیطالب 1 روایت 
می‌کند که رسول خداب فرمود: من خانة علمم وعلیا1 در آن خانه است. 
واضافه می‌کند که این حدیث در «المصابیح» در ردیف احادیث حسن آمده است. 

(کنزالعمال ۴۰۱/۶ ] از این + 
کرد برای ما «محمد بن اسماعیل ضراری» (وسند حدیث را ادامه داده تا آنجا 
که) «ابن عباس» گفت که رسول خدابَّ فرمود: من شهر علمم وعلی در آن شهر 
است؛ کسی که می‌خواهد وارد این شهر شود از دَرٍ آن وارد شود. 

[کنزالعمال ۱۵۶/۶ ] رسول دای فرمود: من شهر علمم وعلى ٤‏ در 


آن شهر است. «ابونعیم» این حدیث را در «المعرفة» آورده است. 





حکایت می‌کند که وی گفت: حدیث 





[ کنوزالحقایق مُناوی ص ۴۳ | از «دیلمی» نقل کرده است که رسول 
خدایةٌ فرمود: من شهر علمم وعلی ا در آن شهر است. 

[الصواعق المحرقه ابن حجر ص ۷۳ ] «بزاز» و«طبرانی» در «الاوسطم 
از «جابر بن عبدالله» «حاکم»» «قیلی» «ابن عدی» از «ابن مره «ترمذی» 
و«حاکم» از علی ا روایت کرد‌اند که رسول خدایلَ فرمود: من شهر علمم 
وعلی 1 باب آن شهر است - ودر روایتی آمده است - کسی که خواهان علم 
باشد. از در آن وارد می‌شود. 

[کنزالعمال ۱۵۶/۶ ] رسول خداة فرمود: على 1 باب علم من است 
رفرمانهائی را که از طریق رسالت دارم» پس از من برای امُتم بیان می‌کند. دوستی 
او نشانۀ ایمان است وکینه‌ررزی پا اوه دلیل,بر نفاق می‌باشد ونظر کردن به اوه 
حاکی از رأفت ومهربانی اسا 

«مُنقی» گوید: «دیلمی» این حدینت زا از وابوذر» روایت کرده است. 

مولف گوید: «ابن حجر این حدیك را در [ضواعق ص ۷۳] روایت کرده 
ومی‌گوید: «ابن عدی» آنرا نقل کرده است. 











باب صد وبیست ودوم 


رسول خد ایب خطاب به عل[ فرمود: تو در اختلافات امتم 
پس از من حقایق رابیان می‌کنی 


[مستدرک حاکم ۱۳۳۳۳ ]از «حسن بن ټضری» از «انس بن مالک» 
روایت می‌کند که رسول خدا خطاب به علی :1 فرمود: پس از من» اختلافاتی 
در میان امت پدید می‌آید که تو حقایق را بیان می‌کنی واختلافات آنها را برطرف 
می‌سازی. 

«حاکم» گوید: این حدیث بنابه نظریه «خاری؛ و«شسلم», از احادیث 
صحیح است. 

مولف گوید: «مناوی» این حدیث را در (کنوزالحقایق ص ۱۸۸] و«شقی» 
در [کنزالعمال ۱۵۶/۶] روایت کرده‌اند وهر دو تن می‌گویند که «دیلمی» حدیث 
مزبور را ذ کر کرده است. «ُناوی» می‌گوید: «انس بن مالک» این حدیث را روایت 
کرده است. 

[حليةالاولياء ابونعيم ۱به سند خود از 





» روایت می‌کند که 





۳ 
رسول خداعِ دستور داد تا آب وضوء برای حضرتش حاضر کنم. پس از وضوء 
دو رکعت نماز بجای آورد وفرمود: ای انس! نخستین کسی که از این در بر تو وارد 
می‌شود. امیرمومنان» سرور مسلمانان» وپیشوای چهره‌سپیدان وخاتم اوصیاء 
است. «انس» می‌گوید: با خود گفتم که پروردگارا! این شخصیت را یکی از انصار 
قرار بده! این اندیشه را پوشیده داشتم. در این هنگام» على وارد شد. رسول 
خدا پرسید: کیست؟ عرض کردغ: على است. پیغمبر ا از شنیدن نام 
على شاد شد از جای برخاست وعلی ا را در آغوش گرفت؛ عرق رخسارش 
راء با رخسار خویش پاک می‌کرد وعرق صورتش را به صورت خود می‌مالید, 
علی 1 عرض کرد: یا رسول الله! طوری رفتار می‌کنی که تابه حال چنان رفتاری 
با من انجام نداده بودید! رسول دای قزمود: چه مانعی است که چنین نکنم 
درحالی که تو همان کسی هستی, که دین مرا ادا می‌کنی؛ وصدای مرا به وش 
مردم می‌رسانی؛ واختلافاتی که پس آزمن بوجود می‌آید برطرف می‌سازی: 

«ابونعیم» می‌گوید: «جابر جعفی» این حدیث را از «ابوطفْیل» از «انس» 
روایت کرده است. 





مولف گوید: پیش از این در پایان باب پیشین» حدیشی از «ابوذره به نقل از 
«تقی» در «کنزالممال»؛ واز «ابن حجر» در «صواعق»: نقل کردم که رسول 
دا فرموده است: على باب علم من است وپس از ارتحال من؛ سراتب 
رسالت واحکام را برای مردم نقل می‌کند... 


باب صد وبیست وسوّم 


بخشی از پیشن‌بینیهای على 


[ مستدرک حاکم ۳۵۸/۲] به تند خود از «عبدالله بن طاووس؛ از 
پدرش روایت می‌کند که «ځخ بیس یه ازکشانی بود که ویژگی خاصی 
در حضور حضرت علی ا داشت. در یکی از روزهاء حضرت علی ا خطاب په 
دی فرمود: ای خُجْرا پس از من تو را بر آن می‌دارند که مرا لعنت کنی البته به 
لعن من بپرداز: لیکن از من تبزی مجوا «طاووس» گفته است: بخاطر دارم «ځچ» 
را درحالی دیدم که «احمد بن ابراهیم»: خلیفه اموی» دستور داده بود وی را به 
مسجد جامع ببرند وکسی را بر او گمارده بود که «حجره علی غ را لعنت کند, 
ودر صورت امتناع, کشته شود! گفت: ای مردم! امیر «احمد بن ابراهیم» به من 
دستور داده است تا علی 3 را لعنت کنم» اینک او را لعنت کنید که لعنت خدا بر 
او بادا گفتار «حُجُره» ایهام داشت (دو پهلو بود) وبرای همین است که «طاووس» 
می‌گوید: خدای تعالی گوش دل مخالقان را کر کرد. بطوریکه متوجه نشدند که 
منظور «حُجر» چیست. 


فضائل پنج تن بقل ۶۳ 





موّلف گوید: «ابن حجره در [صواعق ص ۷۷ این حدیث را نقل کر ده وگفته 
است: «عبدالرزاق» این حدیث را آورده است. همچنین دابن حجر» می‌نویسد: این 
پیشآمد از کرامات على وپیش‌بینیهای غیبی اوست! 

[طبقات ابن سعد ۳۰/۵] در شرح حال «تزوان» می‌نویسد: در یکی از 





روزها؛ حضرت علی بن ابیطالب 1 توجهی به «مروان؛ کرده فرمود: این شخص 
پس از آنکه موهای شقیقه‌اش سپید شد: پرچم ضلالت را به دوش می‌کشد 
وهمسری دارد که مانند سگ زبانش را به بینی‌اش می‌مالد. 

(الاصابة ابن حجر ۵/ قسم ۳۲۵/۳ از «جریر» از «ُنيرةء نقل می‌کند 
که «حجَاج» درصدد دستگیری «کمیل بن زیاد» برآمد. «گمیل» از دست او 
گریخت. «خجاج» دستور داد وی از 
قطع کنند. «کمیل» که از عمل ناجوانمردانه او اطلاع یافت. گفت: من پیرمرد 
کهن‌سالی هستم. عمرم به پایان رسیله آست؛ سزاوار نیست بر اثر فرار من» حقوق 
بیت‌المال خویشاوندانم قط شود: برای همین خود را به «حجاج؛ معرفی کرد 
«حجاج» که او را دید گفت: بسیار دوست می‌داشتم که به خوبی وبدون 





ت‌المال به قوم او پرداخت می‌شد: 








رنجی به تو دست یابم, «کمیل» گفت: از عمر من چیزی باقی نمانده است. هرگونه 
حکمی که می‌خواهی در حق من صادر کن! همائا وعده‌گاه ما پیش خداست+ 
چراکه حضرت على مرا مطلع ساخته بود که قاتل من, تو هستی! «حسجاج» 
گفت: آری» چنین است وتو را به آن جهت می‌کشم که در تتل «عمرء مداخله 
داشته‌ای (؟۱) آنگاه دستور داد گردن او را زدند. 

[ تهذیب التهذیب ابن حجر ۳۵۸/۷ ] در شرح حال «علی بن عبدالله 
بن عباس» می‌نویسد: «میرّد» ودیگران گفته‌اند. هنگامی که «علی بن عبدالله» 
متولد شد» پدرش او را بحضور حضرت علی بن ابیطالب ا آورد. حضرت 
علی ‏ فرمود: او را به چه نامی نامیده‌ای؟ عرض کرد: مگر امکان دارد که بدون 


.. فضانل پنج تنل 








اجازه برای او اسمی | اب نمایم؟ حضرت على فرمود: من او را به نام 
خودم می‌نامم: وکنیه خود را بر او برمی‌گزینم که همان «ابوالاملاک» است. 
[هیثمی در مجمع ۶ از «جندب» روایت می‌کند. هنگامی که 
خوارج از حضرت علی # جدا شدند واز یاری او دست برداشتنده حضرت در 
تعقیب آنها برآمد. همراه با آن حضرت حرکت کردیم تا به لشکرگاهآنها رسیدیم. 
صدای قرآن از خیمه‌های آنها بگوش می‌رسید که مانند زنبورها صدا درصدا 
انداخته بودند. در میان آنها افرادی بودند که در اثر عبادت پیشانیهایشان پینه 
بسته بود» وبرخی هم کلاه‌های زاهدان را - که کلاه درازی بود وترسایان بر سر 
می‌گذاشتند - بر سر داشتند؛ هنگامی که,آنها را در حال تلاوت قرآن یافتم: 
ناراحتی شدیدی درون مرا فراگرفت: ناچار اژ لشکر کناره گرفته ونیزهام را به 
زمین فروبردم واز اسب پیاده شدم وزره‌ام را برفراز نیزه‌ام انکندم. زین اسبم را 
گرفتم وبسوی نیزهم ایستادم ومشفول ماز شدم. ودر حین نماز می‌گفتم: 
پروردگارا!اگر جهاد وسرکوبی این نردم (خوازج): اطاعت از تو می‌باشده پس به 
من اذن بده تا با جنگیدن با آنها تکلیف خود را بجای آورم واگر نبر با ایشان 
برخلاف فرمان توست. مرا از این جنگ معاف بدارا در همین اندیشه بودم که 
ناگهان علی ل - که بر مرکب رسول خدام سوار بود - در برابر من ایستاد 


وفرمود: ای جندّب! از شر شک ودو دلی؛ به خدا پنا 





ببر! خواستم با حضرتش 
عزیمت کنم که از مرکب به زیر آمد وبه نماز ایستاد. طولی نکشید. سواره‌ای آمد 
وبه امیرالمومنین ا عرض کرد: شما در اینجا هستید درحالی که خوارج تصمیم 
گرفته‌اند جلو آب نهر را بگیرند وما را گرفتار تشنگی سازند. حضرت فرمود: 
چنان نیست که بتوانند جلو نهر آب را بگیرند (وحدیث را ادامه داده تا آنجا که) 
فرمود: آری» آنان قدرت قطع کردن آب را ندارند وپیش از آنکه به این کار اقدام 


نمایند. کشته می‌شوند! این معاهده‌ای است که خدا ورسول با سن به انجام 


FE 


سخن «تکبیر» گفتم! سپس از جای 
برخاستم ورکاب گرفتم وحضرت سوار بر اسب شد. من هم زره پوشیده وکمانم 
را بدست گرفتم ودر رکاب حضرت على حرکت کردم. حضرت فرمود: ای 
او مروت و وین 

نداشتم؛ برا همین یک نفر قاری قرآن بسوی آنان فرستادم تا آنان را از تصمیمی 





آورده‌اند. «جُندب» می‌گوید: از شنیدن | 








» وآنها را به کتاب خدا وسنّت رسول او دعوت نماید. ولی 





۳ 
خوارج بسوی او نیزه پرتاب کردند و او را به شهادت رساندند! ای جندب! 
اطمینان داشته باش که در این کارزاره ده نفر از ما کشته نمی‌شود؛ وده نفر آنها از 
دست ما سالم در نمی‌روند. به این ترت به لشکرگاه 
(تا آنجا که گفته است) پس از آنگه از شک,بیرون آمدم وچهره حقیقت رخسار 





ومبارزه آغاز شد 





خودش را بسوی من گشود؛ په جنگ پرداختم نا پیش از نماز ظهر هشت تن از 
آنان را از پای درآوردم وهمانطور که خضرت على 1 فرموده بود از ما پیشتر از 
ده تن کشته نشد واز آنها هم یشترا ده تن باقی تلماندند! «طبرانی» این روایت را 
نقل کرده است. 

[ الریاض النضرة ۲۲۲/۲ ] از «اصبغ بن نباته نقل است که بهمراه 
حضرت علی1 در مسیری, به محل قبر امام حسین :ا رسیدیم. حضرت 
علی 1 فرمود: اینجا محل فرود آمدن مرکبهایشان است؛ ایسنجا محل اتراق 
آنهاست اینجا محل ریختن خون آنهاست! آری» جوانانی از آل محمد در این 
عرصه به شهادت می‌رسند که آسمان وزمین در شهادت آنها می‌گریند! 

مؤلف گوید: ابن حجرء این حدیث را در (صواعق ص۱۱۵] با اندک 
اختلافی نقل کرده است ومی‌گوید: لاه هم در «سیره» خود این حدیث را نقل می‌کند. پس 
از این فضائل حضرت سیدالشهدا 1 را در باب «خبر دادن على از شهادت حضرت 
امام حسین »که خبرهای بسیاری در مورد محل شهادت ایشان است» خواهیم آورد. 





باب صد وبیست وچهارم 


خطبه بدون «الف» که حضرت على 1 بالبداهه 
انشاع فرموده امیت 


| کنزالعمال ۲۲۱/۸ ]زابوالنتوح یوسف بن مبارک بن کامل اف در 


«مشيخة» خود می‌نویسد: خبر داد به ما «شیخ ابوالفتح عبدالوهاب» (سند را تا 





آنجا ادامه داده است) از «ابوصالح» روایت است که گروهی از اصحاب رسول 
خدایل در محلی گرد آمده به گفتگو می‌پرداختند» در این هنگام گفتارشان به 
اینجا رسید که در میان حروف الفباء کدام حرف بیشتر در گفتگوها بکار برده 





می‌شود؟ در نتیجه گفتار دسته جمعی‌شان به اینجا منتهی شد که حرف «الف» از 
حروف دیگر بیشتر به کار می‌رود. 

حضرت على که در جمع اصحاب. حضور داشت. از محل خویش 
برخاست وبالبداهه به انشاه خطبه‌ای بدون «الف» پرداخت! وآنرا «موقعهء نامید. 
وفرمود: 

«حتذث وعظنت من عَضَعث مک»؛ خدائی را می‌ستایم وتعظیم 





همه خواست او در همه چیز 


وتضای او به امضای او رسیده است؛ «حَهدلهٌ 








0 وبه 7/۳ رده رن 
ئی او اقرار می‌نماید» «مُومّل 
نجیه یوم یشقل عَنْ فصن َینیه»؛ تا او را بخشد ورهانی دهد از 





سه واز پروردگارش آرزوسند است؛ 





روزی که اعراض می‌کند از بستگان وپرژندانش, «ویستعیله ويسترئِه 
E‏ واز وی می‌خواهد تا او رازارشتاد کند واز نعمت هدایت برخوردار 
بسازد؛ دول و به ویرک علي توبه او ایما نمی آورد وبر او توگل می‌کند. 
«وشهذث له نٍ»! وگواهی می‌دهم بر او به گونه گواهی دادن 
کسی که با کمال اخلاص ویقین بو بوجود او گواهی می دهد «وبیرّنه مُومن»: وبه 
عرّت وارجمندی او ایمان دارد. «وقَرّد نه تفر ید مُؤهن مُتقِن»؛ و او را به یکتالی 
ویگانگی می‌ستایم» همانطور که مؤمن اهل زراب E E‏ 
ومی‌ستاید. ود له توحید عبد مُذعِن»» واو رابه گونه‌ای یکتا می دانم که 
بندة معترف به عبودیث به یکتاتی او لب می‌گشای. ولیش لَه شریک فی مُلکه» 
و مک له ول فی صْنْیه»؛ در ایجاد موجودات یار 
ویاوری ندارد مج عن شریک ووزیر»؛ آری او عالیمقام تر از آنست که 
انبازی داشته ویا کسی در نبود او به کارهای او بپردازد: «وغن عون ومعین 
ونظیرٍ» ووالاتر از آتست که یاور وکمک‌کار وهمتائی داشته باشد» «عَمّ وم 




















. فضائل پنج تن 
همگان را در پرتو عنایت خود قرار داده است وبه آن خوشحال است» وطن 
»+ درحالی که از دیدگان مخفی است شکستگی‌های خلق را جبران می‌کند؛ 
ملک »بر همگان مالک است وبر همه قاهر است» «وعصِیَ فَعَفَرَ؛ 
نافرمایان را می‌آمرزد: «و کم فَعدلٌ»؛ حکومت به دادگری می‌کند. بزل 
وان تزوّل»؛ هميشه بوده وهمیشه خواهد بود «لیس گمثله شی۶»: چیزی مانند 
او نمی‌باشده دوه قبل کل شىء وبع کل شی یه او پیش از همه چیز بوده 
وپس از همه چیز خواهد بود: ورب مُنفردٌ بعر 
ارجمندی بی‌همتاست, مک ب ت4»؛ به نیروی خویش پا برجاست» 
«هتقّس بعلّه»+ قداست او در عالی مقامی اوست. «متکیربمّه»: کبریانی او 
در والامقامی اوست. «لیش یدرک بضر0؟ دیده‌ای او را درننمی‌یابد. «ولیش 
اظ به النظّر»؛ اندیشه به که رائمی‌رسد. قوی مُعینٌ قَنیع»؛ نیرومند ویاور 
والاست لیم سمیغ: دنا وشنواسک«یحضیر ارؤف» بینا ومهربان است. 
درحیم عطوف»: بخشندهودوستداز تج غ وصفه تنم تصفه ول 
عن نعته من کی معا ار را وت 
وکسی که او را می‌شناسد وادعای شناخت او را دارد از چگونگی شناخت او 
گمراه است. «َرّب قبع»؛ نزدیک است ودور ووبَعْدَ فرب »+ ودور است 


ونزدیک» «یْجیبٍ دعوة من يدعو کسی که او رابخواند دعوت او را به اجابت 











؛ پروردگاری است که در 














می‌رساند, «ویرژثه و یحبَوه»؛ به او روزی می‌دهد و او را دوست می‌دارد؛ 
«دوطب تحفی»؛ لطف او پوشیده است. «وبَطْش قویّ»؛ با تیرومندی هرچه 
تمامتر سخت‌گیر است. «ورحمة موسعة»؛ رحمت او همه جا را فراگرفته است. 
«وغقوبة موجعة 4 عذاب او دردآور است وزحمثه جَتة عربضة موفقةه: نتیجه 
بخشایش او بهشتی پهناور وچشم‌نواز است. «عقویه جَحيم مندودة موبقة» 
وشکنجه او دوزخی است کشیده شده وهلاک کننده. 


hese 






تة محم عبده ورسوله وصفیّه»؛ گواهی می‌دهم به 
انگیزش محمد که بنده ورسول وبرگزیده خداست» «ونبیّه و 
محمد پیغمبر ودوست وخلیل اوست» «صَلّی علیه صله تحظیه»؛ درودی بر او 
می‌فرستد که از هر حظی بهره‌ور می‌گردد» دو تزله و تعلیه»؛ او را به خود نزدیک 
می‌کند واز مقام والائی برخوردار می‌گرداند. «و تفرب و تدنیه»؛ او را تا آنجا 
مقرب خود می‌گرداند تابه مقام«َنن ودل می‌رساند ی خير عصرٍ»؛ 
او را در بهترین روزگار به پیغمبری برگزیده دو ق »+ وموقعی او رابه 
پیفمبری برگماشت که فترت رسولان وزمان جولان کافران بود «رحمةً نة 
9 انگيزش او بخاطر آرامش بندگانش بود؛ «وهِنّة لزید ه»؛ تا هرچه بیشتر 
بر آنها مت گذارد َم په ر یْفبری را به او پایان داد «ووَضخ په 
حُجَتّه»؛ وحجت خود را بوسلة او آشکاراساًچت» فرظ ونصَح»؛ او هم از هیچ 
اندرزی دریغ نداشت» « وبل رکد »از هیچگونه تبلیغی دریغ نفرمود واز هیچ 
رنجی باز نایستاد» وروک کل ھۇن »به تماممزمنان مهربان است» «رحيمٌ 
سخیٌ؛ رحیم وسخاوتمندی پرتوان است» «رضیٌ ولیّ زکیٌ؛ از همگان 
خرسند است وهمه را دوست می‌دارد واز هرعیبی مُبرّاست» «عسلیه رخ 
وتسلیم وبرکة وتکریم؛ رحمت ودرود وبرکت وکرم بر او باد! د 
غفور» این عده از عنایات از ناحیۀ پروردگار بخشنده است که نصیب او 




















٤ 
رب‎ 





می‌شود؛ «قریبٌ مجیبٌ»؛ خدا نزدیک است ودعوت خواننده را اجابت می‌کند. 

«وصيَنکم مسر مَنْ حضرني بوصيّة رټکم»؛ ینک توصیهام به شماکه در 
حضورم می‌باشید به گون‌ای است که پروزدگاز شما توصیه فرموده است» 
ودک تکم سنةنیْکُم»؛ وشما را بیاد شنت پیغمبر تان می آورم «قعلیک 
سکن فی فُلویگم»؛ اینک بر شما لازم است که طوری در هراس باشید که 
آرامش در دلهای شما بوجود بیاوره. « وش در ذُموعکم»؛ وترسی که از 


رهب 












دیدگانتان» اشک جاری سازده «وتَقَّة تنجیکُم قبل یرم هکم وشما را به 
توا یخوام نی که ما رز روز درماندگی رای میبخشد لک 
يوم فور فيه ین بقل وزن حَستیه وخف ورن 





را از رسیدن به سنگینی کارهای پسندیده وسبکی کارهای ناپسند «وَلتکن 
مسألکم بو ای و ما 
خود هویدا می‌سازید» به گونة خواری وافتادگی باشد» «وشکر وششوع»: و 

وف ری ی و هگن تویه وجان از از کف 







» وهریک از شما تندرستی را پیش از مسریضی 
قبل هَرّجه وکیّره»؛ وجوانی را پیش از پیری شفتنم 


۵ ,ودارانی را پیش/از ناداری؛ «وفرغته قبل شل 
وآسایش خاطر را پیش از گرفتازی»ووحضَّه قبل فره»؛ درمحل بودن را پیش 
از مسافر بودن غنیمت بشمازد: دک قهرم ویمرض و یسم بزرگ می‌شود 
وفرتوت می‌گردد. بیمار می‌شود وناتوان گردد؛ له بيه وئْعرض عنه 





ُمژه و یتفر عَْلّ»» عمرش به آخر می‌رسد وعقلش زایل می‌شوده «مقیل هو 
موعوک وجسمّه منهوک»؛ به دنبال آن حالات می‌گویند: او تب‌دار است 








ودوستان از نزدیک ودور به بالین احتضار او حاضر می‌شوند. «فقَحض بَضَره 
وطمح بنظره»؛ چشم به آنان می‌دوزد وبا نظر آزمندی به آنان می‌نگرد: «ورشخ 





جبینه»+ عرق مرگ بر پیشانی او می: 
می‌کشد: «وسکن حنیئه»؛نال‌اش آرام می‌شود «وجَذْټّتٌ نفسّه» نفسش به 





شماره می‌افتد. «ویکنهُ عرشٌه»» همسرش در سفارقت او می‌گرید. «وسُفر 

رما گورش آماده می‌شود. «وِتم نه وولذه»؛ فرزندش یتیم می‌شود: 

«وتفزق عنهٌ دیق وغد دوست ودشمن از او جدا دند» وس 
شمن می 








جمغه»؛ وآنچه راگرد آورده است در میان وارثان تقسیم می‌شود «وذَهَبَ ب 
وسمگه»» چشم وگوشش از دیدن وشنیدن بازمی‌انده« وک ومد کفنش مهیا 
می‌گردد «ووّجة وجُرّد»؛ و روبه قبله گذاشته می‌شود ودست از همه جا تهی 
می‌کند. دول وغرٍق»؛ غسل داده می‌شود وعریان می‌گردد لیف وشجی»؛ 
آب فسل او خشک می‌شود وجامه بر وی می‌انکنند. «وبُسطٌ وقییع»؛ وآن جامه 








را در زیر او پهن می‌کنند و او را برای کارهای بعدی آماده می‌سازنده «ونُشر علیه 
«وقمض نه وعَمَم»؛ پیراهنی سپزتاسری ری او می‌اندازند وعمامه بر سر او 
می‌بندند» دور وعلیهش با او وداع می‌کنظ وبه روح او درود میفرستند» 
,وحم فوق شریره»؛ او زا دز میان تابوت مي‌گذارند وحمل می‌کنند. «وصلی 
علیه بتکبیره»؛ وتکبیر نماز میت بر او می‌گویند. «ونُقلَ ین دور مُرَحَفة 


؛ وکفنش را بر روی می‌انکنند, وش نه دَقنه»؛ وچانه‌اش را می‌بندند: 











جر مُنجَّدة»؛ او را از خانه‌هانی که با انواع تجملات زیور 
واز بهترین کاخها که با سنگهای گرانیها آراسته شده است منتقل می‌کنند: 
فی ضریح مُلحودٍ ضيقٍ وود لین منضود مق بجُلمود»؛ و او 
در گوری که برفراز آن لحد است وکاملاً اطراف آن مسدود شده وبا < 











آراسته‌اند وسقفی از سنگ بر روی او نهاده‌اند. قرار داده می‌شود: «وهیل عليه 
عَفره»؛وخاک بر روی آن ریخته می‌شود «وخشی مَدَره»؛ وباکلوخ آن راانباشته 
می‌کنند. «فتحقق جَذژه»؛ اینجا معلوم می‌شود که به کلی چشم از ما سوا پوشیده 
است» «ولیی 
وند یمه ونسیبه»؛ پس از آنکه او را به گور سپردند دوستان وبرگزیدگان وندیمان 





۵»: واز او فراموش شده است» «ورجع عنة وله وصفیه 


. فضائل پنج تن نز 








وافسانه‌گویان از وی دور می‌شوند. دوتبدّل به قریُه وبا دیگری هم 
قرین می‌شود؛ «فهوَ حو قبر ورهینْ فقر» او در دل خاک خفته ودر گرو 
ناداری است» «یسعی فی جسمه دود قبره»؛ کرم‌های گور در بدن او جای 
می‌گیرند وبه خوردن گوشت ت بدن او می‌پردازند وسیل دهع صدره 
وتحره»؛ و زرد آب دهان او بر سینه وگلویش سرازیر می‌شود, «وتستجق نرب 


لحمّه»؛ خاک گوشت او را صاحب می‌شود. و تتف دمه»؛ خون بدن او خشک 





می‌شود ويرم عم 


می‌آید. «و بخ فی ای «ویُدعی لحشره وُشوره؛؛ واو 
بت قبو؛ در آنجاست که تبرها 
شکافته می‌شود. ووخصلت سریّه صدوزه؛ وباطن سینه‌ها هویدا می‌گردد. 
«وجبیء کل نب وصدیق وهی آن روز است که همگی پیفمبران 
وصدیقان وشهیدان زنده مى شون وق للفضل بعبده خبیرٌ بصیرا: 
وخدائی که از همه چیز باخبر وبه همه 1 


را برای حشر ونشر می‌خواهند. « 


است برای داوری متوجه به 








بنده‌اش می شود «فکم زَفرَةٍ غنیه وحسرة تفضیه»؛ پس چه بسیار ناله‌ای که 
بکار او وچه ی او را بهره‌مند می‌سازد. «فی موقف مُهیل»؛ در 


کرک 1 ا 0 E‏ او 
را با رگ گردنش دهانه می‌زنند وبه اضطراب او افزوده می‌شود «عَبرَلّه غير 








۵»؛ چشم او بدانچه دید است گواهی می دهد «و یه ببطشه»؛ ودست 
او به هرجا دراز شده است شهادت می‌دهد. «ورجله بحَطوه وفرشه بلمسه 
وجلاه بعسّه»؛ پایش به هرکجا رفته وفرجش با هرکس وناکسی تماس حاصل 
کرده وپوستش بهر جا مالیده شده - به نفع یا ضرر او - گواهی می‌دهند» 
وله شکر ونکیر»؛«نکیره وومنکر» او را در برابر اعمال ناپسند تهدید 
می‌کنند. «فکشف له عن ختث یسیر»؛ وپرده 
گفته است برداشته می‌شود «فَْلل جیذه و 
گردن وغل بدست می‌بندنده «وسیق بحب وَحّة 
و او را به سختی هرچه تمامتر مې کا 
می‌اندازند» «فظل 4 ب فی جحیم ویسقی بضربا ین حمیم پُشوي وجه 
وناخ جلده»؛ در دوزخ به شکنجه گرفتاز تواشود واز آب بسیار جوش‌آمده 
می‌آشامد که صورتش را بریان می کته وپوستش را می‌کند» «یَض ره ملک تم 
۳ جلد تعد 











گناه اندک یا قسم ناچیزی که 







یده»؛ آنجاست که زن 


رد جم بكرب و 


پس با ناراحتی وشدت به دغ 

















فریاد می‌زند ومو‌کلان دوزخ از 
ب»؛ دادخواهی می‌کند پاسخی 


منه»؛ وما را به گونة آنهائی بیامرزد که آمرزش آنها را پذیرفته است» «فَهُو ول 





مسئلتي ومنجغْ م طلبتي»: آری. خدا سؤال مرا می‌شنود ومی‌پذیرد ودرخواست 
مرا جامة عمل می‌پوشاند. دقن (حزخ قن تعذیب ره جُلْ فی جَّه بقربه 





ولد فى فصو 





و وقلک حوزعین وَقدة» اینک کسانی که از شکنجۀ 





خدا در آمانند. در بهشت خدا ودر کنار او قرار دارند وهمواره در کاخهای عظیم 


واستوار زندگی می‌کنند وحورعین وغلمان: خدمتکاری آنها را به عهده دارند. 
موطیق علیه بکڑیں وسکن خظیرة دس فی فردوس» فرشته 

وحورعین‌ها جامهای شراب به آنها می‌آشامانند ودر باغ سرسبز در بهشت 
رام رخا من تسنیم؛؛ در بهشت همواره 
در نعمت به سر می‌برند واز شراب خوشگوار پد بهشت می‌آشامند. «وشرب ین 
عین ملتبیل قد زج ب تجیل»؛ از چشمه سلسبیل که آب آن آميخته با آب 
زنجبیل ی است در بهشت) است میآشامند «ختع بیسک ونر 
چشمه‌ای که با شک عبر ثهر شده اسه ومشتد یم لک »؛ همواره در اختیار 
کسی است که مالک آن باشند» مسر لمع بشرا شموره: شرابهائی 
می‌آشامد که هیچگاه آزاری به او نمی‌رساند وعقلش را زایل نمی‌سازد «فې 
وض مدق لیت یرف فی شربه» در باغهئی که آبهایش همواره روان است 
وهیچگاه کاسته نمی‌شوده «فذه قنزلةٌ من یی رب ول نفته» اینست 








موقعیت ومقام آن کسی که از پروردگارش بهراسد وجانش را از بلای نافرمانی 
درحذر داشته باشد «وتلک قوب قن عصی شنشیه وسوّلت له نف 





معصیته»؛ وآنست پاداش کسی که نافرمانی کند ونفس, او را به نافرمانی بخواند, 
َو قول فصل کم عدل»؛ آری اینست گفتاری که حد وفاصل میان باطل 
وحق است وفرماتی است که بر زیربنای دادگری استوار گردیده است» «خیر 
قص فُص ووعظ نص؛؛ آری آنچه گنته است نیکوترین قصه‌هائی است که 
آورده شده وبهترین اندرزی است که بیان شده است» «تنزیلْ هن حکیم حمیل 








به روځ قذس مُبینِ من عند رب کریم» از ناحیه حکیمی که کارهای او 


پسندیده است فرود آمده وروح القدس به بیان آن پرداخته واز ناحية خدائی انشا 





شد است که پروردگارباکرامتی است. «من قلب نبیْ مُت رشي صَلّت علیه 
عقرة کر مو بررقه؛ از دل پیغمبری برخاسته است که از کمال هدایت 
برخوردار است ورشد ولایتی خو يش را به کمال رسانیده است وسفیران بزرگوار 
ونیکوکار بر او درود می‌فرستنده «وعُذت رب علیم حکیم قدي رحیم ین رّ 
عدو لعي جیم»؛پنا می‌برم به پروردگار داناء کم تواناء ومهربان از شرارت 
دس لت مت ره بر ا يضرع شتضرغکم ویبتهلٌ 
مُنتهلکم ونستففر رب کل مربوب لي وگ در رابطه با آنچه گفته زاری 
کنندة شما زاری می‌کند ونفرینکنتك: شماانفرین می‌کند واز خدا برای شما 
وخودم آمرزش می‌خواهم که پروردگار هم کسبانی است که به دست توانای او 








تربیت یافت‌ند. 
پس از آنکه خطبة شریقه راب بان اند به تلاوت این آ پرداخت: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم تلک الداژ الاجر ین لایُریدون علَاً 





i‏ ولا قساداً والعاقبةٌ للمتّفین» (سوره قصص. آیه ۸۳): بنام خداوند 
بخشند بخشایشگر. خانه رستاخبز را برای کسانی 


برتری جو ئی دوری می‌کنند وفسادی از خود آشکار نمی‌سازند وعاقبت نیک با اهل 





قرار می‌دهیم که در روی زمین از 


نقواست. 

سپس حضرت على از منبر به پائین تشریف آورد. 

ملف گوید: منظور از حرف «الف» که حضرت علی ا در خبط مبارکذ 
خود آنرا بکار نگرفته: همان حرف معروفی است «ام که حرکت نمیپذیرد. مانند 
کلمات «غزاه ودرجاء وامثال اینها ودر اینجا مراد «همزه» نیست که قابل حرکت 
است. مانند «جیء» و«سی»». واگر مراد حرف ء» می‌بود» بسیاری از کلمات 


... فضائل پنج تن 150 
شریفه مشتمل بر حرف همزه (۶) است» از قبیل «خطیثه»؛ «سیثه»: «مؤمل»» 
«یژمن» «مؤمن» «شی۰» «رژف» «مسئله»» «کژوس, وامثال ایسنهاء پس این 
مسئله را که یادآوری کردیې مدنظر قرار بده واز این نکته غافل مشو.۱ 






1 خطبة دیگری حضرت على 8 دارد که خالی از «نقطهء است واینجانب آثراشرح کرده وبه 
ن» موسوم نمودهام ودر ٩۱رجب‏ سال۱۳۹۵هجری به پایان رسیدء است. هر دو 
پایان «شرح نهج‌البلاغه ملافتح الله کاشانی» ضمیمه 
کردهاند که به آنجامراجعه شود. الهم ناما تحت وترضی. (مترجم) 








باب صد بيست وپنجم 


دعا کردن رسول اکرم 1 برای لی ا هنگام ی که او را برای 
امر قضاوت به یمن اعزام می‌کرد 


[ صحیح ابن ماجه در اب قادو داور ی اض ۱۶۸ ابه سند خود از 
«ابوبختری» از حضرت علی 1۶ روایت می‌کند. رسول خدا مرا برای داوری 
ن فرستاد. عرض کردم: یا رسول الله! مرا درحالی که جوانم برای داوری به 
یمن می فرستی درصورتی که از امور قضاوت اطلاعی ندارم(؟۱) پیغمبر اکرم اا 
دست مبارکش را روی سین من گذاشت وفرمود: «اللهمٌ اهَل قلبه لت لساله»» 





پروردگاراء دل او را هدایت کن وزبانش را استوار ساز. 

على 4# فرموده است که از آن دعا من در قضاوتم بین در شخص به هیچ 
گونه شک وشبهه‌ای دچار نشدم. 

مولف گوید: «ابوداوده هم این حدیث را در «صحیح» خود در «قضاء» در 
باب کسیفیت داوری؛ «حاکم» در [مستدرک ۱۳۵/۳ و۸۸/۴] «نسائی» در 
[خصائص ص ۱۱] به هفت طریق» ووامام احمده در [مسند۸۳/۱ و۸۸ و۱۱۱ 





و۱۳۶ و۱۴۹]به دو طریق و[۱۵۶/۱] ودابوداود طیالسیء در اسند ۱۶/۱ و۱۱۹ 


«بیهقی» در [سنن ۸۶/۱۰] به دو طریق, ووابونعيم» در (حلیة۳۸۱/۴]: «خطیب 
بغدادی» در [تاریخ بغداد۴۴۳/۱۲ «ابن سعدء در [طبقات۲/ قسم ۱۰۰/۲] به 





دو طریق, ودر صفحه۱۰۱ به یک طریق, وابن اثیر» در [أسدالغابة۱۱/۲] ردشّقی» 
در [کنزالعمال ۱۵۸/۶] در این صفحه می‌نویسد: «بیهقی» این حدیث را در «شعب 
الایمان» آورده است ودر [۳۰۲/۶] می‌تویسد: ابن حجره هم این روایت را نقل 
نموده است ودر [۳۹۴/۶] می‌تویسد: «ابن سعد»» «ابن ابی شیبه». «بیهقی» در 
«الدلائل» ودر (۳۹۵/۶] می‌نویسد: «عدنی»۰ «مروزی»: «ابویعلی». «بیهقی», 
«دورقی»؛ «سعید بن منصوره ودابن جریره حدیث مزبور را باتوجه به صحت 
حدیث نقل کرده‌اند ودر (۳۹۵/۶] بار دی جدیث را آورده است ومی‌گوید: 
«عدنی» «ابویعلی»» «ابن جریر»: ابن حیان» وربیهقی» به نقل آن پرداخته‌اند 
و«محب طبری» هم در [الریاض النضتزة۱۹۸/۲).حدیث داوری را نقل کرده 
واضافه می‌کند «اسماعیلی» وواکمی» هم آنرانقل کردهاند. 

(سیوطی در الرالمنصور | در ذیل تسیر آبه تِن الله 
ورسوله4 اظهار می‌دارد که «ابوالشیخ؛ از حضرت على روایت می‌کند. 
رسول داب سورة برائت را به من داد ومرا به یمن فرستاد. عرض کردم: یا 
رسول الله! من جوانی کم سن وسال هستم؛ اگر از من سوال کنند نمی دانم در مقام 
داوری چه پاسخی بدهم وچگونه قضاوت کنم(؟!) فرمود: چاره‌ای نیست باید 
این مأموریت رایپذدیری - ویا فرمود من ترا برای این مأموریت انتخاب کرده‌ام - 
عرض کردم: اگر چاره منحصر در آن است که من این سمت را بپذیرم پس اینک 
عازم یمن می‌شوم. فرمود: آری» با سمتی که به عهده گرفته‌ای بسوی یمن عزیمت 
کن واطمینان داشته باش که خدای تعالی زبان تو را از هرگونه اشتباهی نگاه 
می‌دارد ودل تو را به نور هدایت منور می‌گرداند. سپس اضافه کرد: آری؛ بسوی 


یمن برو وسورة برائت را برای مردم یمن تلاوت کن. 


باب صد وبیست وششم 


همدانی‌ها به دست علی تا مسلمان شدند 


[ ذخاثر العقبی محب طبری ص۱۰۹ ] از «براء بن عازب» روایت 
می‌کند که رسول خدایلْة وخالد بن ولیدم را همزا با گروهی از مسلمانان بسوی 
یمن گسیل داشت تا مردم آن سامأن را به پذیرش دین اسلام دعوت نماید. من هم 
در آن سفر همراه او بودم. «خالد» مدت شش ماه در آن سرزمین درنگ کرد؛ 
برخلاف انتظاره کسی از آن مردم به وی پاسخی نداد وبرای پذیرش اسلام 
اقدامی نکرد. رسول خدایَّّة حضرت على را بحضور طلبید ودستور داد 
بسوی یمن عزیمت کند و«خالد» را همراه کسانی که می‌خواهند بازگردند به 
مدینه بازگرداند وهر کس متمایل بود می‌تواند همراه تو در آنجا به مأسوریتش 
ادامه دهد. «ټراء» گفت: من از جمله کسانی بودم که در رکاب حضرت علی ا 





باقی ماندم. به محضی که به نزدیکی یمن رسیدیم ومردم از آسدن حضرت 
على اطلاع یافتند پیش از طلوع فج گرد حضرت علی:#! اجتماع کردند. 
نماز بامدادی را همراه على بجای آوردیم پس از نماز» همه ما - نی ویِمَنی 


- در یک صف قرار گرفتیم وحضرت علی 38 در برابر ما ایستاد. پس از حمد 
وثنای الهی» نامه رسول خدا¥ة را که خطاب به قمدانی‌ها بود برای آنها خواند. 
سخنان رسول خداعٌ وشخصیت حضرت على # در دل آنان اثر ویژه‌ای 
گذاشت وهمه عَندانی‌ها در یک روز اسلام اختیار کردندا حضرت على 1 
جریان اسلام همدانی‌ها را درضمن نامه‌ای به اطلاع رسول دای رسانید. به 
محض اینکه نامه حضرت على برای رسول خداء3 قرائت شد پیغمبر 
اکرم کڈ سجد؛ شکر بجای آورد. وپس از آن دوبار فرمود: درود بر هندانی‌ها! 
درود بر همدانی‌ها! «ابوعمر» این روایت را نقل کرده است. 

مولف گوید: «عسقلانی» هم در [نتحالباری ۱۲۸/۹] وراسماعیلی» هم این 


حدیث را روایت کرده‌اند. 


باب صد وبیست وهفتم 


علی ا از همه مردم بهترداوری می‌کرد وکمال اطلاع را 
از هزگونه داورژي داشت 


(صحیح بخاری در کناب تفسیر )در پاب آیذ نع ین آي او 
فنیها4 به سند خود از «سعید بن یره آز «ابن عباس» حدیشی را از «عمره نقل 
کرده است که علی 9 از همة ما به داوری آشناتر می‌باشد. 

ملف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ۸۳۰۵/۳ «امام احمد 
حنبل» در [مسند۱۱۳/۵] به سه طریق, ووابونمیم» در [حلية 1۶۵/۱ و«سیوطی» 


در ذیل آیةٌ مزبور در «الدرالمنشوره در سورة بقره» حدیث مزبور را به «نسائی»: 








«ابن آنباری» در «المصاحف ووییهقی» در الدلاثل»» نسبت داده است. 
[صحیح ابن ماجه درباب فضائل اصحاب رسول دا ص ۱۴] 
حدیثی را به دو سند. از «انس بن مالک» نقل می‌کند که رسول خدایی فرموده 
است: علی بن ابیطالب :3 آگاه‌ترین شخص به امر قضاوت است. 
[ مستدرک حاکم ۱۳۵/۳ ] به سند خود از «َلمه از «عبدالله بن 





ائل پنج تن« 
مسعوده روایت می‌کند که درضمن گفتگوهائی که با اصحاب رسول خدا# 
داشتیم» اظهار می‌کردیم که علی بن ابیطالب ا از همه مردم مدینه به امر قضاوت 
آگاه‌تر است. 

«حاکم» اظهار می‌دارد که این حدیث بنابه نظریه 
صحیح است. 

مؤلف گوید: وابن سعده هم حدیث مزبور را در طبقات ۲/ قسم ۱۱۲/۲] 
به دو طریق, «ابن اثیر» در [اسدالغابة ۲۲/۴ «ابن عبدالبر» در استیعاب ۴۶۱/۲ 





اری؛ و«شسلم»» 


و۴۶۲ «ابن حجر» در [صواعق ص ۷۶] و«شبلنجی» در [نورالابصار ص ۷۳] 
آورده‌اند وگفته‌اند: «ابن عساکر» از «ابن مسمود» روایت می‌کند که علی ل از همه 
مردم مدینه به امور ارث وقضاوتا آثستاتر بود. وعسقلانی» هم در افتح 





الباری۲۳۶/۹] روایت کرده واظهار می دارد کم «بزاز» هم نقل نموده است. 

[طبقات ابن سعد ۲/ قسم ۱۶۲/۲ ب سند خود از «ابوهریره» روایت 
می‌کند که «عمر خطاب, گفت؛ علی اراشا ابه داوزی آشناتر است. 

[ استیعاب ابن عبدالبر ۸/۱ ] حدیثی را به طرق متعدد از پیغمبر 
اکرم ا نقل کرده است: علی اا از هم ات اسلام به داوری آشناتر وآگاهتر 
است. ودرضمن حدیث دیگری که به طرّق متعدد نقل کرده است. از «حسن» نقل 
می‌کند که رسول خداءلّد فرمود: علی 1 از همة امت به قضاوت آگاهتر است. 
ودر حدیث دیگری از «حسن» نقل می‌کند که رسول خدای فرمود: نلیا 
قاضی‌القضات امت من است. 

حدیث سومی را از «ابوسعید خدری» از پیغمبر ٥۵‏ نقل می‌کند که فرمود: 
علی بن ابیطالب 3 از همه مردم به امور داوری آشناتر است. 

رابن عبدالبر» گفته است که به وجوه مختلفی از «عمر» نقل شده که گفت: 
علی 12 از همه ما به قضاوت آشناتر است. 


[ همان کتاب ۴۶۱/۲ ] به سند خود از «عبدالرحمن بن ابی لیلی» نقل 
می‌کند که «عمر بن خطاب گفت: علی :3 در امر قضاوت از همه ما برتر است. 

موّلف گوید: همین حدیث را در (۴۶۲/۲] نقل کرده است که «عسقلانی» 
در (فتح الباری ۲۶۹/۹] گفته است که «بفوی» حدیث مزبور را از «انس» درضمن 
حدیث مرفوع نقل کرده است که رسول خدا فرمود: علی بن ابیطالب از همۀ 
امتم به داوری آگاهتر است. 

[سنن بیهقی ۲۶۹/۱۰ ] به سند خود از «رقبه» روایت می‌کند که «یزید 
بن آبی مسلم» از پیش «حَجّاج» آمد وگفت: امیر قضاوت کرده است. «شعبی؛ 
پرسید: چگونه قضاوت کرده است؟ در پاسخ گفت: آنچه برای مرد است باری 





اوست. وآنچه برای زن است متعلق به اوّبت. «شعبی» گفت: مردی از بدری‌ها هم 
قضاوت کرده است. «یزید» پزسید: آن مره کیست؟ گفت: او را به تو معرفی 
نمی‌کنم! «یزید» گفت: در پیشگاه تخدای تعالی تعهّد می‌کنم که نام او را برای 
«حجاج» نگویم! «شعبی» گفت؛ از علی بن ابیطالب ا است! «یزید» در ملاقات با 
«حجاج» جریان قضاوت علی 3 را که از «شعبی» شنیده بود برای او نقل کرد. 
«حجاج» گفت: «شعبی» راست گفته است واضافه کرد: وای بر توا ما در قضاوت با 
على سرمخاصمه نداریم ومی‌دانيم که علی #8 از همه مردم به داوری آشناتر 
بود. 








[حلية الاولیاء ابونعيم ۱ ]به سند خود از «عاذ بن جبل» نقل کرده 
است که رسول خداملٌَّ خطاب به علی 38 فرمود: در نبوت با تو مجادله می‌کنم آن 
هم بخاطر اینکه پیفمبری پس از من نمی‌باشد. لیکن مردم در هفت ویژگی که در 
تو وجود دارد با تو دشمنی می‌کنند! در عين حال هیچیک از مردم قریش در آن 
خصال با تو محاجه وگفتگو ندارند وهفت ویژگی این است: تو نخستین کسی 
هستی که به خدا ایمان آورده‌ای؛ تو از همه بهتر به عهد خدا وفا می‌کنی؛ تو از همه 





بیشتر امر الهی را استوار می‌داری؛ واز همه بهتر تقسیم مساوی می‌کنی؛ واز همه 
بهتر عدالت را در میان مردم رعایت می‌کنی؛ از همه بهتر وبیشتر به امور قضاوت 


آشنائی داری؛ واز همه زیاد ومهمتر در پیشگاه خدا از موقعیت ومقام 
برخورداری. 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [الرياض النضرة1۱۹۸/۲ 
آورده است ومی‌گوید که «حاکمی» هم حدیث مزبور را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۶۶/۱ ] به سند خود از «ابوسعید خدری» روایت می‌کند 
که رسول خداء خطاب به علی1#» درحالی که دست روی پشتش گذاشت» 
فرمود: یا علی! هفت خصلت در تو هست که روز قيامت هیچکس نمی تواند با آن 
AE‏ وم( 
خدا ایمان آورده‌ای؛ وبیشتر از همه به عهد خدا/وفاکرده‌ای؛ از همه بهتر امر الهی 
را استوار داشته‌ای؛ از همه بهتر به ریت بهرتانی؛ از همه بهتر تقسیم بالسوية 
می‌کنی؛ از همه بهتر قضاوت می‌کنی؟ وغنزلت تو در روز رستا 


است. 


از همه بیشتر 





[هیشمی در مجمع ۱۶۵/۹ ]از «علی هلالی» از پدرش روایت می‌کند که 
گفت: در آخرین بیماری که رسول اکر م در آن درگذشت» بحضور مبارکش 
شرفیاب بودم» درحالی که حضرت فاطمه :بر بالین حضرتش نشسته بود ودر 
این هنگام؛ فاطمه 8 چنان می‌گریست که صدای گریه‌اش به گوش رسول 
داعبا رسید. رسول خدایلّةٌ توجهی به آن حضرت کرده فرمود: ای حبیبة من» 
ای فاطمه! چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: بیم آن دارم پس از رحلت شما در نزد 
مردم عرّت وآبروئی نداشته باشم! رسول خدايٌِ فرمود: ای حبیبة من! مگر 
ندانسته‌ای که خدای تعالی نظری به مردم روی زمین کرد وپدرت را از میا 
برگزید و او را به پیغمبری برگماشت. ونظر دیگری کرد وهمسرت را از میان آنان 





انتخاب کرد (وحدیث را ادامه داده وما تمام آن حدیث را در باب «علی ا وصی 
رسول خدالٌ است؛ بیان کرده‌ايم تا آنجا که) پیفمبر اکرم ا فرمود: همسری 
برای تو برگزیدم که از بهترین خاندان من است وب او بهترین حسبهاست» 
وتنضّبش از همه گرامی‌تره ومهربانیش به رعایا از همه زیادتر است؛ ودر ميان 
همٌ آنها عدالت را به بهترین وجه اجرا می‌کند وداوری او از همه بهتر است. 

«طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» ووالاوسط» نقل نموده است. 

[الریاض النضرة ۱۹۸/۲ وذخائرالعقبی ص ۸۳] در هر دو کتاب از 
«انس» روایت می‌کنند که رسول دا فرمود: علی 8 از همۀ امت من به 
قضاوت شایسته‌تر است. 

این حدیث را در «المصابیح» دز دیف احادیث جسان آورده است. 

[ همان کتاب ۱۹۸/۲ ] از «عمراپن خطاب» روایت می‌کند که بهترین 
داور ماء علی بن ابیطالب ل انتتوسلقی» این حدیث را نقل کرده است. 

[ مرقات المفاتیح علیابن سلطان دزمبتن این کتاب ۵۸۲/۵] 
روایت مُرسلی از «ُعمّره از «قتادة» نقل می‌کند که در آن روایت آمده است: 
بهترین وبرترین قاضی بین آنها؛ علی 1 است. ۰ 


باب صد وبیست وهشتم 


بخشی از قضاوتهای حضرت على ا 


(صحیح نسائی 1۱۰۸/۲ در پاب فرعهراجع به فرزند مور نزاع» به 
سند خود از «زید بن ارقم روایت می‌کند که حضور رسول دا شرفیاب 
بودم» در آن هنگام على در يمن به سر می‌برد. مردی بحضور مبارک رسول 
دای شرفیاب شد وعرض کرد: یا رسول الله! شاهد بودم که سه مرد حضور 
علی ا آمده وهر یک از آنها ادعا کردند که این کودک که در اختیار این زن است» 
فرزند من می‌باشد. علی :18 به یکی از آن سه تن گفت: بگذار تا این فرزند از 
مرد باشد. گفت: به چنین امری حاضر نمی‌شوم. به دیگری همین پیشنهاد را کرد. 
او هم نپذیرفت. به سومی هم همین پیشنهاد را کرد. او هم قبول ننمود. على 
فرمود: شما شریکان بدخوئی هستید؛ اينک در میان شما رغه می‌زنم» قرعه به نام 





هریک از شما اصابت کرد کودک از آن اوست وباید دوثلث از دیه را بپردازد. 
رسول اکر م که شرح قضاوت حضرت على را شنید خندید» بطوریکه 


دندانهای پیشین آن حضرت. نمایان شد. 


فضائل پنج تن 

مؤلف گوید: «نسائی» همین حدیث را پس از این به چهار طریق دیگر 
روایت کرده است. «این ماجه» هم در «صحیح» خود در باب قضاوت 
صفحه ۱۷۱ حدیث مزبور را نقل می‌کند ودر آنجا آمده است: حضرت علی ا 
از دو تن از آنهاه پرسید: آیا برای اینکه معلوم شود کودک از آن کیست شرع 
زد‌اید؟ گفتند: خیر. از دو تن دیگر هم همان سؤال راکرد وهمان جواب را شنید. 
سرانجام خود حضرت على برای رفع نزاع شرعه زد (تا آخر روایت) 
«ابوداود» هم در اصحیح ۲۲۲/۱۴] حدیث موردبحث را به دو طریق روایت 
می‌کند که در یکی از آنها آمده است: چند نفر دربار کودکی اختلافی داشتند 
وکسانی بودند که با زنی دریک طهر نزدیکی کرده بودند. «حاکم» همین حدیث 
را در امستدرک ۱۳۵/۳ و ۱۳۶] به طریق دیگر روایت می‌کند ودر آن آمده است: 








رسول دام فرمود: دربارة تضباوت مزبور من هم جز آنچه علی 4 تضاوت 
کرده است داوری نمی‌نمايم. «حاکم» پش از این می‌نویسد؛ این حدیث صحیح 
است. ودر ۹۶/۴] به طریق سوم همان حدیث را روآیت نموده است. واسام 
احمد حنبل» در (۳۷۳/۴ و۳۷۴] به دو طریق دیگر همان حدیث را نقل کرده 





است. ووابوداود طیالسی» در [شسند ۲۶/۱ » هم در [شتن ۲۶۶/۱۰ 
و ۲۶۷]به طریق دیگر وطحاوی» در [مشکل الآثار ۳۲۰/۱]به دو طریق, ورّقی» 
در [کنزالعمال ۱۸۱/۳] آورد‌اند ودمتقی» می‌گوید:«ییهقی» حدیث مزبور را در 
«شمب الایمان» «اين ابی شيبه»» «محب طبری» در [الریاض الشضرة۲۰۰/۲] 
ودامام احمد» در «المتاقب» روایت کرده‌اند. 

[مسند امام احمد حنبل ۱ به دو سند» از «ختّش» از حضرت 
على روایت می‌کند که رسول خداعٌ ما را بسوی یمن اعزام کرد. در مسیر 
خود به گروهی رسیدیم که گودالی برای شکار شیر حفر کرده بودند ودر حالی که 
برای شکار شیر آماده شده بودند. یکی از آنها در آن گودال سقوط کرد ودرحال 





سقوط به دیگری آویخت وآن دیگری هم به دیگری آویخت ودر نتیجه هر چهار 
تن به گودال سقوط کردند. شیر آنها را به شدت زخمی کرد؛ سرانجام یکی از آن 
گروه توانست با سلاحی که در اختیار داشت آن حیوان را بکُشد ولی هر چهار نفر 
بخاطر جراحت شدید. مُردند. خاندان مرد اول علیه خاندان دیگری قیام کردند 
وسلاح کشیدند تا با یکدیگر بجنگند که در این هنگام امیرالمزمنین علی 1 فرا 
رسید وفرمود: درحالی که پیفمبر اکرم ¥ زنده است» می‌خواهید به کشتار 
یکدیگر قیام کنید. اکنون برای رفع نزاع در میان شما قضاوت می‌کنم؛ اگر به 
داوری من راضی شدید. رفع نزاع از شما شده است» واگر به داوری من راضی 
نشدید. از یکدیگر جدا می‌شوید وبحضور پیغمبر اکرم ٤‏ می‌رسید وآن 
حضرت در میان شما قضاوت می‌فرناید. وشکی نیست پس از قضاوت رسول 
خداعَیاْ هیچیک از شما حق ندارد که تضاوتِ ایْشان را نادیده بگیرد وبه دعوای 
خود خاتمه ندهد. اینک داوری من ین است کة از قبیله‌های آنان که برای شکار 
شیر گودال حفر کرده‌اند پولهائی بگیزند؛ به ان طریق که یک چهارم ديه ویک سوم 
ديه ونصف دیه ودیه کامل؛ سپس یک‌چهارم دیه را به اوّلی بدهند که از بالای 
حفره به زیر افتاده وسه تن دیگر روی او افتاده وبه هلاکت رسیده‌انده ویک‌سوم 
دیه را به دومی» ونصف دیه را به سومی ودیه کامل را به چهارمی بدهند. صاحبان 
کشته‌شدگان به داوری حضرت علی 4 راضی نشدند وبحضور رسول خداء 
رسيدند. در آن موقع؛ رسول خداءلٌ در مقام ابراهیم بود. حکایت را بطور کامل 
به عرض رسول دام تقدیم داشتند. پیفمبر اکرم مد فرمود: من به هرگونه که 
صلاح بدانم در میان شما قضاوت می‌کنم. یکی از آنها گفت: على برای رفع 
نزاع در میان ما قضاوت کرد. وچگونگی قضاوت حضرت علی 1 را برای رسول 
خداعٌ بیان نمود. رسول خداٌ تضاوت آن حضرت را پسندید ودستور آن 


حضرت را امضا فرمود. 





مؤلف گوید: «امام احمد» هم این روایت را در [آسند ۱۲۸/۱ و۱۵۲] 
روایت کسرده است ووابسوداود طیالسی» در (مسند۱۸/۱]: «بیهقی» هم در 
[سنن ۱۱۱/۸] ودطحاوی» در (مشکل الثار۵۸/۳] نقل کرده است ودر آن آمده 
است: یک‌چهارم ديه به اولی داده می‌شود که سه تن از بالای او به گودال افتاده 
وهلاک شده‌اند. یک‌سوم دیه را به کسی می‌دهند که پس از اولی روی او افتاده 
ودومین کسی است که هلاک شده است. ونصف ديه را به سومی می‌دهند که یکی 
به آخر مانده است ودیه کامل را هم به چهارمی می‌پردازند. آنگاه مختصری از 
معنای حدیث را در «مشکل الأثار» آورده است. «محب طبری» هم در [الریاض 
النضرة ۱۹۹/۲) روایت کرده است ومی‌گوید: «امام احمد» این قضاوت را در 
«المناقب» ذکر کرده است. 

[استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۲/۲ بسند خود. از «زر بن خبیش» روایت 
می‌کند که دو نفر مرد در محلی قراز گرفتند و خواستند غذا بخورند که یکی از آنها 
پنج گرده نان داشت ودیگری ته گرده نان, به محض اینکه سفره غذا گستردند 
ومشغول به تناول شدند. مردی از کنار آنها گذشت وبر آنها سلام کرد پاسخ او را 
داده واز او خواستند که 





ند وبا آنها هم غذا شود. او هم دعوت آنها را پذیرفت. 








وهر سه تن از آن هشت گرده نان تناول کردند. آن دعوت‌شده پس از صرف غذا 
ودر هنگام خداحافظی» هشت درهم به آنها داد وگفت: این مبلغ را در برابر غذائی 
که از شما خوردم از من بگیرید. هنگامی که آن مرد رفت. در تقسیم آن مبلغ نزاعی 
بین آن دو تن به وقوع پیوست. آنکه پنج گرده نان داشت گفت: پنج درهم از آن 
مبلغ به من می‌رسد» وسه درهم دیگر از آن توست. آن کسی که سه گرده نان داشت 
گفت: من به | 
نیمی از توء ونیمی از آنْ من. برای رفع نزاع بحضور امیرالممنین علی بسن 
ابیطالب 3 شرفیاب شدند وجریان را به عرض مبارک تقدیم داشتند. حضرت 


ن تقسیم راضی نمی‌باشم بلکه باید درهم‌ها را به دو قسمت کرد؛ 








علی ا به آن شخص که دارای سه گرده نان بود» فرمود: رفیق تو که نانش از تو 


بیشتر بود تقسیمی را که به عمل آورده است بپذیر وسه درهم را از او بگیر وبه 
نزاع خاتمه بده آن مرد گفت: به خدا سوگندا به تقسیمی که او کرده است راضی 
نیستم واز شما تقاضا دارم براساس حق قضاوت فرمانید. حضرت على ڭا 





فرمود: اگر می‌خواهی بر اساس حق قضاوت بنمایم: بیش از یک درهم هم از اَن تو 
نمی‌باشد وهفت درهم دیگر از آن اوست. وی از شنیدن این سخن به شگفت آمد 
وگفت: شگفتاء یا امیرالمومنین! او حاضر است سه درهم از آن هشت درهم را په 
من بدهد به تقسیم او راضی نیستم وشما هم که فرمودید به تقسیم او راضی باشم 
بازهم اظهار رضایت نکردم؛ اینک می‌فرمایید حقیقت قضاوت آنست که سهم من 
یک درهم از هشت درهم است؟! امیرالمونین علی # فرمود: رفیق تو برای رفع 
نزاع حاضر شد سه درهم به تو بدهد وبه ی یله با تو مصالحه نمایده تو گفتی 
من به این تقسیم راضی نیستم ولقسیم عادلالهای نیست. وطالب قضاوت واقعی 
شدی, اینک قضاوت واقتی یتین است که بیش از یک درهم از آن هشت درهم 
سهم تو نمی‌باشد. آن مرد گفت: اگر قضاوت واقمی این است» دلیل آنرا ارائه 
فرمایید تا فرمان داوری شما را بپذیرم. امیرالمومنین علی 3 فرمود: به این دلیل 
است که اگر هشت (تعداد نان) در سه (نانخورها ضرب کنیم. حاصل آن بیست 
وچهار می‌شود وشما سه تن که از آن نانها استفاده کر ده‌اید» معلوم نیست کدامیک 
از شما بیشتر وکمتر از دیگری, نان مصرف کرده است؛ پس شما در تناول آن نانها 
یکسان می‌باشید. آن مرد تصدیق کرد. حضرت فرمود: بنابراین تو سه‌هشتم از آنرا 
تناول کرده‌ای واگر سه را در سه ضرب کنیم. حاصل آن ه می‌شود. پس سهنهم آن 
درهم‌ها از آن توست ورفیق تو هم سه‌هشتم آن را تناول کرده وپنج گرده نان داشته 
است که اگر پنج را در سه ضرب کنیم؛ حاصل آن پانزد» می‌شود. نتیجه اینست که 


رفیق تو هشت‌پانزدهم از آن را تناول کرده است وهفت قسمت از نان رفیقت باقی 


فضائل پنج تن« O O‏ ۹ 
مانده است که میهمان شما آنرا خورده است ویک قسمت هم از نان تو تسناول 
کرده؛ بنابراین؛ یک سهم از آن توست وهفت سهم از آن رفیق توا آن مرد عرض 
کرد: اکنون به قضاوتی که بیان فرمودید خرسندم. 

مولف گوید: «تّقی» این حدیث را در (کنزالسمال ۱۸۰/۳ «حافظ مزنی» 
در «تهذیب» «محب طبری» در [الرياض النضرة۱۹۹/۲)]؛ «قلعی» ورابن حجره 
در [صواعق ص ۷۷] نقل کرده‌اند. 

[ مسند امام احمد ۵۸/۵ ] به سند خود از «شعاوية بن قره» از یکی از 
انصار روایت می‌کند» مردی درحالی که به لباس احرام آراسته بود شتر او لانۀ 
شترمرغی را که تخمهائی در آن بود پامال کرد وآنها را شکست. آن مرد برای 
جبران آن وحکم شرعی تخمهای شکسته گنده» حضور حضرت علی ا شرفیاب 
شد وجریان را به عرض رسانید. حضرت علی1# فرمود: در برابر هر تخم شکسته 
شده جنین ناقه پس از وضع حمل یا فرستادن شتر نر در میان ماده‌هائی که جنینی 
بوجود بیاور به عدد آن تخمها جنین‌ها زا در تکه قربانی نماید. آن مرد پس از 
آنکه این قضاوت را از حضرت علی:#: شنید. بحضور رسول خدا شرفیاب 
شد وجریان را همراء با قضاوت حضرت علی ل به عرض رسول خداعتقدیم 
داشت. پیفمبر اکرم ٤‏ فرمود: کم همان است که علی ا گفته است. در عین 
حال اگر قادر به انجام آنچه علی 12 گفته است نیستی: به تو اجازه می دهم که در 
برابر هرتخمی که شکسته شده است» روزه بگیری ویا غذائی به ناتوانان بدهی, 

[کنزالعمال ۵۳/۳ ] از داين عباس» از حضرت علی1 روایت کرده که 
فرمود: هرگاه مُخْرٍمی به تخم شترمرغ صدمه وارد آورد» شتر نر را در میان 
شترهای ماده گسیل بدارد وتوجه داشته باشد که شتر نر با چند شتر ماده لقاح 





صورت داده است وتخم‌هائی که شکسته شده حساب نماید. هرچند عدد که 
جنین به وجود آمده در مکه قربانی نماید. در جواب معترض» فرمود: چنان نیست 





که همه شترها باردار شوند. چنانکه لازم نیست از همذ تخمهاء جوجه به شمر 


برسد. «معاويةء از قضاوتی که حضرت علی ا کردند» به شگفت آمد! 

(صواعق محرقه ابن حجر ص ۷۳ ] رسول خداع با گروهی از 
اصحاب نشسته بود دو نفر متخاصم بحضور رسیدند. یکی از آن دو گفت: یا 
رسول الله! من الاغی داشتم واین شخص هم گاوی» گاو این مرد الاغ مرا کشت. 
یکی از حاضران اظهار داشت. چهار پایان عهده‌دار ضمان نمی‌شوند() در این 
هنگام رسول خداعلْ خطاب به على فرمود: یا علی! در ميان این دو تسن؛ 
قضاوت کن. حضرت على فرمود: هنگامی که این اتفاق افتاد» هر دو در ند 
بودند یا هر دو رها؟ یا یکی از آن دو بسته ودربند بود ودیگری رها؟ در پاسخ 
گفتند: الاغ بسته بود وگاو رها وضاحب گاوّ هم همراه او بود. علی ا فرمود: در 
این صورت صاحب گاو ضامن است وباید وجه ضمان را به صاحب الاغ بپردازد. 
رسول خدا تضاوت حضرت عل را تأیید کرد وداوری على را امضا 
فرمود. 

مؤلف گوید: «شبلنجی» همین داوری را در [نورالابصار ص ۱ ۷] آورده 


[ الریاض التضرة ۱۹۹/۲ ]از «حارثه نقل کرده است» زن ومردی 
حضور حضرت على شرفیاب شدند. مرد گفت: این زن دیوانه است وهنگامی 
که او را به همسری من درآوردند از دیوانگی او چیزی به من نگفتند وتدلیس 
بکار بردند وعیب او را پوشانيدند. زن چهرة زیبائی داشت. حضرت على ا 


خطاب به آن زن» فرمود: این مرد چه می‌گوید؟ آیا ادعائی که عليه تو می‌کند 





درست است یا نه؟ زن گفت: به خدا سوگند! من دیوائه نیستم. آری» هنگامی که 


همسرم ارادة نزدیکی با من را دارد» حالت غشوه به من دست می‌دهد. حضرت به 





آن مرد» فرمود: : ای بینوا! وای بر توا دست زنت را بگیر وبرو وبه او نیکوثی کن که 





تو اهلیت داشتن چنین زن زیبائی را تداری! 

سلفی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[نورالابصار شبلنجی ص ۷۱] تحت عنوان «ن E‏ 
حُنثانی که هم آلت زنانگی داشت اشت وهم مردانگی ازدواج کرد وکنیزکی که داشت: 
کابین آن حنشن قرار داد وبا او همبستر شد. آن ځنشی به فرزندی حامله شد. سپس 
همان مُنفی با کنیزی که کابینش بود نزدیکی کرد ودختری از او بوجود آمد. این 
پیشآمد شهرت پیدا کرد ونقل محافل گردید. وطولی نکشید که مسثلا آنها به 
عرض امیرالممنین علی 3 رسید. حضرت على از چگونگی حال آن شی 
پرسید. گفتند: این شخص حیضمی‌شون, قمخوابی می‌کند وبا ار همخوابی 
می‌کننده واز هر دو آلتش نی ببرون می‌آید. آسیتن می‌شود وآبستن می‌کندا مردم 
در پاسخ از چگونگی حال او حیرت‌زده شدند وگفتند: دربار؛ او چه تضاوتی 
می توان کرد که حق از باطل امتیاز داده شود؟! حضرت علی غ دستور داد دو 
کودک نابالغ دنده‌های راست وچپ او را شمردند که اگر دنده‌های هر دو جانب او 








مساوی باشد زن است» واگر جانب چپش یک دنده کمتر دارد مرد است. آن دو 
کودک همین کار را کردند. معلوم شد طرف چپش یک دنده کم دارد. حضرت 
علی4# فرمود: این شخص مرد است ودستور داد تا زن ومرد از یکدیگر جدا 
شدند. 

«شبلنجی» پس از بیان حدیث مزبور متعرض دلیل قضاوت حضرت 
علی 4# شده است وبه اینجا می‌رسد که «خوّاه از ضلع چپ حضرت آدم اا 
بوجود آمده است وهمین معنی ایجاب کرده است که دنده چپ مرد کمتر از دندۀ 


. فضائل بنج تن 








از جمله آنها در این زمان کتاب «قضاوتهای مُحَيّرالعقول» است که ترجمه کتاب عربی مرحو م 
«سید محسن عاملی» به نام مزبوره به ترجمة آفای سید محمود زرندی» می‌باشد ودیگری 
اوتهای امیرالمژمنین» است که مرحوم «شیخ ‏ 
صفحه۱۲۳ قضاوتی که در اینجا ترجمه شد مفصل تر بیان کرده واز کتاب «ترجمه 
به دیناره که آلشش بریده شده بود دستور 
فرمود: من قضاوت را به ځکم خدا 
حضرت آدم 1 آفرید؛ این است که دنده‌های زن 


















است. (مترجم) 


باب صد وبیست ونهم 


مراجعه «ابوبکز» به حضرت علی 1# 


گاهی پیشآمدهای مشکل ولایتحلی برای «ابوبکر» اتفاق می‌افتاد که از حل 
آنها درمی‌ماند برای حل آن مشتکل» بت به دامان خضرت علی 1# می‌شد. این 
سلسله از مشکلات بسیار است وما به پاره‌ای از آنها که اعلام اهل‌نّت در 
تألیفهای خود به ذکر آنها پرداخته‌اند اشاره می‌کنيم. 

[الریاض النضرة ۲۲۴/۲ ]گفته است: در یکی از روزهاء وابوبکر» دربارة 
نبرد با مُرتدان با گروهی از صحابه مشورت کرد. آنان نظرهای سختلفی ارائه 
دادند. ناچار به حضرت علی ا عرض کرد: نظر شما دربار؛ جنگ با مرتدان 
چیست؟ حضرت فرمود: نظر من این است که اگر به یکی از کارهائی که رسول 
خدا انجام داده است اعتنا نکنی» برخلاف سنت آن حضرت رفتار کرده‌ای! 
«ابوبکر» گفت: اکنون که نظر شما چنین است هرگاه پای مرا دربند کنند از کارزار 
با آنها به هیچ وجه دریغ نخواهم کرد. وابن سمان» هم این حدیث را نقل کرده 














فضانل پنح تن 

[کنزالعمال ۳۰۱/۳ ] از «یحیی بن برهان» روایت می‌کند که «ابوبکر» 
دربارۂ جنگ با مرتدانه با حضرت علی 4 مشورت کرد. حضرت على در 
پاسخ او اظهار داشت: به راستی که خدای تعالی در قرآن کریم نماز وزکات را با 
یکدیگر بیان فرموده است ومن حاضر نیستم این دو حکم الهی از هم تفلیک شود. 
«ابوبکر» گفت: اگر پای مرا در جقال کتند وبه بند بکشند بازهم با آنها بگونه‌ای 
می‌جنگم که رسول خدا5 با آنها نبرد کرد. «سدّد» هم این حدیث را نقل کرده 





[ همان کتاب ۹۹/۳ ] از «محمد بن مُنکدر» روایت می‌کند که «خالد بن 
ولیده درضمن نامه‌ای که برای «ابوبکر» نوشت به اطلاع رسانید. در یکی از 
نواحی عَرّب‌نشین» مردی است که مزدان با او ازدواج می‌کنند! (همان ازدداج 
همجنس بازان!) «ابوبکر» جمعی از اصحاب راکه حضرت علی لا هم در میان 
آنان بود به مقر خلاف دعوت کرد. در ا زوز بیان وحکم على از دیگران 
بیشتر مورد توجه قرارگرفت؛ حضرت فرنود؛ ین ستل گناهی است که هیچ نی 
از امتها مرتکب نشده‌اند؛ آری» قوم لوط مرتکب چنین عملی شدند وسرانجام 
آنهاء به آنجا منتهی شد که همگی شما از چگونگی آن باخبرید. رأی من آنست که 
او را دستگیر کنند وبسوزانند. «ابوبکر» رأی آن حضرت را پذیرفت ونامه‌ای به 
«خالد بن ولید» نوشت که او را بسوزان. 

«ابن ابی الدنیاء این حدیث را در کتاب وذمٌ الملاهی» ودابن مذ ودابن 
بشران» هم نقل کرده‌اند. 

[ الریاض النضرة ۲۴ ]از «ابن عمر» نقل کرده است که در یکی از 
روزهاء گروهی از یهودیان پیش «ابوبکرء آمده وبه او گفتند: صاحبت (رسول 
الله ) را برای ما معرفی کن. در پاسخ گفت: ای گروه بهود! در غار با او مانند 
این دو انگشت به یکدیگر پیوسته بودیم وبا او به کوه «حراء می‌رفتم درحالی که 


9.۰ 
انگشت کوچک من در میان انگشت کوچک او بود. لیکن معرفی کردن وسخن 
گفتن از او آنچنان که درخور او باشد» بسیار دشوار است. کشف این در 
دست علی بن ابیطالب 1 است. بهودیان بسوی امیرالممنین على آمدند 
وگفتند: ای ابا الحسن! پسر عموی خودت را برای ما معرفی کن. فرمود: رسول 
دایب اندامی متوسط داشت: چهرة مبارکش سفید ومتمایل به قرمزی بود؛ 
موهای سرش مجعد وتا نیمه گوشش را فراگرفته بوده پیشانیش گشاده 








چشمهایش سیاه» موهای سینه‌اش نرم بود دندانهایش از سفیدی می‌درخشید, 
بینی اش قلمی؛ گر دنش مانند جام سیمین بود» یک رشته موی سياه که مانند شاخه 
مستقیمی بود از زیرگلو تا نافش روئیده بود وجز آن رشته مو موی دیگری در 
بدنش وجود نداشت» کف دپنٹ وپایشل گوشتی ونرم بود هرگاه راه می‌رفت په 
گونه‌ای بود که گویا با حرکت خود سنگ زا از پای درمی‌آورد. هرگاه به کسی 
توجه می‌کرد با تمام بدن به او متوجهة می‌شد, هنگامی که می‌ایستاد یکسر وگردن 
از همه بزرگتر بو هرگاه میتشتست باهم یکتتر وگردن از همه بالاتر بود: وهرگاه 
سخن می‌گفت همةٌ مردم دربرایر شنیدن سخنان او سراپا گوش بودند: وهرگاه 
خطابه‌ای ايراد می‌کرد شنوندگان می‌گریستند. از همه مردم به آنها مهربانتر بود. 
برای یتیمان پدری مهربان؛ وبرای بیوه زنان پناهگاهی مملو از احسان بود» از همه 
دلاوران دلاورتر واز همگان سخاوتمندترن واز هر زیبائی خوش‌سیماتر بود 
جامه‌اش عبا بود. وخوراکش نان جوین» وخورشش شیر بود ُشتی وتشکش از 


لیف خرما پرشده بود وتختخوابش ازام غیلان (درخت خاردار بیابانی است که 





شاخه‌های آن از شاخه‌های درختهای خاردار دیگر بهتر است) بود وآنرا با 
شاخه‌های دیگر به هم پیوسته بود دو عمامه داشت یکی به نام سحاب» 
ودیگری به نام «عقاب». شمشیر او وذوالفقار» بود. وپرچم او به نام «غراء» وناقۀ 
او «عضباء»» واستر او «دلدل» والاغ سواری او ویعفور» واسبش «مرتجزه؛ 


۷ 





وگوسفندش «برکت»؛ وتازیانه‌اش «حمشوق» وپرچم روز قيامتش ولواء الحمده 
بوده جامه وکفشش را می‌دوخت ووصله می‌کردا 
«محب طبری» گفته: «ابن سمان» این حدیث را در «الموافقه» نقل کرده 


مؤلف گوید: چنانکه درصدر حدیث آمده است. یهودیها از «ابوبکره 
درخواست کردند تا پیفمبر اکرم ما را معرفی کند وحالات او را توضیح» دهد او 
بجای آنکه رسول خداع را معرفی نماید درپاسخ آنها از نضائل خود سخن 
گفت! که چگونه با رسول خدایْْ در غار ٹور بود» وهمراه آن حضرت بر کوه حرا 
بالا می‌رفته است. وچنانکه می‌دانیم این پاسخ هیچگونه تناسبی با پرسش آنها 
نداشته است وبهمین جهت بود که آنان زود اژوی اعراض کرده وبه درگاه ولایت 
توجه کردند. واز پاسخ «ابوبکر» به این نتیجه می رسیم که او در آن هنگام» پاسخی 
جز آنچه گفته است حاضر نداشته وبرای تین آنان را به حضرت علی 1 ارجاع 


داد. 


باب صد وسی ام 


«عمر خطاب» در حل بسیار ی امور به حضرت علی ا مراجعه 
م یکرد وکمک میگرفت وچنانکه معروف است می‌گفت: 
«لولا علی للك عمره وامثال اين جملات ۱ 


بدیهی است «عمر بن خطاب» در پیشآمدهای مشکل» دست به داسان 
حضرت علی :1 می‌شد واز آن حضرت تقاضای کمک می‌کرد وکسی این مسئله 
را انکار نکرده است. ما در اینجا به پاره‌ای از آنها می‌پردازيم. 

| صحیح ابوداود ۱۴۷/۲۸ ] در باب دیوانه‌ای که دزدی می‌کند آیا باید 
حدّ شرعی دربارۂ او اجرا کرد یا نه؟ به سند خود از «ابوظبیان» از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که زن دیوانه‌ای رکه زنا داده بود بحضور «عمره معرفی کردند. او 
با جمعی که حاضر بودند دربار؛ُ حی که باید بر او جاری شود با آنها مشورت 


.از قبیل «اعوذ بالله ان اعیش فی قوم لست فیهم یا اباحسن» ویا «لابقیت فی قوم لست فیهم 
يا اباالحسن». (مترجم) 
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کرد. وبالاخره حکم آن شد که باید سنگسار شود! «عمر» دستور سنگساری او را 
صادر کرد. مأموران در راه با على روبرو شدند. امیرالممنین على ## جریان 
: زن دیوانه‌ای است از فلان قبیله که زنا داده است» 





را پرسید؟ در پاسخ 
«عمر» فرمان صادر کرده است تا او را سنگسار کنند. على فرمود: او را به مقر 
خلافت بازگردانید وخود بلافاصله به آنجا تشریف‌فرما شد. فرمود: ای عُمَرا 
نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه تن برداشته شده است: از دیوانه تا عاقل شود؛ از 





خوابیده تا بیدار شود؛ از کودک تا بالغ شود. عرض کرد: آری می‌دانم! فرمود: پس 
چرا دستور سنگسار را داده‌ای؟! «عمره گفت: بنابراین حدّی بر او نیست! فرمود: 
نیست او را رها کن. آنگاه حضرت على تکبیر گفت! 


مولف گوید: «ابوداود» همین خ1 یث وا در همان باب به چند طریق دیگر 





روایت کرده است ودر بعضی از طرق روایات آمده که «عَُره وقتی به اشتباه خود 
پی برد وبه دست علی از مهلکه نجاتیافت؛ تکبیر گفت! 

«بخاری» هم بخشی از ین حدیث زا دردصحیح» خود در کتاب 
«محاربین» در باب اینکه مرد وزن دیوانه رَجُم نمی‌شوند» آورده است. وداسام 
احمد حنبل» هم در سند ۱۴۰/۱ و ۱۵۲]به نقل آن پرداخته است ومی‌گوید: پس 
از آن» «عمرء دستور داد تا او را سنگسار کنند. حضرت علی 38 آن زن دیوانه را از 
دست مأموران رها کرد وآنها را به مقر خلاف بازگردانید. «عمر» پرسید: دستور 
مرا اجرا نکرده بازگشتید؟ در پاسخ گفتند: ما را علی 1 بازگردانید! «عمر» گفت: 
علی 3 کاری را بدون جهت انجام نمی‌دهد. آنگاه مأموری فرستاد تا علی !را 
به دارالخلافه دعوت کند. حضرت علی 1# درحالی که غضبناک بود وارد مقر 
خلافت شد. «عمرء گفت: چرا مأموران ما را از انجام وظیفه بازداشتید؟ حضرت 
علی #8 فرمود: مگر نشنیده‌ای که رسول دا فرمود قلم تکلیف از سه تتن 
برداشته شده است وحدیث را بطوری که پیش از این آوردیم با اختلاف اندکی 





es. 





روایت می‌کند. و«دارفطتی» هم در «شنن» خود در کتاب «حدود» صفحه ۳۴۶ نقل 
کرده است و«شتقی» هم در [کنزالعمال۹۵/۳] به ذکر آن پرداخته واظهار می‌دارد 
که «عبدالرژاق» هم آن حدیث را نقل می‌نماید ووشناوی» هم در [ثسرح 
فیض القدیر ۴/ ۳۵۶] نقل می‌نماید ومی‌گوید: «امام احمد» نقل می‌کند که «عمره 
دستور داد تا زن دیوانه را بخاطر زنائی که داده است سنگسار کنند! در مسیر 
ات داد. (تا آنجا که 





اجرای شکم. حضرت علی ا آن زن را از دست مأموران ن 
فرموده است) این زن که از فلان قبیله است گرفتار جنون می‌باشد وناخودآگاه 
بدست مردی افتاده است وبا او نزدیکی کرده بنابراین خکم رَجُم دربار؛ او اجرا 
نمی‌شود. «عمر» که این سخن را شنید گفت: دلولا علیْ هک عمرٌ»؛ اگر علی 
نبود, هرآینه «عمر» هلاک می‌شد! «لاوی» می‌گوید: این قضیه هم در دوران 
«ابوبکر» اتفاق افتاده است. از بیان «عسقّلائی» در افتح‌الباری۱۳۱/۱۵] استفاده 
می‌شود که این حدیث راگروهی از علمای حك به غیر از آنهائی که نام بردیم؛ 
نقل کرده‌اند. وحدیث مزبور به چند طرّیق وبه الفاظ مختلف نقل شده است» 
چنانکه در برخی از آنها آمده است: زن دیوانه‌ای که آبستن بود» زنا داد ودر بعضی 
از روایات آمده است که «عمره به علی ا عرض کرد: راست گفتی! در نتیجه» آن 
دیوانه را آزاد کرد. E‏ 

[مُؤطا مالک بن انس ] در کتاب «آشربه» صفحه ۱۸۶ به سند خود از 
«ثور بن زید دیلی» روایت می‌کند که «عمر» دربارۀ حد شرابخوار که چند ضربت 
تازیانه به او زده می‌شود با اصحاب خود مشورت می‌کرد در آن جع هم 
حضرت على تشریف‌فرما بود. حضرت علی 38 فرمود: رأی ما اینست که 
بادهگسار را باید هشتاد تازیانه زد به دلیل آنکه با نوشیدن شراب؛ سست می‌شود 
هنگامی که مست شد هذیان می‌گوید وهنگام هذیان به دیگران افترا می‌زند. 
«عمر» چنین کرد وهشتاد تازیانه به باده گسار زدند. 





مؤلف گوید: «شافعی» این حدیث را در «شسنل در کتاب «آشربه 


صفحه ۱۶۶ نقل کرده است. «حاکم» در [مستدرک ۳۷۵/۴] حدیث طولانی 
وشسندی را از «ثور بن زید دیلی» از «عِکرمه» از «ابن عباس» روایت می‌کند ودر 
آخر آن چنین آمده است که خلیفه پرسید: نظرية شما دربارة حد باده‌گسار 
چیست؟ حضرت علی 18 فرمود: رأی ما اینست که باده‌گسار هنگامی که شراب 


می‌نوشد» سست می‌شود وپس از آنکه سست شد» هذیان می‌گوید وآنگاه درحال 





» به دیگران افترا می‌زند وبه افترا زننده» باید هشتاد تازیانه زد. وبه همین 


باده‌گسار را باید هشتاد تازیانه زد. «عمر» دستور داد به باده گسار هشتاد 






ازیانه زدند. 

«حاکم» گفته است که سند این حدیك صحیح می‌باشد. «سیوطی» هم در 
وال رالمنشور» در ذیل آية شریفه ی یا لین ينوا إلّما لحم والمیسرة...4 
(سوره مائده آیه )٩۰‏ حدیث میور را آورده ات ومی‌گوید: «ابوالشیخ» «ابن 
مردویه» ووحاکم» این حدیث را تقل کرده‌ان 


می‌داند واز ابن عباس» نقل می‌کند. وودار 





و«حاکم» حدیث مزبور راصحیح 
» هم در اشنن در کتاب حدود 
ص ۳۴۶] حدیثی آورده است که در آخر آن آمده است» حضرت علی 38 فرمود: 
هنگامی که باده‌خوار شراب می‌نوشد. مست می‌شود وپس از مستی؛ هذیان 
می‌گوید ودرحال هذیان» افترا می‌زند وبه افترازننده بايد هشتاد تازیانه زد. دراین 
هنگام «عمر» دستور داد که باده خوار را هشتاد تازیانه بزنند. ورشتقی» هم در 
(کنزالسمال۱۰۱/۳] حدیث مزبور را از کتاب «ابن وهب» واز وابن جُریر» به دو 
طریق نقل می‌نماید. 

[مستدرک حاکم ۴ به سند خود. از «وبر؛ کلبی» نقل می‌کند که 
«خالد بن ولید» مراگسیل داشت تا به دیدار «عمرء رفته وپیغامی به او برسانم. در 
هنگام ورود من به مسجد» حضرت علی3#. «عثمان»» «عبدالرحمن عوف»: 








نزدیک «عمرء نشسته بودند. به «عمر» گفتم: «خالد بن ولید» مرا 
بحضورت فرستاده است پس از ابلاغ سلا می‌گوید: سردم بی‌اندازه به 
باده گساری می‌پردازند وبه شکنجۀ آن اعتنائی ندارند! «عمرء گفت: از این گروه 
که در مسجد حاضرند پپرس تا در حق آنان تضاوت نمایند. حضرت علی لژ در 





پاسخ فرمود: رأی ما اینست که باده‌گسار هنگامی که مست می‌شود صذیان 
می‌گوید وپس از هذیا‌گونی. افترا می‌زند وبه افترا زننده بايد هشتاد تازیانه زد. 
«عمره به او گفت: آنچه را شنیدی به «خالد» ابلاغ کن. «خالد» پیام را دریافت کرد 
واز آن به بعد» هرکس باده گساری می‌کرد, به او هشتاد تازیانه می‌زد. 





«حاکم» می‌گوید: سند این حدیث صحیح است. 

مولف گوید: «طحاوی» همین حلدیث را در (شرح معانی الآثار ۸۸/۲] به 
دو طریق نقل کرده است ودرصدذر آن گوید: گول «ابوبکر» آن بود که باده‌گساری 
را چهل ضربت می‌زد؟! ووعمر» هم وي زااچهل ضربت می‌زد؟! «وبره» گوید: در 
یکی از اوقات, «خالد بن ولي مر پسوی «عمرء فرستاد (وادامه حدیث همانطور 
است که یادآوری شد) وردارق 
ص ۳۴۶] ذکر کرده است. 

(فتح الباری در شرح بخاری ۷۳/۱۵ ] گفته است: «طبرانی»: 
«طحاوی» و«بیهقی» از طریق «اسامة بن زید» از «زهری» از «حمید بن 
عبدالرحمن» روایت می‌کند که مردی از مردم «بنی کلب» به نام «ابن دبره» به 
اطلاع رساند که معمول «ابوبکر» و«عمر» آن بود که باده‌گسار را چهل تازیانه 
می‌زدند؟! 





هم این حدیث را در [سنن در کتاب حدود 


همو گوید: در یکی از اوقات «خالد بن ولیده مرا بسوی «عمره روانه کرد تا 
پیام وی را به او ابلاغ نمایم که: مردم با علاقه هرچه تمامتر به بادهگساری 
می‌پردازند واز حدّی که برای آنها معین شده است بیمی ندارند وبه شکنجۀ آن به 





چشم حقارت می‌نگرند. «عمرء به اطرافیانش که من. علی ا «طلحه» «زبیره 
و«عبدالرحمن عوف» در مسجد بودیم توجهی نمود واستمداد خواست 


حضرت على فرمود: رأی ما آنست که باده گسار را هشتاد تازیانه بزنند. بدلیل 


آنکه شرابخوار هرگاه باده گساری می‌کند» سست می‌شود وهنگامی که سست شد. 
هذیان می‌گوید ودرحال هذیانگونی؛ به دیگران افترا می‌زند این بود که «عمره 


دستور داد به بادهگسار هشتاد تازیانه بزنند. ودر صفحه ۷۴ همان کتاب می‌گوید: 





«عبدالرزاق» از «مُعمُر» از «ایوب» از «عکرمه؛ روایت می‌کند که «عمر» در 
خصوص حدّ باده گسار با اطرافیان خود مشورت کرد. حضرت علی ا فرمود: 
انسان باده‌گسار به محض اینکه جام شراب را لاجرعه سر می‌کشد. هذیان 
می‌گوید... 

[ مستدرک حاکم ۱ به سید خود. از «حارثة بن مضرب» نقل 
می‌کند که گروهی از شامی‌ها پیش عر آمده گفتند: اموال واسب وبرده‌هانی 
بدست آورده‌ايم که می‌خواهیم زکات آنها را بپرذازيم تا از مال پاک وحلالی 
استفاده نمائیم. «عمرء گفت: چاره‌ای نیست جز اینکه روش دو تن پیش از 
خویش (رسول دای ووابوبکر») را پیش گیرم» درضمن با حضرت علی نا که 
در جمع حضور داشت مشورت کرد. حضرت فرمود: تصمیم تو درست است 
درصورتی که آنچه را می‌پردازد جزیه نباشد. «حاکم» گوید: این حدیث صحیح 
است. 

مولف گوید: «طحاوی» حدیث مزبور را در «شرح معانی الأثار» در کتاب 
«زکات» در باب «خیل سائمه» که در بیابان می‌چرد؛ گفته است که حضرت 
علی ا دستور داد از هر بنده‌ای ده درهم» واز هر اسبی ده درهم» واز هر هجین 
(کسی که پدرش آزاد ومادرش کنیز باشد یا اسبی که پدرش عرب ومادرش غیر 
عرب باشد) هشت درهم واز هر پزذون (که پدر ومادرش غير عربی باشد) یا 





استر در سال پنج درهم بگیرند. 

[ همان کتاب ۴۵۷/۱ ] به سند خود از «ابوسعید ځدری» روایت کرده 
است که همراه با «عْمَره به حج بیت الله رفتیم. درحال طواف؛ «عمرء برابر 
«حجرالاسود» قرار گرفت وگفت: می‌دانم سنگی بیش نیستی وسود وزیانی 
نداری واگر خود ندیده بودم که رسول دای تو را می‌بوسید نمی‌بوسیدم؛ 


آنگاه «حجره را بوسید. 





حضرت علی څا که حضور داشت. فرمود: چنان نیست که تو پنداشته‌ای 
پلکه «حجر الاسود» هم سود دارد وهم زیاذا «عمره گفت: در کجای قرآن این 
مسئله آمده است؟ على ا فرمود: این سخن را از بیان الهی استفاده می‌کنم آنجا 
که خدای تعالی می‌فرماید: و کین بنی آدم من ظهورهم رهم 
ژاشهدهم علی آنفیهم الست برُکم قالوا 4 (سوره اعراف, آیه۱۷۲):و(به 
نها را 
برگرفت؛ وآنها راگواه بر خویشینسَاتحت؟ (وفرمود)«آیاامن بروردگار شما نبستم» 
گفتند: «آری»گواهی می‌دهیم!» ودر این رابطه» پیمانهائی با آنان استوار کرد وهمۀ 
آنها را در کاغذی ثبت فرمود. در آن هنگام؛ همین «حجر الاسود» موجود بود دو 
چشم داشت ویک زبان که خدای تعالی خطاب به آن سنگ, فرمود: اکنون دهانت 
را بگشای! دهانش را باز کرد وآن نوشته را در میان دهان او افکند وفرمود: برای 
کسانی که تا روز قيامت به خواسته تو وفا می‌کنند گواه باش! آنگاه علی ا فرمود: 





خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت کیت لب فرزندان آدم در 





گواهی می‌دهم که از رسول خداڈ شنیدم که می‌فرمود: روز قیامت که برپا 
می‌شود «حجر الاسودء را درحالی که زبان فصیحی دارد می‌آورند و او گواهی 
می‌دهد به وفاداری آنان که وی را واستلام» کرده‌اند. اینک؛ ای عمرا هم این سنگ 
سود دارد وهم زیان؛ سود دارد برای آنهائی که به عهد خود وفا کرده‌اند وبه حج 


رفته‌اند. وزیان دارد برای آنهائی که می‌توانستند به حج بیت‌الله مشرّف شوند 





امتناع ورزیدند. «عمر» پس از شتیدن این حقایق, گفت: پناه می‌برم به خدا از 
اینکه در ميان مردمی زندگی کنم که تو ای ابالحسن در میان آنها نباشی! 

مؤلف گوید: این حدیث را می هندی» در (کنزالعمال ۳۵/۳ ذکر کرده 
است ومی‌گوید: «هندی» در «فضائل مکه» وابوالحسن قطان» در «المطولات» 


و«حاکم» در «المستدرک» و«عبدالرزاق» در «الجامع» یادکرده‌ند. «سیو طی» م 
در الدرالمنور» در ذیل تسیر آه لخد ریک من ی نی آدم ین ظهورهم 
ذزتمم...4 (سوره اعراف؛ آیه۱۷۲) علاوء بر اشخاص یادشده شخص دیگری 
را افزوده است واشاره می‌کند که «ببهقی» در «شعب الایمان» روایت مزبور را نقل 
کرده است. «فخررازی» هم مختصری از آنرا در «تفسیر کبیره در ذیل تفسیر آیه 
ووالقین والّیتون وطور سينيڻ هلب الآمين4 نقل کرده ودر آخر آن 
آمده است» «عمر» گفت: ای اباالحسن! در مان مردمی نمانم که تو در میان آنها 
نباشی! «ثناوی» در (شرح فیض‌القدیز۴۶/۳] به طرّق متعدد وصحیح حدیث 
مزبور را از «عمرء روایت کرده و او از بودن با قومی که علی ن در میان آنها نباشد 
به خدا پتاه می‌برد! 

[همان کتاب ۱۴/۳ ]به سند خود از «سعید بن منیب روایت کرده که 
می‌گوید: «عمر» برای اینکه مبدأ تاریخ اسلامی را مقر داشته باشد مردم را گرد 
خود جمع کرد وپرسید:مبداًتاریخ اسلامی را از چه روزی قرار بدهیم حضرت 
علی بن ابیطالب.4 فرمود: از روزی که رسول خدالٌ از مکه به مدینه همجرت 
کرد وسرزمین شرک را ترک گفت. «عمر» نظریه آن حضرت را پذیرفت ومبداً 
تاریخ اسلامی را آغاز هجرت پیغمبر اکرم ٤‏ اعلام نمود. 

«حاکم» گفته که سند این حدیث صحیح است. 





ملف گوید: حدیث مزبور را «ابن جریر» در [تاریخ ۱۱۲/۲] دا 
[کنزالعمال ۲۴۴/۵] دو مرتبه یادآوری کرده است که در یکی از آن دو آمده است: 


فضائل پنج تنب .... 





حدیث مزبور را وبخاری» در «تاریخ صفیرء و«حاکم» در «مستدرک» آورده است 
ددر دیگری آمده که «ابن مُسَیّب» می‌گوید: نخستین تاریخ اسلامی, تاریخی بود 
که «عمر» در دو ونیم سال خلانتش که مصادف با شانزدهمین سال هجرت بود 
. وباز گفته است که «خاری» در 





بنابه مشورت حضرت على 1 مقرر دا 
«تاریخ» خود ورحاکم» در «مستدرک» خود این حدیث را آورده‌اند. 

[سنن بیهقی ۱۲۳/۶ ]از «حَسّن» (بصری) روایت کرده که می‌گوید: به 
اطلاع «عمر» رسید که زن بدکاری هست که مردهای بیگانه با او رفت وآمد دارند. 
«عمره مأموری را بسوی او فرستاد.مأمور نزد او آمد وگفت: دعوت امیر را اجابت 
کن! دی از شنیدن این کلام بسیار وحشت کرد آنچنانکه فزع او در رحمش ایجاد 
ناراحتی نمود ودرنتیجه درد مخاض وضع تحمل اور امن نداد وجنینی که رحم 
داشت سقط کرد. با همان وضع آن زن را نز/«عمرء بردندا «عمر با مهاجران 
ملاقات کرد وچگونگی حال آن رن ووضع حمل او را به اطلاع آنان رساند 
وپرسید: رأی شما دربارة سقطی که أثقاق اقا انس چیست؟ دیه‌ای در کار 
هست یانه؟ مهاجران گفتند: یه‌ای به عهده خلیفه لیست؛ به دلیل اینکه خلیفه 
باید خطا کاران را تأدیب وتنبیه نماید واحکام الهی را به آنان بیاموزد. همان 
هنگام حضرت علی 4ا در میان آن جمع بود وسکوت اختیار کرده بود. «عمر 
خطاب به حضرت علی اء گفت: رأی شما چیست؟ فرمود: مهاجران با رأیی که 
دادند اگر می‌خواستند از این 


مقصود خود رسیدند ودرنتیجة آ 





طریق تَفَرَبی به تو پیدا کنند با دادن چنان رأیی به 
هکارگردیدند. واگر با ارائه چنان رأیی قصد 








تقرب به تو نداشتند ورآیشان آن بود که دیه‌ای بر تو نیست اشتباه کردند ورأی من 
آنست که باید دی وضع حمل را بپردازی. 
«بیهقی» حدیث را ادامه داده است تا آنجا که می‌گوید: «عمر» گفت: راست 


فرمودی! 





[همان کتاب ۳۴۳/۷ ]به سند خود از «ابوالحلال عتکی» روایت می‌کند 
مردی پیش مهم آمد رک نش کے ات ویلک ع غاری»؛ 
ریسمان تو بر گردن توست (به عبارت دیگر گفتم 
«عمرء پاسخی به او نداد وگفت: موعد ماء موسم حج است آنجا ییا تا پاسخ تو را 





زوجیت من آزادی) 


بدهم! پس از فرارسیدن موسم حج» آن مرد در مسجدالحرام با «عمره ملاقات کرد 
وجریان گذشته را به او یادآوری نمود. «عمر» گفت: آن مرد را که جلوی سرش مو 
ندارد ومشغول طواف بیت‌الله است می‌بینی؟ نزد او برو واز او بخواه تا پاسخ 
مسئله تو را بگوید. دربازگشت. پاسخی را که به تو داده است به اطلاع من نیز 
برسان. آن مره بسوی آن شخص رفت وناگهان دید او علی بن ابیطالب ا است. 
حضرت على از وی پرسید: چه گسی توا نزد من فرستاد؟ در پاسخ گفت: 
«عمره. وجریان خود را که به زنش گفته استا «ریسمان تو به گردنت است» به 
عرض رسانید: حضرت علی ل فرمود؛ اینگ رو به خانۀ خدا قرار بگیر وبگو: 
سوگند یاد می‌کنم که منظورم از این جمله ائ نبوکة نت که وی 
وارادۂ طلاق ار را هم نداشتم. آن مرد گفت که من از این جمله نظری جز طلاق 





من باشد 


نداشتم! حضرت فرمود: اگر چنین است که می‌گوئی, آن زن مق است واز قید 
همسری تو رها می‌باشد. 


[ همان کتاب ۴۴۲/۷ ] به سند خود از «شغبی» روایت می‌کند که زنی را 





پیش «عمره آوردند واظهار داشتند که این زن درحال عِدّه» شوهر کرده است! 
بیت‌المال واریز کنند وگفت: این زن 





«عمره مهريذ او راگرفت ودستور داد آن راب 
ومرد باید از یکدیگر جدا شوند وحق ارتباط با یکدیگر را ندارند واگر همچنان با 
رابطۂ زناشوئی باقی بماننده باید آنها را شکنجه کرد! حضرت علی 1 فرمود: 
چنین دستوری برخلاف شرع است وچنین اتفاقی از ناحیۂ جهالت آنها بوده 
است ومردم جاهل, به چنین اعمالی می‌پردازند وحق آن است که این زن ومرد از 





یکدیگر جدا شوند وزن مابقی عدَهٌ شوهر اولش را به کمال برساند؛ سپس عله 


دیگری بگیرد ومهریه‌ای هم در برابر اینکه خود را در اختیار دوّمی درآورده است 
به وی بپردازد. «عمرء از شنیدن این فرمان خرسند شد وحمد وسپاس الهی را 
بجای آورد وخطاب به مردم گفت: هرگاه نسبت به هرچیزی درمانده شدید به 
سنت رجوع کنید. 

مؤلف گوید: «محب طبری» حدیث مزبور را در الریاض النضرة1۱۹۶/۲ 
نقل کرده است واز «مسروق» روایت می‌کند که زنی را نزد «عمر» آوردند وگفتند 





که وی در عدّه با مردی ازدواج کرده است. «عمر» بلافاصله جدائی آنها را از 
یکدیگر اعلام کرد وگفت: این زن ومرد برای همیشه از یکدیگر جدا می‌شوند. 
حضرت علی :1 از فرمان «عمرم تخبردانشید وفرمود: هرگاه این پیشآمد از روی 
جهل ونادانی باشد مهریةٌ زن را در برابر اینکه خود را در اختیار مرد دوم درآورده 
است به وی بپردازند وآن دو را از یکه‌یگر جدا کنند وهرگاه دهاش سرآمد. مرد 
دوم یکی از خواستگاران او پاش (خق خوّاستگازی از او را دارد) «عمره پس از 
این؛ خطابهای ایرد کرد ودرضمن آن» خطاب به مردم گفت: هرگاه با اموری که از 
چگونگی آن اطلاعی ندارید ونسبت به آنها جاهل هستید مواجه شدید. به شت 
توجه کنید واز راهنمائی‌های آن بهره‌مند گردید. در این 





رابطه بود که خود «عمرء 
فرمان على را پذیرفت وبه دستور آن حضرت رفتار کرد. 
«محب طبری» گوید: ابن سمّان» این حدیث را در «الموافقه» ياد کرده 


[همان کتاب ۷ به سند خود از «ابوالاسود دبلی» روایت کرده که 
زنی را پیش «عمره آورده گفتند: این زن در عرض شش ماه بچه‌ای زاییده است. 
«عمر» که چنین تولدی را برخلاف معمول می‌دانست تصمیم گرفت که زن را 
سنگسار کند! فرمان «عمره در این رابطه به اطلاع حضرت علی ا رسید. 





بلافاصله نزد «عمر» آمد وفرمود: این زن نباید سنگسار شود. این حکم حضرت 
علی # به گوش «عمر» رسید (تا آنجا که) گفت: چرا سنگسار نمی‌شود؟ فرمود: 
برای اینکه خدای تعالی می‌فرماید: «الزالداث يُرضِعْنَ اولادَهُنَّ خولین 
کایلین لمن آراد انيبم الرضاعَة4 (سوره بقره» آی ۲۳۳)؛مادرانه فرزندان خود 
را دو سال تمام» شیر می‌دهند. واین موضوع برای کسی است که بخواهد دوران 
شیرخوارگی را تکمیل کند. وباز فرموده است: وحمل وفصال لاو شهراي 


(سوره احقاف» آیه۱۵)؛ مدت حمل فرزند در رحم مادر ومدت زمانی که او را از 


شیر می‌گیرد» سی ماه است. بنابراین حداقل حمل جنین شش ماه است ومدت 
شیر دادن کودک دو سال تمام است ودر این رابطه» حدی بر این زن نمی‌باشد - 
ویا فرمود: این زن محکوم به جم نمنی‌باشد- «عمر» به دنبال آنء زن را رها کرد 

مولف گوید: «بیهقی» حدیث مزبور زا به طریق دیگر از «ابوالاسود» 
روایت کرده واضافه نموده که وس بصری) هم حدیث مزبور را به طریق ارسال 
روایت کرده است. «سحب طبری» هم در ریاضل النضرة۱۹۴/۲] از همان 
حدیث یاد می‌کند ودر آن آمده است که «عمرء از رَجُم آن زن دست برداشت 
وگفت: «لولا علي الک عمر»! گفته است که «قیلی» ودابن سمان» هم این 
حدیث را نقل کرده‌اند. «مُتقی هندی» در [کنزالسمال ۹۶/۳] حدیث مزبور را 


آورده است وگفته که «عبدالرزاق»؛ «عبد بن حمید»» «ابن مُنذره ووابن ابی 





به ذکر آن پرداخته‌اند ودر (۲۲۸/۳] آن کتاب می‌نویسد: حدیث مزبور را 





«عبدالرزاق» از «قتاده» روایت نموده است ودر همان صفحه می‌نویسد: «قتادة» از 
«ابوحَزب بن آسود دْیْلی» از پدرش روایت می‌کند که به «عمرء اطلاع دادند که 
زنی در مدت شش ماه بچه‌ای زائیده است. «عمرء تصمیم گرفت تا او را سنگسار 
کند. در اين هنگام خواهر آن زن بحضور حضرت علی بن ابیطالب 3 شرفیاب 
شد وعرض کرد: یا علی! «عمر» بنابه بدیینی که نسبت به خواهرم پیدا کرده است 


Me. 





می خواهد او را سنگسار کند. شما را به خدا اگر امکانش هست او را از این عمل 
بازدارید. حضرت علی 3 فرمود: آری؛ برای نجات او وسیله‌ای دارم. سپس 
حضرت على تګبیری گفت که صدای آن به گوش «عمرء وکسانی که در کتار او 
بودند رسید! همزمان» خواهر آن زن پیش «عمر» رفت وگفت: علی اء دلیلی دارد 
که می‌تواند پاکدامن بودن خواهرم را اثبات نماید. «عمرء کسی را نزد حضرت 
على فرستاد وگفت: دلیل بر پاکدامنی آن زن چیست؛ چیست؟ در پاسخ فرمود: : خدای 
تعالی می‌فرماید: (والوالداتٌ برع اولادَُنَ حولین کاملین4 وباز فرموده 
است: : (حملة وفصاله لائونَ شهرآه. بنابراین 








+ حمل جنین در رحم مادر شش 
ماه واز شیر بازگرفتن او دو سال است؛ یعنی بیست وچهار ماه این بود که رعس 
آن زن را رها کرد. 

«عبدالرزاق» و«عبد بسن حمید» وواین شنذر» همین حدیث را روایت 
کرده‌اند. 

«ابن عبدالبر» در (استیعاب۴۶۱/۷] ررد که رعس تصمیم گرفت تا زن 
دیوانه‌ای راکه زنا داده وزنی راکه در مدت شش ماه بچه‌ای آورده است. سنگسار 
کندا حضرت علی ل برای پاکدامنی آن زن» فرمود: خدا می‌فرماید: وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا) وبرای بی‌گناهی زن دیوانه» فرمود: رخدا قلم تکلیف را از 
دیوانه برداشته است» ودر این رابطه بود که «عمر» از فرمان خود دست برداشت 
وگفت: «لولا على لک عمر»! 

[طبقات ابن سعد ۲/قسم ۱۰۲/۲ ]به سند خود از «سعید بن شنیب 
روایت می‌کند که در یکی از روزها «عمر» با اصحاب خود ملاقات کرد وخطاب 





به آنان گفت؛ کاری امروز از من سرزده است که از شما می خواهم دربارة آن فتوا 
دهید. پرسیدند: یا امیرالممنین! چه کاری از تو سرزده است؟ «عمره در پاسخ 


گفت: 





ائی که داشتم از کنار من عبور کرد ومرا فریفتۀ خود ساخت وبا او 





درحالی که روزه‌دار بودم نزدیکی کردم!! عمل او بر اصحاب گران آمد وساکت 
ماندندا حضرت علی ا که در جمع حاضران بود مانند دیگران اظهارنظری 
نکرد. «عمر» خطاب به آن حضرت 1 عرض کرد: نظر شما چیست؟ حضرت 
علی:1# فرمود: با حلال خود نزدیکی کرده‌ای» روزه تو باطل است (ونظر به اینکه 
روزه ماه رمضان نبوده است کفاره‌ای بر تو نمی‌باشد) وبجای آن یک روز؛ روزه 
بگیر. «عمر» گفت: تو در فتوا دادن از همه بهتری! 

مؤلف گوید: ودارطنی» این حدیث را در استن در کتاب صائم ص‌۲۳۸] 


در باب اتسان روزه‌داری که زنی را یوسد آورده است. 

[ همان کتاب ۳/ قسم ۲۲۱/۱ به سند خود از «ابوآمامة بن شهل بن 
خنیف» روایت کرده است که «عمرءاعدت زمانی بود که از بیت‌المسال چسیزی 
استفاده نمی‌کرد. پس از مدتی کاز او به دشوازی شید ودستور داد اصحاب 
رسول خدامٌّ را بحضور او دعوت کننك تا با آنها در این رابطه مشورت نماید. 
پس از آنکه آنان حضور پیدا کردئد؛ گفت: باتو جة به اینکه مدت زمانی است از 
بیت‌المال استفاده نمی‌کنم؛ اکنون نسم وسوسه می‌کند که از بیت‌المال امور خود 
را اداره کنم چه مصلحتی در کار من می‌بیند؟ «عُشمان بن عَفّان» گفت: از بیت‌المال 
استفاده کن بخور وبه دیگران هم اطعام بده! «سعید بن زید بن عفرو بن نل» هم 
همان را به زبان آورد «عثمان» گفته بود. «عمرء از حضرت علی 1 پرسید: نظر 
شما چیست؟ فرمود: به اندازه صبحانه در بامداد وبه قدر شام در شامگاه از 
بیت‌المال استفاده کن. «عمره پیشنهاد حضرت علی 1 را پذیرفت وسطابق آن 
رفتار می‌کرد. 

موّلف گوید: «ابن سعدء در همان صفحه(۲۲۱) به سند خود از «سعید بن 
مُسَیّب» با اندک اختلاف لفظی؛ می‌نویسد: «عمره پس از مشورت با اصحاب 
رسول خداکٌ دربار؛ بهره‌گیری از بیت‌المال» خطاب به آنان گفت: به خدا 


WE: 





سوگندا اگر آنچه صلاح من است در این رابطه که از بیت‌المال استفاده کنم» با من 
در میان نگذاریده طوقی به گردن شما می‌افکنم به گونه طوق کبوتر. امیرالمؤمنین 
علی 1 در پاسخ او فرمود: به انداز 
وشامگاهان از بیت‌المال استفاده کن. «عمره پیشنهاد حضرت علی ا را تصدیق 
کرد. 

[ همان کتاب قم ۲ به سند خود از «سعید بن مُسَیّب» 





ازی که در حد ضرورت داری بامداد 


روایت می‌کند که معمول «عمرء آن بود در هرگونه گرفتاری که برایش رخ می‌داد: 
رجود حضرت علی ا را منم می‌شمرد واز اینکه حضرت علی 1# در رفع آن 
مشکل دستی نداشته باشد به خدا پناه می‌برد. 

مؤلف گوید: این حدیث را زاین ایو در (سدالغابة ۲۲/۴ «ابن حجره در 
اصابة۲/ قسم ۲۷۰/۱] ودر [تهذیب الهذیب 1۳۲۷/۷ «ابن عبدالبزم در 
استیعاب 4۴۶۱/۲ «متقی» در [گنزالممال 4۲۴۱/۵ «ابن سعد وومروزی» در 
«العلم روایت کرده‌اند. 

[شرح معانی ال ثار طحاوی در کتاب قضا ۲۹۴/۲ ] از «سماک» از 
آزاده شده‌ای از ونی تخزوم» نقل کرده است دو مرد در یک طهر ب زنی همبستر 
شدند. درنتیجه آن عمل» آن زن آبستن شد ومعلوم نبود که کودک از آن کیست وبه 
کدامیک از آن دو مرد انتساب دارد. در این ابطه با یکدیگر به مخاصمه پرخاستند 
وبرای رفع نزاع پیش «عمرء رفتند. «عمرء گفت: نمی‌دانم برای رفع مخاصمت 
شما چگونه داوری کنم؟ بهتر آنست حضور حضرت علی 3 شرفیاب شوید واز 
او داوری بخواهید. یادشدگان بحضور حضرت على شرفیاب شدند وجریان 
را به عرض حضرتش تقدیم داشتند. علی 32 فرمود: آن کودک از هردوی شما په 
شمار می‌آید. بطوریکه از شما ارث می‌برد وشما از او ارث می‌برید راز 
بازماندگان شما محسوب می‌شود. 





«طحاوی» گفته است که هرگاه چنین اتفاقی پیش آید ما طبق فرمان علی ¥ 


رفتار می‌کنيم و«ابوحنیفه» «ابویوشف» و«محمد» هم در این فتوا با ما 


هم‌عقیده‌اند ودر باب «بوسید زن در حال روزه» به سند خود از «ابوحیّان تیمی» 
از پدرش روایت می‌کند که در ملاقاتی که «عمر» با حضرت علی 3 داشت» 
«عمر» پرسید: اگر مرد روزه‌داری زنش را ببوسد آیا روزه او باطل می‌شود یا نه؟ 
حضرت علی 1۶ در پاسخ او فرمود: از خدا پپرهیزد ودوباره به چنین کاری اقدام 
ننمایید. «عمر» گفت: آری چنین است که می‌فرمایید ممکن است بوسه مقدمه‌ای 
برای انجام دادن کار دیگری بشود. 

[ همان کتاب در کتاب حدود ۸۸/۲)به سند خود از «ابوعبدالرحمن 
سلمی» از حضرت على نقل مي‌کند که گروهی از شامی‌ها که در آن روزگار 
«یزید بن ابی شفیان» بر آنها حکومت می‌کرد» بغباده گساری پرداختند وآنرا حلال 
دانسته واين آیه را به نفع خود تأویل کردند: لیس عَلی الذین آقنوا وقیلوا 
الصالحات جُناح فیما طعمو4؟آنجه راک نردم موم زنیکوکار تاول می‌کنند در 
تناول آنها مرتکب گناهی نمی‌شوند. وضع وحال آنها را درضمن نامه‌ای به «عمره 
گزارش داد. وی در پاسخ نوشت: شت: آنها را پیش از آنکه مرتکب فسادی از ناحیۀ 
خود شوند بسوی من گسیل دار. به محض اینکه آنان به «عمر» معرفی شدند, با 
اصحاب خود دربار؛ آنها مشورت کرد. همگان باتفاق گفتند: رأی ما آنست که 
آنان فرمان خدا را تکذیب کرده وبدعتی در دين خدا ایجاد کرده‌اند که موافق با 
حکم خدا نبوده است وباید گردن آنها زده شود. علی ا در جمع اصحاب 
حضور داشت وساکت بود. «عمرء گفت: یا اباالحسن! رأی شما چیست؟ فرمود: 
رأی من آنست که آنها را به توبه وادار کنی که هرگاه توبه کردنده بخاطر 
باده گساری هشتاد وهشت تازیانه بر آنها می‌زنند واگر حاضر نشدند توبه کنند» 
گردن آنها را بزن؛ به جهت آنکه هم خدا را تکذیب نموده‌اند وهم آیه 





رابدون 


آنکه از سوی خدا مأذون باشند به نفع خود توجیه کرده‌اند. 

«شُمره آنها را به توبه دعوت کرد. آنان هم توبه کردند. سپس هشتادوهشت 
تازیانه در رابطه باده‌گساری به آنها زد. 

مولف گوید: «عسقلانی» این حدیث را در [فتح الباری ۷۳/۱۵] نقل کرده 
ومی‌گوید: ابن ابی شیبه» هم آنرا روایت می‌کند. ووسیوطی» در والدُر المنشوره در 
ذل تفسیر آیه یا ها الذین آقنوا ما الحم والمیس...4 (سوره سانده, 
آیه )٩۰‏ گفته است که حدیث موردنظر را «ابن ابی شیبه» ووابن شنذر» روایت 
کرده‌اند ودر پایان آن آمده است که «عمر» به حضرت على عرض کرد: نظر 
شما دربار؛ شامیان باده‌گسار چیست؟ فرمود: نظر من اینست که آنان در دين خدا 
بدعت گذاشتهاند وبدون آنکه اجاژه‌ای داشته باشند آیه قرآن را به نفع خود توجیه 
نموده‌اند. اینک اگر باده‌گساری را حلال می‌دانند. آنها را بش که حرام خدا را 
حلال کرده‌اند. واگر باده گساری را خرآم می‌دانند. آنها را هشتاد وهشت تازیانه 
بزن چرا که به خدا افترا زده‌اند وخدا هم په ما دستور می دهد هرگاه برخی از ما به 
برخی دیگر افترا بزند باید او را هشتاد وهشت تازیانه زد. 

[ استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۳/۲ ] از «عبدالرحمن بن اذینه عبدی» از 
پدرش, «اذينة بن تلمه عبدی»» نقل می‌کند» در ملاقاتی که با «عمرء داشتم از وی 
پرسیدم: از کجا به احرام مره درآیم؟ گفت: برای پاسخ خود نزد علی ا برو واز 
او سؤال کن. «ابن عبدالبر» گوید: در آن حدیث آمده است که «عمره گفت: دستور 
همان بوده است که علی ٤ة‏ فرموده است ومن از حکم او تعدّی نمی‌کنم. 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در الریاض النضر:1۹۵/۲] 
نقل کرده است ومی‌گوید: «ابوعفرو ودابن سمّان» در «الموافقه» حدیث مزبور را 
آورده‌اند. 


[سیوطی در ال رالمنشور) در ذیل تفسیر آیه فا الذينَ فى لوبهم 





واْتفاع تأویله6 (سوره آلعمران 
آیه 6۷+ آنهائ ی که شک وشبهه در دلهایشان راه یافته است. از متشابهات قرآن استفاده 





می‌کنند تا از این راه به فسادگری بپردازند وآیات الهی را به نفع خود توجیه نمایند. 
می‌نویسد: «نصرء در کتاب «الحجه از «ابوهریره» روایت می‌کند که نزد «عمر بن 
خطاب» بودیم» مردی وارد شد وپرسید: قرآن مخلوق (حادث) است یا غير 
مخلوق (قدیم)؟ «عمر» از این سژال بسیار ناراحت گردید وناگهان از جای خود 
برخاست وگریبان او را گرفت ورها نکرد تا او را بحضور حضرت علی بسن 
ابیطالب 4 آورد وگفت: یا اباالحسن! آیا می‌شنوی این مرد چه می‌گوید؟| علی 1 
گفت: چه می‌گوید: گفت: نزد من آمده است واز من می‌پرسد: آیا قرآن: مخلوق 
است یا غیرمخلوق؟ حضرت فرمود؛ سوّال او کلمه‌ای است که بزودی شمره 
ویژه‌ای خواهد داشت که اگر من به اسارت ظاهری برسم وامور کشوری را 
عهده‌دار شوم گردن این مرد را خواهم زد: 

مولف گوید: «متّقی» این حدیث زا در [کتزالسمال ۲۲۹/۱]نقل کرده است. 

(کنزالعمال ۲۲۱/۲ ] از «انس بن مالک» روایت می‌کند که مردی عرب 
شتران چندی همراه داشت ومی‌خواست آنها را به فروش برساند. «عمره او را 
دید ومقرر شد که شتران او را بخرد دستور داد شتران را بخواباند وهمچنان که 
شتران روی زمین قرار داشتند. «عمره یک یک آنها را با پا می‌زد که از محل 
ها را آزمایش کند که هنگام برخاستن» عیب ونقصی در آنها نباشد. 






ند تا شت 





آعرابی که او را نمی‌شناخت گفت: دست | 





ان من بردار وناسزائی هم به او 
گفت. درعین حال «عمره به سخن او اعتنائی نمی‌کرد وشتران را به منظور 
آزمایش از محل خود حرکت می‌داد. آعرابی که سخت ناراحت شده بود گفت: از 





ظاهر کارهای تو پیداست که مرد بدکرداری هستی! «عمر» پس از آنکه آزمایش 


لازم را به عمل آورد. شتران را از آن آعرابی خریداری کرد وگفت: آنها را پران 


وپول آنها را بگیر. اعرابی گفت: آرام باش تا جهاز از روی آنها برگیرم سپس آنها را 
به مقصدی که تو می‌خواهی می‌رانم. «عمر» گفت: من این شترها رابا جهازشان از 
تو خریدم. آعرابی گفت: اینک گواهی می‌دهم که مرد بدکرداری هستی! در این 
هنگام نزاعی فیمابین اتفاق افتاد. در آن حال حضرت على رسید. «عمره 
آیا راضی هستی این مرد در میان من وتو قضاوت کند؟ اعرابی گفت: آری! 
حضرت علی1# فرمود: ای عمرا در هنگام معامله» اگر شتران را با جهازها 
ومسائل دیگرش خریده‌ای آنها از ن توست؛ در غیر این صورت. حقی در آنها 
نداری. قضاوت به انجام رسید واعرابی جهاز شتران را از روی آنها برداشت 
و«عمره بهای شتران را به اعرابی پرداخت. 

«بیهقی» این روایت را در والشتن الگبرئ» نقل می‌نماید. 

[ همان کتاب ۵۳/۳ ]از «محمد بن ژییر» روایت می‌کند که وارد مسجد 





مشق شدم پیرمرد فرتوتی را که از زیادی سن وکهولت. خمیده قامت شده بود؛ 
مشاهده کردم. به اوگفتم: ای پیر ردا پا ان ی که داری چه کسی را دیده‌ای؟ در 
پاسخ گفت: پیغمبر اکرم را دريافته‌ام. پرسیدم: آیا در رکاب آن حضرت هم در 
جنگها شرکت کرده‌ای؟ در پاسخ گفت: آری؛ در جنگ بزموک در رکاب آن 
حضرت بودم. گفتم: از آنچه که شنیده‌ای برای من بیان کن. پیر مرد گفت: با عده‌ای 
از جوانان «عک» وگروهی از اشعری‌ها به عزم زیارت خانة خدا به لباس احرام 
درآمده بودیم. در سر راه به تخم شترمرغی برخورد کردیم وآنرا شکستیم. این 
عمل را متناسب با حال احرام ندانستیم وبرای اطمینان خاطر با «عمر بن 
خطاب» ملاقات کردیم وجریان را گفتم. او پاسخی به این مسئله نداد وگفت: 
همراه من بیاثید» در مسیر به خانه‌های رسول خداعُ رسید. کوبۂ یکی از درها را 
نواخت. زنی از پشت در پاسخ داد. «عمره پرسید: آیاابوالحسن در اینجاست؟ در 








بر مزرعه «قت»۱ می‌باشد. «عمر» عازم آن مزرعه شد وبه ما هم 
گفت که دنبالش برویم. هنگامی که به آن مزرعه رسید. حضرت علی 18 به او 
خوش آمد گفت. «عمره ما را بحضور آن حضرت معرقی کرد. اینان جوانانی از 
قبیلۀ عک هستند که همراه جمعی از اشعری‌ها عازم مکه مکرّمه‌اند ودر حالی که 
احرام بسته بودند با تخم شترمرغی برخورد کرده وآنرا را شکستهانند. اینک» 
چگونه عمل خود را جبرن نمایند؟ علی#: نخست فرمود: چرا به من پیفام 
ندادی تا خودم برای حل مسئله بدیدارت بیایم؟ «عمرء گفت: سزاوار است که من 
خدمت شما بیایم! آنگاه علی 4 در پاسخ مسئله ماگفت: بر ایشان لازم است شتر 
نری را در میان شتران ماده وبکُر رها کنند تا با آنها نزدیکی کرده وهر اندازه بچه 
شتر از آنها بوجود آمده آنها را به موقع خودی به خان خدا اهدا نمایند. «عمره 
گفت: پس امکان دارد پیش از آنکه موقع زایمان 








ان برسد بچة خود را سقط 
کنند.حضرت فرمود: این امکان هم هتا گه پیش از آنکه در تخمهاء جوجه به 
وجود آید, تخمها فاسد شود. هتگامی که رشتنا «عمر» گفت: پروردگارا! 
آروزی آن دارم که هیچ پیشآمد ناگواری برای من اتفاق نیفتد که ابوالحسن برای 
رفع آن در کنارم نباشد! «ابن عساکره این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» حدیث مزبور را در الریاض النضرة ۱۹۲/۲ 
نقل کرده ومی‌گوید: «ابن بختری» هم حدیث مورد نظر را نقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۷۹/۳ ]از «ابن عباس» نقل کرده است که پیشآمد ناگواری 
برای «عمر» رخ داد بطوریکه آرام نمی‌گرفت؛ هر آن برمی‌خاست ومی‌نشست 
واز بیمناکی رنگ صورتش تفییر می‌کرد وحالت ناخوشآیندی داشت. در این 
هنگام» برای حل آن مسئله اصحاب پیغمبر کرم اڈ را فرا خواند وگفت: از شما 
می‌خواهم که هرچه زودتر چاره‌ای برای این ناراحتی بنمائید. اصحاب گفتند: یا 


١‏ گیاه معروفی است وعرب به آن مزرعه که «قت» کشت شده است؛ «مقتا 











امیرالمومنین (عمر)! مشکل وحل مشکل به دست توست. «عمرء از شنیدن این 
سخن (چاپلوسانه), خشمناک شد وگفت: از خدا بهراسید! سخن استواری 
بگویید که به کارهای پسندید؛ شما کمک نماید. گفتند: یا امیرالممنین (عمر)1 
اینک باید بگونیم که ما چیزی برای گفتن نداریم ونمی‌توانیم این مشکل را حل 
نمائیم. «عمره گفت: از بیان شما پیداست که پیشنهادی ندارید تا ناراحتی مرا 
برطرف سازد» لیکن به خدا سوگند! کسی را می‌شناسم که راهتما وشخصیت 
برازندهای است که همه ناراحتی‌ها را با اندک بیانی برطرف می‌سازد وخوب 
می‌داند مشکل چیست وحل آن چگونه است! اصحاب گفتند: از این جملات 
بدست می‌آید که مراد تو از آن شخصیت. علی بن ابیطالب ڳا است! «عمر) گفت: 
آری» همان بزرگوار» علی است که ادر اانه مانند او را نزائیده ونخواهید زائید! 
اینک همگی از جای برخیزید تا به حضورش بؤویم. اصحاب گفتند: درنگ کن تا 
| «عمر) گفت؛ فیهات] که ما او را بحضور خود بخوانیم؛ 
یکی با بنی‌هاشم دارد» بویژه اینکه از نزدیکان خاص 
حضرت رسول اکر م می‌باشد ودانشوری تواناست که همگان دانش خود را از 
او فرا می‌گیرند» و او در دانشوری» به کسی نیازی ندارد. وتمام حکمتها وریشه 
اساسی هرگونه خردمندی وفطانت وامیری در خانۀ اوست! اصحاب که با چنان 








کلماتی مُواجه شدند. از جای برخاسته وهمراه «عمره به دیدار علی #) شتافتند. 
آن حضرت را در بوستانی یافتند که در حال تلاوت این آیه بود: طسب 






الانسان آنْ یر ک سشدی4؛ آیا انسان چنین می‌پندارد که ما او را به حال خود رها 
کرده‌ايم. این آیه را مکزّر تلاوت می‌کرد ومی‌گریست! هنگامی که با حضرت 
علی 1 به گفتگو نشستنده «عمره خطاب به «شریح قاضی» گفت: آنچه را برای 
ما نقل کردی بدون کم وکاست برای حضرت ابوالحسن # بازگو کن! «شریح» 
گفت: در مجلس داوری» حضور داشتم که مردی وارد شد وگفت: مردی. دو زن را 





.... فضائل پتج تنل 


که یکی آزاد بود ودیگری بنده (کنیز)» تحت حفاظت من قرار داد وگفت که اینک 





عازم سفری می‌باشم» هزینة آنها را عهده‌دار باش تا من بازگردم. شب بعد از آن هر 
دوی آنها که باردار بودند وضع حمل کردند: یکی از آنها پسر زايد ودیگری 
دختر و هر دو زن ادعا می‌کردند که من این پسر را زاییدهام! ودختر را به خاطر 
ارث از خود نمی‌دانستند. حضرت علی 3 از وی پرسید: دربار؛ آنها چگونه 
قضاوت کردی؟ گفت: اگر من چگونگی قضارت دربار آنها را می‌دانستم؛ دیگر 
حضور شما نمی‌آمدم! علی ا پرکاهی را از روی زمین برداشت وبدست گرفت 





وفرمود: حقیقت اینست که قضاوت کردن دربارة آن دو زن, از برداشتن این کاه از 


روی زمین» آسانتر است! سپس حضرت علی 1 دستور داد قدحی پیاورند وبه 





یکی از آن زنها دستور داد که در مین قدح» شتیر بدوشد. وی بنابه دستور حضرت 
على مقداری شیر از پستان بخود در آن قدح دوشيد تا جالی که شیری در 
پستان وی نماند. پس از آن, شیر مین آن قدح را وزن کرد وبه دیگری گفت: تو هم 
چنین کن. او هم مانند آن زک مقداری شیر در آن ظّف ریخت. حضرت على ا 
آن را هم وزن کرد. معلوم شد که شیر دومی نصف شیر اولی است. به آن زن که 





شیرش بیشتر از آن یکی بوده فرمود: تو پسرت را بگیرا وبه آن یکی هم گفت: تو 
دختر را بگیرا سپس به «شریح» گفت: ای شریح! مگر ندانسته‌ای که شیر دختر 
نصف شیر پسر است. میراث دختر نصف میراث پسر است. وعقل دختر نیمی از 
عقل پسر است. وشهادت دختر نیمی از شهادت پسر است ودیه دختر نیمی از 
دیۀ پسر است ودر همه احکام» این قاعده (نصف بودن) جاری است. «عمر» از 
قضاوت حضرت علی 3 بی‌نهایت به شگفت آمد! وگفت: ای اباالحسن! خدا مرا 
با هیچ مشکلی مواجه نسازد که در رفع آن مشکل تو مرا یاری ننمائی» ودر شهری 
نمانم که تو در آن شهر نباشی! 


«ابوطالب علی بن احمد کاتب» این روایت را در جزئی از حدینش نقل 





فضائل پنج تنب .... 
کرده است. 

[ همان کتاب ۱۷۹/۳ ]از «سعید بن جُبیر» روایت می‌کند که زنی را نزد 
«عمر» آوردند که فرزندی زائیده بود که در نیم بالای آنه دو بدن, ودو شکم؛ 
وچهار دست. ودو سر ودو زج داشت! ونیمه زیرین آن مانند افراد دیگر؛ دو ران؛ 


دو ساق ودو پا داشت وآن زن» از شوهرش که پدر این موجود االخلقه 





باشد. تقاضای دو سهم میراث برای آن کودک عجیب‌الخلقه را داشت. «عمر» 
برای داوری» اصحاب رسول خداًةٌ را بحضور طلبید وبا آنها به مشورت 
پرداخت» با کمال تأسف پاسخی برای این مسئله نداشتند. علی بن ابیطالب را 
برای حل این مسئله دعوت کرد. وجریان را به عرض مبارک تقدیم داشت. 
علی 1# فرمود: چنین پیشآمدی رااز قبل اطلاع داشتم ومی‌دانستم که چسنین 
مولودی به وجود خواهد آمد. اینک آن مادر وفرزند عجیب‌الخلقه‌اش را تحت 
نظر خود قرار بده» واموال آنها را در آختیاز خود بگیر, وخدمتکاری را پرای آنها 
تعیین نما وبه انداز؛ معمول خوزاک وعغذابه آنا ده «عمرء به دستور عمل کرد. 
طولی نکشید مادر آنها درگذشت وآن فرزند عجیب‌الخلقه بزرگ شد میراث 
خود را مطالبه کرد. حضرت علی لا فرمود: اکنو 
را کشیده باشند) را به خدمتکاری آن شخص بگمار تا هر دو تج او را مواظبت 





ای (مردی که بیضه‌هایش 


نماید. وهمان رفتاری با آن انجام دهد که مادران نسبت به فرزندانشان بجای 
می‌آورند وجز آن مرد آخته دیگری نمی‌تواند کارهای آن چنانی آن شخص را 
عهده‌دار شود. طولی نکشید که یکی از دو بدن تقاضای همسر کردا «عمره با 
حضرت على ملاقات کرد وگفت: ای اباالحسن| دربا 
تصمیمی دارید. یکی از دو تن احساس شهوتی می‌کند که آن دیگری خلاف آن 
را طالب است (یکی مرد می‌خواهد ودیگری زن!) وشهوت به اندازه‌ای بر آنها 
چیره شده است که در حال حاضر یکی از آنها طالب جماع است. حضرت پس 








این موجود چه 





از شنیدن این جریان: تکبیر گفت واضافه کرد: خدای تعالی بردبارتر وبزرگوارتر 
از آنست که ببیند برادری در برابر چشم برادرشر با همسر خود نزدیکی می‌کند, 
درعین حال او را تا سه روز سرگرم بسازید که بیش از سه روز زنده نمی‌ماند! 
همانطور که حضرت علی ا فرموده بود» آن قسمت از بدن» پس از سه روز مُرد. 
در این هنگام «عمره اصحاب رسول‌اله بل راگرد آورد ودربارة یک قسمت از 
بدن آن موجود که مرده بود مشورت کرد. برخی از خشّار گفتند: قسمت مرده را 
از مرده جدا شود وهمان قسمت را کفن ودفن کن. 
«عمرء گفت: پیشنهاد عجیبی است چگونه ممکن است بدن زنده را بخاطر بدن 
مرده که آن را باید از قسمت زنده ببریم بدن زنده را هم گرفتار ناراحتی کرده 


با شمشیر جدا کنید تا زا 





وسرانجام او را هم به گورستان پکشانیم: ,این هنگام» آن قسمت زندة بدن که 
بوی مرگ بم‌شامش رسید فد زد که تو زاب خداء مرا نکشیدا چرا که من به 
یکتائی خدا اقرار می‌کنم وبه رسالت محمد ٤‏ اعتراف دارم وقرآن می‌خوانم. 
«عمره دوباره حضور علی :3 زا عنتتم شیر د وایشان را برای حل این مسئله 
دعوت کرد وعرض کرد: ی اباالحسن! ميان این دو خلق که یکی مرده ودیگسری 
زنده است حکم کن, علی 1 در پاسخ فرمود: داوری در این باره در کمال وضوح 
وآسانی است. اینک باید آن قسمت مرده را غسل دهند وکفن کنند وآن را همچنان 
در کنار پسر مادرش بجای گذارند وهرگاه آن بخش از زنده بخواهد حرکت کند. 
خادم او را حمل می‌کند وقسمت مانده جسد برادرش را معاونت می‌نماید وپس 
از سه روز آن قسمت مرده خشک می‌شود وآن قسمت را همچنان که خشک شده 
است می‌برند وقسمت باقیمانده بهیج وجه اظهار دردی نمی‌نماید ومن می‌دانم 
که خدای تعالی بیش از سه روز او را باقی نمی‌گذارد. واز بوی عفونتی که از خود 
ام به دستور حضرت علی 3 رفتار کردند 
رآن بخش باقیمانده پس از سه روز درگذشت. 





احساس می‌کند او هم می‌میرد. سران 


فضائل پنج تن 
«عمر» گفت: ای پسر ابوطالب! همانا تو گره مشکلات را گشودی وشبهه ما 


را زدودی. تو مرجع هر حکم لاینحلی هستی! 
«ابوطالب علی بن احمد کاتب» این حدیث را روایت می‌کند واز رجال 


1۳۳ 





وسند آن به عنوان ثقه پاد می‌کند. 

| کنزالعمال ۲۲۳/۴ ] از «قاسم بن ابی أمامة» نقل می‌کند که گفت: روزی 
«عمر» در حالیکه غسل جنابت را انجام نداده بوده با مردم نماز گزارد. سپس 
غسل را انجام داد ونمازش را اعاده کرد ولی مردم که به او اقتدا کرده بودند. 
اعاده نکردند. حضرت على به «عمر» فرمود: سزاوار بود که آن سردم هم 
نمازشان را اعاده می‌کردند. سپس «عمر» به فتوای علۍ ا عمل کرد وبه سردم 
مسئله بطلان نمازش را گفت وفتوای عل ی را به آنها ابلاغ کرد. «قاسم» می‌گوید 
که «ابن مسعود» هم مثل فتوای علی ا فتوا داد؛ است وباز می‌گوید: «عبدالرزاق 
بیهقی» این حدیث را نقل کرده اسک 

[همان کتاب ۶ وان عم رایت می‌کند که در یکی از روزها, 
«عمر بن خطاب» به حضرت على عرض کرد: یا اباالحسن! چه بسیار اتفاق 
می‌افند که شما حاضرید وما غائبیم! اینک سه سؤال از شما دارم؛ آیا از پاسخ آنها 
اطلاع دارید یانه؟! حضرت على فرمود: سژالهای تو چیست؟ گفت: یکی 
آنست که مردی» مرد دیگری را دوست می‌دارد: حال آنکه خیری از او مشاهده 





نمی‌کند که وسیلۀ دوستی با او باشد ومردی» هم نسبت به مرد دیگر کینه می‌ورزده 
درحالی که شری از او مشاهده نمی‌کند که سبب کینه‌توزی او را بوجود آورد. 
حضرت علی 3 فرمود: آری؛ پاسخ تو را بیان می‌کنم؛ همانا رسول خدا٤‏ 
فرموده است که ارواح مردم که در هوا می‌زیستند, مانند لشکریانی بودند که در 
میدان بسیار وسیعی گرد یکدیگر درآیند. اکنون هریک از آنها که در آن فضای 
بی‌نهایت؛ با یکدیگر آنس وألّت پیداکرده بودند در این عالم هم با یکدیگر 





فضائل نج تن 1 





مأنوس می‌شوند وهریک از آنها که الفتی با یکدیگر نيافتند. در این جهان هم با 
یکدیگر مأنوس نخواهند بود. 

سؤال دوم: گاهی اتفاق می‌افتد که انسان مطلبی را به خاطر دارد وبه بیان آن 
می‌پردازد. وگاهی همان مطلب را فراموش می‌کند؟ حضرت علی 1# فرمود: از 
رسول خدای شنیدم که می‌فرمود: هیچ قلبی نیست مگر اینکه ابر مانندی بر آن 
مسلط می‌باشد» همانطور که گاهی اتفاق می‌افند. ماه می‌تابد وبلافاصله ابری در 
برابر آن قرار می‌گیرد» ومانع تابش نور آن می‌شود؛ همین طور است هرگاه مطلبی 
را از خاطر می‌برد» بر اثر همان ابر مانندی است که روی آنرا می‌گیرد وحالت 
فراموشی په اتسان دست می‌دهد. 

سؤال سوم: انسانی که می خوابد. دوگونه خواب می‌بیند که یکی از آنها 
صادق است ودیگری کاذب» علت آن چیست؟ حضرت على در پاسخ او 
فرمود: از حضرت رسول اکر م٤‏ شنیام که می‌فرمود: هر مرد وزنی که بخواب 
عمیق وسنگین می‌رود» روح او بنوی غرشابال می‌کشد. بنابراین هر روحی که 
در کنار عرش الهی بیدار شود آنچه را که در رؤیا مشاهده می‌کند» راست است. 





وهرگاه نرسیده به عرش الهی بیدار شوه رژیای او دروغ خواهد بود. «عمره 
گفت: سه پرسشی را در خاطر داشتم اینک خدا را سپاسگزارم که پیش از مرگ به 
هر سه پاسخ آنها نایل آمدم. «طبرانی» این حدیث را در «الاوسطء وودیلمی» هم 
نقل کرده است. 

[الرياض النضرة ۱۷۰/۲ ] روایت کرده که در یکی از روزها: سردی 
دربارة مسئله‌ای با «عمر بن خطاب» به منازعه پرداخت. «عمره گفت: برای حل 
ورفع اختلاف. این مرد را قاضی خود قرار می‌دهیم - واشاره به حضرت علی بن 
ابیطالب 1 نمود - آن مرد گفت: قاضی میان من وتو همین شخص بزرگ شکم 
باشد؟ این سخن بر «عمرء گران آمد وبلافاصله از محل خویش برخاست ویقۀ او 


فضائل پنج تن . 
را چنان محکم گرفت که از زمین کنده شد. وگفت: می‌دانی به چه کسی توهین 
کردی؟! آری| او مولای من ومولای همه مسلمانان است! وابن سمان» این حدیث 





را روایت کرده است. 

[همان کتاب ۱۹۵/۲ ]از «زید بن علی» از پدر از جدش ا نقل کرده 
است که زن بارداری را به جرم اینکه زنا داده است نزد «عمرء آوردند. آن زن به 
عمل ز: ت خویش اعتراف کرد. «عمره دستور داد او را سنگسار کنند. مأموران 
اجرای حکم در مسیر خود با حضرت علی ا روبرو شدند. حضرت پرسید: چرا 
این زن را دستگیر کرده‌اید؟ در پاسخ گفتند: این زن, زنا داده است و«عمر» فرمان 
صادر کرده که سنگسار شود. علی 4 آن زن را پیش «عمر» آورد وفرمود:گیرم که 
تو بر این زن تسلط داری (که مي‌توانی حکم رَجْم او را بدهی) پس چه تسلطی بر 
آن کودکی که در رحم اوست داری؟۱گذشتٌاز آین» ممکن است وی را تهدید کرده 
یا ترسانده باشی؟ «عمره گفت؛ امگان:دازد همینطور باشد. حضرت علی ا 
فرمود: مگر سخن پیفمبر ارم زا نشیهای اجا که می فرماید: اگر انسانی با 
تهدید وشکنجه به گناه خود اعتراف نماید. حدّ شرعی بر او جاری نمی‌شود. 














اینک ممکن است که او را ب نجیر کشیده: یا حبس کرده ویا تهدید کرده باشند 
(واین بیچاره به خاطر آنکه از رنج وزنجیر وتهدید نجات یابد به عمل نافرجام 


زنا اقرار کرده است) بنابراین»اقرار او درست نیست وباید او را رها کنی! 
«ابن سمّان» این حدیث را در «الموافقه» آورده است. 
[همان کتاب ۱۹۶/۲ ] از «عبدالرحمن سلمی؛ روایت کرده است که زنی 
را پیش «عمره آوردند وجریان پیشآمد او را چنین گزارش دادند که این زن در 
بیابان به رنج تشنگی گرفتار شده ودر مسیر خود به چوپانی برخورد کرده است که 
از او برای رفع تشنگی مقداری آب طلبیده ولی به دادن آب حاضر نشده مگر 
اینکه این خود را در اختیار او درآورده وبا او همیستر گردد. (وچون در تشنگی 








فضائل پنج تنل 
شدیدی گرفتار آمده بود) چاره‌ای نداشته وبرای رهائی از چنگال مرگ پيشنهاد 
ناجوانمردانه آن چوپان را پذیرفته است. «عمر» با حاضران مجلس به مشورت 
نشست. حضرت على که در آن مجلس بوده اظهار داشت که این زن در اثر 
تشنگی, در اضطرار قرار گرفته وبه عملی تن داده اشت؛ بتابراین او را رها 
کن! «عمر» به دستور حضرت علی 1 عمل کرد و او را رها نمود. «ابن ستَان» این 


حدیث را در «الموافقه» آورده است. 





[ همان کتاب ۱۹۷/۲ ] از «ختّش بن مُعتّمره روایت می‌کند که دو مرد 
قریشی نزد زنی آمدند ودر نزد او مبلغ صد دینار گرو گذاشتند وبه او گفتند که این 
مبلغ را نزد خود نگه دار و به هیچیک از ما دو نفر بدون حضور دیگری نپرداز» 
مگر اینکه هر دو نفر ما حاضر وشاهد باشینم, یک سال از این قضیه گذشت. پس از 
یک سال یکی از آن دو نقره نزد آن زن آمد وت درست من مرده است» آن مبلغ 
صد دینار را به من بده! آن زن از پوداخت میلغ مزبور امتناع ورزید. آن مرد دست 
به دامان خویشاوندان آن نش وسَرانجام به اصرار آنهاء توانست آن مبلغ را از او 
بگیرد. یکسال هم از این پرداخت گذشت. پس از سرآمد سال پرداخت: آن مرد 
دیگ که مرده قلمداد شده بوده نزد آن زن آمد وگفت: مبلغ صد دینار را به من بده! 
آن زن گفت: رفیق تو سال گذشته آمد وگفت که تو مرده‌ای ومن هم آن سپرده شما 
را به او دادم. آن مرد از شنیدن این قضیه برآشفت. وبرای رفع این مشکل: نزد 
«عمرء رفتند واز وی خواستند تا دربارۂ آنها تضاوت کند. - ودر روایتی آمده - 
پس از آنکه «عمره از چگونگی امر اطلاع یافت: به آن زن گفت: تو ضامنی وباید 
مال گروی را به این مرد بپردازی! آن زن. 
خود اعراض کن وما را به سوی حضرت علی بن ابیطالب 4ة اعزام 
حضرت در این باره داوری فرماید! «عمر» درخواست آن زن را پذیرفت وآنها را 
نزد حضرت علی # فرستاد. حضرت علیه دانست که آن دو نفر حیله‌ای بکار 





: تو را به خدا سوگند. از داوری 


.تا آن 





فضائل بنج تن تلا . 





پرده‌اند. خطاب به آن مرد فرمود: مگر قرار بر آن نبود که مال گروی؛ بدون حضور 
دیگری» پرداخت نشود؟! آن مرد پاسخ داد: چنان است که می‌فرمایید. حضرت 
علی لد فرمود: مال گروی در نزد ما می‌با 


تو ورفیقت بپردازیم! 





» برو ودوستت را پیاور تا آن مال را به 


«ابن سمان» این حدیث را در والموافته» آورده است. 

(همان کتاب ۱۹۷/۲ ]از موسی بن طلحه» روایت می‌کند که مبلغ مالی 
در نزد «عمره حاضر بود. آنها را در میان اصحاب تقسیم کرد وقسمتی از آن باقی 
ماند؛ با یاران خود دربارة مصرف» ویا نگاه داشتن آن, به مشورت پرداخت. آنان 
گفتند: رأی ما آنست که آن مبلغ باقیمانده را نزد خود نگه بداری تا اگر احتیاجی 
به آن داشتی» بلافاصله از آن مال؛,رفع اجتیاج نمائی. علی 1 که در جمع 
حاضران ساکت نشسته بود, حرف نمی‌زد؛«عهر» گفت: یا علی! شما چرا ساکت 





نشسته‌ای؟ در پاسخ گفت: آنچه زا لازممی‌دانستند گفتند! گفت: از شما هم 
می‌خواهم که در این رابطه ستخنی فر ما یبا فرمود؟برأی من اینست که باقیماند؛ 
مال را هم تقسیم کنی. «عمر» به دستور آن حضرت عمل کرد. «ابن سمّان» این 
حدیث را در کتاب «الموافقه» آورده است. 

[ همان کتاب ۱۹۷/۲ ] از «ابوسعید خدری» روایت می‌کند که «عمره 
پس از پاسخ سوالاتی که از حضرت علی # استماغ کرد خطاب به آن حضرت» 
گفت: پناه می‌برم به خدا از اینکه در میان مردمی زندگی کنم که تو ای ابوالحسن» 
در میان آنها نباشی! 

«ابن سمانء این حدیث را در «الموافقه» نقل کرده است. 

مؤلف گوید: این حدیث را «مناوی» در (شرح فیض‌القدیر ۳۵۶/۴] نقل 
هم آنرا نقل کرده وگفته است که در روایتی» جمله‌ای 
» چنین آمده است: «لأبقانی ال بعدک یا قلی» آن‌آعیش فی 











قوم لست فیهم! و«ابن حجر» هم در [صواعق ص ۱۰۷] آورده است واشاره 
می‌کند که «دارگطنی» هم از آن یاد کرده است. 

[ همان کتاب ۱۹۷/۲ ]از «یحیی بن عقیل» نقل می‌کند که هرگاه «عمره از 
حضرت علی 1 سوالی می‌کرد واز چگونگی حل مشکل اطلاع می‌یافت؛ در 
برابر گشایشی که برایش ایجاد شده بود می‌گفت: «لاابقانی اللة بعد ک یا 


علی»! «ابن سمان» این حدیث را در «الموافقه» آورده است. 

[ نورالابصار شبلنجی ص ۱۷۱ ] می‌نویسد: مردی را حضور «عمرء 
آوردند. در پاسخ گروهی که از وی پرسیدند: چگونه شب رابه روز آوردی؟ گفت: 
درحالی که وفتنه» را دوست می‌دارم؛ ووحق» را نمی پسندم وویهوده و«نصاراء را 
تصدیق می‌کنم: وبه چیزی که نمی‌بینم؛ ان مي‌آورم. وبه چیزی که آفریده نشده 
است. اقرار می‌کنم. «عمر» کسی را په دنبال حر علی ا فرستاد. هنگامی که 
حضرت على تشریف فرما شد گفتاز آن .یزرا برای ایشان بازگو کردند. 
حضرت فرمود: او راست گفته اس که : 
می‌فرمید: ما اموالکُم واولا کم فتنة) (سوره تخابن: آیه۱۵)؛ اموال 


وفرزندان شما فتنه وآزمایش 





ادوس می‌دارد؛ چرا که خدا 


برای شماست. می‌گوید: «حق» را دوست نمی‌دارم» 
مراد او» مرگ است که مکروه طبع او می‌باشد همانطوری که خدا فرموده است: 
«وَجانث سکره الموت بالق (سوره ق آیه٩۱)؛‏ رنج وسختی مرگ 
درحالی فرا رسید که همراه با حق ومرگ بود. و او می‌گوید: «یهوده ودنصاراه را 
تصدیق می‌کند» در این رابطه است که خدا می‌فرماید: «وَقالِ التهودٌ ليتت 
التصاری علی شیء وقالّتِ التصاری ليست ود على شىء (سوره بقرهه 
آیه ۱۱۳)؛ ویهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند» ومسیحیان 





گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند؛... او می‌گوید: به چیزی که ندیده 


است ایمان می‌آورد. آری او خدا را ندیده است وبه او که وی را نمی‌بیند ایمان 





فضانل پتح تن لا 
می‌آورد. و او که گفته است. به چیزی که آفریده نشده است. اقرار می‌کند. مرادش: 
روز قیامت است!! 
«عمر» در پایان توضیحات حضرت علی 2 اظهار داشت: پناه می‌برم په 
خداء از پیشآمد مشکلی که علی ا در رفع آن مشکل حضور نداشته باشد! 
[فتح الباری در شرح بخاری ۱۰۵/۱۷ ] می‌نویسد: در کتاب «التوادر 
حمیدی» و«طبقات محمد بن سعد» به روایت «سعید بن مُسَیّب»» چنین آمده 
است: «عمر» همواره از مشکلی که حضرت ابوالحسن له در رفع آن مداخله 
داشته باشد. به خدا پناهنده می‌شد ومراد او از ابوالحسن» حضرت علی بن 
ابیطالب ا بوده است. 
(تعلبی در قصص الانبیا ی ۵۶۶ ] در تفسیر آی؛ شرینه دزی 
الی الکھف فقالوا ریا تنم دبک رَحمةٌ4 (سوره کهف. آیه۱۰): 


بردنده وگفتند: پروردگارا! ما را از 





زمانی را به خاطر بیاو رکه آذا جوانان به خار 






سوی خودت رحمتی عتلاکن..: در ذیل این آیه اظهار می‌دارد که حکایت آنان از 
این قرار است: هنگامی که «عمر بن خطاب» بر سریر خلافت قرار گرفت. گروهی 
از پیشوایان بهود نزد او آمدند وخطاب به او گفتند: ای عمر! تو پس از محمد اڈ 





ولی آسر مسلمانان هستی وهمچنین مصاحب پیغمبرت بودی(ا) اینکه 
پرسشهائی از تو داریم که اگر پاسخ ما را آنچنان که هست بیان کنی» می‌دانیم که 
اسلام حق است» ومحمد 5٤‏ پیغمہر خداست, ودر غیر این صورت. اسلام باطل 
است ومحمد ٤ة‏ پیغمبر نمی‌باشد! «عمره گفت: هرچه می خواهید بپرسید! 
بهودیان سؤال کردند: قفلهای آسمان کدام است؟ کلیدهای آسمانها 
چیست؟ گوری که با صاحبش در حرکت بود چه گوری است؟ موجودی که مردم 
خود را انذار می‌کرد. درحالی که نه از جن بود ونه از اْس؟ پنج موجودی که روی 
زمین حرکت می‌کردنده درحالی که در رحم مادر روزگار جنيني خود را طی 





نکرده بودند؟ درا در فریاد خود چه می‌گوید؟ خروس در آواز خواندن خود چه 


می‌گوید؟ اسب در هنگامی که شیهه می‌کشد چه می‌گوید؟ قورباغه در صدائی که 
می‌کند چه می‌گوید؟ الاغ در هتگام غزغر کردن چه می‌گوید؟ در صدای بره 
(چکارک یا جل وابوالملیح) چه چیزی نهفته است؟ «عمره که از پاسخ 
پرسشهای آنان درمانده بوده سر به زیر انداخت وگفت: ننگی بر «عمره نیست که 
پرسشی از او کنند. نتواند پاسخ بدهد وهمچنین ننگی بر او نیست که چیزی را 
نداند وآنرا از دیگران بپرسد. يهود که چنان توقعی نداشتند از محل خود 
برخاستند وگفتند: گواهی می‌دهیم که محمدَْ پیفمبر نبوده است واسلام هم 
باطل است! در این هنگام؛ «تلمان» از,چای برخاست وگفت: اکنون اندکی در 
جای خود قرار بگیرید. آنگاه بسو حضرت یل 18 رفت وعرض کرد: با 
اباالحسن!بهفریاد اسلام برس| حضرت على از وی پرسید: مگر چه پیشآمدی 
تق افتاده است؟ «سلمان»:جریان رابه عرض آن حضرت تقدیم داش 





حضرت علی ا برخاست ورد رسول خداةٌ را پوشید واز خانه بیرون آمد. 
به محض اینکه «عمره» علی نا را دید» از جای خود برخاست وبا حضرت 
معانقه کرد وگفت: ای اباالحسن! همواره برای رفع سختی ما وسؤالات مشکل به 
چنین مجالسی دعوت می‌شوی! حضرت على خطاب به یهودیان فرمود: 
هرچه می‌خواهید.بپرسید. چرا که رسول دا هزار باب علم به من فرا داده 


است که از هر باب آن» هزار باب دانش گشوده می‌شود! بهودیان پرسشهای خود 
را مطرح نمودند. حضرت علی خا فرمود: پاسخ سژالهای شما با این شرط همراه 
و سس ون و 





حضرت على فرمود: یک یک سوالهای خود را مطرح نمایید. 


یدند: ققلهای آسمان چیست؟ فرمود: شرک به خداست؛ زیرا بنده 











۱۳۰.۰ 
وکنیز, هرگاه مشرک باشند عمل آنها بالا نمی‌رود. پرسیدند: کلیدهای آسمان 
چیست؟ فرمود: گواهی دادن به یکتائی خدا ونبوت محمد که بنده ورسول 
اوست. در این هنگام» برخی به برخی دیگر توجه کرده وگفتند: این جوان راست 
گفت. پرسیدند: قبری که همراه با صاحبش حرکت می‌کرد کدام قبر است؟ فرمود: 
ماهی بود که «یونس بن متی» را بلعید و او را در دریاهای هفتگانه سیر می‌داد. 
پرسیدند: موجودی که مردم خود را انذار می‌کرد واز جن وانس نبوده چیست؟ 
فرمود: مورچه سلیمان ابن داد بود که خدای تعالی از وی چنین اطلاع داده 
است: (قالت با ابا التمل الوا قساکنکم لابحطتتکم ليما وجنوده 
وم یَشعُرون4 (سوره نمل آیه۱۸)؛ ای مورچگان! به لانه‌های خود پناه 

ببرید تا سلیمان ولشکرش شیارا پابمال ګنند درحالی که نمی‌فهمند! 





پرسیدند: ان پنج موچودی که در روئ زمین حرکت می‌کردند واز رحمی 
به وجود نيامده بودنده چه موجوداتی هستند؟ فرمود: آنها: آدم» حوّاء ناق صالع. 
گوسفند ابراهیم وعصای مومی ات" 

پرسیدند: دراج در فریادی که می زند چه می‌گوید: فرمود: می‌گوید: خدای 
تعالی بر عرش خود استیلا دارد (الرحمنْلی العرش اتّوی) 

پرسیدند: خروس در هنگام خواندن چه می‌گوید: فرمود: می‌گوید: ای 
غافلان! خدا را یاد کنید. 

پرسیدند: اسب در شیهه خود چه می‌گوید؟ فرمود: می‌گوید: پروردگارا! 
بندگان خودت را درحالی که بسوی کافران می‌روند وتصمیم جدال با آنان را 
دارند. یاری کن. 

پرسیدند: الاغ در هنگام عزعز کردن چه می‌گوید؟ فرمود: در چشم 
شیطان‌ها نعره می زند ومی‌گوید: پروردگارا! دیک بگیر ها (عشار) را لعنت کن. 





پرسیدند: قورباغه در فریاد خود چه می‌گوید؟ فرمود: می‌گوید: « 


فضائل پنج تن 


ین المعبود ایح فی لح لبحار»؛ پاک ومنژه است پروردگار من که معبود 
همگان می‌باشد وبیرون از عیب ونقص است در آخرین نقطةٌ دریاها. 





پرسیدند: یره (چکاوک) در آواز خود چه می‌گوید؟ فرمود: می‌گوید: 
پروردگارا! کینه‌توزان محمّد وآل‌محمد را لعنت کن. 

بهودیانی که برای پرسش آمده بودند سه نفر بودند که دو نفر از آنها با 
شنیدن فرمایشهای حضرت علی اسلام اختیار کردند وبه یکتائی خدا 
ورسالت محمد مصطفی ید اقرار کردند. یکی از آنها گفت: سخنان شما تأثیر 
خود را در دل یاران من گذاشت وآنها ایمان آوردند ودرستی پیفمبر اسلام #5 را 
تصدیق کردند. سوال دیگری باقی مانده‌است که اگر اجازه فرمائی؛ مطرح کنم. 
حضرت على فرمود: هر سوالي‌اگه م‌خواهي بکن! بهودی گفت: گروهی در 
روزگار پیشین مدت سیصد ونه سال مرده بودند پس از سرآمد این مدت خدای 
تعالی آنها را زنده کرده, اینک.بگو که گرَازش حال آنان چه بوده است؟ حضرت 
علی ا فرمود: ای بهودی! انان صَحابِ کهف‌اند. خدای تعالی در قرآنی که بر 
پیغمبر ما نازل فرموده» به گزارش حال آنان اشاره کرده است. اگر می‌خواهمی: 
آیات مربوط به ایشان را برای تو تلاوت کنم» بهودی گفت: آیات قرآن را بسیار 
شنیده‌ام. اگر از چگونگی احوال آن مردم باخبری, نامه‌های ایشان» و پدرانشان 
ونام شهر. وپادشاهی که ب آنها حکومت می‌کرد؛ ونام سگ» وکوه وغار وبالاخره 
جریان حال آنها را از آغاز تا انجام. برای من بیان کنید. حضرت على ا کاملاً 





«بزد» رسول دای را بر بدن خویش آراست وفرمود: ای بهودی! حبیب من» 
محمدتل فرمود: در سرزمین روم شهری است به نام «افنسوس؛ - که آن را 
«طرسوس» هم می‌گویند - نام نخستین آن شهر در روزگار جاهلیت «افسوس» 
بود وپس از آنکه دین اسلام در آن سرزمین اعلام گردید: به نام «طرسوس؛ 
نامگذاری شد. پادشاه نیکوکاری بر آنها سلطنت می‌کرد. پس از آنکه وی 





درگذشت. چگونگی احوال رعیت‌های او به گوش یکی از شهریاران ایران به نام 
«دقیانوس»۱ رسید. وی پادشاهی ستمکار وکافر بود. در یکی از اوقات» به 


همراهی لشکریانش به شهر «افسوسء» ۲ عزیمت کرد وآنجا را پایتخت خویش 
قرار داد وکاخ پادشاهی در آنجا بنیان نهاد. بهودی از فرصت استفاده کرد وگفت: 
اگر راست می‌گوئی طرح ساختمان آن کاخ ومجالس آن را بیان کن! حضرت 
على فرمود: ای بهودی! کاخی را از سنگ مرمر بنیان کرد درحالی که درازا 
وپهنای آن کاخ یک فرسنگ در یک فرسنگ بود؛ آن کاخ» دارای چهار هزار ستون 
طلا وهزار قندیل طلا بود که آنها را با زنجیرهای سیم از سقف آن کاخ آويخته 
بودند وهر شب آنها را با روغن‌های خوشبو روشن می‌کردند» در جانب شرقی 
وغربی آن کاخ. مجلسی بنیان کزده بودکه"هرکدام از آن دو جهت دارای صد 
وهشتاد روزنه ودریچه بود وجورشید از هتگام طلوع تا غروب اطراف آن کاخ را 
روشن می‌کرده وتختی در آن کاخ تهیه دید بود که هشتاد ذراع طول وچهل ذراع 
عرض داشت وآن تخت را به انواع گوهرهای گرآنبها آراسته بود؛ در طرف راست 
آن تخت» هشتاد کرسی طلا گذاشته بود که جایگاه سرلشکران وسرهنگان بون 
ودر طرف چپ آن نیز هشتاد کرسی گذاشته بود که بزرگان وسرشناسان در آنجا 
می‌نشستند» وخود او روزها بر آن تخت قرار می‌گرفت وتاج برسر می‌گذاشت. 
بهودی باز از فرصت استفاده کرد وگفت: یا علی! هرگاه از چگونگی احوال 
«دقیانوس» باخبری» بگو تاج او چگونه است؟ فرمود: ای یهودی! تاج او از طلا 


ودارای ته رکن بود ودر هر رُکنی از آن؛ گوهر درخشنده‌ای نصب شده بود که در 





تاریک. مانند چراغی می‌درخشید! وپنجاه تن جوان راء از فرزندان سرداران 





سء نام امپراطور روم است که همان «دسیوس: است که مسیحیان می‌گویند. ودشمن 
د وپیش از اینکه روم مسیحی شود آنها را بسیار شکنجه می‌کرد 








کشت. (ویراستار) _ 
برهای اسیای صفیر است وامروز جزء کشور ترکیه» در جنوب «ازمیره: واقع 
ار 














۳۳ 





خود استخدام کرده بود که هریک از آنهاء کمربندی از دیبای سرخ‌فام وپیراهنی از 
ابریشم سبزرنگ پوشیده وتاجی بر سر گذاشته. ودست بندها وپابندها 
(خلخال) از طلا بدست وپای خود داشتند ودر دست هریک از آنهاء گرزی از 
طلا بود که آنها را در فراز سر خود جای داده بود وشش تن جوان راء از فرزندانٍ 
دانشوران» به وزیری خویش برگزیده بود بطوریکه بدون مشورت با آنهاء دست 
بکاری نمی‌زد؛ سه تن از آنها در طرف راست» وسه تن دیگر در طرف چپ او قرار 
داشتند. بهودی این بار هم از فرصت استفاده کرد وگفت: یا علی! اگر آنچه 
می‌گوئی راست است. بگو نامهای این شش تن دانشور چیست؟ حضرت علی ا 
فرمود: حبیبم» محمد مصطفی یه فرمود: نامهای آن سه تن که در طرف راست او 
بودند: «تملیخا» «مکسلمینا» ورمحسلْميناة ونام آنهائی که در طرف چپ او 
بودند: «نمرطلیوس» «کشطوس» ووسادنیوس» است و چنانکه گفتیم این شش تن 
طرف مشورت او بودند ودر کلیة امور از نظرات آنها بهره می‌گرفت. وهرگاه در 
صحن خانة خود می‌نشست؛ دستور عمومی صأذر می‌کرد تا مردم بحضورش 
برسند. از در ځانه» سه نفر غلام قدم به صحن خانه می‌گذاشتند که در دست یکی 
نها جام طلائی مملو ‏ مملو از گلاب ودر 
دست سومی پرنده‌ای بود که به محض اینکه او را صدا می‌زد» از روی دست غلام 
پرواز می‌کرد وخود را در میان جامی که مملو از گلاب بود می‌افکند وپروبال 


خود را به گلاب آغشته می‌ساخت؛ وبار دیگر که آن پرنده را صدا می‌زد» پرواز 





» ودر دست دومی جام نقرة 


می‌کرد وخود را در میان جام مشک می‌افکند وپر وبال خود را مشک آلود 
می‌نمود؛ وبار سوم که آن پرنده را صدا می‌زد بر روی تاج و«دقیانوس» 
می‌نشست وپروبال خود را که آلوده به گلاب ومشک بود, به حرکت می‌آورد 
وسروصورت وتاج او را از گلاب ومشک خوشبو می‌ساخت! 


«دقیانوس» با کمال آرامش خاطر وسطوت وقدرت وعرّت وعظمت مدت 





سی‌سال بر آن مردم سلطتت می‌کرد ودر این مدت برای یک مرتبه هم به درد سر 
ودردهای دیگر از تب وامثال آن, میتلانشد! ودر کمال نظافت بود تا آنجا که لعاب 


دهانش هم نمی‌ریخت. واخلاط وآب‌بینی هم از او ظاهر نمی‌شد! 

«دقیانوس» که اینگونه عظمت وعزت وآسایش ظاهری وباطنی را در خود 
احساس کرد. سر به طفیان برآورد وبه سرکشی ونافرمانی پرداخت وادعای 
ربوبیت وخدائی کردا سرشناسان ومردم دیگر رابه الوهیت وربوبیت خود دعوت 
کرد؛ هرکسی که دعوت او را اجابت می‌نمود: به وی عطیّه می داد وخلمتها 
ولباسهای گرانبها به وی اعطا می‌کرد. وهرکسی که دعوت او را اجات نمی‌نمود: 
او را می‌گشت؛ سرانجام همه مردم از وی اطاعت کرده و او را به خدانی خویش 
پذیرفتند! مدت زمانی او را می‌پرشتیدند؛ در یکی از روزها که «دقیانوس» برای 
برگزاری مراسم عید برتخت نشسته وتاج س/لطیتی بر سر داشت یکی از سپهبدان 
ورسرلشکرانش بر او وارد شد وگفت؛ آشگریان ایران. هجوم آورد‌اند وتصمیم 
دارند که او را بکشند. «دقیائوس» شین ین سر بسیار ناراحت واندوهناک 
شد. چنانکه تاج او از سرش افتاد وخود او هم از تخت» سرنگون شد. یکی از آن 
سه جوان که در طرف راست او قرار می‌گرفتند وجوان خردمندی به نام «تملیخاو 
بود به دنبال آنچه اتفاق افتاده بود با خود اندیشید وگفت: هرگاه «دقیانوس؛ 
چنانکه خود ادعا می‌کند. خدا باشد. از شنیدن خبری محزون نمی‌شود گذث 





از 
این نمی خوابد وبول نمی‌کند وفضولات از او بروز نمی‌کند. بدیهی است اینگونه 
حالات واين چنین فضولات از صفات خدا نمی‌باشد. 

ی معمول شش تن وزیر آن بود که هر روز طبق نوبت وقراردادی که داشتند در 
خانة یکی از خودشان گرد می‌آمدند. آن روز که آن اندیشه «تملیخاه را سرگرم 
کرده بود مطابق با ن 1 


آن 
خوردن وآشامیدن می‌پرداختند. و 





ربتی که داش تن دیگر بايد به خانة او می‌رفتند وبه 








» آن روز از خوردن وآشامیدن امتناع 





.... قضائل پنج تن بل 
ورزید. دوستانش پرسیدند که امروز این چه حالی است که داری؟ چرا چیزی 
نمی‌خوری ونمی‌آشامی؟ «تملیخاه پاسخ داد که ناراحتی واندیشه‌ای در دلم 
افتاده است که خواب وخوراک را از من سلب کرده است» چنانکه نه ميل خوردن 
دارم؛ ونه میل آشامیدن. پرسیدند: آن اندیشه چیست؟ آن ناراحتی از چیست؟ در 
پاسخ گفت: دربارة آسمان انديشه می‌کنم وبا خود می‌گویم که چه کسی آسمان را 
مانند سقفی بالای سر ما قرار داده است وآن بدون آنکه از بالا به چیزی بسته باشد 


ویا ستونی در زیر آن قرار داده باشند. همچنان پابرجاست؟ وباز در این اندیشه‌ام 





که چه کسی خورشید وماه رادر آسمان به حرکت می‌آورد که طلوع وغروب دارد 
وچه کسی ستارگان را زینت آسمان قرازداده است؟ باز در این اندیشه‌ام که زمین 
را چه کسی هموار ساخته وآنرارزژزی دربا ی تلاطم قرار داده است؟ برای اینکه 
ارتباط ما با زمین محفوظ بمان وحرکت زمین زا احساس نکنیم؛ کوههای سر په 
فلک کشیده را بر روی آن برقرار داشته است؟ اندیشۀ دیگرم آنست که چه کسی 
مرا در حالی که در رحم مادرم جنینی بودم؛ از رحم به این دنیا آررده است. وچه 
کسی مرا در رحم مادرم غذا داده وپرورانیده است؟ سرانجام به این نتیجه 
می‌رسم که جهان وآنچه در آن است؛ خدائی بغیر از «دقیانوس» دارد که همه 
اختیارات عالم در دست اوست! دوستان او که از اندیشه‌های وی باخبر شدند 
بلادرنگ از جای برخاسته وروی پاهایش افتاده ومی‌بوسیدند. ومی‌گفتند: ای 
تملیخا! در دل ما هم همان اندیشه‌ها شکل گرفته که تو بر زبان جاری ساختی!! 
اکنون که تو از ما خردمندتری. از تو می خواهیم تا به ما دستور دهی ورأی ونظرت 
را برای ما اظهار کنی؟ «تملیخاء در پاسخ گة : چاره در اینست که از این ستمکار 
بگریزیم وخود را در اختیار پادشاه آسمانها وزمین درآوریم. دوستانش گفتند: 
رأی همان است که تو ابراز داشتی. در این هنگام بود که «تملیخاه از جای 





برخاسته واز منزل بیرون رفت. نخلستانی که داشت به سه درهم فروخت» وجه 


۱۳۶. 





آنرا برای هنگام احتیاج در میان عبای خویش پنهان ساخت وهمگی بر اسبهای 
خود سوار شده از شهر بیرون رفتند. سه میل از شهر را پشت سر گذاشته بودند» 
«تملیخاه خطاب به همراهان گفت: ای دوستان! علاقۀ به دنیا وموقعیت فریبندۀ 
آن, از دل ما رخت بربسته؛ اینک سزاوار است از اسبهای خود پیاده شویم وپا 
برهنه به راه خود ادامه دهیم تا ایشی از سوی خدا برای ما حاصل شود. 
از اسبهایشان پیاده شده وهفت فرسخ پیاده‌روی کردند واز آنجا که به پیاده‌روی 





عادت نداشتند پاهایشان خون‌آلود گردید. در این هنگام بود که با چوپانی رویارو 





گردیدند» به او گفتند: آیا آب یا مقداری شیر داری؟ در پاسخ گفت: هرچه 
بخواهید ودوست داشته باشید دارم؛ لیک در رخسار شما آثار بزرگی ونشانه‌های 
شهرباری می‌بینم ومی‌پندارم که شما از پیشآندِ ناگواری گريخته باشید؟ اگر 
چنین است پیشآمد تان را برای من بیان نمایید؟ در پاسخ وی گفتند: ما به آینی 
ایسته نیست؛ آیا اگر راست بگوئیم 
راه نجاتی برای ما هست؟ در پاسخ گفت: آری. پیشآمد واندیشه‌های خود را برای 
او نقل کردند. چوپان بلافاصله به پای آنها افتاد وبوسید واظهار داشت که در دل 
من نیز همان اندیشه پدید آمده که در دل شما بظهور رسیده است. پس از آنکه 
مقداری شیر که رفع تشنگی آنها را می‌کرد به ایشان تقدیم کرد گفت: خواهش من 
آنست که در همین جا توقف کنید تا من گوسفندان را به صاحبشان برگردانم ونرد 
شما برگردم. «تملیخاء وهمراهان در آنجا توقف کردند. طولی نکشید چوپان 
همراه با سگش با سرعت هرچه تمامتر بازگشت. 

یهودی هم اینجا فرصت بدست آورد وبه علی چ گفت: هرگاه به ماجرای 





گرویده‌ايم که باتو جه به آن آئین دروخ 


آنها متوجه باشی بگو رنگ سگ چگونه بوده ونامش چیست؟ فرمود: ای بهودی! 
حبیب من: محمد ٤‏ درضمن حکایت احوال اصحاب کهف می‌فرمود که رنگ 
سگ. اباق (یمنی مخلوط از سیاه وسپید بود) ونامش «قطمیر» بوده است. به 





فضانل پنج تناز 
مجردی که چشم جوانان به آن سگ افتاد. یکی از آنها به دیگری گفت: پیم آنست 
که هرگاه این سگ همراه ما باشد. باصدائی که می‌کند, ما را لو داده ورسو! سازد. 
در این هنگام بود کوشیدند. آن حیوان را با پرتاب سنگ بسویش, از خود دور 
کنند. آن حیوان روی دوپای خود نشست وبه زاری پرداخت وبا زبان نصیحی 
خطاب به آنان گفت: ای مردم! چرا مرا از خودتان دور می‌کنید» حال آنکه من» 
گواهی می‌دهم: خدائی جز خدای یکتا نیست وشریکی نداردا بگذارید شما را 
همراهی کنم وشما را از دشمنانتان نگهداری نمایم. وبه این ترتیب. شقرّبی به 
خدای تعالی یابم. این بود که متعرض آن سگ نشدند وبه راه خود ادامه دادند. 
چوپان, آنان را به کوهی که غاری در آن بود. راهنمائی کرد وبه آنجا رفتند. 

بهودی سخن حضرت علی ااقطع کرد وپرسید: نام آن کوه ونام آن غار 
چه بود؟ حضرت علی ا در پاشخ اه روز ای بهودی! اسم کوه «ناجاووس+ 
ونام آن غار «وصید» وبه قولی,«خیرم» بوده است. جلوی آن غاره درختان میوة 
بسیار بود وچشم آبی جزیان داشت؛ آنها از آن میوه‌ها تناول کردند واز آب آن 
چشمه نوشیدند. شب هنگام فرا رسید. وآرد غار شدند وسگ آنها دم ضاره 
درحالی که دو دستش را زیر پوزش گذاشته بود. خوابید وآنها هم خوابیدند. در 
این هنگام» خدای تعالی دستور داد «عزرائیل» جان آنها را قبض کرد وحق تعالی 
برای هریک از آنها دو فرشته را مول داشت تا آنها را از طرف راست به چپ. واز 
طرف چپ به راست برگرداند. وبه خورشید هم فرمان داد» در هنگامی که طلوع 
می‌کند از جانب راست غار آنها طلوع نماید. ودر هنگام غروب از جانب چپ 
آنها غروب نماید. 

هنگامی که «دقیانوس؛ از مراسم عید بازگشت. احوال آن شش تن جوان را 
جویا شد. گفتند که آنان: خدای دیگری راکه غیر تو می‌باشد؛ برگزیده‌اند وبجهت 


بیمی که از تو داشتند. فرار کردند. «دقیانوس» همراه هشتاد هزار تن از لشکریان 





خود از شهر بیرون رفت وآثار قدم وخصوصیات دیگر ایشان را مورد شناسائی 
خود قرار داد وپابه پای آنان حرکت کرد تا به کوهی رسید که آنان در غار آن کوه 
جای گرفته بودند. «دقیانوس» از کوه بالا رفت تا به در غار رسید. توجهی به آنان 
کرد که پهلو بر زمین گذاشته وبه خواب رفت‌اند. «دقیانوس» به همراهان خود گفت: 
هرگاه بخواهم آنها را شکنجه کنم بهتر از شکنجه‌ای که خود آنها برای خویش 
آورده‌اند» شکنجه‌ای نخواهد بود؛ برای همین دستور داد نها در آن غار را باگچ 
وسنگ, مسدود کردند. سپس خطاب به همراهانش گفت: به آنان بگویید اگر 
راست می‌گویید» از خدای آسمان بخواهید تا شما را از غاری که اکنون با گچ 
وسنگ مسدود شده است» بیرون بیاورد. 

باری مدت سیصد ونه سال در انار بدان کیفیت که بود گذشت تا اینکه 
خدای تمالی اراد کرد» روح در ایشان دمیدة‌شوّد. پس از نفخ روح مانند اینکه از 
خواب پیدار شده باشند از جائ برخاستند.پیدازی آنان همزمان با طلوع آفتاب 
بود. یکی به دیگری گفت: شگفتا! که ,ما دیشب را به غفلت گذرانیدیم واز عبادت 
شبانه غفلت کردیم. اکنون از غار بیرون شویم واز چشمه آب. طهارت به عمل 
آوریم. به این انديشه از غار بیرون رفتند. برخلاف انتظار دیدند که چشمه 
ودرختها خشک شده واثر از چشمه وسرسبزی درختها نیست! 
شگفتا! که در یک شب هم چشمه خشک شده» وهم درختها نابود 
حال احساس گرسنگی کردند وگفتند: کدامیک از ما حاضر است مبلغ پولی رابه 
شهر ببرد وبرای رفع گرسنگی غذانی تهیه نماید ومواظب باشد غذاهائی تهیه کند 
که آلوده به پیه خوک نباشد! چنانکه خدا هم فرموده است: ود کم 
پورقکُم ذه لیالد ينة فلت آنا ازکن طامّ4 (سوره کهف آیه۱۹): 
یکی از خودتان را با پولی که حاضر دارید به شهر بفرستید تا طعامی که از نوع 
طعامهای پاکیزه وحلال باشد خریداری تماید. «تملیخاء پیشقدم شد واظهار داشت 
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من این کار را به عهده می‌گیرم سپس به چوپان گفت: صلاح در اینست از 
جامه‌های تو استفاده کنم» زیرا می‌ترسم که هرگاه با جامه خود به شهر بروم مرا 
بشناسند وبرای من گرفتاری پیش آید. آنگاه جامه‌های چوپان را پوشید وعازم 
شهر شد. در مسیر خود به جاها وساختمانهایی رسید که آنها را نمی‌شناخت 
وراههانی دید که هرگز آنها را به یاد نمی‌آورد. بدین ترتیب به راه خود ادامه داد تا 
به درواز؛ شهر رسید. برفراز دَرِ آن شهر پرچم افراشتة سبز رنگی مشاهده کرد که 
بر روی آن نوشته بود: ولا لاله عیسی روځ الله» در این هنگام» «تملیخا» به 
آن پرچم باکمال حیرت وشگفتی می‌نگریست وبرای رفع تحير چشمهای خود 
را می‌مالید تا اطمینان یابد که خواب نیست! در این حال با خود می‌گفت: آیا آنچه 
را مشاهده می‌کنم» خواب است یا بیداری؟اپسرانجام پس از مدتی سرگردانی 
وارد شهر شد. در مسیر خود به مردمی برخورد گرد که انجیل می‌خوانند وبا 
مردمی روبرو شد که آنها را نمی‌کتتانلنت:اندگ اندک به نزدیکی بازار رسید. به 
نانوائی برخورد کرد واز او پرستید؛ تام این شهر چیست؟ پاسخ داد: «انسوس» 
است. سوال کرد: نام پادشاه چیست؟ پاسخ داد: وعبدالرحمن»! «تملیخاه گفت: 





اگر راست می‌گوئی» اتفاق عجیبی برای من رخ داده است! این درهم بگیر 
وطعامی بده. - درهم‌هاء درهمهای سنگین وزن روزگار «دقیانوس» بود - نانوا از 
شگفت زده شد! دانشمند بهودی سخن حضرت على 1 را قطع کرد 
وسوال کرد: وزن هر درهمی از آن درهمها چه قدر بوده است؟ فرمود: ای بهودی! 
3 فرمود که وزن هر درهمی از آن درهمهاء برابر با سیزده درهم 
بوده است. نانوا که از دیدن آن درهمها به شگفت آمده بوده گفت: ای مرد! از حال 
تو پیداست که گنجی پیدا کرده‌ای» مرا هم در بهرهبری از آن گنج شریک کن ودر 
ن آن سخن شگفت 
زده شده بو گفت: گنجی بدست نیاورده‌ام» بلکه این درهم‌ها ره سه روز پیش از 











غیر این صورت به پادشاه اطلاع خواهم داد. «تملیخاء از 





فروش نخلستانم به دست آورده‌ام. ومن درحالی از این شهر بیرون رفتم که مردم 


آن» «دقیانوس» را به خدائی پذیرفته و او را می‌پرستيدند. نانوا به شدت غضبناک 
شد وگفت: حاضر نیستی از گنجی که بدست آورده‌ای چیزی در اختیار من 
بگذاری» اکنون برای این که به تنهانی از آن گنج استفاده کنی, نام پادشاه ‏ 
ستمکاری را که ادعای خدائی می‌کرده وسیصد سال پیش از این مرده است» به 
میان می‌آوری؟! وبا این سخنان بی‌پایه‌ات مرا مسخره می‌کنی؟! سرانجام بر اثر 
داد وفریادی که راه انداخت» مردم دور او را گرفته وجمع شدند؛ و او را به نزد 
پادشاه بردند. پادشاه مرد خردمند ودادگستری بود. پرسید: این مرد چه کرده 
است؟ گفتند: این مرد. گنجی یافته است وحاضر نیست به آن اعتراف نماید. 
پادشاه گفت: بیمناک مباش! پینمپراعیسی غه به ما دستور داده است که از 
گنج‌ها تنها به یک پنجم آن اکتقا کنید, ومابقی را در دست انتفاع کسی قرار بدهید 
که آن گنج را بدست آورده است؛اینک: یک پنجم از آن گنج را به من بده وبه 
سلامت از نزد من برو واز آن گنج استفاده کن! «تملیخا گفت: ای پادشاه! دربارۀ 
من اندک تأملی کن واطمینان داشته باش که گنجی بدست نیاوردهم. ومن از مردم 
این شهر می‌باشم. پادشاه گفت: براستی از مردم این شهر بشمار می‌آیی؟ «تملیخا» 
گفت: آری! پادشاه گفت: کسانی را می‌شناسی که نام ونشان» آنان را به ما بگوئی؟ 
«تملیخاه نزدیک به هزار نفر از افرادی که می‌شناخت نام برده متأسفانه یکی از 





آنها را هم نمی‌شناختند. پادشاه گفت: ای مرد! این عده از افرادی را که نام بردی 
نمی‌شناسیم واینگونه اسامی درحال حاضر وعصر ما مرسوم نیست حال بگو که 
آیا خانه‌ای در این شهر داری؟ گفت: آری! خانه‌ای دارم. یکی از مأموران را 
همراهم ساز تا خانه‌ام را به او نشان بدهم! پادشاه گروهی را همراه او کرد. 
«تملیخاه عازم خانه‌اش شد. خانة او در آن روزگار از بهترین خانه‌ها بود. 


«تملیخاه گفت: اینجا خانة من است. حلقة در را نواخت. پیرمرد فرتوت وبزرگ 
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یادی پیری ابروهایش روی چشمش را فرا گرفته بود در را گشود. 
پیرمرد از دیدن آن جمعیت بیمناک شد. پرسید: ای مردم! برای چه امری در اینجا 





جمع شده‌اید؟ فرستاد؛ُ پادشاه اظهار داشت که این جوان می‌گوید که این خانه» 
متعلق به من است. پیرمرد غضبناک شد وبسوی «تملیخاه توجه کرده با ناراحتی 
از وی پرسید: تو کیستی ونام تو چیست؟ پاسخ داد: من «تملیخا» فرزند 
«فلسطین» هستم. پیرمرد مثل این که نام آشنائی به گوشش رسیده باشد, گفت: 
دوباره خودت را معرّفی کن. «تملیخاء بار دیگر خود را معرفی کرد. پیرمرد 
بلافاصله به دست وپای او افتاد وگفت: ای مردم! به پروردگار کمبه سوگند! این 
جوان, جد من ویکی از جوانانی است که از دست «دقیانوس» ستمکار فرار کرده 
به خدای آسمانها وزمین گرویده انت وحضرت عیسی ا پیشآمد او 
وهمراهانش را به ما اطلاع داده است(؟) وفرموده که آنان بزودی زنده خواهند 
شد! این خبر به گوش پادشاه رسید, بلادزنگ بر اسب سوار شده به آنجا رفت. آنها 
را بحضور طلبید. به محض ایتک با «تملیخا» روبرو شت از اسب به زیر آمد وپس 


از احترامات لازم «تملیخاء را روی دوشش سوار کرد! مردم با خوشحالی هرچه 


وبه منظور تبرک جستن به مرد خداء دست وپای او را می‌بوسیدند واز 





«تملیخا» می پرسیدند: یاران تو کجا هستند وبر سر آنها چه آمده است؟ «تملیخا» 
گفت: همگی آنان سالمند ودر غار کوه به سر می‌برند. 

در آن شهر, دو پادشاه - یکی مسلمان ودیگر نصرانی - سلطنت داشتند. 
هر دو تن به اتفاق همراه‌هایشان عازم غار شدند و«تملیخا» پیشایش آنها حرکت 
می‌کرد. به مجردی که نزدیک غار رسیدنده «تملیخاء به آنان گفت: ای مردم! در 





اینجا توقف کنید» بیم آنست که دوستانم از صدای پای اسبان ولجامها 





وسلاحهای شماء بپندارند که «دقبانوس» از محل آنها اطلاع یافته است که در این 
صورت. از ترس جان از کف خواهند داد. صلاح در اینست که من خود به تنهائی 
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به ملاقات آنها بروم وجریان را بطوری که اتفاق افتاده است برای آنان توضیح 
دهم. مردم بنابه تقاضای «تملیخاء توقف کردند. هنگامی که «تملیخاه وارد غار 
شد. دوستان که در انتظار او بودند بی‌اختیار از جای برخاسته او را در آغوش 
گرفتند ودست به گردن او درآورده وگفتند: خدا را شکر که از شر «دقیانوس» در 
امان ماندی! «تملیخا» گفت: دست بردارید واز «دقیانوس» سخنی نگوئیدا اینک» 
به من بگوئید که مدت درنگ کردن ما در این غار چقدر است؟ در پاسخ گفتند: 
مدت اقامت ما در این غار یک روز است یا برخی از روزا «تملیخام گفت: چنان 
نیست که اظهار می‌دارید بلکه ما مدت سیصد ونه سال است که در این غار 
بوده‌ایم! «دقیانوس مرده و چند قرن از مرگ او گذشته است ومردم شهر به شدای 
یکتا گرویده‌اند واینک گروهی از مردم ماهبا پادشاهان بدیدار شما آمده‌اند: 
گفتند: ای تملیخا! می‌خواهی ما را انگشت‌نما وآزمایش جهانیان سازی؟! 
«تملیخاه گفت: رأی شما چیست؟ گفستڈ: رای ما آنست که دستها بسوی آسما بالا 
ببریم ودعا کنيم. دستها را بالا بر دند و" 
نشان داده‌ای» ارواح ما را قبض کن وما را انگشت‌نمای خلق قرار سده! خدای 
تعالی دعای آنها را اجابت کرد وبه «عزرائیل» دستور داد تا روح آنان را قبض کند. 
آنها از دنیا رفتند وخدا هم در غار را مسدود ساخت. آن دو پادشاه که بدیدار آنها 








پروردگارا! به حق آن عجائبی که به ما 


نایل نیامدند ودر غار را هم نمی‌دانستند در کجاست مدت یک هفته اطراف غار 
می‌گشتند. سرانجام نه در غار را یافتند» ونه روزنه‌ای مشاهده کردند.' این 


می‌نویسد آین غار با شهربافسوس, با علالمی 
ار دهکده «رجیب» که در فاصله هشت 
آید؛ چراکه غار رو به جنوب است 
بر آن میاقتد ودر اخل غار ستونی است 
ای است که گویا هت با فت تلا 
نانی قدیم وشمودی؛ که خوانده 
ری‌شده... (ویراستار) 


















جاست که باید به صنع لطف الهی توجه کرد ودرضمن آن بايد متوجه به این هم 


بود که احوال آنان را موجب عبرت دیگران قرار داده است. هنگامی که در غار 
مسدود شد وراهی به جائی نبردند. آن پادشاه مسلمان گفت: اینان 





مرده‌اند بر من لازم است در کنار غار ایشان» مسجدی بنا کنم. پادشاه نصرانی 
کلیسائی بسازم. در این هنگام: پادشاه مسلمان با پادشاه ترسا به جنگ 





ان به آئین ترسایان از دنیا رفته‌اند بر من لازم است در کنار غار ایشان 


پرداختند (؟!) وپادشاه مسلمان بر پادشاه ترسا چیره شد وپادشاه مسلمان 
مسجدی کنار غار ایشان بنیان کرد. چنانکه خدا هم فرموده است: قال این 
غلبوا لی امرهم ن علیهم مسچداً4؛ آنهاکه بر رز 


گفتند: باید بیاد آنها مسجدی بسازیم, 









ان خویش چیره شدند, 


حضرت على به دنبال آنچه در پاسخ دانشمند یهودی بیان کرد 
می‌فرماید: ای یهودی! این بود سرانجام اصحاب کهف وآیا آنچه گفتم. با تورات 
شما مطابق است یا نه؟ بهودی در پاسخ گفت: ای آباالحسن! حرفی را کم وزیاد 
نکردید وتقاضای من آنست از این به بعد مرا بهودی نخوانید. چرا که گواهی 
می‌دهم: خدائی جز خدای یکتا نیست. ومحمد ٤ڈ‏ بنده ورسول اوست وشما هم 


داناترین مردم این امت هستید. 








مولف گوید: ظاهر آنست که «تملیخاه پس از گذشت مدت سیصد ونه 
سال به شهر «افسوس» وارد شده است وورود او به شهر مزبور پس از ظهور 
حضرت عیسی 1 وپیش از طلوع خورشید اسلام است. بنابراین» مطالیی که در 
حدیث شریف آمده است که شهر «انسوس» در اختیار دو نفر سلطان بوده است 
که یکی مسلمان ودیگری ترساء وسلطان مسلمان ادعا کرده است که ایتان از ما 
مسلمانانند وباید بر در غار آنها مسجدی برپا کنیم» وترسا گفته است که آنان بر 
آئین ترسایند وباید بر در غارشان, کلیسائی بسازم. وسرانجام؛ مسلمان بر ترسا 





چیره شد وسجدی بر در غار آنان بنیان کرد. خالی از اجمال نبوده است. ممکن 
ابراهیم ڭا باشد؛ چنانکه 





است بگوئیم که مراد از مسلمان در این حدیث» آث 


خدا نرموده است: مله آلیکُم ابراهیع هو سما کم الشلمین4: 


۱ 








ابراهیم پیرو ی کنید اوست که شما را مسلمان نامیده است. 


۱ ممکن است چنین توجیه کرد که در شهر وافسوس» دو تن پادشاه یهردی 0 








باب صد وسی ویکم 


کمک خواستن شمان از حضرت علی ا 


کسانی که از وقایع تاریخی اطلاع دارندآمی‌دانند که «مثمان بن عان» در 
بسیاری از امور از حضرت علی :3 کمک می‌گرفته وبه حل مشکلات خویش 
می پر داخته است. وما در این باب به پاره‌ای از آنها آشاره می‌کنيم. 

[ موطا مالک بن آنس درضمن طلاق مریض ص ۳۶] می‌نویسد: از 
«محمد بن یحیی بن جبّان» روایت است که گفت: جذم؛ «بّان» دو همسر داشت 
که یکی هاشمی» ودیگری از انصار بو ۲ همسر انصاری را طلاق گفت 
واین درحالی بود که بچه شیر می‌داد. یکسال از طلاق گذشت. «جِبّان» مرد وآن 





زن از عادت زنانه فراغت نیافت؛ برای همین ادعا کرد که من از وی ارث می‌برم: 
زیرا از موقعی که مرا طلاق گفته تا حال که مرده است. عدة من منقضی نشده 





است. برای رفع نزاع نزد «عُشمان» رفتند. «عثمان» گفت: همین طور است. ۱ زن 
در ادعائی که می‌کند برحق است وارث می‌برد. زن هاشمی از داوری وی تاراحت 


شد ووعمان» را سرزنش کرد. وی پاسخ داد که این داوری از آن من نمی‌باشد. 





فضائل پنج تن 24 SREP)‏ بر یوعد وج موی وهی دم 1۱۷۳22 
بلکه دستور پسرعمویت می‌باشد واشاره به علی بن ابیطالب څا نمود. 

مؤلف گوید: این حدیث را «بیهقی» در (شنن ۴۱۹/۷ «شافعی» در [شسند 
در کتاب العدد ص 4۱۷۱ ابن حجر» در (اصابة۸/ قسم ۲۰۴/۱؛ «ابن عبدالبره 
در (استیعاب ۷۶۴/۲] و«محب طبری» در [الریاض النضرة۱۹۷/۲] ذ کر کرده‌اند 
ودر حدیث «طبری» آمده که برای مرافعه نزد «عثمان» آمدند. «عثمان» گفت: من 
از چگونگی آن اطلاعی ندارم. مرافعه به عرض مبارک علی 18 رسید. حضرت 
فرمود: آن زن اگر مدّعی میراث است. کنار مرقد مطهر رسول دام حضور یابد 
وسوگند پاد کند. زن انصاری در کنار مرقد مطهر حاضر شد. حضرت علی 1 
خطاب به او» فرمود: سوگند یاد کن که سه حیض ندیده‌ای ودر صورتی که سوگند 
یاد کردی, از ارث متوفی بهره‌مندا خوأی شد. وی سوگند یاد کرد ودر ارث 
متوفی» شریک شد. 

«ابن خزب طانی» این تعلیث زا نقل گرده است. 

[ مو طا مالک بن انش در کتاب جدوداضص ۱۷۶] می‌گوید: زنی را به 
«عثمان» معرفی کردند که در عرض شش ماه وضع حمل کرده است. «عشمان» 
دستور داد او را رَجُم کنندا حضرت علی بن ابیطالب ا فرمود: نباید او را دجم 
کرد؛ به خاطر اینکه خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: ډوحمله وفصاله تلاو 
شهرآ6؛ مدت حمل جنین واز شیر بارگرفتن او سی ماه است. از سوی دیگر: 
می‌فرماید: والوالداث یُرضعنَ لاهن حول کایلین 4 مادرانه فرزندان 
خود را دو سال تمام شیر می‌دهند. بنا این شش ماه دیگر باقی می ماند که سی ماه 
تمام شود. «عثمان» سوگند یاد کرد که تا به حال به این حقیقت دسترسی پیدا 
نکرده است. آنگاه دستور داد دست از سنگسار کر 





آن زن باز دارند. هنگامی 
این فرمان از سوی «عثمان» صادر شد که آن بیچاره سنگسار شده بود!! وآن زن په 


خواهرش, گفت: اندوهناک مباش! که جز همسرم؛ کسی دیگر سر بر بالین من 





فضائل پنع تنل 





نگذاشته است. آن کودک بزرگ شد وشوهر آن زن اعتراف کرد که این فرزند از من 
است. او شبیه‌ترین مردم به پدرش بود. 

[ تفسیر ابن جریر ۶۱/۲۵]به سند خود از «بعجة بن زید جُهنی» نقل 
کرده که زنی را به ازدواج مردی از قبیله «جُهنی» درآوردند» بیش از شش ماه از 
ازدواج او نگذشته بود که وضع حمل کرد. این خبر که در آن قبیله بی‌سابقه بود به 
اطلاع «عثمان» رسید. وی که او را اهل زنا تشخیص داد دستور سنگسارش را 
صادر کردا در آن حال علی بن ابیطالب # وارد شد وفرمود: او را سنگسار نکنید» 
به خاطر آنکه خدای تعالی در قرآن کریم فرموده است: وحم وفصالّه ون 
شهرأ4 ودر آیه دیگر فرموده است: (والوالداٹ بُرضِعنَ اولادهُنٌ حولینِ 
کاملین4 بنابراین از شیر بازگرفتتش داز ما است پس این زن در موقع خود 
وضع حمل نموده است. «عثمان) که این سخن زا شنید. گفت: به خدا سوگند! 





استنکافی ندارم که اگر دستور داده باشتم زنتی ڑا سنگسار کنند, دوباره او را 
صحیح وسالم برگردانم واز سنگساز کزدن او دست بردارم 

[مُسند امام احمد حنبل ۱۰۰/۱ ]به سند خود از «عبدالله ن حارث 
بن نوفل هاشمی» روایت می‌کند که «حارث» در روزگار «عثمان؛ پاره‌ای از امور 
مکه را عهده‌دار بود. در همان اوقات» «عثمان» به مکه رفت و«عبدالله بن حارث» 
که از عزیمت او اطلاع یافت تا منزل «ٌدید» به استقبال آمد. همان هنگام؛ کبکی 
صید کرده آثرا با آب ونمک پختیم وهمراه باترید در سفره گسترده ودر برابر 
«عثمان» قرار دادیم. همراهان «عشمان» از تناول آن شکار امتناع ورزيدند. 
«عشمان» گفت: شکاری است که ما آن راصید نکرده ودستور شکار آن راهم صادر 
نکرده‌ايم مردمی که از حال احرام بیرون آمده‌انده برای ما که حرم هستیم؛ تهیه 
دیده‌اند؛بنابراین استفاده از این شکار برای ما اشکالی ندارد. «عشمان» پرسید: چه 


به شما دستور داده است که از چتین شکاری در حال احرام استفاده تکنید؟ 
به شما دستو چنین حرام 


فضائل پنج تنب ... VA‏ 





در پاسخ گفتند: حضرت على چنین فتوائی داده‌اند. «عثمان» کسی را دنبال 
حضرت علی ا فرستاد تا او را دعوت کند. «عبدالله بن حارث» گوید: درحالی 
حضرت على وارد شد که دستهایش به برگ درخت خبط که خوراک شتر 
: شکاری که ما هیچگونه مداخله‌ای 
در شکار آن نداشتیم؛ مردمی که در لباس احرام نبوده‌اند شکار کرده وغذائی برای 
اند چه اشکالی دارد که از تناول دست نگهداریم؟! حضرت على 
ن این سخن به شدت ناراحت شده بود, خطاب به اصحاب فرمود: آیا 
در میان شما کسی نیست که گواهی دهد هنگامی که رسول خدا٤‏ مُحرم بود 
وران گورخرٍ پخته را حضورش آوردند. حضرت رسول ٤‏ از خوردن آن گوشت 








است. آلوده بود. «عثمان» به آن حضرت 








امتناع ورزیدند وفرمود: آن را به کینائی هید که مُحل‌اند واز لباس احرام بیرون 
آمده‌اند. در این هنگام؛ دوازدة نفر از اصخاب گواهی دادند که یا علی! آری 
چنانکه می‌فرمائید ما شاهد این قَضیه بودیم وحضرت رسول# از آن گوشت 
تناول نفرمود. باز فرمود: مردی زاب گواهی می طلم که گواهی دهد هنگامی که 
پیغمبر اکرم ٤‏ در حال احرام بود تخم شترمرغ پخته‌ای را حضور رسول 
خداٌِ آوردند. حضرت رسول کال بدلیل اینکه حرم بود از آن استفاده نکرد 
وفرمود: این غذا را به افرادی که مجل‌اند بدهید تا تناول نمایند. کمتر از دوازده 
نفر از اصحاب. فرمود؛ُ حضرت علی + را تصدیق کردند. «علمان» که آشفته 
خاطر شده بود. از خوردن گوشت کبک منصرف شد واز سفره دست کشید 
وگفت: آنرا در اختیار افراد محل قرار بدهید. 

مولف گوید: مختصری از این حدیث را «امام احمد» به دو طریق دیگر 
روایت کرده؛ «طحاوی» هم در [شرح معانی الثار در کتاب حج ص ۳۸۶] به 
اختصار آورده است و«شتقی» هم در [کنزالعمال ۵۳/۳] نقل کرده واظهار می‌دارد 


که «ابن جریر» هم از این حدیث یاد کرده وسند آنرا صحیح شمرده است 





ووطحاوی» ودابویعلی» هم به ذکر آن پرداخته‌اند. ورهیثمی» هم در 
[مجمع ۲۲۹/۳] روایت کرده ومی‌گوید که «امام احمد»» «ابویعلی» ودیژاز» هم په 
نقل آن پرداخته‌اند وگفته است که از روات این حدیث. «علی بن زید» است که 


سخنانی در حق او ابراز شده ومورد وثوق است. 
[(همان کتاب ۱۰۴/۱ ]به سند خود از «حسن بن سعدء از پدرش روایت 


می‌کند که «یحنس» و«صفیّه» از آسرای حمس بودند. ( 





با مردی, که او هم از 
اسرای مس بود؛ زناکرد واز او فرزندی متولد شد. زناکننده وویحنس» نسبت به 
آن کودک ادعای پدری کردند وبرای رفع خصومت پیش «عثمان» رفتند. «علمان» 
آن دو تن را بحضور حضرت علی 8 فرستاد. حضرت علی ا فرمود: امروز 
دربار؛ این دو تن به گونه‌ای قضاوت می‌کتم که رسول اکر مء تضاوت فرموده 
است. رسول خداع فرموده اسبث: «الَل لماش وللعاهر الحَجَرٌ»؛ فرزند از 
آن کسی است که از هم بالینی استفاده کرده است وزناکار را باید سنگسار کرد. 
سپس به هریک از آن دو نف پنجاه تازیانه زد. 

مولف گوید: «تقی» هم این حدیث را در (کنزالعمال ۲۲۷/۳] نقل می‌کند 
واظهار می‌دارد که «دورقی» هم آنرا نقل نموده است. 


باب صد وسی ودوم 


کمک خواستن معاویه از حضرت علی نا 


«معاویه» بیشتر اوقات زاجع به مسائل بهم وسائلی که برایش پیش 
می‌آمد. بحضور حضرت علی"3 برای حل مسائل» احساس یاز می‌کرد واز آن 
حضرت کمک می‌گرفت. ک تاریخ صبحیح گواه ان موضوع است وکسی که این 
واقعیت را انکار کند. دشمن سرسخت است وبا اموری که «َْواتر»ه وثبوتش 
قطعی است» مخالفت کرده است. من در این باب به پاره‌ای از آن موارد» از مصادر 
در دسترس اشاره می‌کنم وهمین مقدار را برای کسانی که اهل‌انصاف هستند, 
کافی می‌دانم 

[موطا مالک بن انس در کتاب اقضیه ص ۱۲۶ ]به سند خود از 


«سعید بن مُسَیّب» روایت کرده است؛ یکی از شامی‌ها به نام «ابن خیبری» وارد 





منزل خود شد مشاهده کرد که مرد بیگانه‌ای کنار زنش خوا 





سخت ناراحت شده بود هر دو نفر - یا یکی از آنها - را . قضاوت اين 


پیشآمد به عهدة «معاویه, گذاشته شد. ومعاویه» که قادر به این داوری نبود نامه‌ای 


۵۱ 





به «ابوموسی آشعری» نوشت واز وی خواست تا با علا سلاقات کند 
رچگونگی داوری دربارۂ آن پیشآمد را از حضرت على ا بپرسد! «ابوموسی» 
بنابه وظیفه‌ای که از سوی «معاویه» به او محوّل شده بود» بحضور حضرت 
على شرفیاب شد وپرسید: اگر پیشآمدی اتفاق افتد. چگونه باید داوری 
کرد؟ حضرت علی 1 فرمود: این پیشآمدی است که در سرزمین من انفاق 
نمی‌افند ومردم آن بی‌عفتی را تا این حدّ مرتکب نمی‌شوند. اینک» تو را سوگند 
می‌دهم تا حقبقت را بیان کنی! «ابوموسی» گفت: حقیقت آنست که «معاویه» در 





ضمن نامه‌ای به من خواسته این قضیه را با تو در میان بگذارم وخکم آنرا برایش 
بفرستم! حضرت فرمود: من ابوالحسن, از مردی که مرتکب چنین قتلی شده 
است. چهار نفر شاهد می‌طلبم؛ اگز تواتگیت شاهدان را بیاورد. حق با اوست. 
ودر غیر این صورت. برای جلوگیری از فرارئل, دستهای او را سانند اسیری 
می‌بندم وبه کار او رسیدگی می‌گنم: 

مولف گوید: این روایت را ییهتی» در (شنن۲۳۰/۸) به طریق دیگر در 
(۲۳۷/۸] وبه طریق سوم در (۱۴۷/۱۰]» «شافعی» در [مسند در کتاب الجائز 
والحدود ص ۲۰۴] ورشقی» در [کنزالعمال ۳۰۰/۷] روایت کرده واظهار می‌دارد 
که «شافعی». «عبدالرزاق»» «سعید بن منصور» ووبیهقی» این حدیث را روایت 
کرده‌اند 

(استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۳/۲ ] روایت می‌کند که معمول «مماوية, آن 
بود که هرگاء پیشآمدی برای او اتفاق می‌افتاده نامه‌ای به یکی از همدستانش 
می‌نوشت وغیرمستقیم پاسخ آنرا از حضرت علی#: می‌گرفت! همنگامی که 
حضرت علی 1 شهید شد واو اطلاع یافت - با همة عداوتهائی که نسبت به آن 
حضرت ابراز می‌داشت - گفت: «ذَهَبَ الفقهٌ وا ابی طالب»؛ 
فقه وعلم با مرگ پسر «ابوطالب» از میان ر 











به دتبال این اظهار تأسف: برادرش 


فضائل بنج تن بل .۱۵۲ 





«عُتبه» گفت: مواظب باش که سخن تو واظهار تأسفی که نسبت به مرگ پسر 
«ابوطالب» می‌داری به گوش شامی‌ها نرسد! «مماویه» گفت: (دست از این 
یاوه گوئی‌ها بردار) مرا به حال 

ز کنزالعمال ۲۱/۶ ] از «شعبی» از حضرت على روایت می‌کند که 
حضرت علی:1 درضمن بیان خطابه‌ای» فرمود: از خدا سپاسگزارم که دشمن ما 
را در سطحی قرار داده است که هرگاه در امور دینی پیشآمدی برایش اتفاق 
می‌افتد. از ما می پرسد واز ما کمک می خواهد. از جمله در نامه‌ای که بوسیله‌ای په 





خود واگذارا 





«خسنشی» سژال می‌کند. در پاسخ او نوشتم: 
چگونگی حال او را از ادرار کردن او بدست آورید (تا آخر حدیث) 

«سعید بن منصوره این حد يشا را روایت می‌کند. 

مؤلف گوید: در (شرح فیض‌القدیر ۳۵۶/۴| چنین گوید: در «شرح الهمزیه» 
آمده است که معمول «معاویه» آن بود مشکلات خود را درضمن پیامی که به یکی 
می داد از حضرت علی 12 می پرسید وحضرت علی اة پاسخ او را 


ما مرقوم داشته است. از 





از همدستانث 





مرحمت می‌فرمود. در یکی از روزها که چنین پیامی رسیده بود. یکی از 


فرزندانش به عرض رسانید: آیا پاسخ دشمن خود را هم می‌دهید؟! فرمود: دربارة 
عرّت ما همین بس که دشمن ما هم به ما نیازمند است ورفع مشکل خود را از ما 
می‌خواهدا 

[ همان کتاب ۱۸۰/۳ ] از «ابوالوضین» روایت می‌کند که مردی دخستر 








آزاد خود را به ازدواج یکی از شامی‌ها درآورد وهنگام زفاف» دختر را نزد 
آن مرد فرستاد. آن مرد از دختر در هنگام ورود به اتاق زقاف وپس از مقاربت از 
: من دختر فلان کنیز 


می‌باشم. آن مرد ناراحت شد وگفت: من دختر زن آزاد او را به عقد خود 





وی پرسید: ختر کدامیک از زنانش هستی؟ در پاسخ 


درآورده‌ام واینک دختر کنیزش را به زفاف من فرستاده است. در این رابطه 





۵۳ . فضائل پنج تن از 





اختلافی بوجود آمد. برای رفع ُخاصمه به نزد «شعاویه» رفتند. وی گفت: ازدواچ 
درست است! زنی برابر زن دیگر به خانة زفاف رفته است! از اطرافیان خود که 
گرداگرد او حضور داشتند استفتاء کرد. آنها هم گفتۂ او را تصدیق کردند. آن مرد 
گفت: برای رفع نزاع بهتر آنست ما را بحضور علی بن ابیطالب 3 معرفی نمائی! 
«معاویه» گفت: بسوی او بروید. 





متخاصمان بحضور حضرت على شرقیاب شده وجریان خود را به 
حضرت گفتند. حضرت على چیزی را از روی زمین برداشته بدست گرفت 
وفرمود: برخلاف انتظان قضاوت دربار؛ اختلاف شماء آسانتر 





این ناچیز است 
که من از روی زمین برداشتم. سپس به آن مرد فرمود: همان مقدار مهریه‌ای را که 
برای دختر مورد نظرت تعیین کرده‌نی: همان ,را هم برای این دختر مقر بدار وبر 
رأ خود او بپردٌازد وضمناً توصیه فرمود, تا هنگامی 





پدرش لازم است مهرية ‏ 
که عد این دختر به پایان نرسیده استتَ» با ی نزدیکی نکند. راوی گوید: به 
گمانم حضرت علی ا پدر دجت ر را تازیانه زد ویاامی خواست 





يانه بزند. 

ابن ابی شیبهء این حدیث را روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۸۱/۳ ] از «حجٌار بن ابحر» روایت می‌کند که در نزد 
«معاویه» بودم. دو تن وارد شدند که در رابطه با جامه‌ای با یکدیگر شخاصمه 
داشتند. یکی از آن دو گفت: این لباس متعلّق به من است وگواهی بر ملکیت آن 
اقامه کرد. دیگری گفت: این اس ات مس 
نمی‌شناسم. «معاویه» گفت: اگر ابن ابی طالب حضور می‌داشت: ما را از این 
نگرانی نجات می‌داد! وحجار» گوید: به «سعاویه, گفتم: نظیر همین جریان 
وداوری دربارة آنرا از حضرت على مشاهده کردهام. «معاویه» گفت: برای حل 
این مسئله علی ا چگونه داوری کرد؟ «حجّارء گفت: حضرت علی لا درضمن 
داوری فرمود که لباس متعلق به کسی است که «بیّنه» دارد. وبه دیگری گفت: تو 











مال خودت را ضایع ساختی! 


«این عساکر» این حدیث را روایت کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱۹۵/۲ ] از «ابوحازم» روایت است که گفت: مردی 
پیش «مماویه» آمد ومسئله‌ای از او پرسید. «معاویه» گفت: پاسخ این مسئله را از 
علی نا درخواست کن» که داناتر است. آن مرد برای خوشایند «معاویه», گفت: 





پاسخ تو ای امیر! از جهت من ارزنده‌تر از پاسخ علی 1 است! «معاویه, گفت: 
بدسخنی اظهار داشتی واز پاسخ مردی اظهار کراهت می‌نمائی که رسول خد ا586 
در حق او فرموده: على چشمه جوشان دانش است واز علمی فراوان 
برخوردار است وخطاب به او فرمود: «انسَ می بمنزلة هارونٌ ین موسی الا 
آله لنب بعدي» ومعمول «عمرع هم آن بو که هرگاه مشکلی برای او رخ میداد 
از علی 1 کمک می‌گرفت. 

«امام احمد» این حدیث را در والمتاقب» آورده است. 

مؤلف گوید: «شناوی) این حدایت زاذر (شرخ فیض‌القدیر ۴۶/۳] با اندک 
اختلافی نقل کرده ومی‌گوید: «کلا باذی» نقل می‌کند که مردی از «معاویه» 
مسئله‌ای پرسید. «معاویه» گفت: این مسئله را از علی 1 سؤال کن که از من داناتر 





: از تو می‌خواهم پاسخ مرا بدهی! «معاویه» گفت: وای بر توا از پاسخ 
مردی اظهار کراهت داری که رسول دای در حق او فرمود: علی ا دانش راء 
مانند پرنده‌ای که غذا را با منقار خود به جوجه‌اش می‌خورانده در دلهای شما 
قرار می‌دهد. وبزرگان صحابه به این موقعیت که علی ا داش 
کرده‌اند ودعمر» هم هرگاه مسئلةٌ مشکلی برایش پیش می‌آمد. از علی ا کمک 
می‌گرفت. 

مردی نزد او آمد ومسئله‌ای پرسید: در پاسخ گفت: در آنجا على است 





است اعتراف 





(سائل خود را از او بپرسید.) آن مرد گفت: ای امیرا می‌خواهم پاسخم را از تو 


1۵۵ . فضائل پنج تن 8# 





بشنوم. او ناراحت شد گفت: که خدا تو را بر روی پاهایت برقرار ندارد! 





آنگاه اسم او را از لیست دیوان محو کرد! 

«ابن حجره این روایت را در اصواعق ص ۱۰۷] نقل کرده است ومی‌گوید: 
«امام احمده این حدیث را آورده است ودیگران هم مانند آنرا نقل کرده‌اند ودر 
کتاب (فتح الباری در شرح خاری ۱۰۵/۱۷] با اندک تقدیم وتأخیری روایت 
مزبور را مشابه با روایت «کلاباذی» ذکر کرده وگفته است که در «القطمیات» از 
«ابوخالد»» «اسماعیل؛ از «قیس بن ابی حازم» روایت کرده‌ایم که سردی پیش 
«معاویه؛ آمد ومسئله‌ای پرسید. «معاویه» گفت: پاسخ این مسئله را از على ا 
درخواست کن! سپس «معاویه» گفت: به خاطر دارم که هرگاه مسئله‌ای برای 
«عمر» مشکل می‌شد. پاسخش راز علی /ررخواست می‌کرد. ومی‌گفت که 
آسوده خاطرم که علی 1 حاضر است. 

نن بیهقی ۱۲۰/۱۰ )به سنا خود از «ابوحسان» روایت است که 
پسرعموهای «عباس بن خر کلابی» وپسرعموهای زن او به وی گفتند: زن تو 
دوستدار تو نیست وعلاقه‌ای به تو نشان نمی‌دهد وهرگاه می‌خواهمی از این 
واقعیت باخبر شوی او را مخیّر ساز. وی به زنش: «برزه» دختر «حُرّ» گفت: در 
طلاق گرفتن مختاری! او سه بار گفت: بدیهی است علاقه‌ای به تو ندارم ودیگری 
را بر تو برمی‌گزینم. پسرعموهای هر دو طرف گفتند که باتوجه به آنچه گفت. او 
سه طلاقه است وبر تو حرام شده است. «عباس» سخن آنها را نپذیرفت وگفت: 
شما دروغ می‌گویید: او بر من حرام نشده است. آنگاه برای دریافت حقیقت 
بحضور حضرت على شرفیاب شد. جریان را به عرض حضرتش تقدیم 
داشت حضرت علی ا فرمود: آری» او بر تو حرام است وتا شوهر دیگری اختیار 
نکرده نباید با او تزدیکی کنی والاً تو را سنگسار خواهم کرد (؟!) این ناراحتی در 
دل او باقی بود تا «معاویه» به خلافت رسید. آن مرد از فرصت استفاده کرد پیش 





من وهمسرم جدائی انداخت. «معاویه» در پاسخ گفت: تضاوتی که علی ا در 
حق تو کرده است» مورد تصدیق ماست! - ویاگفت: ما قضاوتی را که علی 1 در 


حق تو کرده است مردود نمی‌دانيم -. 


باب صد وسی وسوّم 


«عايشه» وپسر «عمّر» در مشکلات که برای آنها اتفاق می‌افتاد 
از حضرت علی تا کم کمیگرفتند 


از کتابهای ششگانه اهل شنت وكتابهاي معتبر دیگر آنهاء استفاده می‌شود 
که هرگاه امر مشکلی برای «عایشه» وپسر «عمر» اتفاق می‌افتاد وموجبات 
ناراحتی آنها را فراهم می‌ساخت: برای رفع ناراحتی, از حضرت علی ا کمک 
می‌گرفتند وما در این باب به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنيم. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «طهارت» در باب توقیت در مسح کردن پشت 
دو کفش, به دو سند از «حکم بن عتیبه» از «قاسم بن مخیمره» از «شریح بن هانی» 
روایت می‌کند که نزد «عایشه» رفتم واز وی پرسیدم: رأی تو دربارةُ مسح کردن بر 
پشت کفش در هنگام وضو چیست؟ گفت: پاسخ این مسئله را از عملی بسن 
ابیطالب ا جویا شو. 

[ همان کتاب در همان باب ] از «حکم» از 





قاسم بن مخیمره» از «شریح 
بن هانی» روایت می‌کند که راجع به مسح بر روی دو کفش در هنگام وضو از 
وت و 





۱۸۰ 





مؤلف گوید: «شلم» حدیث مزبور را در همان باب» به دو طریق دیگر 
نقل کرده است و«نسائی» هم در (صحیح 4۳۲/۱ «ابن ماجه» در اصحیح ص ۱1۴۲ 
«امام احمد» در [شستّد ۱۴۹۰۱۴۶۰۱۳۳۵۲۱۰۵۱۱۷۰۱۱۳,۱۰۰۹۶/۱: و ۱۱۰/۶ 


«ابوداود طیالسی» در [سند ۱۵/۱ «بیهقی» در اسنن ۲۷۲/۱] به دو طریق؛ 
و[۲۷۷/۱]به طریق سوم دابوتعیم» در [حلیة ۸۳/۱ «خطیب بغدادی» در (تاریخ 
بغداد ۸۲۶۴/۱۱ «طحاوی» در [شرح معانی ال ثار در کتاب طهارت ص ۴۹] وبه 
طریق دیگر در صفحه ۵۰ در مُسند ابوحنیفه ص۱۲۹] و(کنزالممال ۱۴۷/۵ که 
«فنقی» در این کتاب می‌گوید: جددیث مورّدنظر را «ابوداود طیالسی» «حمیدی»: 


«سعید بن منصور», «عبدالرژاق»» «ابن ابی شیبه»؛ «امام احمد خنبل» «عدنی». 





«دارمی»: «مسلم»» «نسائی»» دابن ماجه»: «ابن خزیمه» «طحاوی» «ابن حبّان» 
ودر کتاب (فتح الباری در شرح بخاری ۶۸/۱۶ روایت کرده‌اند ودر این کتاب 
آمده است که «ابن ابی شیبه» به سند خود از «عبدالرحمن بن أبزی» روایت 
می‌کند که گفت: در جنگ جّمل؛ «عبدالله بن بدیل بن ورقاء ځزاعی» به هودج 
آیا به خاطر داری که هنگام کشته شدن 








«عايشه» رسید وخطاب به او 


«عُشمان» ن 





تو آمدم واز تو دستور خواستم که در چنین موقعیتی چه وظیفه‌ای 
دارم؟ تو گفتی از ملازمت وهمراهی با علی څا دست برمدار! «عايشه» ساکت 
ماند وپاسخی نداد. در این رابطه بود که حضرت علی له دستور داد شتر «عايشه» 
پس از پی شدن شتر 
«عایشه» از مرگب پیاده شدیم وهودج او را روی ترکبهای خود گذاشته ودر برابر 
حضرت على از مرکب پیاده‌اش کردیم. حضرت علی # به «عایشه» امر کرد 
که داخل خانه‌ای شود» پس او هم به منزلی وارد شد. 


را پی کنند. من وبرادرش: «محمد بن ابی‌بکر»: که سوار بو 





[ سنن بیهقی ۱۴۹/۵ ] به سند خود از «ابومجلز» روایت کرده است که 
مردی از پسر «عمر» پرسید: در هنگامی که به رمی جَمَرات می‌پرداختم. شک 


کردم که آیا شش ریگ زده‌ام. یا هفت ریگ؟ «ابن عمرء گفت: هم اکنون حضور 





على شرفیاب شو واین مسئله را از او پپرس. آن مرد حضور مبارک شرفیاب 
شد وپاسخ آنرا دریافت کرد. 


باب صد وسی وچهارم 


خوابیدن حضرت علی ا دز یتر رسول اکرم 3 شبی که پیفمبر 
به مدینههجرت کر (لیلةالمبیت) 


[فخررازی در تسیر کبیراذیل تفسیر آیه شریفه ون الَا مَنْ يشرې 
نة اتغاءَ مرضاة الله ال رؤف بالعباد6 (سوره بقره آیه۲۰۷) در ميان 





مردم برخی ا زکسانی هستند که به منظور بدست آوردن خرسندی خدای تعالی 
خود را می‌فروشند؛ وخدا نسبت به بندگان مهربان ورژف است. می‌نویسد: این آیه 
در شأن حضرت علی بن ابیطالب 3 نازل شده است واین پیشآمد در هنگامی 
اتفاق افتاد که حضرت علی 14 در شبی که رسول خدا# عازم غار شور بوده 





است» بجای ایشان, در بستر پیخمب رت خوابید. ومی‌گوید: در روایت آمده است؛ 
شبی که حضرت. در بستر رسول خدابِق خوابیده بود, «جبرئیل» در بالا سر آن 
حضرت و«میکائیل» در پایین پای آن حضرت حضور داشتند؛ «جبرئیل» در این 
هنگام فریاد می‌زد: خوشابحال تو آفرین به وفای توء ای پسر ابوطالب! که خدا 





بوجود توء بر فرشتگان مباهات می‌کند وآیة وهن التاس...4 در آن موقع نازل شد. 








[ آسدالغاية ابن اثیر ۲۵/۴ ]به سند خود. از «تعلبی» روایت می‌کند در 
یکی از کتابها دیدم» هنگامی که رسول داب عازم هجرت به مدینه بود» علی بن 
ابیطالب 1 را به جانشین 





خود در مکه برگزید تا قرضهای حضرتش را بپردازد 
وگروهائی که از دیگران در اختیار آن حضرت بوده است. به صاحبانش برگرداند 


ودر شب غار (للةالقبیت) به آن حضرت دستور داد 





زد حضرمی سبز رنگش 
را پوشد وفرمود: اثر این «برد» آنست که نمی‌گذارد آسیبی به تو برسد. حضرت 


علی ا فرمان آن حضرت را اجابت کرد. در آن هنگام خدای تعالی خطاب په 





«جبرئیل» و«میکائیل» ف: فرمود: در میان شما دو تن برادری برقرار کردم وعمر 
یکی از شما دو تن را طولانیتر از ديگري قرار دادم اینک کدامیک از شما 
حاضرید به نفع دیگری دست از عمرالشوید وود را فدای دیگری کند؟ هر دو 
تن. زندگی را بر مرگ ترجیح دادند. خدای تعالی خطاب به آنها فرمود: شگفت 
است که چرا مانند علی بن ابیطالب:1 یتید که من میان علی وسحمد تیه 
برادری برقرار کردم؛ او حاضر شه زندگی خود زاافلای زندگی محمد نماید 
واینک بجای او خفته است. هم اکنون به زمین نزول کنید و او را از شر دشمنان 
حفاظت کنید. هر دو تن به زمین فرو آمدند؛ «جبرئیل» در بالا سر حضرت 
علی ل ورمیکائیل» در پائین پای آن حضرت قرار گرفتند. در این هنگام؛ 
«جبرئیل» فریاد زد: آقرین بر تو وخوشابحال توا چه کسی مثل تو است که اینگونه 
وفا وصفا داشته باشد که خود را فدای حبیبش نماید ودر راه سلامتی او از جان 





خویش دست بردارد. آری» خدای تعالی به وجود تو بر فرشتگان مباهات 





می‌نماید. هنگامی که رسول دا عازم مدینه بود خدای تعالی آی وود 


الّاس...4 را که در شأن علی ا است» در مسیر مکه به مدینه ب 
کرد 





پیغمبرش نازل 





مولف گوید: «شبلنجی» این حدیث را در [نورالابصار ص ۷۷] بطور 


اختصار بیان کرده ومی‌گوید: یکی از محدّثان گفته است که خدای تعالی به 
«جبرئیل» ومیکائیل خطاب کرد که امشب (ليلة المبیت) بحضور حضرت 
على شرفیاب شوید وتا بامداد او را از شر دشمنان حفاظت کنید. «جبرئیل» 
و«میکائیل؛» به فرمان خدای جلیل, به زمین فروآمدند وگفتند: خوشابحال تو ای 
علی! چه کسی مغل تو است؛ آری» خدابه وجود تو وبه صفا ووفای تو بر فرشتگان 
مباهات وفخر می‌کند. 

پس از این گفته است که «غزالی» در کتاب «احیاء العلوم» می‌نویسد: شبی 
که علی :1 در بستر رسول خدا آرام گرفت» خدای تعالی خطاب به «جبرئیل» 
و«میکائیل»» فرمود: (وحدیث را به همان طرزی که « ز «ثعلبی» روایت 
می‌کند. ادامه داده است ) «شناوی1 هم در [کنوزالحقائق ص ۳۱] گفته است که همه 
روزه خدای تعالی به وجود علی 1 بر فزشتگان مباهات می‌کند. «دیلمی» این 
حدیث را نقل کرده است. 

[ خصائص نسائی من ۸]بهسند خود از «غنرو بن میمونة» روایت 
می‌کند که کنار «ابن عباس» نشسته بودم ته نفر آمدند وگفتند: ای پسر عباس! یا از 








محل خود برخیز وبا ما بیاء ویا به کسانی که در کنار تو نشسته‌اند دستور بده این 
محل را خلوت کنند تا مطالبی را که در نظر داریم با تو در میان بگذاریم. «اببن 
عباس» گفت: من با شما می آي 


ميمونة» گفت: این واقعه زمانی بود که هنوز 





«ابن عباس» بینائیش را از دست نداده بود - «ابن میمونة» گوید: اندکی از ما دور 
شدند ومطالبی گفتگو شد که ما از چگونگی آنها خبردار نشدیم. طولی نکشید 
«ابن عباس» برآشفته خاطر ودرحالی که گوشة عبایش از شدّت ناراحتی روی 
زمین کشیده می‌شد. بازگشت ومی‌گفت: اف بر اینها وف بر آنان! از مردی 
بدگوئی می‌کنند که از ده خصلت ارزنده برخوردار است (تا آنجا که گفته است) 
علی ا جان پیغمبر اکرم جرا خرید وجان خود رادر بهای آن تسلیم کرد؛ آری» 








جامۂ پیغمبر اکرم ٤ة‏ را پوشید وبجای آن حضرت در بستر ايشان خوایید که 


مشرکان از بیرون خانه در انتظار فرصت بودند تا بر پیفمبر اکرم 3 حمله کنند 
وآن حضرت را به شهادت رسانند. در این هنگام که علی 12 بجای پیفمبر 
اکرم 4 خوابیده بود «ابوبکره که گمان می‌کرد پیغمبر اکرم عب در جای خویش 
آرمیده است وارد شد. علی :1 که به اشتباه او متوجه شد فرمود: پیغمبر اکرم ا 
به جانب «بثر میمونه» رفته است. آن حضرت را دریاب. «ابوبکر» بسوی بثر 
میمونه حرکت کرد وهمراه آن حضرت به غار داخل شد. کار قریش حضرت 
علی ا را به گونه پیغمبر بُ هدف سنگ قرار دادند وآن حضرت بدون اندک 
واهمه‌ای سر مبارک را در جامه پوشانیده وتا بامداد به همان حال بود... همگی این 
حدیث را در باب «آیه تطهیر» در مجلد آول آورده‌ايم. 

«حاکم» در [مستدرک ۴/۳ مختصری از این حدیث را نقل کرده است 
ورامسام احمد» هم در [مسند ۱۳۳۰/۲ قحب طبری» در (الریساض 
النسضرة۲۰۳/۲) ودر (ذخالر ض 1۸۶ رایت کتودهاومی‌گوید: همگی آن را 
«احمد»: «حافظ ابوالقاسم دمّشقی» در «الموافقات» ودر «الاربعين الطوال» 
وبخشی از آنرا «نسائی» روایت نموده‌اند ورشتقی» هم در [کنزالعمال۳۳۳/۸] به 
اختصار و«هیشمی» در (مجمع ۱۱۹/۹ ومختصری از آنرا «احمد» «طبرانی» هم 
در «الکبیر» ودالاوسط», آورده‌اند. 

[مستدرک حاکم ۴/۳ ] به سند خود. از حضرت علی بن الحسین الا 
روایت می‌کند. نخستین کسی که در راه بدست آوردن خرسندی خدا از خود 
گذشتگی کامل نشان داد. علی بن ابیطالب.1 بود. وهنگامی که بجای آن حضرت 
آرمیده بود این ابیات را انشا کرد ومی‌گفت: 
پنفسي خير قن طا الخصی . ومن طاق بالبيتِ العتیق وبالجر 
E‏ خاق انیمگروا به فَتَجَاة والطول لاله بسن القكر 





قضائل پنع 





وبات رسولالله فی الفار يا شوتن في جفظ الاله وفى شتر 
وب اراعسیهم وم یستهموننی ‏ وقد وطْنّت نفسي على القتلٍ والاسر 

+ جان من فدای بهترین مردی که بر ریگها (زمین) گام نهاد وکسی که خانه 
عتیق (کعبه) وججر اسماعیل را طواف کرد؛ آری, رسول دای پیمناک بود از 
اينکه دچار حیله‌گری دشمنان می‌شود لیکن خدای تعالی صاحب‌کرامت بر 
حضرت او منت گذارد و او را از شر آنها رهائی بخشید؛ رسول دای در غار 
ثور با کمال ایمنی شب را به روز آورد» درحالی که در حمایت خدا از هرگونه 
آسیبی در امان بود ودر پس پرده محافظت او آن شب را به پایان رسانید؛ ومن هم 
آن شب را به" روز آوردم درحالی که آمادگی کامل برای کشته شدن واسارت به 
دست دشمنان خونخوار را داشتم. 

(مسند امام احمد حتبل ۱۴۴۸/۱ یه سند خود در ذیل آیه شریفه وا 
یمک بک الذین گفروا لت وک 46(وره نفال, آیه 46۳۰ (یادکن ای رسول ما!) 
هنگامی که کافران از راء یله کریش کیم گرفتدداتاتو را به بند کشند... از «ابسن 
عباس» روایت می‌کند که در یکی از شبهاء کار قریش در شهر مکه به مشورت 
پرداختند ونتیجۀ مشورتشان آن بود که بعضی گفتند: بامداد که شد. محمد را 
دستگیر کرده او را به بند کشیم؛ دیگری پيشنهاد کرد: چنین نیست بلکه او را 
می‌کُشیم؛ دیگری پیشنهاد کرد او را تبعید می‌کنیم. خدای تعالی؛ رسول 5ة را از 
تصمیمهای قریش» آگاه ساخت. آن شب علی 32 در بستر پیغمب ر٤‏ خوابید 
وپیغمبر ی از خانه بیرون رفت تا به غار ثور رسید. کافران آن شب على را که 
خیال می‌کردند پیغمبر ية است» تحت نظر گرفته بودند که مبادا شبانه از خانه 
بیرون برودا بامداد که به خانه پیغمبر اکرم 2 حمله‌ور شدند, علی ا را مشاهده 
کردند ودانستند که از حلیه گری خود بهره‌ای نبرده‌اند. از عصلی ا پرسیدند: 
مصاحب تو (پیغمبر ٤ة‏ ) کجاست؟ حضرت عل یغ اظهار بی‌اطلاعی کرد کار 





قریش اثر پای حضرت را دنبال کرده تا به کو متهی شد. آنجا اثر پائی به چشم 


نخورد ناچار برفراز کوه آمدند غار ثور را دیدند. تارهائی بر دَرٍ غار تنیده شده 
بود گفتند: اگر پیغمبر با وجود همین تارهای عنکبوت وارد غار شده بود تارهای 
عنکبوت از هم گسیخته می‌شد. وبه این ترتیب» از تصمیمی که داشتند منصرف 
شدند. رسول اکر م سه شبانه روز در غار به سر برد. 

مؤلف گوید: این حدیث را «خطیب بغدادی» در (۱۹۱/۱۳ «هیثمی» در 
[مجمع ۲۷/۷ «احمد»: «طبرانی» و«سیوطی» در «الدرالمنثور» در ذیل آبه و 
یمکر...4 (سوره انفال. آیه۳۰) روایت کرده ومی‌گوید: «عبدالرزاق»: «عبد بن 
حمید» «ابن مُنذر»: «ابوالشیخ»۰ «ابن مردویه» ووابونعیم» در «الدلائل»» روایت 
کرده‌اند. 

(سسیوطی در الرالمتثور ] درذیلل تفسیر آیه واذ پسمکر 
بک...4 (سوره انفال, آیه ۳۰) موی «عبالرزاق» و«عبد بن حمید» از «قتادة» 





روایت می‌کنند که دشمنان رئول ده داژالده آمدند. ودربارة رسول 





به مشورت نشستند. (وحدیث را ادامه داده تا آنجا که) علی بن 
ابیطالب ا در بستر پیفمبر اکرم 3 آرمید واز سوی دیگر مشسرکان خانه 
پیغمبر ةة را محاصره کردند وشخص آن حضرت را تحت نظر گرفتند 
ومی‌پنداشتند کسی که در بستر خوابیده است» رسول خداَڈ است. به مجردی 
که به خانة رسول داي هجوم آوردند. حضرت على در برابر آنان قد 
برافراشت. فار با همه حیله‌گریهایی که داشتند. حیرت‌زده وشرمنده شدند. از 
علی ا پرسیدند: دوستت (محمد٤‏ ) کجاست؟ حضرت اظهار بی‌اطلاعی 
کرد. کفار قریش ناچار اثر پای آن حضرت را دتبال کرده تا به غار رسیدند ولی به 
هدف خود نائل نشده وآشفته برگشتند. 


[طبقات کب رک ابن سعد ۳۵/۸ و ۱۶۲ ] به سند خود از مّ بکر» دختر 


فضائل پنج تن ی 





«مسور» از پدرش روایت می‌کند که «رقیقه» دختر ابوصیفی بن هاشم بن 
عبدمناف» که همان وم مخرمة بن نوفل» است. در ملاقاتی که با رسول خاو 
داشت» به عرض مبارک رسانید که کار قریش در نشستی که داشتند تصميم 
گرفته‌اند تا شما را شبانه بکُشند. «مسوره گوید: بنابه اطلاعی که مخرمه» به 
حضرت داده بود رسول اکرم ٤‏ آن شب علی بن ابیطالب ا را در بستر خویش 
خوابانید. 

(أسدالغابة ابن اثیر ۱۸/۴ ]به سند خود, از ابن اسحاق» روایت می‌کند 
پس از آنکه اصحاب رسول دای عازم مدینه شدند پینمبر اکرم با در انتظار 
نزول «جبرئیل» بود. تا اینکه «جبرئیل» نازل شد وبه آن حضرت دستور داد که 
خدا می‌فرماید: به مدینه هجرت کن: بش از آنکه رسول خدایةٌ عازم مدینه 
شود قریش در نشستی که داشتند تصمیم گرفتند با هر حیله‌ای که هست. 
پیغمبر ا را به شهادت رسانند:«جبرثیل ال شد ورسول خداڈ را از توطنه 
آنان اطلاع داد ودستور داد تا از مخلی که معمولا بیتوته می‌کرده به محل دیگر 
انتقال یابد. در این هنگام. رسول خدا٤‏ علی 1 را بحضور دعوت کرده وبه آن 
حضرت دستور داد تا در محل حضرتش بیارامد وزد سبزرنگ آن جناب را 
بپوشد. سپس پیغمبر ٤ڈ‏ با وجودی که کفار اطراف خانه‌اش را زیرنظر داشتند از 
برابر آنان» بیرون رفت! «ابن اسحاق» گفته است که مسلمانان دسته دسته از مکه 





عازم مدینه شدند وآخرین کسی که با در دست داشتن شمع فروزان دين از مکه په 
مدینه هجرت کرد. حضرت علی بن ابیطالب ا بود. واین بدان جهت بود که 
رسول خدایٌ به وی دستور داده بود تادر مکان آن حضرت بیتوته کند. وسه روز 
بعد از آن به مدینه هجرت نماید. وحق هر کسی را که به جهتی نسبت به 
پیغمبرع2 داشته است بپردازد. حضرت على 4# دستورهای پیغمبر اکرم ا را 
انجام داد. پس از آن به رسول خداع پیوست. 








مولف گوید: «محب طبری» مختصری از این حدیث را در [ذخاثر ص ۶۰] 
از «ابن اسحاق» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۹/۴ ] به سند خود از «ابورانع»» درضمن مهاجرت 
رسول دای به مدینه. می‌نویسد: رسول خداء پیش از هجرت به مدینه به 
على دستور داد در مکه بماند وامانتها ووصیتها وهرگونه اموالی که از مردم په 
عنوان امانت پذیرفته بود به آنها برگرداند. آنگاه به اتفاق بستگان به مدینه هجرت 





نماید. وهمچنین به على دستور داد؛ شبی که به غار ور می‌رود. علی ا در 
تر آن حضرت بخوابد وخاطرنشان ساخت که اگر تو بجای من در بستر بخوایی 
وقریش تو را در بستر من ببینده درصدد پیدا کردن من برنمی‌آیند. برای همین 
علی 1 در بستر پیفمبر اکر م٤‏ قراڑگر فت رکقار که از هر جهت پیفمبر اکرم 6ا 
را تحت نظر داشتنده می‌پنداشتند پیغمبر ٤‏ در بستر خویش خوابیده است. 
بامداد که علی ا را بجای پیغمبر ا مشاهده کردند؛ گفتند: اگر محمّد از شهر 
خارج شده بود با علی بیرون م یقت (پن حتما درز شهر هست) وخدا بوسیله 
این خیالی که در آنها شکل داد آنها را از جستجوی پیغمبر 5ظ بازداشت. 
وعلی 1 از پیفمبر ًل دستور داشت که پس از انجام سفارشها: به مدینه هجرت 
کند. علی :18 بنابه دستور رسول خد به اتفاق خویشاوندان عازم مدینه شد. 
ومسیر مکه تا مدینه را این چنین طی کرد که شبها حرکت می‌کرد وروزها در 
پناهگاهی پنهان می‌شد وبدین ترتیب آن مسیر را پیمود تا وارد مدینه شد. خبر 
ورود علی 1 وهمراهان به اطلاع رسول کرم رسیده حضرت فرمود: على ا 
را بحضورم بخوانید. به عرض رسید: یا رسول الله! علی ا توانائی حرکت کردن 
را ندارد. رسول خدايَِ شخصاً به دیدار علی 34 شتافت. به محض اینکه علی ل 








را دید او را به آغوش کشید واز ورم‌هائی که در مسیر راه بر پای آن حضرت 
عارض شده بود وخونی که از آنها بیرون می‌زد: گریست. حضرت رسول اکر م 


به جبران رنجی که حضرت علی څا تحمل کرده بود, آب دهان مبارکش را در کف 
دستهایش ریخت وپای علی 3 را نوازش داد ودعا کرد خدای تعالی ناراحتی 
پاهای ایشان را التیام داد وتا هنگام شهادت» هرگز به درد پائی دچار نشد. - 
صلواثٌ الله عليه - 

[کنزالعمال ۱۵۵/۳ ]از «ابوطْفیل عامر بن واثله» روایت می‌کند که گفت: 
در روز شوراء دم دَرٍ خانه ایستاده بودم» فریادهای زیادی از اهل شورا به گوش 
رسید! در آن هنگام؛ صدای علی 1 به گوشم می رسید که می‌فرمود: درحالی مردم 
با «ابوبکر» بیعت کردند که من از او به امر خلافت اولی‌تر وسزاوارتر بودم (تا آنجا 
که فرمود) «عمر» در هنگام وصیت مرا در میان پنج تن قرار داد که ششمی آنها به 
شمار می‌آمدم. ومرا همتای آنها ترا داد وهیچگونه برتری برای من نسبت به آنها 
قائل نشد. وآنها هم مرا در امر خلافت برتر از خود نمی‌دانستند وهمۀ ماء در امر 
خلافت یکسان بودیم. به خدا سوگن! اگر لب به سخن بگشایم مطالبی را بیان 
خواهم کرد که هیچ عرب. عجم» ععاهد ومشرکی قدرت انکار آن را نخواهد 
داشت. (تا آنجا که فرمود) آیا در میان شما جز من کسی هست که در بستر 
پیغمب ر خوابیده باشد» وجان خود را فدای او کرده باشد وخونش را در راه 
هرام او جاری ساخته باشد؟1 





همه گفتند: به خداء چنین کسی جز تو سراغ نداریم (حدیث ادامه دارد) 


باب صد وسی وپنجم 


نبرد حضرت علی غا در رو زاو در همین رابطه فرشته‌ای ندا 
داد: : «لا سیف الآ دوالققار ولاقتی لا علی» وسلام کرد 
«جبرئیل» و«میکائیل» و«اسرافیل» بر آن حضرت 


(صحیح بخاری در کتاب آغاز خلقت ] در باب جنگ کردن «ابرجهل»: 
به سند خود. از حضرت علی بن ابیطالب ا روایت می‌کند که آن حضرت فرموده 
است: نخستین کسی هستم که در روز قیامت برابر خدای تعالی قرار می‌گیرم 
واظهار خصومت می‌کنم. در این رابطه «قیس بن عباده گفته است که آیه هذا 
خصمان اختصموا فی رَبّهم) دربار؛ُ بدریون نازل شده است یعنی آنهالی که 
در آن روز با مخالفان نبرد کردند؛ از قبیل 





ل «حمزه» على ا «عبيدة بن حارث»: 
«شيبة بن ربيعه» و«عتبة» ورولید بن عُتبه». 

مولف گوید: «مُسلم» این حدیث را در «صحیح» خود در کتاب «تفسیر» 
وابن ماجه» در «صحیح» خود در ابواب جهاد «حاکم» در مجلد دوم «مستدرک» 
در تفسیر سورة حج وگروه بسیاری از مُحدثان نقل کرده‌اند. 





سنن بیهقی ۲۷۶/۳ ] به سند خود درضمن نبرد بدر از حضرت 
علی 1 نقل می‌کند که در روز بدر: «عتبة» وبرادرش: ‏ 
به میدان آمده مبارز طلبيدند. گروهی از جوانان انصار به مبارزه رفتند ودر برابر 
«شیبه» قرا ر گرفتند» در این هنگام «عتبه» فریاد زد که ما با اینان مبارزه نمی‌کنیم وبا 
عموزادگان خود وفرزندان «عبدالمطلب» می‌جنگیم! رسول خدابلل خطاب به 





»۰ وفرزندش, «ولید»: 





«حمزه» وربيدةء وحضرت علی ا فرمود: شما آماده مبارزة با ایین سه تن 
باشید. بلافاصله وارد میدان شدند: «حمزهء در برابر «عتبه» ووعبیدة» در مقابل 





«شیبه» وحضرت علی ا رویاروی با وولید» به مبارزه ایستادند. ودرنتیجه «عتبهء 
بدست «حمزه»: ووولید» بدست حضرت علی ا و«شیبه» بدست «عبیده» از پای 
درآمدند. لیکن «شیبه؛ شمشیری پراپای «عئیده» زد وآنرا قطع کرد؛ «حمزه» 
وعلی 1 بلافاصله. او را از میدان به لشکرگاه پر دند وبه همان حال بود تا در محل 
«صفراء چشم از جان فروبست. 

مولف گوید: «شبلنجی) در ئورالابضَار ص۱۷۸ در ضمن قصۀ مبارزه 
حضرت على حدیث مزبور را مبسوط تر از «بیهقی» نقل کرده است. 

[سیوطی در الدرالمشور ] در ذيل آیذآمتجمل الذین آقنوا وعملوا 
الصالحات كالمُفيدينَ فی الارض4 (سوره ص آیبه۲۸)؛ چان نیست که 
مؤمنان ونیکوکاران راء مانند کسانی قرار می‌دهیم که در روی زمین به تبهکاری 
می‌پردازند؟ اظهار داشته است که «ابن عساکر» از «ابن عباس» در ذیل آیه مزبور 
نقل کرده است که مراد از مومنان؛ علی 8 و«حمزه» و«بيدة بن حارث» می‌باشد 
ومنظور از تبهکاران: «عُتبه» و«شیبه» ووولید» است که در روز در با مؤمئان نبرد 
هدند 

[حلية الاولیاء ابونعیم ۱۴۵/۹ ]به سند خود از «محمد بن ادریس 
شافعی» روایت می‌کند که مردی از «بنی کنانه» به دربار «معاوية بن ابی‌شنیان» 





وارد شد. «معاویه» از او پرسید: آیا در جنگ بدر شرکت داشتی؟ گفت: آری. 
پرسید: در آن روز مانند چه کسی بودی وچه ویژگی داشتی؟ در پاسخ گفت: 
گردنی درشت وسخت مانند سنگ داشتم| «معاویه, گفت: از آن روز خاطره‌ای 
برایمان بگو. در پاسخ گفت: پیشآمدها به انداز‌ای پیچیده ودرهم بود که ما در 
عین حالی که شاهد جریانها بودیم» مانند آن بود که در آن کارزار حاضر نیستم 
وپیروزی؛ لحظه به لحظه نصیب مسلمانان می‌شد. «معاویه؛ گفت: بازهم بگو! 
گفت: در آن روز. علی بن ابیطالب ا را مشاهده کردم که جلوتر از همه لشکریان 
برای سرکوبی دشمن شتاب می‌کرد؛ علی جوانی بود به دلاوری شیرژیان که در آن 
روز چنان با دشمنان می جنگید که دلاوران از کارزار او به شگفت آمده بودندا با 
هر دلاوری روبرو می‌شد. او را ازاپای درمی‌آورد وشمشیر به جائی یا به کسی 
وارد نمی‌آورد مگر آنکه او را پاره می‌کرد واعضایش را از هم می‌گسیخت. کسی 
را در حمله‌وری ودر دقت وکار آزمودگی مانند او ندیده بودم» اطراف خویش را 
کاملاً زیرنظر داشت اشت تا آنجا که گویا دز چشم در پک پقّت گردن داشت از پیش وپس 
همه چیز وهمه کس را مشاهده می‌کرد. 

[الریاض النضرة ۲۲۵/۲ | از حضرت على روایت است که فرمود: 
در روز بدر پس از کشتاری که کردم بحضور پیغمبر اکرم ٤‏ شرفیاب شدم واین 
درحالی بود که پیتمب رت سر به سجده گذاشته ومی‌فرمود: «یا حیٌ یا قَيّوم»» 
وپس از کشتار دیگ دوباره بحضورش رسیدم» بازهم پیغمبر اکرم ا 





سر به سجده داشت ومی‌فرمود: «یا ی یا قیّوم». از برکت همین اسم شریف 

بود که خدای تعالی در جنگ بر فتح وپیروزی را نصیب آن حضرت ساخت. 
این حدیث را «نسائی» و«حافظ دمشقی» در «الموافقات» نقل کرده‌اند. 
[تاریخ ابن جریر طبری ۱۹۷/۲ ] به سند خود از «ابورافع» از پدرش: 

از جدش روایت می‌کند» هنگامی که روز بدر حضرت علی:3: پرچمداران کفر 





را از پای درآورد رسول خداقةٌ گروهی از مشرکان قریش را دید. در این 
به علی 3 فرمود: بر آنان حمله کن! علی ا در یک حمله گروه آنان را متفرق 
ساخت و«عَمرو بن عبدالله جمحی» را در این حمله از پای درآورد. بار دیگر 
رسول خدایٌْ گروهی از کار را دیده باز به علی 1 گفت: به آنها حمله کن! این 
بار هم در یک حمله آنها را متفرق ساخت ورشيبة بن مالک» را که یکی از «بنی 
عامر بن لؤی» بود از پای درآورد. «جبرئیل» که حضور داشت خطاب به رسول 
اکر مم گفت: یا رسول الله! اینست حقیقت مواسات که امروز از علی 1 بظهور 
رسید. رسول خدامٌ فرمود: این بدان جهت است که او از من است ومن از اویم. 
«جبرئیل» گفت: من هم از هر دوی شمایم! در این حال این جمله به گوش 
حاضران رسید: «لاسیف لا ذوالفقار وتیل عل»: شمشیری نیست مگر 
ذوالفقار وجوانمردی نیست مگر علی ڭا 

مولف گوید: «محب طبری؟"متختصری از این روایت را در الرباض 
النضرة۱۷۲/۲] و«علی بی سلطان» در [مرقات ۵۶۷/۵ آورده‌اند واز «ابورانع» 
نقل کرده است که در روز ده هنگامی که علی ا پرچمداران را از پای درآورد 
(تا آخر حدیث) لیکن بطوری که از «ابن جریر یاد کردیم» تصریحی به رو زآحد 
نشده است. بلکه از جمله «لاسیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی» که در ذیل 











حدیث «ابن جریره آمده است وبه انضمامی که از تصریح روایت حضرت 
ابوجعفر اا استفاده می‌شود. در روز بدر صدای سروش آسمانی به گوش رسید 
که می‌گفت: «لاسیف لا ذُوالفقار ولا قتی ال علی» ودر روز أحد چنین سخنی 
شنیده نشده است. 

[کنزالعمال ۱۵۴/۳ ]به سند خود از «ابوذر» نقل می‌کند که در روز اول 
خلافت «عُثمان» که از مردم بیعت می‌گرفتند: مردم مهاجر وانصار در مسجد 
اجتماع کردند. حضرت على وارد مسجد شد وخطبه‌ای را چنین آغاز فرمود: 





شایسته‌ترین سخنی که مردم به آن آغاز می‌کنند وبهترین سخنی که گویندگان به 


زبان می‌آورند؛ حمد وثنای الهی است که شایسته پروردگار است. وهمچنین 
درود بر پیغمبر اکرم محمد. آنگاه گفت: سپاس خدائی را که سزاست که 
بی‌همتا وهمیشه جاویدان است. (خطبه را ادامه داده) یادآوری می‌کنم وشما را 
سوگند می‌دهم آنگاه که «ج 





» بر پیغمبر اکرم 9 نازل شد وخطاب به رسول 
اكرم ٤ة‏ گفت: «لاسی الا ذوالفقار ولا فتی الا علی»: آیا مصداق اين جملة 
افتخارآمیز: بجز من کسی دیگر بوده است؟! 
ئر العقبی محب طبری ص ۷۴ وریاض النضرة ۱۹۰/۲ ] از 
حضرت ابوجعفر محمد بن علی الباقر فغ روایت کرده‌اند که در روز بدر 
فرشته‌ای به نام «رضوان از آسمان فریاد می‌زه؛«لاسیف الا ذوالفقار ولا فتی 
الا علی ».۱ 

«حسن بن عرفة عبدی» هم این ی رآ روایت می‌کند. 

[کنزالعمال ۲۷۳/۵ ] از خضرت علی 1۶ زوایت می‌کند که در شب بدر 
ودر برابر گروه بسیاری از دشمنان, رسول دای فرمود: چه کسی حاضر است 






1ذ 


(در چئین شبی ) آبی برای رزمندگان تهیه کند؟ اصحاب از بیم دشمنان» سر به زیر 
انداختند وپاسخی ندادندا حضرت علی 1 برخاست ومشک آب را بدوش 
افکند وبه جانب چاهی عمیق وتاریک رفت. مشک را به ریسمانی بسته آنرا در 
چاه افکند. در این رابطه. خدای تعالی خطاب به «جبرئیل» و«سیکائیل» 
و«اسرافیل»» فرمود که هم ایتک محمّد ویارانش را دریابید! مأموران الهمی 
بانگ‌زنان که هر شنونده‌ای را به لرزه می‌آورد از آسمان فرود آمدند وهنگامی که 


,ذوالفقاره نام 





وجود دارد. (مترجم) 








فضائل پنح تن22 
از جلوی آن چاه عبور کردند. به علی ا سلام دادند ودرود فرستادند. 

«محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص۶۸] نقل کرده واضافه می‌کند 
که حدیث مزبور را هم «امام احمد» در «المناقب» آورده است. 


در اینجاه حدیثی نقل شده است که مناسب است در پایان باب حاضر 





شرح است که «رَمَخشری» در «کشاف» و«فخررازی» در 
«تفسیر کبیر» در ذیل آية «قلم تقتلوهم لک الل قلهّم وما زقیت اذ ریت 
ولک اللة می( (سوره انفال, آیه 0۱۷؛ شما دشمنان را نکشتید بلکه خدا بود که 


پیاوریم. حدیث به 


آنان راکشت؛ وتو ای پیغمبر! دشمنان را هدف تیر قرار ندادی, بلکه خدا بو د که آنان 
را مدف قرار داد! وما این حدیث را از «کشاف زسخشری» نقل می‌کنيم. 
وز نشی پیش از ماد ای کیام وا ای که لک 
قریش از دور نمایان شد سول ای فرمود: بارخدایا! اینک ثریش 
مباهات‌گنان سوار بر اسبها درتخالی که پیامبران تو را تکذیب می‌کنند بسوی ما 
می‌آیند. پروردگارا! آرژی دازم که به وعده‌ای که ب من داده‌ای عمل فرمائی, در این 
هنگام «جبرئیل» نازل شد وگفت: مشتی از سنگ ریزه‌های این بیابان را بدست 
بگیر وبسوی آنان پیانداز. به محض اینکه دو لشکر برابر یکدیگر قرار گرفتند, به 
علی ا فرمود: مشتی از سنگ ریزه‌های بیابان را به من بده. حضرت على ا 
بلادرنگ مشتی از آنها را بدست رسول خدابیژ داد. پیفمبر اکرم ٤ڈ‏ آنھا رابسوی 
دشمنان پاشید وفرمود: «شاهتِ الو جوه»؛ صورتهایشان زشت بادا مشرکی نبود 
مگر اینکه مشغول پاک ساختن چشم وصورت خود بودا وبدین ترتیب؛ دشمنان 
نابود شدند وجممی از آنها به دست مسلمانان کشته شدند. وگروهی هم اسیر 

















مولف گوید: «سیوطی» حدیث مزبور را در «الدرالمتشوره در ذیل تفسیر 
آیۀ «زنی» بیان کرده ومی‌گوید: این حدیث را «طبرانی»» «ابوالشیخ» ودابن 
مردویه»» از وان عباس» نقل کرده‌اند. 


باب صد وسی وششم 


مبارز؛ٌ حضرت علی 1 در جن گآحد 


[أسدالغاية ابن اثیر ۲۰/۴ ]به سند خلرد از «سعید بن شیب روایت 
می‌کند که در جنگ أحد به حضرت علی 1 شانزده ضربت اصابت کرد وهر 
ضربتی که به ایشان اصابت می‌کرد به زمین می‌افتاد وجز «جبرئیل» کسی دیگر 
نبود که او را از زمین بلند کند! 

[الرياض النضرة ۲ إو«علی بن سلطان» در (شرح مرقات۵۶۷/۵] 
از «ابورافع» نقل کرده‌اند که در روز أحد که پرچمداران دشمن بدست حضرت 
على از پای درآمدند. «جیرئیل» به عرض رسول دای رسانید: این است 
مواسات واز خودگذشتگی! رسول دا فرمود: اینگونه مواسات از آن کسی 
ثیلٍ» گفت: من هم از شمایم. 


«امام احمد» این حدیث را در والمنا 


است که او از من است» ومن از اویم. 








ب» آورده است. 
مؤلف گوید: «هیثمی» هم در (مجمع ۱۱۱۴/۶ حدیث مزبور را نقل کرده 
ومی‌گوید: «طبرانی» هم آنرا روایت می‌کند. و«شْتَقی» در (کنزالمال ۴۰۰/۶] 





روایت کرده واظهار داشته که «طبرانی» هم آنرا آورده است. 
[نورالابصار شبلنجی ص ۷۹ ] می‌نویسد: «حافظ محمد بن عبدالعزیز 





جنابذدی» در کتاب «قعالم | ية» به حدیث مرفوع از «قیس بن سعد» از 
پدرش نقل می‌کند که از علی 8 شنیدم؛ می‌فرمود: در روز احد شانزده ضربت به 
من اصابت کرد در چهار ضربت از آنها به زمین افتادم. در این هسنگام؛ مرد 
خوش‌سیما وخوشبونی بازوی مرا می‌گرفت واز زمین بلند می‌کرد ومی‌گفت: بر 
دشمنان حمله کن که تو از خدا ورسول اطاعت می‌کنی: وخدا ورسول هم از تو 
خرسند می‌باشند. على فرموده است: پس از اينکه با رسول خدا¥ ملاقات 
کردم» جریان رابه ایشان گفتم. فرمود: یا علی! خدای تعالی دیدگانت را نورانی 
کند. آن جوان «جبرئیل» بوده امنت. 

[ همان کتاب ص ۷۸ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند که در روز احسد» 
«طلحة بن ابی طلحه», که پرچمااز کافرآن بود وارد میدان شد وگفت: ای یاران 
محمدا شما که می‌پندازید. تجدآی تعالی هی با شمشیرهای شما ما را بدوزخ 
می‌برد» وشما را با شمشیرهای ما به بهشت می‌برد» اینک هر کدام از شما که 
می‌خواهد با شمشیر من به بهشت بروده به مبارزهام بیاید! علی 1 برای مبارزة با 
او وارد میدان شد ودر برابر او قرار گرفت وفرمود: به خدا سوگند! از تو جدا 
نمی‌شوم مگر آنکه بیاری خدا تو را با شمشیرم بدوزخ روانه کنم. دو ضربت میان 
این دو رد وبدل شد. در این هنگام حضرت علی 12 شمشیری به پای او زد وآن را 
قطع کرد. «طلحه» به زمین افتاد. حضرت خواست او را از پای درآورد که در این 
هنگام «طلحه» حضرت علی 98 را سوگند داد وگفت: ای پسر عموا خدا پشت 
وپناهت باشد. خویشاوندی را فراموش مکن. علی ا از کشتن او صرف‌نظر کرد 
وبه لشکرگاه برگشت. مسلمانان گفتند: چرا از کشتن او صرف‌نظر کردی؟ فرمود: 
ان عمرش نمانده است. «طلحه» همان دم 





مرا سوگند داد ومی‌دانم که چیزی 





مرد وبه دوزخ گرفتار شد. هنگامی که خبر مرگ او به رسول خدااٌ رسید 
پیغمبر 13 ومسلمانان از کشته شدن او خرسند گردیدند. 


«شبلنجی» گوید: وابن اسحاق» گفته: تح جنگ آشد بر اثر پایمردی 
وپایداری علی ا بوده است. 


باب صد وسی وهفتم . 


مبارز؛ حضرت على 4ا دررروز خنذق واینکه آن مبارزه 
تا روز قیامت ب رت رآ زاعمال قّت است 


[مستدرک حاکم :۳۲/۲ ] به سند خود از «سفیان ثوری» از « 
حکیم» از پدرش, از جدش روایت می‌کنه که رسول خدالٌ فرمود: مبارز؛ علی 
بن ابیطالب :3 با «عَُرو بن عبِدَو در روز خندق, بر تر از اعمال امت من است تا 





امت! 





مولف گوید: «خطیب بغدادی» این روایت را در (تاریخ بغداد۱۹/۱۳] از 
«اسحاق بن بشر قرشی» از «بهز بن حکیم» از پدرش, از جدش, از پیغمبر اکرم 5 
مانند حدیث فوق را نقل کرده است و«فخررازی» هم در «تفسیر کبیر» در ذیل 
تفسیر سور؛ قدر, گفته است که پیفمبر آکرم ءا فرمود: مبارزة علی ا با عفرو 
بن عبدَود» برتر از اعمال امت من است تا روز قیامت! 

[ همان کتاب ۳۲/۳ به سند خود؛ از ابن اسحاق» روایت می‌کند که 


«غنرو بن عبدود» سومین دلاور قریش بشمار می‌آمد ودر روز بدر در گروه کفار 





قریش بود وبا مسلمانان نبرد کرد وجراحتی برداشت وهمان جراحت وناتوانی 


سیب شد که در جنگ آحد شرکت ننماید. در روز خنلّق برای اینکه حضور خود 
را نشان بدهد با نشان ویژه‌ای از جمع لشکریان خود بیرون آمد. در این هنگام که 
او وهمراهانش بر سر خندق ایستاده بودند. حضرت علی 1 خطاب به اوه فرمود: 
شنیده‌ام که تو با خدا عهد کرده بودی که هیچ مردی از د + یکی از دو کار را از 
تو نخواهد مگر آنکه آن را از او بپذیری. «عمروه گفت: آری چنین است. حضرت 
علی) فرمود: تقاضای نخستین من این است که تو را بسوی خدا ورسول او 
وپذیرش اسلام دعوت می‌کنم. «َفروه گفت: 
آن ندارم. 





تقاضا را نمی‌پذیرم ونیازی به 





حضرت علی ا فرمود: تقاضای دوم من آئست که تو را به مبارزه با خود 
می‌خوانم! «عمرو» گفت: چرا چنین تقاضائی داری؟ به خدا سوگند! دوست 
نمی‌دارم تو را بدست خویش از پای درآورم. حضرت علی ا در پاسخ فرمود: 
لیکن به خدا قسم من دوست دارم تو را بکشم. وعمرو از شنیدن این سخن که در 
حٌ انتظارش نبود ناراحت شده از اسب پیاده شد واسب خود را پی کرد. آنگاه په 
جانب علی + آمد. پیش از آنکه على با «عمرو بن عبدوده رویاروی شود 
رسول اکر م ٤ڈ‏ خطاب به همراهان فرمود: کدامیک شما حاضر است که با «عمروه 
بجنگد ودین اسلام را با کشتن او پشتیبانی نماید؟ حاضران که از دلاوری او 
باخبر بودند پاسخی ندادند! حضرت علی1 پیشقدم شد وگفت: من حاضرم؛ یا 
نبی‌الله! رسول دا فرمود: بنشین! دوباره «عمرو مبارز طلبید. وصدای آلا 
رَجلٌ» او پشت مسلمانان را به لرزه درآورد. در این هنگام رسول دا به 


على اجازه داد تا خود را برای مبارز؛ با او آماده سازد. حضرت على ا 





درحالی که بسوی «عمروه می‌تاخت. این رَجّز را می‌خواند: 





ذونبهة وتصيرة والشٌدق شنجی كل نایز 


إلى لارجشوا آناقیع علیک نایْحهالعجایز 
ین ضربةٍ نجلاء یبقی ذکرها عتالهزایز 
+ ای عمرو! شتاب مکن وفریاد مزن که شخص توانا ونیرومندی می‌آید تا 
فریاد تو را پاسخ دهد؛ او مردی است مشهور وزیرک وپینا وراستگو که هر فرد 
رستگار راء از گرفتاری رها می‌سازد؛ من امیدوارم از ضربت بی‌سابقه‌ای که بر تو 
وارد می‌آورم؛ زنان کهنسال بر مرگ تو نوحه‌سرالی کنند واز یاد این مصیبت 
همیشه پیشآمد وناراحتی» در دل آنها برقرار باشد! 
«عمرو» پرسید: تو کیستی؟ فرمود: پسر «عبد تناف» علی بن ابیطالیم. 
«عمرو» گفت: ای برادرزاده!آیا از عموهایت کسی نبود که از تو بزرگتر باشد! بهتر 
آنست از مبارز؛ با من منصرقتا شوی؛به خاظر اینکه نمی خواهم خون تو را بریزم! 
حضرت علی 4 در پاسخ از فرفود؟ لیکن» به خدا سوگندا که من در ریختن خون 
تو کراهتی ندارم. «عمرو» شد واز اسبش به زیر آمد وشمشیر 
آتش‌بارش را از نیام کشید وبا هم عضبناکی که داشت بسوی حضرت علی ا 
حمله کرد. حضرت علی ا سپر روی سر گرفت وشمشیر «عمرو» سپر حضرت 
على را دو نیمه کرد وشمشیرش از کلاه خو حضرتش گذشت وفرق شریف 
حضرتش را شکافت. حضرت علی 1 چابکی کرد شمشیری بر پشت گردنش زد 
و او را به زمین افکند واز افتادن او بر روی زمین» گرد وغباری برخاست واین 
هنگام صدا به تکبیر بلند کردا حضرت رسول اکرم ٤ڈ‏ صدای تکبیر علی لا را 
شنید ودانست که حضرت علی اء «عمروء را از پای درآورده است (تا 
می‌گوید) چون علی:3# از کشتن «عمرو فراغت یافت. وبا رونی برافروخته نزد 
رسول دای بازگشت» «عمر خطاب» به على گفت: چرا زره او را از تنش 











۸۱ 





بیرون نیاوردی» به خاطر آتکه زرهش در میان عرب بی‌مانند است؟ على ا 
مک هی و 
شدم که زره را از تنش جدا سازم وحیا کردم از اینکه عموزاده‌ام را برهنه سازم.۱ 
در این رابطه بود که لشکریان او منهزم شدند واز خندق گر يختند. 
مؤلف گوید: «شبلنجیء حدیث مزبور را در انورالابصار ص ۷۹] آورده 
است ومی‌نویسد: هتگامی که «عمروء با حضرت علی:1# رویاروی شد این رجز 
را می‌خواند: 
وقد بححث من القداء لجممکُم عل هن ثبارز 
وزتقث اذْ رقف الُجاع مواق القرن الفناجز 
وگذاک انّی لم‌ازل 2 شتترعا في لالاز 
إن الشُجاعة في ات والجود من خیرالشرانز 
؛ از اینکه شما را به مبارزه خوبشن خواندم وپاسخی ندادید به تنگ آمدم 
وگلویم گرفت» در عین حال در محل خود مانند دلاور بیباکی قرار گرفتم: | 
آرامش را تنها در اینجا ندارم؛ بلکه پیش از هرگونه گرفتاری همین حالت را 








داشته‌ا چراکه دلاوری وبخشندگی از بهترین خوی‌ها 
حضرت علی ا رَجّز او را بطوری که پیش از این نوشتیم پاسخ داد 
(همان کتاب ۳۳/۳]به سند خود؛ از «عاصم بن عُْر بن 





ده» ابیاتی را 
از خواهر «عمرو بن عبدود» نقل کرده است که در سوگ برادرش می‌خوانده است. 
جریان این است هنگامی که حضرت علی بن ابیطالب 3 «عمرو بن عبدوده را از 


پای درآورد خواهرش «عمره» دختر وعبدود» در رثای سوگ او گفت: 
لو کان قاتل عمروٍ غير قاتله یکی ما اقام الوح فى جسدی 





(ویراستار) 








لک تال من لایْعابٌ به وکان بذع قدیماً ب 
؛ اگر کشند؛ «عمرو» غیر از او (علی1 بوده تا هنگامی که روح در بدن 
داشتم بر او می‌گریستم؛ ولی (خوشبختانه)قاتل برادرم کسی است که نمی توان از 
او عیبجوئی کرد» او کسی است که از دیرباز بزرگ قوم ویگانه مرد این دیار نامیده 
می‌شد. 
[ فخررازی در تفسیر کبیر ] در تفسیر آیۂ یلک ال فصن 
بعضَهُم4 در سوره بقره گفته است که پس از آنکه «عمرو بن عبدودٌ» بدست 
حضرت على 18 کشته شد. رسول دای به او فرمود: در هنگام مبارز؛ با 
«عمروه چه حالتی در خود احساس می‌کردی؟ عرض کرد: احساس می‌کردم که 
اگر تمام مردم مدینه در برابرم جبهه.بگیرنده می‌توانستم یک تنه از عهد؛ آنها 
برآیم! واین حدیث مشهور است: 


باب صد وسی هشتم 


در ذیل آیه و كقى ال ابژمنین القتال4 


[ سیو طی در الد رالمتغو ر )در ذیل آیه ورد الل الذین گفروا 
لم الوا خيراً وكفى الل المؤمنينَ 
رابا دلی پر از خشم بازگرداند ی ی‌آنکه 
این میدان)» مؤمنان را از جنگ بی‌نیاز ساخت (وپیروزی را نصیبشان کرد)؛ وخدا 


ال 4 (سوره احزاب» آیه۲۵)؛ خداکافران 











ای ازکار ځو د گرفته باشند؛ وخداوند (در 


قوی وشکست اپذیر است. گفته است: «ابن ابی حاتم» «ابن مردویه» ووابن 
عساکر» از «ابن مسعوده - رضی الله عنه - روایت کرده‌اند که وی آیۀ فوق را 
چنین قرائت می‌کرد و« کی الله المؤمنينَ القتال بعلی بن ابیطالب»؛ خدای 
تعالی حضرت علی3# را بر آن داشت تا او به تنهائی برای مقاتله با کار کافی 
باشد وآنها را از پای درآورد. 

[ ميزان الاعتدال ڏهبی ۱۷/۲ ] حدیث مُسندی را از «ابن مسعوده 
روایت کرده است که او آیه را همانطور که در بالا ذکر شد» قرائت می‌کرد. 


باب صد وسی ونهم 


نبرد حضرت علی 1 در روز خیبر وکندن در خیبر را 
به نیروی اتی 


۲ مولف گوید: پیش از این دورباب (نود وشثتم) «علی ا خدا ورسول را 
دوست می‌دارد. وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند»» کیفیت نبرد حضرت 
علی ا را در روز خیبر با «ترحب» وکشته شدن او بدست حضرت علی 1 را 
متذکر شدیم ونوشتیم که فتح خیبر بدست حضرت علی 1 اتفاق افتاد ودر این 
باب پاره‌ای از آنچه را که مربوط به آن روز است می‌آوریم. 

[مسند امام احمد حنبل ۸/۶ ] به سند خود از «ابورافع»» آزاد شد 
رسول خدایّة روایت می‌کند, روزی که رسول خدایلٌ پرچم اسلام را بدست 
حضرت على داد همراه آن حضرت به قلعۀ خیبر نزدیک شدیم» خیبری‌ها از 
قلعه بیرون آمدند وحضرت علی ا با آنها به نبرد پرداخت. یکی از یهودی‌ها 
چایکی کرد وبا ضربه‌ای که به حضرت وارد آورد سپر از دست حضرتش به زمین 
افتاد. علی ا از فرصت استفاده کرد ودّرٍ قلعه را از جا برگند ومانند سپری روی 





.. فضائل پنج تن 4 
سر خود قرار داد وهمواره آن در روی سر حضرتش بود وبا خیبری‌ها می‌جنگید 
تا خدای تعالی قلعة خیبر را بدست آن حضرت. گشود. سپس آن در را به زمین 
و تا و ا و بوک 
بلند کنیم» 

مؤلف گوید: این روایت را ابن جریر طبری» در [تاریخ۳۰۰/۲] و«علی 
بن سلطان» در [مرقات ۵۶۶/۵] ودامام احمد» در «المناقب» آورده‌اند. 





| تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۳۲۴/۱۱] به سند خود از «جابر بن 
عبدالله انصاری» روایت می‌کند که حضرت علی ا در روزی که با خیبری‌ها نبرد 
می‌کرد. در خیبر را از جا گند. پس از آن, اصحاب در کنار ره قرار گرفتند؛ هرچه 
کوشش کردند. نتوانستند آن را حرکت دهگدر سرانجام معلوم شد که دّری است 
سنگین که چهل نفر باید آنرا از بجای حرکتپدهند! 

مولف گوید: این حدیت رَودَبَی» در (المیزان الاعتدال ۲۱۸/۲ 
ر«عسقّلانی» در افتح الباری ۰۱۸/۹ وحاکتم» و«عنلی بن سلطان» در اشرح 
مرقات۵۶۷/۵] و«محب طبری» در (الریاض النضرة۱۸۸/۲] وهر دو تن گفته‌اند 
که پس از پایان جنگ هفتاد مرد با کوشش فراوان توانستند آنرا در جای اول خود 
برپا سازند. وباز هر دوتن - «محب طبری» و«علی بن سلطان» - اظهار داشته‌اند 


که «حاکمی» در «الاربعین» این حدیث وحدیث پیشین را که «ابورانع» نقل 





می‌کند: روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۳۹۸/۶ ] از «جابر بن سمره» نقل می‌کند. علی ا در روز 
خیبر ذر قلعه خیبر را گند وروی دست گرفته ودر این هنگام مردم از روی آن 
عبور کردند وقلعه را فتح نمودند وپس از پایان جنگ به این نتیجه رسیدند که آنرا 
تنها چهل مرد می‌توانند به حرکت درآورند! داب 
کرده است. 





شیبه» این حدیث را نقل 


[استیعاب ابن عبدالبرٌ ۷۸۰/۲ ] «ژییر بن بکار» از «عبدالله بن بریدة» از 
پدرش روایت می‌کند که َم سلمه؛ که در غزوة خیبر حضور داشت» می‌گفت: در 
آن هنگامه شنیدم» شمشیر حضرت علی 4 آنچنان سر «مَزْحب» را شکافت که 
شمشیر از سرش گذشت وبه دندانهایش رسیدا 

[ فخررازی در تفسیر کبیر ] ذیل تسیر آیه ام خسبت آن اصحات 
الکهف والرّقیم کانوا ین آباتنا عَجبا4 (سوره کهف آیه٩)‏ با گمان کردی 
اصحاب «کهف» ودرقیم» از آیات عجیب ما بودند؟! در ضمن دلیل ششم از 
دلیلهانی که برای اثبات کرامات بیان کرده است» می‌نویسد: به همین مناسبت 
می‌بینیم» هر کسی که بهتر وبیشتر از احوال عالم غیب باخبر است» قویدل ور 
شهامت‌تر است وضعف وسستی باطثی آ وکمتر است. در این رابطه بود که علی بن 
ابیطالب - کرم الله وجهه - فرمزد: به خدا سوگندا ذر قلعه خیبر را به نیروی بدنی 
از جا درنیاوردم» بلکه آن راء با تیرویریانی آز جا بلند کردم. واین بدان جهت 
است که حضرت علی - کزم اللهوجهه دز آن وقت از عالم اجساد منقطع بود 
داز سوی دیگر انوار عالم کبریا درخشید» وفرشتگان رحمت از برکت آن انواں 
منقر گردیدنده وروح علی اة را تقویت کردند؛ وتشابهی با گموهرهای ارواح 
ملکی پید! نمود. وپرتوهای عالم فُذس وعظمت متلالؤ شد ودر نتیجه آن, نیروئی 
بدست ورد وکارهائی انجام داد که هیچ نیرومندی توانائی انجام آنها را نداشت! 


باب صد وچهلم 


نبرد حضرت علی 3 در روز خنین 


[هیئمی در مجمع ۶ از «انس» روایت کرده است که روز 
همه اصحاب از اطراف رول خا دور شدند وانهزامی در آنها بوجود آمد» 





تنها «عباس بن عبدالمطلب» ودابوسفیان بن حارث»» که پسر عموی پیغمبر 6 
بوه به پشتیبانۍ 
علی بن ابیطالب ا از همه بیشتر جانفشانی کرد ودر برابر رسول خدالا با 
دلاوری هرچه بیشتر» با مخالفان به نبرد پرداخت. 

«ابویّعلی» ووطبرانی» هم در «الاوسط» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[همان کتاب ۱۸۲/۶ ]از «ابن عباس» روایت است که در روز شنین که 





آن حضرت باقی ماندند, (تا آنجا که گفته است) وحضرت 


کارزار سختی بود واصحاب از بیم دشمنان روبه هزیمت گذاردند» حضرت علی 
بن ابیطالب 2 





به امر رسول دای مشتی خاک به دست رسول خداعل داد. 





پیغمبر ارم آنها را به صورت مخالفان پاشید. 


«بزاز» هم این حدیث را نقل کرده است. 





مولف گوید: «خطیب بغدادی» هم در [تاریخ بغداد۳۳۴/۴] از «ابن 


عباس» نظیر حدیث مزبور را روایت کرده است. 


باب صد وچهل ویکم 


حضرت علی ا شیر خدا وششیر او در روی زمین بود 
وذکر بخشبی از دلاق رتهای او 


| ذخائرالعقبی ص ٩۲‏ ]از «آْسین مالک» روایت می‌کند که در یکی از 
روزهاء حضرت رسول اکرم به منبر تشریف برد ومطالب بسیاری بیان کرد واز 
هر دری سخلی گفت: آنگاه فرمود: علی بن ابیطالب ا کجاست؟ حضرت 
علی ا بلافاصله از جای برخاست وعرض کرد: هم اکنون. حاضر در خدمتم یا 
رسول الله! پیغمبر ت علی ا را بحضور خواند وحضرتش را در آغوش گرفت 
وپیشانیش را بوسید وبا صدای بلند خطاب به مسلمانان فرمود: ای مسلمانان! این 
بزرگوار برادر وپسر عمو وداماد وگوشت وخون وموی من است؛ این بزرگوار» 
پدر دو نوادۀ من حسن وحسین. دو سید جوانان بهشت است؛ علی. کسی است 
که هرگونه ناراحتی را از من می‌زداید؛ علی» شیر خدا وشمشیر از نیام کشیده 
حضرت اله است که دشمتان او را از پای درمی‌آورد. خدای تعالی دشمن او را به 
لعنت خود ولعنت لعنت‌کنندگان دچار فرماید! خدای تعالی ومن از دشمن او 





e. 





بیزاریم؛ بنابراین کسی که می‌خواهد از خدا ورسول بیزار شود» از علی بیزاری 
جوید! واضافه فرمود: اینک گروهی که حاضرند وسخن مرا می‌شنوند به آنان که 
غائب‌اند ابلاغ نمایند. سپس به علی فرمود: در محل خود قرار بگیر واطمینان 
داشته باش آنچه راکه بیان کردم؛ از خود نگفتم» بلکه حقیقتی بود که خدای تعالی 
آنرا به تو ارزانی داشته است. 
[الامامة والسياسة إبن 





نیبه ص ٩۷‏ ] می‌گوید: «عبدالله بن ابی محجن 
ثقفی» پیش «معاویه» رفت. «معاویه» پرسید: از کجا می‌آئی؟ در پاسخ گفت: یا 
امیرالمؤمنین (معاویه)! از نزد انسانی کودن وترسو وبخیل یمنی از نزد پسر 
«ابوطالب» می‌آیم!! «معاویه» گفت: تو را به خدا سوگندا آیا به گفت؛ خودت 
متوجهی که چه می‌گونی؟ به خدا سوگند! هرگاه زبانهای مردم را گرد آورند وزبان 
واحدی تشکیل بدهند. زبان علی به تتهانی پاسخگوی همه آنها خواهد بود! واين 
که گفتی» علی ترسو است مادرت به عرّآیت بنشیند! آیا دلاوری را سراغ داری که 
با علی بجنگد واز دست او مجان سال مه ذر رد9 واین که گفتی» علی بخیل است» 
به خدا قسم می‌خورم که اگر دو خانه در اختیار علی ا باشد که یکی طلا ودیگر 
ممل از کاه باشد» علی خانه پر از طلا را به نیازمندان می‌بخشد! پسر «ابومحجن؛ 
که این ستایش‌ها را از زبان «معاو: 








شنید» پرسید: پس چرا با او برد می‌کنی؟ 
«معاویه» که پاسخی نداشت. گفت: به خاطر خونخواهی «عُثمان»!!! 

(الریاض النضرة محتِ طبری ۲۲۵/۲ ]در روایت است: مردی از ابن 
عباس»» پرسید: آیا عل خودش هم در روز صقین شمشیر می‌زد؟ «ابن 
عباس» پاسخ داد: به خدا سوگند! مردی را مانند علی ا ندیده‌ام که خود را بدون 





هیچ هراسی در معرض تابودی قرار دهد. آری» علی :3 را در آن روز از نزدیک 
مشاهده کردم؛ درحالی که کلاه خودی بر سر نداشت شمشیر از نیام کشید وبا 
مردی که خود را به زره آراسته بود جنگید و او راگشت. 


«محب طبری» می‌گوید: «واحدی» این حدیث را نقل کرده است وهمچنین 
در [ذخاثر ص۹٩]‏ می‌نویسد: دواقدی» هم این حدیث را آورده است. پس از آن 
اظهار می‌دارد که ابن جشام» می‌گوید: یکی از اهل‌علم. که مورد وثوق من پودء 
گفت: هنگامی که مسلمانان مردم بنی یه را محاصره کرده بودنده علی ا فریاد 


زد: «یا کتیبة الایمان»! در این هنگام. خود آن حضرت ووژّییر بن غوّام» برای 





نبرد با دشمن» پیش‌قدم شدند و وفرمود: به خدا سوگند! یا امروز شربت شهادتی 
راکه «حمزه» لاجرعه سر کشید» سرمی‌کشم ویا قلع «بنی فَرَیظه» را فتح می‌کنم. 
«بنی یه که خود را از هرجهت درمانده یافتند پیشنهاد کردند که ما حاضریم 
هر خکمی راکه «سعید بن مُعاذء در حق ما بکند» پپذیریم. 

[استیعاب ابن عبدالبر ۴۵۷/۲ ] به‌اسیند خود. از «ابن عباس» روایت 
می‌کند که على از چهار خصلت برخورداربود که کسی دیگر جز او از آن 
صفات بهره‌ای نداشت: او نخستین مرد عرب وعجمی بود که با رسول خدا 
نماز گزارد؛ علی 18 کسی بو که دز هر نبردی پرچمذاری رسول دا را به 
عهده داشت؛ علی 1۵ کسی است که در هنگام پابه فرار گذاشتن دیگران. پایداری 
کرد واز کارزار دست نکشید؛ علی ا کسی است که پیغمب رت را عُسل داد وبدن 
شریف آن حضرت را دفن کرد. 

مؤلف گوید: این حدیث را در باب آینده از «مستدرک حاکم» نقل خواهیم 
کرد, 


[الاصابهُ ابن حجر ۵/ قسم ۲۸۷/۳ ] در شرح حال «قیس بن تميم 


طائی گیلانی اشج» می‌نویسد: در «تاریخ ت ن جندی» خواندم که «قیس بن تمیم» 
در سال ۵۱۷هجری از پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ واز على روایت می‌کرد! «ابوالخیر 
طالقانی»؛ «محمود بن صالح»» «علی طرازی» وومحمود بن عبیدالله بن صاعد 
مروزی) از «قیس» روایت کرده‌ان. «قیس) گوید: به اتقاق چهارصد وپنجاه مرد از 








فضائل پنح تن 





شهر خویش بیرون آمدیم. راه راگم کردیم ودر مسیر خود با مردی روبرو شدیم 
که او سه بار به ما حمله کرد ودر هر حمله‌ای؛ بیشتر از صد مرد ما را گشت تا اینکه 
بیش از سی تن باقی نماندیم. از وی امان خواستیم. به ما امان داد. در این حال 
دانستیم که او علی بن ابیطالب1 است. او ما را نزد پیفمبر اکرم 6 برد ودرحالی 
که حضرت رسول مشغول تقسیم غنائم بدر بود» مرا به علی بن ابیطالب ا 
بخشید ومن ملازم او بودم. در یکی از روزهاء از حضرتش درخواست کردم تا به 
من اجازه بدهد تا به ملاقات زن وفرزندم بروم. حضرت علی 1 تقاضای مرا 
پذیرفت ومن به شهر خود رهسپار شدم. پس از قنل «عُثمان» بازگشتم وبازهم 
خدمتکاری آن حضرت را به عهده گرفتم ورکاب‌دار آن حضرت بودم. در یکی از 
روزهاه مرگب آن حضرت بر منلگد ژد) بطوری که سرم شکست وخون جاری 
شد. حضرت علی + دست بر سر من کشید وفرمود: ای آشج (سرشکسته)1 
خدای تعالی عمر طولانی به تو آززانی فرماید. 


باب صد وچهل ودوم . 


پرچمدار رسول دای در هرانبردی حضرت علی تا بود 


[مستدرک حاکم ۱۱۱/۳ ]په سند خود. از «ابن عباس» روایت کرده 
است که علی ا از چهار خصلت ویژه برخوردار بود که کس دیگری آن ویژگیها 
را نداشت: ۱-نخستین مرد عرب وعجم بود گه با رسول دای نماز گزارد؛ ۲- 





پرچم رسول خدابٌَ را در هر نبردی که پیش می‌آمد: به دوش می‌کشید؛ ۳- در 
روز یراس (روز آحد) از جنگ فرار نکرد وپایمردی نشان داد؛ ۴ پینمب رت را 
غسل داد ودئننمود. 

موّلف گوید: «ابن عبدالبر» حدیث مزبور را در (استیماب ص۱۳۲۸ 
وهمچنین در (۴۵۷/۲] نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۳۷/۳ ] به سند خوده از «مالک بن دینار» نقل می‌کند که از 
«سعید بن یره پرسیدم: یا ابا عبدالله! چه کسی پرچمدار رسول دای بود؟ 
سمیده نگاه عمیقی به من کرد وگقت: از سوالت پیداست که شخص آسوده 
خاطری هستی! «مالک دینار» می‌گوید: از پاسخ «سعید» خشمگین شدم وبه 





قاریان قرآن که برادرهای دینی او بودند. گلایه کردم وگفتم: آیا از «سعید» تعجب 


نمی‌کنید که از او می‌پرسم» پرچمدار رسول خداء3 کیست؟ او به من می‌گوید, 
توآسوده خاطری! آنان گفتند: این جواب بدان جهت بود که از شر «حجاج» ایمنی 


نداشته ومی‌ترسیده که اگر پاسخ تو را آنچنانکه باید وشاید بدهد» به چنگال 





عقاب سیرت «حجاج» گرفتار شود وافزودند: هرگاه او به خانه‌اش رفت در آنجا 
با وی ملاقات کن. «مالک» می‌گوید: بنابه پیشنهاد آنان به خانه‌اش رفتم وپرسیدم: 
چه کسی پرچمدار رسول خدای بود؟ در پاسخ گفت: حضرت علی 1 وهمین 
اظهارنظر را هم از «عبدالله بن عباس» شنیده بودم. «حاکم» می‌گوید که حدیث 
مزبور «صحیح الاسناد» است. 

ن سعد این ی را در [طبقات ۱۵/۳] با اندک اختلاف 
لفظی نقل کرده ومی‌گوید: تد جهنی» ب من 
را به تو معرفی می‌کنم. آنگاه گفت؟پرچملازی در راه» به عهدۀ «ابن مسیره 
عبسی» ودر هنگام کارزا که عد لئ بی یالب ا بود. و«محب طبری» هم 
در [ذخاثر ص ۷۵] ودامام احمد» در «المناقب» روایت کرده‌اند. 








پرچمدار رسول دای 





[ همان کتاب ۴۹۹/۳ ] به سند خود از «تیس بن ابی حازم» روایت 
می‌کند. هنگامی که در مدینه بودم» روزی حین گردش در بازار به دکانهای زیتون 
فروشی رسیدم. گروهی را دیدم که گرد سواره‌ای اجتماع کرده و او هم از علی بن 
ابیطالب 1 بدگوئی می‌کند. در این هنگام» «سعد بن ابی وَاص» آمد ودر برابر 





جمعیت ایستاد وپرسید: این سواره کیست؟ در پاسخ شخصی است که از 
حضرت على بدگوئی می‌کند. «سعد» پیش رفت ومردم به او راه دادند تا در 
برابر آن سواره قرار گرفت وگفت: ای فُلان! چرا از علی بن اببطالب ا بدگوثی 
می‌کنی؟ مگر او تخستین کسی نیست که ایمان آورده است؟ مگر او نخستین کسی 


ده است؟ مگر او زاهد ترین مردم وعالیترین 











مردم نمی‌باشد؟ ودر این هنگام اوصاف برجسته حضرت علی څا را یک یک بیان 
می‌کرد تا آنجا که گفت: مگر علی ن داماد پیغمبر ی وهمسر گرانماية فاطمة 
اطه رتیه نیست؟ مگر او پرچمدار رسول خدایِة در جنگها نبود؟ سپس روبه 
قبله درحالی که دستها به سوی آسمان بلند کرده بوده عرض کرد: پروردگارا! این 
شخص درباره ولتی از اولیاء تو بدگوئی می‌کند وبه وی ناسزا می‌گوید. پیش از 
آنکه این مردم پراکنده شوند. قدرت خودت را به آنها نشان ده «قیس» گوید: به 





خدا سوگند! هنوز متفرق نشده بودیم که اسب آن پلید. رَغ کرد و او را با سر در 





میان دکان زیتون فروشی انداخت؛ بطوری که سرش شکست ومفزش متلاشی 
شد وئرد! 

«حاکم» گوید: این حدیث بنابه رأی خاری» ووشلم»: صحیح است. 

[مسند امام احمد حنبل ۱ به ند )خود. از «مقسم»» نقل می‌کند 
که گفت: 
پرچم پیخمیرا 
وپرچم انصار در دست «سعد بن عباده» بود. 

موّلف گوید: «ابن حجر» این حدیث را در [تهذیب السهذیب ۱۴۷۵/۳ 
روایت کرده که «مقسم» از «ابن عباس» نقل می‌کند: حمل پرچم رسول خداْ 
در کلیة وقایع وهمچنین پرچم ُهاجران: به عهدة حضرت على ا بود وپرچم 
انصار در اختیار «سعد بن عباده» قرار می‌گرفت. 

[ آسدالغابة ابن اثیر ۲۰/۴ | به سند خود از «ثعلبة بن ابی مالک» نقل 






دارم این حدیث از ابن عباش؟: به دو طریق روایت شده است: 
3 در کف با کفایت سرت علی بسن ابتیطالب ا قرار داشت, 


کرده است که پرچم رسول خدای پیش از جنگه هميشه در دست «سعد بسن 

عباده» بوده ودر هنگام جنگ در اختیار حضرت على قرار می‌گرفت. 
[کنزالعمال ۲۹۵/۵ ] از «ين عباده» روایت می‌کند که پرچم رسول 

دای در همه جاء وهمچنین پرچم مهاجران, در اختیار حضرت علی بن 


ابیطالب 3 بود. «ابن عساکره این روایت را نقل می‌کند. 
(طبقات ابن سعد ۳/ قسم ۱۴/۱ ] به سند خود از «قتادةء نقل می‌کند 
که حضرت علی بن ابیطالب3# در جنگ بدر وجنگها دیگر: پرچمدار رسول 





[ الریاض النضرة ۱۹۱/۲ ] از وابن عباس» نقل می‌کند که در روز بدر» 
علی ا پرچمدار رسول داب بود. 

«حاکم» می‌گوید: حضرت على تنهاء پرچمدار رسول دا در روز 
بدر به شمار نمی‌آید» بلکه اين افتخار را در همه جنگها داشته است. 

«امام احمد؛ این حدیث را در «المناقب» آورده است. 

[هیشمی در مجمع ۳۳۱/۵ ] از«ابن عباس» نقل است که به راستی 
علی ا در روز بدر: پرچمدار رسول خا بود و«قیس بن سعد» عهده‌دار 
پرچم علی ا بود وحضرت لی ادر هة جاء پرچم شهاجران را به صهده 
داشت. «طبرانی» این حدیث را دز «الاوسط» ودالگبیر» روایت می‌کند, 

مولف گوید: پرچم مهاجران. همان پرچم پیفمبر اکرم لبود وپیش از 
این» به آن اشاره کردیم. 

[ مستدرک حاکم ۱۱۱/۳ ] به سند خود از «مقسم» از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که در روز بدر» رسول خداڈ پرچم را در اختیار علی ا قرار داد 
واین درحالی بود که بیست سال از عمر شریف حضرت على سپری شده بود. 

«حاکم» گوید: این حدیث بنابه نظریه «بخاری» ووئسلم» از احادیث 
صحیح است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «بیهقی» در (شنن ۲۰۷/۶ «ابن عبدالبّه در 
[استیعاب 4۴۵۹/۲ «سراج» در «تاریخ» خود «هیثمی» در اسجمع ۹۲/۶] 
ودطبرانی» نقل کرده‌اند. 





.. فضائل پنج تن 
(کنزالعمال ۲۶۹/۵ ] از «اين عباس» روایت می‌کند که پرچم رسول 
خدالٌ در روز بدر» در اختیار علی بن ابیطالب1# بود: وپرچم انصار هم در 
دست «سعد بن عباده» قرار داشت. «اين عساکر» این حدیث را نقل می‌کند. 
مولف گوید: «ابن جریر» هم در [تاریخ ۱۳۸/۲] نقل کرده است. 
[مجمع هیثمی ۱۳/۶ ۱ )از وا 
آن همه لشکر جز چهار تن با پیفمبر 3 باقی نماندند وهمه فرار کردند! یکی از 
استقامت‌کنندگان؛ «عبدالله بن مسعود» بود. از وی پرسیدم: در آن هنگامه 














عباس» روایت می‌کند در روز احد از 


علی ا کجا بود؟ در پاسخ گفت: پرچم مهاجران را به دوش می‌کشید. «بژازه 
و«طبرانی» این حدیث را نقل کرده‌اند. 
مولف گوید: پیش از این اشازه شد که پرچم مهاجران؛ همان پرچم رسول 


خدالة است. 


(الریاض النضرة ]1٩۱/۲‏ رو اخ دست راست حضرت على ا 





شکست وپرچم اسلام از د تش به زمین افتاد» رس ول خد ا فرمود: چم را به 
دست چپش بدهید که او در دنیا وآخرت. پرچمدار من است. «حضرمی» این 
حدیث را نقل کرده است. 


[مسند امام احمد حنبل ۱۶/۳ ]به سند خود از «ابوسعید ځدری» نقل 
می‌کند که به خاطر دارم رسول خداتلة پرچم اسلام را بدست گرا 





وبه اهتزاز 
درآورد وفرمود: چه کسی حاضر است این پرچم افراشتة اسلام را بدست بگیرد 
وحقّش را آنچنان که هست. برآورده سازد؟ از میان اصحاب: فلان کس پیش آمد 
وگفت: من حاضرم آن پرچم را به دست بگیردم وحقش را ادا سازم! فرمود: دور 
شوا دیگری آمد وهمان ادعا راکرد. پیفمبر ٤‏ فرمود: دور شوا سپس فرمود: به 
خدائی که ذات محمد را گرامی داشته است: پرچم اسلام را در دست مردی قرار 
می دهم که از جنگ فرار نمی‌کند. آنگاه خطاب به حضرت علی نا فرمود: یا علی! 


قضائل پنچ تنیز ... 
1 





چم را بگیر وبه میدان نبرد عزیمت کن» تا خدای تعالی قلعة خیبر وقد ک را 
به دست تو بگشاید. آری» علی 1# با شهامت وقدرت به میدان رفت وخیبر وندک 





را فتح کرد. وعَجُوّه وقدید آن دو محل راء که کنایه از فتح آنهاست» بحضور مبارک 
آورد.۱ 

مولف گوید: «هیثمی» این حدیث را در [سجمع ۱۲۴/۹[ روایت کرده 
واضافه می‌کند که «ابوعلی» هم آنرا نقل کرده است. 

(أسدالغابة ابن اثیر ۲۱/۴ ] به سند خود از «عبدالله بن ریده» فرمود: 
پدرش روایت می‌کند که در جنگ خیبر: نخنت «ابوبکر» پرچم اسلام رابه دست 
گرفت وعازم میدان شد (از آنجا که کاری از پیش نبرد)» فردای آن روز «عمرء - 


وبه قولی «محمد بن مسلمه» - پیشقدم شد وپرچم را به دست گرفت وبه میدان 





رفت (او هم نتوانست کاری انجام دهد), رسو لخدا فرمود: فردا پرچم اسلام 
را در اختیار مردی قرار می دهم که از میدان:بازنگردد مگر اينکه خدای تعالی به 
پایمردی او قلعه خیبر را بگشاید, در این هنگام. رسبول دای نماز بامدادی را 
بجای آورد ودستور داد پرچم اسلام را آوردند واز سوی دیگر علی ا را 
بحضور طلبید. حضرت در آن هنگام به دردچشم مبتلا بود. رسول خداعٌْ با 
دست مبارک به دیدگان علی 1 دست کشید ودردچشم او بهبود یافت وبرچم 
اسلام را به دست علی ا داد. حضرت علی 4 عازم میدان شد وهمانطور که 
پیغمبر اکرم 5 فرموده بود قلعه خیبر را فتح کرد وبازگشت. 

راوی گفته است از «عبدالله بن بریدةه شنیدم» می‌گفت: پدرم به من گفت 
که: علی 1 توانائی آن را داشت که با «ترخب خیبری» رویاروی شود وبر او تسلط یابد. 


۱- «منتخب اللقةه می‌نویسد: عجوه (به قتح عین)» خرمای خوبی است در مدینه. پیفمبر 
اکرم َو فرمود: هر کسی هر روز بامداد هفت عدد خرمای عجو 
امان باشد. همان کتاب می‌نویسد: قدید. گوشت خشک شده (قرمه) وگوشتی که به دازا بریده 
باشند. (عارفان هر دمی دو عید کنند ‏ عتکبوتان مگس قدید کنند) (مترجم) 














فضائل پنج تن 

[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۷۶ ] «ابویملی» به نقل از «ابوهریره» 
اظهار داشته است که «عمر بن حطاب» می‌گفت» علی## از سه خصلت 
برخوردار بود که هرگاه یکی از آنها را دارا ودم از شتران سرخ‌مو برای مسن 
ارزنده‌تر بود. پرسیدند: آن ویژگیهائی که علی 98 داشت چیست؟ در پاسخ گفت: 
ازدواج کردن با دختر پینمبر کا شکنی گزیدن در مسجد حلال بودن کاری 
برای او در مسجد که برای من حرام است ودر روز خیبر پرچم به دست او داده 
شد. 


«امام احمد» این حدیث را به سند صحیح» از «ابن عَُر» نقل کرده است, 


باب صد وچهل وسوّم 


حضرت علی :3 صلحنامه روز مد یه را به خط مبارک خویش 
توقیع فرمود 


| صحیح بخاری در کتاب صلح ]در باب کپفیت مصالحن ُلانی با لان 
شخص دیگره به سند خود از «ابواسحاق» تقل کرده است که از «براء بن عازب» 
شنیدم؛ هنگامی که پیفمبر اکر م٤‏ با مردم خُذّییه صلح نمود» صلحنامه را 
حضرت على به خط مبارک خویش توقیع فرمود. آغاز صلحنامه جمله 
«محمد رسول الله» را نوشت. مشرکان ايراد کرده وگفتند که این جمله را 
ننویس, به خاطر آنکه اگر گواهی می دادیم که تو پیفمبر خدالی؛ دیگر چرا با تو 
می‌جنگیدیم؟! رسول خداَ به علی اء فرمود: جمله‌ای را که نوشته‌ای پاک 
کن! حضرت علی ا عرض کرد: من نمی توانم این جمله را (که سراپای وجودم 
شیفته وفریفتة آن می‌باشد) پاک کنم. رسول خد اڈ خود آن جمله را پاک کرد. وبا 
آنها چنین توافق کرد که خود واصحابش بیش از سه شبانه‌روز در مکه ماندگار 
نشوند ودر حالی وارد مکه شوند که شمشیرها در نیام داشته باشند. 





قضائل پنج تن 2 

مولف گوید: «خاری, حدیث مزبور را در باب جزیه وموادعه با 
جنگجویان مبسوط‌تر از باب مصالحةٌ سه روزه بیان کرده ومی‌نویسد: «ټراء بن 
عازب» گفت: هنگامی که رسول خدامْ تصمیم گرفت وبرای انجام «عُمره» به 
مکه معظمه تشریف‌فرما شود پیامی به مردم مکه فرستاد واز آنها اجازه خواست 





تا برای انجام «عمره» وارد مکه شود. مردم مکه درخواست پیفمبر اکرم را با 
این شرط پذیرفتند که بیش از سه شبانه‌روز در مکه اقامت نکند» وبا شمشیر آخته 
از نیام وارد مکه نشود, وحق هیچگونه دعوت وتبلیفی نداشته باشد. حضرت 
على قرارداد فیمابین را به خط مبارک خود توقیع فرمود ودر آغاز آن چنین 
نوشت: آنچه در این صلحنامه آمده است» قراردادی است که محمد رسول 
خدایلٌ با مردم مکه انعقاد فرموده است. کردم مکه اعتراض کرده وبه رسول 
خدا گفتند که هرگاه ما یقین می‌کردیم که تو رسول خدائی؛ مانع ورود تو به 
مکه نمی‌شدیم وبا تو بیمت می‌کردیم واگر بخواهی به تقاضای تو ترتیب اثر 


بدهیم بايد توقیع فرمانی: آنچه ذر این صلحنامه آمده است» قرادادی است 





که محمد بن عبدالله با مردم مکه منعقد می‌کند رسول خداعلٌ فرمود: به خدا 
سوگند! من هم محمد بن عبدالله وهم رسول خدایم! ونظر به اینکه خود رسول 
خدایب توقیعی مرقوم نمی‌داشت به علی 38 فرمود: جمله «رسول الله» را پاک 
کن! علی 1 عرض کرد: به خدا سوگند! هرگز این جمله را محو نخواهم کرد. 
رسول دای فرمود: محلی که آن جمله توقیع شده به من تشان بده! علی 18 
محل آن جمله را نشان داد. رسول خدای با دست مبارک خود آن جمله را پاک 





کرد. پس هنگامیکه وارد مکه شد وسه روز سر آمد مردم مکه در ملاقات با 
حضرت علی:بد خاطرنشان ساختند که به دوست خود بگو که مدت سه روز 
سپری شده وباید از مکه خارج شوید. عل پیفام مردم مکه را به پیفمبر 
اکرم ٤‏ رساند وپیغمبر عة هم مکه را ترک گفت. 








[ صحیح مسلم ] در کتاب «جهاد وسیر» در باب صلح خد 
خود از «ابواسحاق از ووبراء بن عازب» نقل می‌کند. هنگامی که پینمبر اکرم ا 
کنار بیت محصور شد مردم مکه با او چنین قرارداد بستند: در هنگام ورود به مکه 


» به سند 


بیش از سه روز در آنجا توقف ننماید؛ وبا شمشیرهای آخته وارد مکه نشود؛ 
وکسی را از مردم مکه با خود به بیرون از مکه نبرد؛ واز کسانی که همراه اویند اگر 
بخواهند در مکه اقامت کنند از اقامت او ممانعت ننماید. رسول خدا5ةٌ خطاب 
به علی اء فرمود: شرایط ایشان را بنویس. حضرت علی 1 مرقوم داشت: «بسم 
الله» (تا آخر حديث). 

[هیثمی در مجمع ۱۳۵/۶ | از «عبدالله بن فقل مرّنی» نقل کرده که در 
خُذییّه در زیر درختی حضور حضت سول اکرم ٤‏ نشسته بودیم که قرآن هم 
یاد کرده است. به خاطرا دارم برگهائ آَم درخت هم بر پشت پشت آن حضرت 
می‌ریخت وهمان وقت علی بن ابیطالب:1 وَوسهّیل بن عمرو» در حضور پیفمپر 
اکرم ٤ڈ‏ شرفیاب بودند که رتسول ده عل یا فرمود: صلحنامه را به این 
شرح توقیع کن: بسم الله الرحمن الرحیم. بلادرنگ «شهیل» دست مبارک 
علی ا را گرفت وگفت: ما رحمن ورحیم را نمی‌شناسیم ودر صلحنامه باید 
جوری مرقوم شود که ما با آن سابقه آشنائی داریم؛ پینمبر #5 فرمود نویس 
«باسیک اللهمٌ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله اهل مكة». اين بار هم 
«سهیل بن عمرو» دست مبارک علی 8# راگرفت وبه رسول دای گفت: هرگاه 


تو را رسول خدا می‌دانستیم این همه آزار به تو روا نمی‌داشتیم؛ بنابراین در 











سرلوحۀ صلحنامه نامی را مرقوم بدار که ما تو را به آن نام می‌شناسیم. رسول 
داي فرمود: بنویس «هڌا ما صالَحَ عليه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
وانا رسول الله»؛ این قراردادی است که محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب آن را 
منعقد ساخت ومن رسول خدایم. این جمله کنایه از آن دارد که تغییر عنوان 


«۳ 





موجب انکار رسالتم نمی‌شود. 

امام احمد حنبل» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱٩۱/۲‏ ] به نقل از «ابن عباس» می‌نویسد: کاتبی که 
صلحنامة خدییه را مرقوم داشت؛ علی بن ابیطالب 38 بود. از «معمر» یاد کرده در 
ملاقاتی که با «ژُهری» داشتم از وی پرسیدم: چه کسی صلحنامۀ حدیبیه را 
نوشت؟ وی خندید - یا لبخند زد - وگفت: کاتب صلحنامه حضرت على 13 
است وهرگاه از بنی اميه می‌پرسیدی, در پاسخ می‌گفتند: صلحنامه را «ملمان» 
نوشته است!! 


این حدیث در «المناقب» آمده ووغانی» هم نقل نموده است. 


باب صد وچهل وچهارم 


خدای تعالی دل علیخ را به پذ یرش ایمان 
آزمایش فروده است 


[صحیح ترمذی مجنلد ۲ |درضمن مناقب حضرت علی بن ابیطالب اڳل 
به سند خود از «ربعی بن خراش» روآیت می‌کند. هنگامی که عل لا در رژحبه 
بوده فرمود: در روز خدییّه گروهی از مشرکان از جمله «شهیل بن عمرو» وجمعی 
از سران قریش که حضور رسول دا شرفیاب شده بودند» عرض کردند: یا 
رسول الله! جمعی از مردم که فرزندان وبرادران وبردگان ما هستند بدون آنکه از 
امور دینی اطلاع داشته باشند. فقط به منظور اینکه جزو اموال ما هستند 
ومی‌خواهند از تسلط ما خارج شوند. به شما پیوسته‌اند. اینک آنها را په سا 
برگردان, رسول خداتذ فرمود: اگر از امور دینی بی‌اطلاع باشند ما اصول وفروع 
دین را به آنها می‌آموزیم. در این هنگام رسول خدابَّ خطاب به ریش, فرمود: یا 
تصمیمی که گرفته‌اید دست بردارید. وی اینکه منتظر باشید تا خدای تعالی 
کسی رابر شما مسلط کند وبا شمشیر دینی که در نیام دار گردنهای شما رابزند و 





او کسی است که حق تعالی دل او را به پذیرش ایسمان آزمایش کرده است. 
پرسیدند: آن شخص «ابوبکر» است؟! فرمود: نه. پرسیدند: آن شخص «عمره 
است؟! فرمود: نه. پرسیدند: پس او کیست؟ فرمود: آن کسی که در آنجا جلوس 
کرده وکفش را وصله می‌زند. همان موقع على کفش رسول خداآٌ را وصله 
می‌زد. راوی گوید: حضرت على پس از بیان ماجراه بسوی ما توجهی کرد 
وفرمود: رسول خدایَلد فرموده است: کسی که بطور عمد دروغی به نقل از من 
جمل کند. جایگاه او از آتش دوزخ پر خواهد شد. 
مؤلف گوید: «ّقی» در (کنزالعمال ۲۰۷/۶] حدیث مزبور را نقل کرده 
ومی‌گوید: «ابن جریره این حدیث را نقل کرده وسند آن را صحیح دانسته است. 
(خصائص نسائی ص ۱۱ ] بهسند ود از «ربعی» از حضرت علی ا 
یت می‌کند که گروهی از مردم قریش حضوار مپارک رسول خدا مشرّف 
شدند وعرض کردند: ای محمد! ما متايه شما وهم سوگند با شمائيم, اینک 
خاطر نشان می‌سازیم که برختی از بردگان ما کة رَغبع به دین وآئین شما ندارند 
وفقط به منظور اینکه از تسلط ما خارج شوند واز حیط مال ومنال ما فرار کنند به 








شما پیوسته‌اند. امیدواريم که آنها را به ما تحویل دهی. رسول خدایلٌ به 
«ابوبکر»» فرمود: نظر تو چیست؟ وی گفت: اینان درست می‌گوینده اینان از 
همسایگان وهم‌سوگندان شمایند! پیغمبر ٤‏ از شتیدن نظریة بی‌اساس او متأثر 
گردید چنانکه رنگ رخسارش تغییر کرد. سپس از «عمر» پرسید: نظر تو 
چیست؟ او هم همان پاسخ را داد. پیغمبر اکرم ناراحت شد ورنگ چهره‌اش 
دگرگون شد. سپس خطاب به قریش» فرمود: اگر از تصمیم خود دست برندارید. 
خدای تعالی مردی را که دل او را برای پذیرش ایمان امتحان کرده است 
برمی‌انگیزد (تا برای پیشبرد اسلام) همگی یا برخی از شما را گردن بزند. 
«ابوبکر» پرسید: آن شخص که فرمودید منم؟! پیفمبر اکرم َد فرمود: نه. «عمرم 








گفت: آن شخص که معرفی فرمودید منم؟! فرمود: نه. بلکه آن شخص همان 
بزرگواری است که به وصله زدن کفش مشغول است وهمان موقع رسول خدا5 
کفشش را به علی 1 داده بود که وصله بزند. 

موّلف گوید: «حاکم» این حدیث را در ستدرک ۱۳۷/۲ ودر ۲۹۸/۲ 


«منقی» در [کنزالعمال ۳۹۶/۶] «احمدء ودابن جریر» روایت کرده‌اند ودابن 
جریر» می‌گوید: حدیث صحیحی است ودر (۴۰۷/۶] گفته است که «ابن ابی 
شیبه»: «ابن جریر» ودیحیی بن سعید» حدیث مزبور را روایت کر ده‌اند. 

[ تاربخ بغداد خطیب بغدادی ۱۳۳/۱ ] به سند خود از «ربعی بسن 
خراش» روایت می‌کند که در مدائن از على شنیدم؛ می فرمود: هيل بن 
غنروه حضور رسول خدا٤‏ ثشرفیاب شد وعرض کرد که عده‌ای از بردگان ما که 
از امور دینی بهره‌ای نمی توانند ببرند به ما پیوسته‌اند, از شما تقاضا داریم که 
آنها را به ما تحویل دهی. «ابوبگر) ووعمرء از فرصت استفاده کرد گفتند: یا 
رسول الله! «سهیل» راست می‌گوید! رسول دا (به سخن آندو اعتنالی نکرد 
و) خطاب به قریش, فرمود: ای گروه قریش! اگر از این تصمیم منصرف نشوید. 
خدای تعالی مردی را عليه شما برمی‌انگیزد که دلش را به نور ایمان امتحان کرده 
است و او گردن شما را که مانند شتران بیمناک وسرکنده از این طرف به آن طرف 












می روند می‌زند. «ابوبکر» گفت: یا رسول الله! آن مرد من هستم؟! حضرت فرمود 
نه. «عمرء گفت: آیا آن مرد من هستم؟! حضرت فرمود: نه, بلکه آن مرد همان کسی 
است که کفش را وصله می‌زند. همان هنگام علی 1 داشت کفش رسول دام 





را وصله می‌زد. 

موّلف گوید: «خطیب؛ همین روایت را به طریق دیگر در (۴۳۳/۸] روایت 
می‌کند ووطحاوی» مختصری از آن حدیث را در (شرح معانی الآثار۴۰۸/۲] نقل 
کرده است. 


باب صد وچهل وپنجم 


پیغمبر :۶ سخنرانی می‌کرد وعلی ۱ هم آنها را می‌نوشت 


[صحیح ابوداود ]در جزء پیست وپنجم: در باب مجاز بودن در پوشش 
لباس قرمز رنگ صفحه ۱۱۶: می‌گوید: «ابوشماویه مسدّده از «هلال بن عامر» از 
پدرش روایت می‌کند که رسول خدا: را در بنی دیدم که بُزد قمرمز رنگی 
پوشیده وایراد خطابه می‌کرد. وعلی ا جلوی حضرت ایستاده بود وسخنان آن 
حضرت را تقریر می‌کرد وبه گوش مردم می‌رسانید 

مولف گوید: «بیهقی» این حدیث را در (ستن ۲۴۷/۳] آورده است 

[أسدالغابة ۳ ااز «هلال بن عامر کوفی» از «رافع بن عمره روایت 
می‌کند که در ظهر روز عید قربان. بحضور پیغمبر اکرم 


بود که پیغمبر اة بر استر شهبائی نشسته وایراد خطابه می‌فرمود وحضرت 





رسیدم واین درحالی 


على سخنان ایشان را برای مردم؛ که برخی ایستاده وبعضی نشسته ودند 
تقریر وتعبیر می‌فرمود. 
مؤلف گوید: همین حدیث را در (همان کتاب ۸۹/۳) از «هلال بن عامر 





مُرّنی» از پدرش روایت کرده که در ینی» پیغمبر اکرم ءا را درحال سخنرانی 
مشاهده کردم که برد سرخ‌فامی پوشیده بود ومردی از بذری‌ها هم سخنان ايشان 


را برای مردم تقریر وتعبیر می‌فرمود. 

ابن اثیر» می‌گوید: از ابراهیم بن مُعاوية» نقل شده که علی بن ابیطالب 1# 
سخنان آن حضرت را تعبیر می‌فرمود. 

| همان کتاب ۱۱/۵ ] در ذیل شرح حال «نافع بن غغرو مُرّنی» نقل 
می‌کند که در روز حَجّلوداع؛ کودکی پنج ساله یا بیشتر بودم؛ پدرم دست مرا 
گرفت تا بحضور پیغمبر اکرم #۵ رسیدیم. در آن روز رسول اکرم ی بر استر 
شهبائی سوار بود وایراد خطابه می‌فرمود وحضرت علی ا سخنان آن حضرت 
را با شیوائی هرچه تمامتر برای مردم ٹفر یرو تعبیر می‌کرد. من از میان جمعیت کم 
کم خودم راب رسول خدا ٤ا‏ نزدیک کردم تا ُزدیک رکاب استرش رسیدم. در آن 
حال دست بر زانوهای حضرت گذاشته وتتح می‌کردم تا به ساقهای مبارک آن 
حضرت رسیدم. در این حال دستم را دز میان کفش آن حضرت برده کف پای 
مبارک را مسح کردم واثر سردی پای ایشان را احساس نمودم. 


باب صد وچهل وششم 


حضرت علی ۵ برای سرنگون کردن بتها بر روی شانۀ 
رسول دا قزا رگرفت 


[ خصائص نسائی.ص۳۱ ] بة سند خود. ار «ابومریم» نقل می‌کند که 
على ا فرمود: در فتح مکه مسیر خود را پیمودیم تا به کعبه رسیدیم؛ رسول 
داب برای سرنگون کردن بتها قدم بر روی شانه‌ا گذاشت ومن او را بلند کردم 
پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ در من احساس ضعف وناراحتی کرد که نمی توانم آن حضرت را 
بر دوش خود نگه دارم» برای همین فرمود: یا علی! بنشین, من نشستم. پیغمبر 
اکر م٤‏ از دوش من فرود آمد ونشست وبه من فرمود: یا علی اینک تو روی شانۀ 
من بالا برو. به روی شانه ایشان قرار گرفتم ومرا بالا برد وچنان حالت رفعت 
وعظمت در خود احساس کردم که می‌توانستم از دوش آن حضرت به عالی‌ترین 
افق آسمان دست یابم! آنگاه بر فراز کعبه قرار گرفتم. در آنجا بتی بود که از قلع یا 


مس ساخته بودند. این بت را که از پیش وپس» وراست وچپ؛ بر پشت بام خانۀ 





کمبه استوار کرده بودند از جای کُندم. رسول خداء3 فرمود: آن را از بام کعبه به 





فضائل پنج تنل 
زیر بیفکن. آن بت را به زیر انکندم مانند ظرفهای قاروره از هم متلاشی 
از آن از بام کعبه پائین آمدم وبه اتفاق یغمب ت به مسیر خود ادامه داده تا به 
خانه‌های مکه رسیدیم واز بیم آنکه مبادا کسی ما را ببیند از پشت خایه‌ها عبور 
می‌کردیم. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک۳۶۶/۲] نقل کرده 
ومی‌گوید: علی 3 گفت: روی خانه خدا قرار گرفتیم وپیغمبر 5 اندک فاصله‌ای 
گرفت وفرمود: بت بزرگ را به زی یفکن این ث برای مد فرش بود واز مس 
تهیه شده وبوسیلۀ میخهای آهنین به زمین نصب شده بود. پیفمبر اکرم# خطاب 
به من فرمود: سعی کن از این بت اثری در بام کعبه باقی نماند. وهربار مرا به کندن 
میخهای بت وسرنگون ساختن آناتشویق مي‌کرد واين آیه را تلاوت می‌فرمود: 
«جاة الحنْ وق الباطل إل الباطل كان هوقا (سوره بنی اسرالیل: 
آیه ۸۱)؛ حق فرا رسید وباطل نابود سه کاخقا بل نابود شدنی است. 

علی :4 فرموده است: تهایت جدیت خوّد را دز سرنگونی آن بت وآثارش 
بکار گرفتم. پینمبر اکر م فرمود: آن بت را از بام کعبه به زیر بیفکن. آن را از بالا 
به زیر افکندم ومتلاشی شد. سپس از بالای کبه پائین آمده وبه همراه رسول 








خداک# از کعبه بازگشتیم وبه مسیر خود ادامه دادیم 
ُریشیها یا کسی دیگره مار پبیند. علی 1 پس از نقل این جریان, فرمود:تاکنون 
غیر از من کسی دیگر قدم بر فراز کمبه نگذاشته 

«امام احمد as‏ در [مسند ۸۴/۱ و1۵۱] مختصری از این حدیث را 
» هم در [کنزالعمال ۴۰۷/۶] روایت کرده ومی‌گوید: آن را «ابن 
ابی شیبه»» «ابویعلی» و«ابن جریر» روایت می‌نمایند ودمحب طبری» در [الریاض 
النضرة ۲۰۰/۲] نقل کرده ومی‌گوید: «امام احمد» مؤلف «الصفوة؛ و«حاکمی» 


این حدیث را روایت کرده‌اند. 


از آن داشتیم که مبادا از 











. فضائل پنج تن 

[ مستدرک حاکم ۵/۳] به سند خود از «ابومریم آسدی» از علی ڳا 
روایت کرده است: همان شب که رسول دا به من دستور داد در بسترش 
بخوابم وخود نیز عازم مدینه بود. مرا بسوی بتهائی که در خانة خدا بود برد. من 
وآن حضرت کنار خانة خدا نشستیم. سپس رسول خدایٌ برخاست وروی 
دوش من قرار گرفت وبه من فرمود: برپای خیز. من از جای برخاستم. پس 
زمانیکه ضعف مرا دید که نگهداشتن ایشان بر دوش من سنگینی می‌کند: فرمود: 
بنشین, نشستم. وآن حضرت از روی دوش من پائین آمد. سپس خود آن حضرت 
نشست وبه من فرمود: با علی! روی دوش من قرار بگیر. من هم روی دوش 
مبارکش قرار گرفتم. پیغمبر اکرم 5ڈ از جای برخاست در این هنگام احساس 
کردم که به مقامی بس رفیع نایل آمدهام که گر بخواهم می توانم به آسمان صمود 
نمایم! از روی دوش رسول اکر م٤‏ برفراز خانه کعبه گام نهادم رسول خد ا6 
اندکی از آنجا فاصله گرفت ومن بت رگ نت پرشتان را از بالا به زیر انکندم. ُت 
بزرگ را که از بتهای دیگر بزرگتربشَمال می تند واز سل ساخته شده بود از فراز 
کمبه که بوسیلۀ زنجیرهائی از بالای کمبهبه زمین مهار شده بود به زمین انداخته 
وسرنگون ساختم. رسول خدايّّة فرمود: سعی کن زنجیرهای آن را جدا سازی. 
با تشویق رسول دای وبا جدیت تمام» مهارهائی که سالیان دراز آن بت را 
استوار ساخته بو از یکدیگر گسیختم وبه فرمان حضرت رسول اکرم ٤‏ آن بت 
را از بام کعبه به زیر انداختم ومتلاشی ساختم واز بام کعبه پائین آمدم. «حاکم» 





گوید این روایت از سند صحیح برخوردار است. 

مؤلف گوید: «خطیب بغدادی» حدیث مزبور را در [تاریخ ۳۰۲/۱۳] 
آورده است. 

|زمخشری در كاف ادر تسیر آیه وق جاة لح وهق بان 
الباطل کانَ هوقاه (سوره بنی اسرائیل. آیه۸۱) اظهار می‌دارد هنگامی که این 


آیه در روز فتح مکه نازل شد «جبرئیل» عرض کرد: یا رسول الل! یک یک این تها 
را با چوب دستی کوچکی که داری سرنگون ساز. رسول دای چوب دستی 
خود را به دست گرفت ودر میان چشمان بتها فرو می‌برد ومی‌فرمود: جا الق 
وزهق الباطلٌ) بلافاصله آن بت به روی, به زمین ید وبدین ترتیب هم بتها 
را سرنگون ساخت. از جمع بتهاء بت «خزاعه» که روی بام کعبه قرار داشت واز 
شیشه زرد ساخته شده بود (ویا به شیشه‌های زرد آراسته بود) باقی ماند. رسول 
دا خطاب به علی 39» فرمود: یا علی! آن بت را رد کن. در این هنگام روی 
دوش پیخمبر اکرم ٤‏ قرار گرفت وبالا رفت وآن بت را درهم شکست وسرنگون 
ساخت. مردم مکه (از رفتار حضرت محمد وعلی1#) به شگفت آمده 
می‌گفتند: ما هیچ مردی را ندیدهایم که در جادوگری از محمد ٤ڈ‏ سبقت گرفته 


باشدا 


باب صد وچهل وهفتم 


رسول خداء3 به حضرت علی 1# دستور داد تا سور برائت را از 
«ابوبکر» باز پس بگیرد و خود بر مردممکه تلاوت کند ودابوبکر» 
را از ه رکجا که مي‌پیند به مذینه بازگرداند 


صحیح پترمذی ۱۸۳/۲ ] به سند خود از «انس بن مالک» روایت 
می‌کند. هنگامی که سورة برائت نازل شد؛ نخست «ابوبکر» را فرا خواند ودستور 
داد تا آن سوره را برای مردم مکه بخواند. طولی نکشید دوباره «ابوبکره را 
فراخواند وفرمود: از سوی خدای تعالی دستور رسیده است که این سوره را جز 
کسی که از اهل من است وپیوند بسیار نزدیکی با من دارد؛ کس دیگری بر مردم 
مکه تلاوت نکند. آنگاه علی3# را بحضور طلبید ودستور تلاوت سور برالت را 
به ایشان ابلاغ فرمود. 

مولف گوید: این حدیث را «نسائی» در (خصائص ص ۲۰]: «امام احمده 
در آمسند ۲۸۳/۳ «سیوطی» در والدّرالمنثور» در ذیل تفسیر 


ورسوله...6 «ابن ابی شیبه» «ترمذی» - که اصل حدیث را حسن می‌داند -» 








فضانل پنج تن ۳۹۹ 





«ابوالشیخ» ودابن مردویه» از «انس» روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۸۳/۲ ] به سند خود از دابن عباس» روایت می‌کند که 
پیغمبر اکرم ٤‏ دابوبکر» را بحضور طلبید ودستور داد تا آیات برائت را بر مردم 
مکه تلاوت کند وآنها را به پیوستن به آئین اسلام دعوت نماید. پس از اندک 
فاصله‌ای على را بحضور طلبید ومأموریت داد تا به دنبال «ابوبکره برود. 
«ابوبکر» مقداری از راه را طی کرده بود که ناگهان صدای شتر قصوای رسول 
خد به گوشش رسید. پیمناک ونگران شد وگمان کرد که این خود پینمب رت 
است که دنبالش آمده است» ولی در این هنگام دید که او علی 3 است. («ابوبکر» 
پس از دریافت دستور پیغمہر ٤‏ ) سورة برائت را به علی ا داد وبه او گفت که با 
این کلمات مردم مکه را آگاه ساز. (خدیت ادامه دارد) 

در ذیل حدیث فوق از «زید بن یشیع» بقل کرده است که از على 
پرسیدیم: در آن مأموریتی که به عگة داشتی: با چه دستورهائی به آنجا رفتی؟ 
علی1# فرمود: در آن مأموریت: جار کم یه همرآه داشتم: ۱-به آنهابگویم که 
برهنه در اطراف بیت الله طواف نکنند؛ ۲-کسی که با رسول خدایل تمهدی 
بسته» موکول به رسیدن مدت آن است. وکسی که تعهدی با آن حضرت ندارد 
مدت سرآمد تعهدش تا چهار ماه است؛ ۳-جز مؤمن دیگری به بهشت نمی رود؛ 
۴ مشرکان ومزمنان از این سال به بعد باهم گردهمائی نخواهند داشت. 











[ خصائص نسائی ص ۲۰ ]به سند خود از «زید بن بلیع» از حضرت 
على روایت می‌کند که رسول خداةٌ نخست به «ابوبکر» دستور داد تا آیات 
برائت را بر مردم مکه تلاوت نماید. آنگاه به من فرمان داد: او را دنبال کن وهر کجا 
که وی را یافتیء آیات برائت را از وی بگیر وعازم مکه شو. ومن او را در راه 
ملاقات کردم وآیات را از وی گرفتم. «ابوبکره با ناراحتی به مدینه 


رسول خداط پرسید: آیا دربارة من آیه‌ای نازل شده است؟! پیغمبر: آ فرمود: 





۵ ... فضائل پنج تن 4 


ل نشده است. مگر اینکه از سوی خدا مأموریت یافتم که آیات 






آیه‌ای عليه ت 
برائت راء خود من یا یکی از خاندانم» (به مردم مکه) ابلاغ نماید. 

[ همان کتاب ص ۲۰ ] به سند خود. از سعد روایت می‌کند که رسول 
خدا٤۴‏ به ابوبکر» دستور داد تا آیات برائت را بر مردم مکه تلاوت نماید, هنوز 
«ابوبکر» به مکه نرسیده بود که علی 12 مأموریت یافت تا آیات برائت را از او 
گرفته وخود به مردم مکه ابلاغ نماید. «ابوبکر» از این پیشآمد احساس ناراحتی 
کرد ورسول دای فرمود: هرگز احساس ناراحتی نکن که بنابه دستور خداوند 
متعال آیات مزبور راء یا من باید بخوانم یا مردی که از من است. 

مؤلف گوید: «سیوطی» این حدیث را در «لذرالمشوره در ذیل آي 
مِنَ الله ورسوله با اندک اختلاف لفظی: واب مردویه» از «سعد بن ابی وقاص؛ 
روایت کرده‌اند. 

|تفسیر ابن جریر ۴۶/۱۰ ]به سنذ خود از «زید بن بد 
که سورة برائت نازل شد. نخست «ابویکره را مأموریت داد تا آن سور 
مکه تلاوت کند. پس از آن على راگسیل دا 
کند وآی 
باز 





اج 





» روایت می‌کند 








ابر مردم 
تا در راه با وابوبکر» ملاقات 
برائت را از وی گرفته وخود به مردم مکه تلاوت نماید. وابوبکره در 












به مدینه به رسول اکرم ی گفت: آیا دربارة من آیه‌ای نازل شده است؟! 
حضرت فرمود: نه. بلکه مأمور گردیدم که آیات برائت راء خود یا مردی که از 
اهل‌بیت من است. تلاوت نماید. 

[ همان کتاب ۰ به سند خود از «ابن عباس» روایت می‌کند که 
رسول خداعٌّ «ابوبکر» را مأموریت داد تا آیات برائت را بر مردم مکه تلاوت 
نماید. سپس علی 3# راگسیل داشت تا آیات را از وی گرفته عازم مکه شود وآنها 
را بر مردم مکه تلاوت نماید. «ابوبکره در بازگشت به مدینه به رسول خدا 


عرض کرد: آیا آیه‌ای دربارة من نازل شده است؟! فرمود: نه. (تا آخر حدیث) 


[ همان کتاب ۴۷/۱۰ ]به سند خود از «شدی» روایت می‌کند. هنگامی 
که آیات برائت» که چهل آیه می‌شود. نازل گردید, رسول خدایللٌ دابویکره را 
بحضور خواند ودستور داد حج گزارد ودرضمن مناسک حج, آیات برائت را بر 
مردم مکه تلاوت نماید. «ابوبکر» به فرمان رسول خدا5ٌ از مدینه بیرون رفت. 
همین که به درختی در موضع دُوالځُلّیفه [میقات اهل مدینه] رسید. حضرت 
على او را دریافت وآیات برائت را از او گرفت. «ابوبکره بسوی پینمبرع 
برگشت وگفت: پدرومادرم فدای شما! آیا چیزی دربار؛ُ من نازل شده است؟! 
حضرت فرمود: نه ولیکن (وحی نازل شده که) باید یا خود من این آیات را ابلاغ 
نمایم ویا مردی که از خود من بشمار می‌آید (حدیث ادامه دارد) 

[مستدرک حاکم ۱/۳ ۵]به سا خوده از «جمیع بن شمیر لیشی» روایت 
می‌کند که در یکی از اوقات. په ملاقات «عدالله بن عمر» رفتم ودربارة على لل 
سوالی کردم. وی با کمال بی‌اعتنائی هرا از پیش خود دور کرد وگفت: آیا 
نمی‌خواهی دربارة عل رایت خیش گویم؟ همانا این خانة رسول خدا#5 
در مسجد است واین هم خانه على در مسجد! همانا رسول خداتل آیبات 
برائت را به «ابوبکر» و«عمر» داد تا در موسم حج برای مردم مکه تلاوت کنند. 
پس آنها برای این مأموریت روانه شدند ودر مسیر خود صدای پای اسبی 
شنیدند. گفتند: این کیست؟ او گفت: من علی هستم؛ ای ابابکر! نامه‌ای را که در 
دست توست. به من واگذار کن. «ابوبکر» گفت: دربارۀ من خبری است؟ حضرت 
على در پاسخ گفت: به خدا سوگند! جز خیر سخن دیگری نمی‌دانم. علی ا 
کاغذ را از «ابوبکر» گرفت وعازم مکه شد. «ابوبکر» و«عمر» به مدینه بازگشتن 
وبه پیغمبر اکرم هه گفتند: یا رسول الله! چه عمل خلافی از ما سرزده که از این 
مأموریت ما را برگرداندی؟ حضرت فرمود: جز خیر کار دیگری از شما سر نزده است؛ 
لیکن مأمور شدهام که یا خودم آیات برائت را بخوانم وبا مردی که از من بشمار م‌آید. 








.... فضائل پنج تن بل 

[مسند امام احمد حنبل ۱به سند خود از «زید بن بشیم» از 
«ابوبکره نقل می‌کند که پیغمبر اکرم ٤‏ ابوبکر را به منظور تلاوت آیات برائت 
به مکه گسیل ودرضمن توقیعی فرموده بود که از این تاریخ به بعد» مشرکان حق 
ندارند به حج بیت‌الله اقدام نمایند؛ وهمچنین کسی نمی‌تواند با بدن برهنه په 
طواف خانة خدا بپردازد؛ وجز مسلمان دیگری به نمی‌رود؛ وکسی که با 
رسول خدا٤‏ تعهدی دارد؛ تعهد او تا پیش سرآمد مدت قابل قبول است. وخدا 








ورسول از مردم مشرک بیزارندا «ابوبکر» بیش از سه منزل از مدینه دور نشده بود 
که رسول خداٌ به علی ا دستور داد که خودت را به «ابوبکر» برسان وآیات 
برائت را از او بگیر و او را برگردان وخودت آنها را به مردم مکه ابلاغ کن. علی 17 
با شتاب از مدینه بیرون آمد وهمانطوز که پینمبر ¥ فرموده بود مأسوریت را 
انجام داد. «ابوبکر» حضور رسول خداجڈ رئبید وگریست» گفت: یا رسول الله! 





آیا دربارة من مسئله‌ای رخ داده اتنت؟حضرت فرمود: جز خیر چیز دیگری 

دربارهات رخ نداده است. لیک مأموز شندهام که آیات 

مکه تلاوت کنم ویا مردی که از خود من است. 
مولف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۲۴۶/۱ «ابن خزیمه»» 





را یا خودم بر مردم 


«ابوعرانه»» «دا 





» در «الافراده ورمحب طبری» در ضمن حدیثی در اين معنی 
در [ذخاثر ص ۶۹ نقل کرده‌اند ووطبریء اظهار داشته که مراد از آن مرد که رسول 
خداییّدٌ اشاره فرموده است. علی:3 می‌باشد ووابوحاتم» هم حدیث مزبور را 
روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۱۵۱/۱ ] به سند خود از «حتّش» از حضرت على 1# 
روایت می‌کند. هنگامی که ده آیه از سوره برائت نازل شد پیغمبر اک رمع 
«ابوبکر» را بحضور طلبید وبه وی دستور داد تا آیات مزبور را به مکه ببرد وبر 
مردم مکه تلاوت تماید. «ابوبکرء بنابه مأموریتی که داشت از مدینه یرون رفت 


فضائل پنج تن 





طولی نکشید که پینمبرعة به من فرمود: بسوی «ابوبکر» بشتاب وهر جا او را 
یافتی؛ نامه را از او بگیر وبه جانب مکه برو وآن را بر مردم مکه تلاوت کن. بنابه 
امر رسول خدامٌِ با شتاب از مدینه بیرون رفتم ودر جُحمه او را دریافتم ونامه را 
از او گرفتم وعازم مکه شدم. «ابوبکره به مدینه بازگشت وبه پیغمبر ٤ا‏ عرض 
کرد: آیا آیه‌ای در حق من نازل شده است؟! رسول خدایٌ فرمود: آی‌ای در شأن 
تو نازل نشده است» لیکن «جبرئیل» بر من نازل شد وگفت: هیچ کس جز خودت 
ویا مردی از خودت: نمی‌تواند ادای رسالت نماید واین آیات را بر مردم مکه 
تلاوت کند. 

مولف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۲۴۶/۱] روایت کرده 
وافزوده است: «ابوالشیخ» ودابن مودویه این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[همان کتاب ۳۳۰/۱]به سند خو از «عمرو بن میمون» روایت می‌کند 





که در کنار «ابن عباس» نشسته بوهم در همان هنگام تُه فر نزد او آمده وگفتند: ای 
پسر عباس! سخنی با تو داریم: یا با بیتا تور ارآن مطلب آگاه سازیم ریا اینها 
(جمع حاضر) ما را با تو تنها یگذارند. «ابن عباس» گفت: من خودم با شما 
می‌آیم. «ابن عباس» با آنها در گوشه‌ای به صحبت پرداخت. طولی نکشید که «ابن 
عباس» درحالی که بسیار ناراحت بود آنچنانکه از شدت ناراحتی گوشۀ عبایش 





از دوشش افتاده وبه زمین کشیده می‌شد بسوی ما آمد وگ تو بر این مردم! 
بدابه حالشان! از مردی بدگوثی می‌کنند که ده ویژگی برجسته دارد (تا آنجا که 
گفته است) سپس فلانی («ابوبکر»)را موظف کرد که آیات سوره توبه را بر مردم 
مکه تلاوت کند ولی طولی نکشید که علی 1 را به دنبالش فرستاد وآیات برائت 
را از او گرفت. ودر جواب سؤال «ابویکر» پیغمبر ا فرمود: دستور است که آیات 
برائت را بجز مردی که از من است ومن هم از اویم» دیگری برای سردم مکه 
تلاوت ننماید. 





مولف گوید: همگی این روایت در باب «آیه تطهیر» 
و«نسائی» همین روایت را در [خصائص ص۸] روایت کرده ومی‌گوید: پیغمبر 6لا 
نخست سور توبه را برای تلاوت بر مردم مکه به دست «ابوبکر» سپرد. وپس از 
آن علی ا را برای گرفتن آنها بسوی وابوبکر» فرستاد. «محب طبری» در [الریاض 
النضرة۲۰۳/۲] حدیث مزبور را نقل می‌کند واضافه می‌نماید که همگی حدیث 
موردبحث را «امام احمد» ووحافظ ابوالقاسم دمشقی» در والموافقات» ودر 





«الاربعین الطوال» نقل کرده ومی‌گوید: «نسائی» مقداری از آن را آورده است. 
«هیشمی» هم در [مجمع۱۱۹/۹] به نقل آن پرداخته ومی‌گوید: «اسام احمدم 
و«طبرانی» در «الکبیر» ودالاوسط مختصری از آن را یاد کرده‌اند. 

[سیوطی در الدّرلمنشور اذر یلیه رال ین الله ورسوله) گنته 
است که «ابن حبّان» ووابن مردویه» از «ابوسعیك ُدری» روایت می‌کنند که رسول 
خدا 5 «ابوبکر» را موظف کرد تا آطها بیژاری رسول خدایِ3 را از مشرکان به 
مردم مکه ابلاغ نماید. پس از که اوبكر از یه یراون رفت» طولی نکشيد که 
على را بحضور طلبید وفرمود: یا علی! آیات برائت را جز من یا تو» دیگری 
حق ندارد بر مردم مکه تلاوت نماید؛ اینک بر ناقۀ عضباء سوار شده وسوی 
«ابوبکر» بشتاب. علی 1 بر ناقه عضباء سوار شد وبه راه افتاد تا اینکه به «ابوبکر» 
رسید. سوره توبه را از او گرفت. «ابوبکر به جانب مدینه بازگشت. ودرحالی که 
می‌ترسید. مبادا آیه‌ای در بی‌اعتباری او نازل شده باشده پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ را دیدار 
کرد وگفت: یا رسول الله! چه خطائی از من به ظهور رسیده است؟ («سیوطی» 
حدیث را ادامه می‌دهد تا آنجا که) پیغمبر #۶ فرمود: جز من یا مردی که از من 
است» دیگری حق ندارد سور برائت را بر مردم مکه تلاوت نماید. 

باتوجه به احادیث مذکور اینک حدیث دیگری را که مناسب است» در 


پايا این باب می‌آوریم. آن حدیث به این شرح است: 





۱۳۰۰۰ 

«متّقی» در (کنزالعمال ۱۳۹۹/۶ از «جابره نقل می‌کند, هنگامی که مردم تب 
درضمن پیشنهادی از رسول خداعّ تقاضا کردند تا مسجدی را برای آنها 
بسازد» رسول خداک تقاضای آنها را پذیرفت وخطاب به مردم گفت: یکی از 
شما برخیزد وبر این ناقه سوار شده تا هرکجا که ناقه ایستاد. همانجا را برای 
ساختن مسجد اختصاص دهیم. نخست «ابوبکر» پیشقدم شد وبر روی ناقه 
نشست وهرچه کرد آن حیوان حرکت کند. حرکتی نکرد! از ناقه پیاده شد. «عمر» 
از جای برخاست وبرفراز ناقه نشست و او هم هرچه کوشید ناقه حرکت نکردا 
آنگاه علی 4 از جای برخاست وبه محض اینکه پای در رکاب چرمین آن حیوان 
گذاشت. ناقه بلادرنگ از جای برخاست وحرکت کرد!! پیغمب ری فرمود: دهانه 
آن حیوان را در اختبار خودش بگذاز وهرکچا که می رود با وی همراهی کن! چرا 
که این حیوان مأمور است تا لحل مناسبی راایرای ساختن مسجد نشان بدهد. 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده نت 

مولف گوید: «هیشمی» هم در (متجمع۱۱/۴] و«طبرانی؛ در الکبیره نقل 
کرده‌اند. 


باب صد وچهل وهشتم 


پیغمب اکرم #٤‏ حضرت علی را بسوی ج قگسیل داشت 
تا آنان را به دیناسلامدعوت نماید 


| اصابهُ ابن حجر ۴/ قسم 1 ]در ذیل شرح حال رط بن 
شمراح جتی» - از بنی نجاح“ ب تقل از «خرائطی» در «الهواتف». حدیث 
مُشتّدی را از «سلمان فارسی» نقل کرده است که گفت: در یکی از روزهای بارانی» 
در مسجد حضور رسول خدایلة شرفیاب بودیم که صدای «السّلام علیک یا 
رسول الله» به گوش رسید به دنبال آن جواب پیغمبر ترا هم شنيدیم. در این 
هنگام رسول خدایٌ از وی پرسید: تو کیستی؟ جواب داد: من مُرفطه‌ام وبه همان 
نسبی که نقل کردیم خود را معرفی کرد. اینک درحالی که آئین اسلام را پذیرفهام 
بحضورتان آمده‌ام. رسول خدایٌّّ به او خوش آمد گفت وفرمود: خودت را به 
همان صورتی که داری ظاهر کن! «سلمان» گفته است که در این هنگام؛ پیرمرد 
خارپشث شکل پرموئی که چهره‌اش را موی درشت وپرپشتی فرا گرفته بود 
ظاهر شد. چشمهایش به درازا شکافته بوده دهانی در سینه داشت ونیشهای 


درازی از دهانش بیرون آمده بود ودر انگشتهایش ناخنهای تیزی بود سانند 
نیشهای درندگان! از دیدن «عرفطة»» پوست بدن به لرزه درآمد. آن پیرمرد خطاب 
به رسول اکرم + عرض کرد: یا نبی الله! شخصی را با من همراه کن تاگروهی از 
مردمم را به آئین اسلام دعوت کند. ومن تعهد می‌کنم که او را پس از انجام 
مأموریت. به سلامت بازگردانم. 

«ابن حجر» گفته: «خرانطی» حکایت طولانی همراهی علی 8# با او را نقل 
کرده است. خلاصة آن اینست که حضرت علی 3 بر شتر سوار شد و«سلمان» را 
هم در ردیف خود سوار کرد. به راه ادامه دادند تا قدم به پیابانی خشک وېدون 
علف ودرخت (کویر) گذاشتند. علی 1 همواره ذکر خدا می‌گفت. در آن بیابان 
«سلمان» نماز صبح را با آن پیرمردابجای"آورد. پس از نمازه حضرت علی: از 
جای برخاست وخطابه‌ای بیان کرد. طولی نکشید که جنیان از اطراف بیابان ظاهر 
شدند. حضرت علی ا به خوالدن دعانی طولانی پرداخت. در این هنگام 
صاعقه‌ای از آسمان پدیدار ئد وبیشتر آنها زا که تحاضر به پذیرش دین اسلام 
نبودند. سوزاند. آنهائی که باقی مانده بودند. به دین مبین اسلام اقرار کردند 
وعلی ا و«سلمان» به سلامت بازگشتند. على ماجرا را بطوری که اتفاق افتاده 
بود به عرض رسول اکرم ٤‏ تقدیم داشت. پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: یا علی! آن 
گروه باقیمانده ونسل آنانه تا روز قیامت از هیبت وعظمت تو در هراسندا 





باب صد وچهل ونهم 


حضرت علی خا برای تأویل قرآن با مخالفان می‌جنگید چنانکه 
رسول خدایلٌ برای تنزیل قرآن با مخالفان وگردن‌کشان 
جنگ م کرد 


[ خصائص نسائی ص ۴۶ ] به سندا خود: از وابوسمید شدری» نقل 
می‌کند که در مسجد نشسته ودر انتظار تشریف‌فرمائی رسول خدای بودیم. 
طولی نکشید که رسول خداِةٌ درحالی وارد شد که بند کفش آن حضرت 
گسيخته بود. رسول اکر م٤‏ آن کفش را به علی ا داد وفرمود: بند کفشم را بدوز. 
در همین هنگام فرمود: همانا مردی از شما مسلمانان است که با مخالفان برای 
تأویل قرآن می جنگد» همانطور که من برای تنزیل قرآن با نها جنگیدم.«ابوبکر» 
گفت: آیا من همان شخص هستم؟ فرمود: نه. «عمره گفت: آیا من این افتخار را 
خواهم داشت؟ فرمود: نه» لیکن آن مرد همان شخصی است که اینک بند کفشم را 
می‌دوزد. 

[مستدرک حاکم ۱۲۲/۳ ]به دو طریق, از «ابوسعید» روایت می‌کند که 


در حضور رسول دام بودیم» ناگهان بند کفش رسول خدا گسیخته شد 
بلافاصله علی 32 آن کفش را گرفت تا بندش را بدوزد. رسول خدا6اٌ اندکی 
حرکت کرد وگفت: همانا یکی از شما کسی است که برای تأویل قرآن با مخالفان 
نبرد می‌کند» همانطور که من برای تنزیل آن با مخالفان جنگیدم. در این هنگام» 
افراد که «ابوبکر» و«عمر» هم در جرگه آنها بودند» سر بالا کردند واز میان آنها 
«ابوبکر» گفت: آیا آن شخص من هستم؟ حضرت فرمود: نه. «عمر» گفت: آیا من 
هستم؟ فرمود: نه» لیکن آن شخص که اینک کفش مرا وصله می‌زند. همان مردی 
است که برای تأویل قرآن با مخالفان مبارزه می‌نماید. آری علی ## بود که افتخار 
وصله زدن کفش رسول خدایٌ را به عهده داشت. اصحاب که این سخن را 
شنیدند می‌گویند: بحضور حضرت لیا شرفیاب شدیم واین بشارت 
افتخارآمیز را به او دادیم. على همچنان به کار خود مشفول بود وسر خویش 
را هم بالا نکرد ومژدۂ ما را پاسخی نداد؟ گویا پیش از این؛ این موضوع را از 
پیغمبر اا شنیده بود. 

«حاکم» گوید: این حدیث بنا به نظر وشرط «خاری» ورشلم» صحیح 


[ مسند امام احمد حنبل ۳۳/۳] به سند خود از «ابوسعید» روایت 
می‌کند که رسول دای فرمود: همانا از شما کسی است که برای تأویل قرآن با 
مخالفان رزم می‌کند, همانطور که من برای تنزیل آن با مخالفان جنگیدم. «ابویکر» 
و«عمره از جای برخاستند وگفتند: آیا ما همان مردی هستیم که برای تأویل قرآن 
می‌جنگیم؟ حضرت فرمود: نه» لیکن آن بزرگواری که کفش مرا وصله می‌زند. این 
افتخار را خواهد داشت. آری على بود که کفش رسول خدايْیّْ را وصله می‌زد. 

[همان کتاب ۸۲/۳ ] به دو طریق از «ابوسعید شُدری» نقل می‌کند که در 
انتظار تشریف‌فرمائی رسول اکرم ۶ نشسته بودیم. فاصله‌ای نشد که پیغمبر 


اکرم 6 از خانة یکی از همسرانش بیرون آمد. از جای برخاستیم وبه اتفاق آن 
حضرت به راه افتادیم. اندکی که حرکت کردیم بند کفش پیغمبر اکرم 5 
گسیخت. علی 3# کفش را گرفت وبه وصله زدن آن پرداخت. رسول دای به 





حرکت خود ادامه داد وما هم همراه آن حضرت حرکت کردیم. پس از اندک 
فاصله‌ای رسول خدایل ایستاد وما هم به پیروی از ایشان ايستاديم. پینمبر 6اا 
منتظر آمدن على بود. در این هنگام؛ پیغمبر اکرم ٤ل‏ فرمود: به راستی یکی از 
شما برای تأویل قرآن می‌جنگد. همانطور که من برای تنزیل آن جنگیدم. 
«ابوبکر» و«عمر» گفتند: آیا ما همان مردی هستیم که برای بیان تأویل قرآن 
می‌جنگیم؟ پینمبر تا فرمود: نه» لیکن آن کس که کفش مرا وصله می‌زنده برای 
تأویل قرآن با مخالفان نبرد می‌کند.به ملاقات علی 1 رفتیم تا او را به مأموریتی 
که در آینده خواهد داشت» مژده دهیم. - دز یکی از دو طریق آمده است - 
حضرت على به مژدۂ ما توجهی نکرد وگویا این موقعیت را از خود رسول 
اکرم تا شنیده بود. - در ریق دیگی آمدء " علی 8 پس از شنیدن این مژده به 
کار خود مشفول بود وسر بالا نکرد مثل اینکه خود از زبان رسول خد ا شنیده 






بود. 

[ حلية الاولیا ابونعیم ۶۷/۱ ]به سند خود از «ابوسعید خُدری» نقل 
می‌کند که همراه با پیغمبر اکرم ۶۶5 در مسیری حرکت می‌کرديم. بسند کفش 
حضرت ٤‏ گسیخت. علی 1 آن کفش را به دست گرفت که وصله زند. پیغمبر 
اکرم ٤‏ به راه خود ادامه داد وخطاب به مسلمانان فرمود: ای مردم! همانا پس از 
من یکی از شما قیام می‌کند وبرای تأویل قرآن می‌جنگد. همانطور که من برای 
تنزیل قرآن, با آنها نبرد کردم. «ابوسعید» گفت: در این هنگام با على ملاقات 
کردم وآنچه را از رسول اکرم3# شنیده بودم؛ به ایشان بازگو کردم. على از 
شنیدن آن هیچگونه احساس خوشحالی نکرد وچنان بود که گویاء خود از 





آن باخبر بود. 

[آسدالغابة ابن اثیر ۲۸۲/۳ ] می‌گوید: وسری بن اسماعیل» از «عامر 
شعبی» از «عبدالله بن بشیر» روایت می‌کند که حضور حضرت رسول خدا6 
شرفیاب بودیم. خطاب به ما فرمود: مردی قیام می‌کند وبرای ظهور تأویل آیات 
قرآن؛ گردنتان را می‌زند. همانطور که من برای تنزیل قرآن گردنٍ شما را زدم. 
«ابوبکر» گفت: یا رسول الله! آیا من همان مرد هستم؟ فرمود: نه. «عمرء پرسید:آیا 
آن مرد» من هستم؟ فرمود: نه» لیکن آن شخص که کفش مرا وصله می‌زند, همان 
کسی است که برای تأویل قرآن گردن مخالفان را می‌زند وآنها را نابود می‌سازد. 
همان هنگام علی1# کفش آن حضرت را وصله می‌زد. 

[ همان کتاب ۳۳/۴] به یش خوكه از «ابوسعید» روایت می‌کند که همراه 
رسول دای بودیم که ناگهان بند کفشآآن بحضرت گسیخت. على آن را 
گرفت که تعمیر کند. پیغمبر ا با پا ‌کفش به راه خود ادامه داد وفرمود: همان 
مردی از شماست که برای تأویل ویر قرآن با مخالقان نبرد می‌کند» همانطور 
که من برای تنزیل وحقانیّت آن جنگیدم. BEES‏ 
از چنان موقعیتی برخوردار خواهد شد. رسول اکرم ٤‏ فرمود: آن مرد همان 
کسی است که کفش مرا تعمیر می‌کند. برای اینکه از این موضوع علی ا را آگاه 
سازیم واین بشارت افتخارآمیز را به او بدهیم, بحضورش شرفیاب شدیم. جریان 
راگفتیم. هیچ عکس‌العملی نشان نداد واظهار خوشحالی نکرد: گویا قبلاً از خود 
پینمب 38 شنیده بود. 

E‏ ۱ قسم ۷ به سند خود؛ از «اخضر بسن ابی 
اخضرء از پیغمبر اکر م نقل می‌کند که فرمود: همانا مردی از شما است که برای 
تفسیر وتأویل قرآن نبرد می‌کند» همانطور که من برای تنزیل وحقائیت آن 
جنگیدم. اصحاب برای اینکه بدانند کدامیک از آنها چنین افتخاری را خواهند 





۳۷ 


داشت سر بالا بردند. پیغمبر ِا فرمود: هیچیک از شما از چنان سوقعیتی 
برخوردار نمی‌شوید. تنها کسی که کفش مرا وصله می‌زند از این مقام برخوردار 
خواهد شد. در این هنگام علی ل آمد. او را مژده دادیم: لیکن علی # از شنیدن 
آن اظهار خوشحالی نکر گویا خودش این حقیقت را از پیغمبر اکرم ی شنیده 
بود. 

[ اصابه ابن حجر ۱ قسم ۱ ] به سند خود از «اخضر بن ابی 
اخضره از رسول اکرم 5 نقل کرده است که فرمود: من برای تنزیل قرآن می‌جنگم 
وعلی يا برای تأویل آن می‌جنگد. 

«متقی» این حدیث را در اکنزالهمال۱۵۵/۶] نقل کرده ومی‌گوید: 
«دارقطنی» هم در «الافراد» آن حدیث را آوژده است. 

[ همان کتاب ۴/ قسم ۱۵۲/۱ ] مي‌گوید: «باوردی» ودابن ند از 
طریق «سیف بن محمد» از «سری ییا «شعبی» از «عبدالرحمن بن بشیره 
روایت می‌کند که در حضور پینمبر اکرم 3 شرفیاب بودیم. حضرت فرمود: 
مردی از شما برای پذیرش تأویل قرآن گردن شما را می‌زند» همانطور که من برای 
پذیرش آن, گردن شما را زدم. «ابوبکر» گفت: من» همان شخص هستم یا رسول 
الله؟ فرمود: نه. «عمره گفت: من چطور؟ پیغمبر ا فرمود: نه» لیکن آن شخص 
کسی است که اینک کفش تعمیر می‌کند. ما بسوی آن شخص رفتیم» ناگهان دیدیم؛ 
او علی ا است که کفش پیغمبر ۶ة را وصله می‌زند. در این هنگام که او را در 
خانه «عایشه» یافتیمء آن بشارت افتخارآمیز را به ایشان دادیم. 

[ استیعاب ابن عبدالبرٌ ۴۲۳/۲ ] «اعمش» از «ابوعبدالرحمن سلمی» 
روایت می‌کند که در جنگ صفّین» در رکاب حضرت عل حضور داشتیم. در 
آنجا شاهد این واقعیت بودیم که وقتی «عمّار یاسر» در جاثی از صفین استقرار 
می‌یابد. اصحاب پیغمب ۶ گرد «عمّار» اجتماع می‌کنند. گوئی شانه وراهنمائی 


برای آنها بودا در آن هنگام می‌شنیدم که «عتاره خطاب به «هاشم بن ُه 
می‌گفت: سبقت بگیر برای ورود به بهشت که این سعادت در سایه شمشیرهاست. 
امروز من همراه دوستانم» به دیدار محمد ٤‏ ویارانش نائل خواهم شد. به خدا 
سوگندا چنان در عقیدۀ خود پایدارم که اگر ما را شکست دهند وتا نخلستانهای 


هجر دنبال کنند. وبازهم خود را بر حق می‌دانم ودشمن را باطل؛ سپس این ابیات 





را انشاد کرد: 
نح ضبناگم علی تنزیله فالیومٌ نضریکم علی تأویله 
ضرباًزیل الام عن تقیله یدیل الخلیل عن خلیله 


او برع الحقٌ الى شبیله 
+ آن روز برای نزول وحقائیت قرآن با شما جنگیدیم وامروز هم برای 
تفسیر وتأویل قرآن بر شما می تازیم» آنچتانکم همگان از جایگاه خود کنده شوند 
ودوست از حمایت دوست غافل شود وتا آیتکه حقیقت به راه خویش بازگردد. 
«آعمش» گفت: آن روز اصحاب متمد با | 
جنگیدند. که در هیچ موطن وکارزاری» آنگونه نجنگیده بودند! 
مؤلف گوید: «عمّار» در این ابیات اشاره به حدیث مشهور نموده که 





بخشی از روایات مربوط به آن را بیان کردیم وگویا بیان «عمّار» در ارتباط با 
حدیشی است که از پیغمب رل شنیده بود. 

[کنزالعُمال ۱۵۵/۶ ] رسول خداکا فرمود: همانا یکی از شما مردم 
است که برای تأویل قرآن می‌جنگد. همانطور که من برای تنزیل آن جنگ کردم. 
گویند که «ابوبکر» و«عمر» پرسید: ما همان شخص هستیم؟ فرمود: نه 
آن کس که اینک کفش تعمیر می‌کند (علی ا ) همان مرد است. 








در روز صفین بود ودر همین جنگ هم په فیض شهادت 





۱ هاشم ين تب 
رسید. (ویراستار) 





.. فضائل پنج تنل 

«امام احمد» این حدیث را در وسند» ابویملی» در «مسند» بیهقی» در 
«شعب الایمان» وحاکم» در «مستدرک» «ابونميم» در «حلية» ووسمید بسن 
منصور» در «شنن» وهمه اینها حدیث مزبور را از «ابوسمید ځُدری» روایت 
کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۳۹۰/۶ ] از وابوذر» روایت شده که در «بقیع غرقد۱ 
حضور رسول خدایة بودم فرمود: به خدائی که جان من در دست اوست. به 
راستی در میان شما مردی است که پس از من برای تأویل قرآن با مردم مبارزه 
می‌کند» همانطور که من برای تنزیل قرآن با مشرکان نبرد کردم. 

آری آنها برای نپذیرفتن تأویل قرآن کشته می‌شوند» درحالیکه به یکتائی 
خداگواهی می‌دهند! واین کشتار برای جممی از مردم شگفت‌آرر خواهد بود ودر 
این هنگام بر ولی‌الله طعنه خواهند زد واعتراض خواهند نمود وبر عمل او 
(وکشتن مسلمان نمایان) خشمگین خوافند ش؛ همانطور که حضرت موسی ا 
به کارهای حکمت‌آمیز دوستش در سوراخ ساختن کشتی, کشتن آن بچه وساختن 
آن دیوار اعتراض می‌کرد. درحالیکه همه آن کارها از روی حکمت وبرای رضای 
خداوند متعالی بود. «دیلمی» این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۳۹۱/۶ ] از «ابوسمید» روایت است که گفت: در مسجد 
نشسته بودیم. طولی نکشید که رسول خدایل تشریف فرما شد ودر جمع سا 
حضور یافت. وچنان از هیبت آن حضرت ساکت بودیم که گویا پرندة مرگ بر سر 
ما سایه انکنده بود. رسول خدا ا سکوت را شکست وفرمود: همانا یکی از شما 
برای تأویل قرآن با مخالفان خواهد جنگید. آن چنانکه شما برای تنزیل قرآن با 


۱ بقیع» نام محلی است که درختان بسیاری در آن باشد ووغرقد», په درختهای بزرگ خاردار 
فته می‌شود. ومحل بقیع را که دارای درختان ب بخصوص درختهای خاردار - بود به این 
نام نامیده‌اند. وگورستان عمومی مدینه بود وآرامگاه چهار تن از المه طاهرین: امام حسن 
مجتبی, امام زین‌العابدین؛ امام محمدیاقر وامام جعفر صادق چ در آنجاست. (مترجم) 














آنها جنگیدید. «ابوبکرء از جای برخاست وگفت: آیا من هستم؟ فرمود: نه. به 
دنبال او «عمرء از جای برخاست وگفت: آیا من هستم؟ فرمود: نه» لیکن آن مرد 
کسی است که در حجره آرام گرفته است وکفش مرا تعمیر می‌کند. در این هنگام» 
علی ا درحالی که کفش در دست داشت؛ از حجره بیرون آمد. 

«شتقی» گوید: «ابن ابی شیبه»» امام احمد» در «مسند»» «ابویعلی» در 
«مسند»» «ابن حبّان» در «صحیح», «حاکم» در «مستدرک» «ابونعیم» در «حلیةم 
و«سعید بن منصوره در «سنن» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[ هیثمی در مجمع ۱۸۶/۵ ] از «ابوسعید خدری» نقل می‌کند که از 
رسول دای شنیدم» می‌فرمود: همانا یکی از شما است که برای اشاعه تأویل 
قرآن جنگ می‌کند. آن چنانکه من رای تتزیل آن جنگ کردم. «ابوبکر» پرسید: آیا 
آن شخص من هستم؟ فرمود! نه. «عمر» پزٍسید: آیا آن جنگجو منم؟ فرمود: ئه 
لیکن او تعمیر کننده کفش است. پیش از این پیفمبر اکر م٤‏ کفشش را به حضرت 
على داده بود که اصلاح گند وآن حضترت هم به تعمیر کفش پیغمبر اکرم 86ا 
مشغول بود. 

«ابویعلی» این حدیث را نقل کرده ورجال آن را صحیح شمرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» هم در [الریاض النضرة۱۹۲/۲] این حدیث را 
روایت کرده ومی‌گوید: «ابوحاتم» هم آن را نقل نموده است. 

مولف گوید: با توجه به احادیث مذکور حدیثی است که مناسب است آنرا 
در پایان این باب یادآوری کنیم. 

[محب طبری در الریاض النضرة ۱۶۷/۲ ] از حضرت على روایت 
می‌کند که رسول خدا# دنبالم می‌گشت ومرا درحالی که خواب چشمانم را 
ربوده بوده در سایه دیواری یافت وبا پای مبارکش مرا تکان داد وفرمود: یا علی! از 
جای برخیز که خرسندم از اینکه تو برادر من وپدر فرزندانم هستی؛ تو آن کسی 





هستی که برای جاودان ساختن سنّت من» با مخالفان نبرد می‌کنی اینک کسی که 
در روزگار من بمیرد؛ در گنجینة بهشت درآمده است. وکسی که در روزگار تو 
بمیرد آجلش فرا رسیده است. وکسی که پس از درگذشت توء تو را دوست بدارد 
تا هنگامی که خورشید طلوع وغروب می‌کند خدای تعالی او را از امن وایمان 
برخوردار خواهد ساخت. 

«امام احمد» این حدیث را در «المناقب» نقل نموده است. 

مولف گوید: «فّقی» حدیث مزبور را در (کنزالعمال ۴۰۴/۶] آورده است 
ومی‌گوید: «ابویعلی» و«بوصیری» هم آن را نقل کرده‌اند وبوصیری» راویان 


حدیث را توثیق کرده است. 


باب صد وپنجاهم 


هنگام یکه حضرت علی # با دشمنان نبرد می‌کرد» «جبرئیل» 
از طرف راست و«نیکائیل) از طرف چپ از ایشان 
حمایت می‌کردند 


[مستدرک حاکم ۳ ]به سند خود» از علی بن حسین اقلا روایت 
کرده است که به دنبال شهادت حضرت علی اء امام حسن مجتبی 1 به ایرد 
خطابه‌ای پرداخت وپس از حمد وثنای الهی» فرمود: در این شب مردی به جهان 
جاوید پیوست که پیشینیان در هیچ صفت برازنده‌ای بر او پیشی نگرفتند 
وآیندگان هم مقام والای او را نخواهند یافت. آن بزرگوار شخصیتی بود که 
پىغمېر غا پرچم اسلام را به دست ایشان می‌سپرد و او به نبرد با کار 
می‌پرداخت» در حالیکه «جبر یل» از طرف راست» و«میکائیل» از طرف چپ» از 
وی حمایت می‌کردند. وبدین ترتیب از میدان باز تمی‌گشت تا اینکه خدا چهرۀ 
فتح وپیروزی را به او نشان می‌داد. او هنگام وداع با این جهان» جز هفتصد درم 
که آن هم از پول هدایائی که به مستمندان می داد باقی مانده بود» وجهت استخدام 


قضائل پنج تن 





خدمتکار برای خانواده‌اش کنار نهاده بود نه دیناری باقی گذاشت ونه درهمی! 
[مُسند امام احمد حتبل ۱ ]به سند خود از « 





می‌کند که امام حسن# درضمن خطابه‌ای که برای ما ايراد کرد. فرمود: دیروژ 
مردی از ميان شما رفت وبه حق پیوست که نه پیشینیان در علم په او رسیدند ونه 
آیندگان. رسول خداعلٌ پرچم اسلام را به او می‌سپرد وبه جنگ با مخالفان گسیل 
می‌داشت درحالی که «جبرئیل» از جانب راست. وهمیکائیل» از سوی چپ از او 
پشتیبانی می‌کردند و او از میدان باز نمی‌گشت مگر آنکه خورشید پیروزی از 
چهرۂ او می‌درخشید. 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص ۷۶] نقل کرده 
ومی‌گوید: «امام احمده ودابوحاتم» هم آثرا تقل نموده‌اند. 

[ حلية الاولیاء ابونعيم ۶۵/۱ ] به سبد خود. از «هة بن بریم» نقل 
می‌کند که امام حسن بن علی هه رضم تخطابه‌ای که ايراد کرد. فرمود: دیروز 
مردی از میان شما رفت وبه حق ییوت گه نه پیشینیان در علم بر او سبقت گرفته 
بودند ونه آیندگان. رسول خداة پرچم اسلام را به او می‌سپرد وبه سرکوبی 
دشمنان گسیل می‌داشت و او از میدان جنگ باز نمی‌گشت مگر آنکه فتح 
» و«میکا" 
وچپ او را حمایت می‌کردند. او هنگام وداع با این جهانء جز هفتصد درهم که 


وپیروزی نصیب او می‌شد. ور 





» - به ترتیب - از راست 


آن هم از پول عطایا وهدایائی که به مستمندان می‌داد باقی مانده بود وجهت 
استخدام خدمتکاری برای خانواده‌اش کنار نهاده بود نه دیناری باقی گذاشت 
ونه درهمی! 

مولف گوید: «ابن سعد» این روایت را در [طبقات ۲۵/۳] با اندک اختلاف 
لفظی آورده است. 

[طبقات ابن سعد ۳/قسم ۱ ]به سند خود از وه 





بن یریم» نقل 





می‌کند. هنگامی که علی بن ابیطالب ا به شهادت رسید. امام حسن مجتبی ا به 
منبر تشریف برد وخطاب به مردم فرمود: ای مردم! دیشب مردی را از دست 
دادید که نه پیشینیان بر او سبقت گرفتند ونه آیندگان, پیفمبر کرم او را به 
جنگ با دشمنان گسیل می‌داشت درحالی که «جبرئیل» از طرف راست؛ 
و«میکائیل» از طرف چپ» از وی حمایت می‌کردند» آری او از میدان جنگ گام 
بیرون نمی‌گذاشت مگر آنکه خدای تعالی دَرٍ پیروزی را به دست او می‌گشود. از 
زد وسیم چیزی نداشت مگر هفتصد درهم که تصمیم داشت با آن مبلغ 
خدمتکاری برای خانواده‌اش استخدام نماید. ودر شبی روح مبارکش از این 
جهان پر کشید که روح عیسی بن مریم 3 در چنین شبی» به آسمان عروج کرده 
بود که همان شب بیست وهفتم ما مبارگ رمضان است. 

[ خصائص نسائی ص۸ ]به سند خوده از 





ن تریم» روایت می‌کند 
که حضرت حسن بن علی فپ از شهادت حضرت على عمامة سیاهی که 
نشانۂ سوگواری بود بر سر نهاد وفردم زا رای شین سخنانش گرد خویش 
دعوت کرد. سپس خطابه‌ای به این شرح ايراد فرمود: همأنا دیروز مردی را به 
شهادت رساندید که نه گان مقام شامخش 





را خواهند دریافت. رسول دا در برابر اصحایش فرمود: فردا پرچم اسلام را 
به دست مردی می‌سپارم که خدا ورسول را دوست می‌دارد: وخدا ورسول هم او 
را دوست می‌دارند. آن حضرت درحالی به نبرد با دشمنان می‌پرداخت که 
«جبرئیل» از سوی راست. و«میکائیل؛ از جانب چپ» از وی حمایت می‌کردند. 
وپرچم را از میدان به لشکرگاه نیاورد مگر آنکه پیروزی را همراه داشت. آری او 
چیزی از سیم وزر نداشت وتنها نهصد درهم از مازاد عطایا باتی مانده بود که 
می خواست خدمتگزاری برای خانواده‌اش استخدام نماید. 

[کنزالعمال ۳۹۵/۶] از «عمر بن خطاب درضمن حدیث مُسندی 








روایت است که رسول دا فرمود: پرچم اسلام را به دست مردی می‌سپارم که 


خدا ورسول را دوست می دارد» وخدا ورسول هم او را دوست می‌دارند. او کسی 
است که بر دشمنان حمله‌ور می‌شود واز دشمتان بیمی ندارد وفرار نمی‌کند 
ودرحالی فتح وگشایش نصیب او می‌شود که «جبرئیل» از جانب راست. 
وومیکائیل» از طرف چپ از او 
فردا پرچم اسلام به دست آنها سپرده خواهد شد. خوایيدند. فردا برخلاف انتظار 
آنانء رسول خداَلٌ پرسید: علی کجاست؟ گفتند: علی ٤‏ به دردچشم مبتلاست 
چنانکه جائی نمی‌بیند. فرمود: او را بحضورم بیاورید. به محض اینکه على ا 
حضور رسول خداةٌ شرفیاب شد رسول خداملِ فرمود: نزدیک بیا, على ا 
نزدیک رفت. پیغمبر اکرم َب آب دهان مبازک را در چشمهای علی 1 ریخت 
وچشمهای او را با دست مبارک مسح کرد. علی ا درحالی از محل خویش 
برخاست که از دردچشم راحت که بو ودارقظنی» این حدیث را در «شئن» 
«خطیب» در «تاریخ» ودابن عساکره رت کزد‌ند. 





انی می‌کنند آن شب را مردم به شوق اینکه 





( همان کتاب ۴۱۲/۶ ] از «عاصم بن ضمرةء روایت می‌کند که پس از 
آنکه حضرت على دنیا را وداع گفت» حضرت حسن بن على فلا درضمن 
خطابه‌ای فرمود: ای عراقی‌ها! در جمع شما مردی بود که دیشب بدست پلیدی؛ 
شهید شد. وامروز ما را به درگذشت خود اندوهتاک ساخت. آری بزرگی را از 
دست دادید که نه پیشینیان بر او سبقت گرفتند ونه آیندگان درکش می‌کنند. 
وپینمبر اکر م هنگامی که او را به جنگی گسیل می‌داشت «جبرئیل» از طرف 
راست. و«میکائیل» در طرف چپ از او پشتیبانی می‌نمودند و او از میدان جنگ 
برنمی‌گشت مگر با پیروزی: 

«ابن ابی شیبه» این حدیث را نقل کرده است. 


[ همان کتاب ۴۱۲/۶ ] از «هبيرة بن بریم» روایت است که در ضمن 


فضائل پنج تنج2 EER AS SS EN‏ 
خطابه‌ای که امام حسن ٤‏ ايراد می‌فرمود, شنیدم خطاب به مردم گفت: ای مردم! 
دیروز مردی از جمع شما به سرای دیگر شتافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفته 
وآیندگان هم او را درک نخواهند کرد. رسول دام او را به نبردی گسیل داشت 
وپرچم اسلام را به دستش سپرد. او به میدان جنگ رفت واز آنجا باز نگشت مگر 
با خبر فتح وپیروزی. این درحالی بود که «جبرئیل» و«میکائیل» - به ترتیب - از 
راست وچپ او را حمایت می‌کردند. او هنگامی دیده از جهان فروبست که زر 
وسیمی از خود باقی نگذاشته بود وتنها هفتصد درهم از پولهای که به مستمندان 
عطا می‌کرد برای خویش باقی گذاشته بود که می خواست بوسیلة آن, خدمتگزاری 
برای کمک به خانواده‌اش استخدام نماید. 

«ابن ابی شیبه»» «امام احمد ختبل و کار «مسند»: «ابونعیم» ووابن عساکره این 
حدیث را روایت کرده‌اند. «ابن جریر» همین خدیث را از طریق امام حسن رامام 
حسین فلا روایت کرده است" 

[هیثمی در مجع ۹ از داب وطنیل: روایت می‌کند که امام 
حسن1# سخنانی ايراد کرد ودر آغاز خطابه» به حمد وثنای الهی پرداخت 
وحضرت على را به این طریق معرفی فرمود: امیرالمومنین على اء خاتم 
اوصیا ووصی پیغمبران وامین راستگویان وشهیدان است. سپس خطاب په مردم 
فرمود: ای مردم! مردی از جمع شما رخت بربست که نه پیشینیان بر او سبقت 
گرفتند ونه آیندگان او را درک خواهند کرد. پیغمبر اکرم 5 پرچم اسلام را به او 
می‌سپرد و او درحالی به کارزار با دشمنان خدا ورسول او می‌پرداخت که 
«جبرئیل» از طرف راست» وومیکائیل» از طرف چپ. یاور او بودند واز میدان 
جنگ باز نمی‌گشت مگر آنکه خدای تعالی چراغ فتح وییروزی را به پایمردی او 
برمی‌افروخت. حق تعالی شبی جان شریف او را قبض کرد که در آن شب جان 
موسی بن عمران ا را قبض فرموده بود ودر شبی روحش عروج کرد که در آن 





شب عیسی ا به آسمان عروج کرده بود ودر شبی جان به جان آفرین سپرد که در 


آن شب قرآن کریم - که فارق میان حق وباطل است - از سوی خداوند متعال 
نازل شده بود. به خدا سوگند! امیرالمومنین در هنگامی از دنیا رحلت کرد که طلا 
ونقره‌ای از خود باقی نگذاشته بود ودر بیت‌المال او جز هفتصد وپنجاه درهم که 
از مازاد عطایایش باقی مانده بود پول دیگری وجود نداشت واین بلغ را هم 
برای استخدام خدمتکاری برای کمک به وام کلثوم» کنار نهاده بود. 

«هیثمی» گوید: «طبرانی» مختصری از این حدیث را در «الاوسطه 
و«الکبیر»» «ابویعلی» هم باختصار و«برّاز» هم مختصری از آن را نقل کرده‌اند 
ووانام احمده هم در کمال اختصار آورده است واضافه می‌کند که سند «امام 
احمد» وبرخی از طرق «بژازه وهمچنپنطبأئ در والکبیر» از احادیث جسان 
است. 

[ذخاثر العقبی ص۱۳۸ )ار یبن خسن روایت می‌کند» هنگامی 
که حضرت علی 1 به شهادت رسد امام مجتبی 48 درضمن خطابه‌ای که برای 
مردم اراد فرمود» پس از حمد وثنای حضرت پروردگان خطاب به مردم گفت: 
دیشب مردی از جمع شما به جهان جاویدان خرامید که گذشتگان در هیچ صفتی 
بر او پیشی نگرفتند وآیندگان هم پی به مقام وموقعیت او نخواهند برد. رسول 
خداتً پرچم خویش را به او می‌سپرد و او درحالی با مشرکان نبرد می‌کرد که 
«جبرئیل» از سوی راست. و«میکائیل» از سوی چپ به یاری او کمر بسته بودند 
واز میدان باز نمی‌گشت تا اینکه خدای تعالی پیروزی را نصیبش می‌فرمود. او 
درحالی از دنیا رهسپار آخرت شد که نه دیناری از خود باقی گذاشت ونه درهمی! 
تنها هفتصد درهم از مازاد عطای او باقی بود که تصمیم داشت با آن مبلغ هم 
خدمتکاری برای خانواده‌اش استخدام نماید. 


«دولابی» این حدیث را نقل کرده است. 


باتوجه به احادیث گذشته حدیث دیگری است که مناسبت دارد در پایان 
این باب بياوریم. 

ی در کنزالعمال ۱۵۴/۳ ] از «عُشمان بن عبدالله» - تا آنجا که - از 
«ابوذر» روایت می‌کند که نخستین روزی که مهاجر وانصار برای بیعت با «عُثمان» 
در مسجد اجتماع کرده بودنده حضرت على وارد شد وفرمود: براستی 
شایسته‌ترین کاری که مردم به آن اقدام می‌کنند وبهترین سخنی که گویندگان به 
زبان می‌آورند وسخنوران به آن لب می‌گشایند. حمد وشنای الهی می‌باشد. 
آنچنان سپاسی که شایستۀ حق تعالی است. ودرود بر پیغمبر مصطفی ٤ڈ‏ آنگاه 
خطابه را با این جمله آغاز کرد که «الحمدٌ لله رَد ب وام البقاء» (وخطبا 
طولانیی را ادامه داد تا آنجا که فترمود) آیا می‌دانید وقتی از جانب راست 
پیغمہر #۶ با مخالفان نبرد می‌کردم» فرشتگان از جانب چپ او به رزم با مخالفان 
برمی خاستند. همگان به حقیقت سن خضرت علی :1 اعتراف کرده ومی‌گفتند: 
«الم تم »: آری به خذا سوگندا آنچه فمدی؛ کاملاً صحیح است. 





باب صد وپنجاه ویکم 


پیغمب رگرامی # به علی ا دستور داد تا با ناکئین وقاسطین 
ومارقین بجنگد ۱ 


[ مستدرک حاکم ۱۳۹/۳ ]به ند خوت؛ از «عقاب بن شعلبه» روایت 
می‌کند که «ابوایوب انصاری» در ذوران خلافت وغمر خطًاب» به من گفت: رسول 
اکر م به علی بن ابیطالب 1 دستور داد تا پس از رحلتش؛ با ناکثان وقاسطان 
ومارقان, نبرد کند. 

[ همان کتاب ۱۳۹/۳ ] به سند خود از «اصبغ بن باتهء از «ابوایوب 
انصاری؛ نقل می‌کند که از رسول خداية شنیدم که خطاب به علی بن 
ابیطالب 3 فرمود: می‌بینم که با ناکثان («طلحه» ودزبیر») وبا قاسطان («معاویه» 
رلشکریانش) در راهها وکنار نهرها ودر نخلستانهاه نبرد می‌کنی. «ابوایوب» گفته 
۱ منظور از ناکین کسانی هستند که بيعت وعهد شود راکه با علی 39 پسته بودند: شکستند 
وجنگ جمل را راه ااداختند؛ ان خود ساخته بودند 
وجنگ صفین را به سرکردگی «معاویه» پرپا ساختند؛ «مار هم کسانی بودند که بعد از جنگ 


صفین از علی مق بریدند واز دین خارج شدند وجنگ نهروان به دست همین خوارج شکل گرفت 
وقاتل علی 3 هم از این گروه بود. (ویراستار) 









فضائل پنج تن 





است که از رسول خداءپرسیدم: این مردم با چه شخصی می جنگند؟ فرمود: با 
على بن ابیطالب 132 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۸ به سند خود از «خلید 
عصری» روایت می‌کند که از حضرت امیرالسوّمنین على #ا در روز نهروان 
شنیدم» می‌فرمود: رسول خداٌَ به من دستور داده تا با ناکثان ومارقان وقاسطان؛ 
نبرد کنم. 

[ همان کتاب ۱۸۶/۱۳ ]به سند خود از «علقمه» و«اسود» نقل می‌کند. 
هنگامی که «ابوایوب» از صفین بازمی‌گشت: به دیدارش شتافتم وگفاه: ای 
ابااټوب! خدای تعالی تو را مورد اکرام خود قرار داد که محمد #٤‏ به خانهات قدم 
نهاد وناقه‌اش کنار خانۀ تو به زمین نشسّت واين همه به سبب موقعیت ویژۀ تو پود 
ودیگران از این منزلت بی نطیب ماندند/ از تو توقع نبود که شمشیر روی گردن 
بگذاری وبا آنھائی که خدا راب بکتائی می‌تنایند و(لا اله الا الله ) می‌گویند نبرد 
کنی! «ابوایوب» در پاسخ به این باعل مشک شد که« ار لا کب 
اهلّه»؛ راهنمای کاروان به اهل آن دروغ نمی‌گوید. رائد به کسی می‌گویند که امور 
آبرسانی قافله را به عهده دارد اینک اگر به اهل قافله دروغ گوید که آبی به دست 
نیاوردم؛ خود وقافله را از تشنگی هلاک کرده است. همانا پیغمبر اکرم ٤ا‏ به ما 
دستور داد با سه دسته از مردم که با علی 1 جنگ می‌کنند. تبر د کن 
«قاسطان»؛ «مارقان». با ناکثان که پیروان وطلحه» ودزبیر» بودند وآتش جنگ جمل 





«نا کثان»: 


را دامن می‌زدنده نبرد کردیم؛ وبا قاسطان هم که پیروان «سعاویه, ودعمرو 
عاصاند, نبرد کردیم واکنون از مبارزة با آنان برگشتيم؛ وبا مارقان که در راهها در 
انتظار ما هستند ودر نخلستانها ودر کنار نهرها جای گرفته‌اند: نبرد خواهیم کرد. 
لیکن به خد! سوگند که در حال حاضر نمی 
بیاری خدا با آنها هم مبارزه خواهیم کرد. 








آنان در کجا به سر می‌برند ولی 





فضانل پنج تن«22 

همچنین «ابوایوب» گفت: از رسول خداعنّة شنیدم که خطاب به «عمّاره: 
می فرمود: ای عمّاراگروهی از بدکاران وستمکاران تو را می‌کشند وتو در آن حال: 
به راه حق قدم گذاشته وحق هم همراه وحامی توست. ای عمار یاسرا هرگاه 
مشاهده کنی که علی 1 در راهی گام می‌نهد ودیگران به راهمهای دیگر قدم 
می‌گذارند. تو با علی ا همراه باش وهمان راهی را پپیمای که او پیموده است؛ 
چراکه او هرگز به راه خلاف تو را نمی‌کشاند واز راه هدایت هم تو را بیرون 
نمی‌سازد. ای عماراکسی که برای حمایت از علی 1 وکشتن دشمنان او شمشیر 
حمایل نماید. خدای تعالی در روز قيامت دو گردنبند از مروارید بر گردن او 
می‌آویزد و او را به این زینت الهی می‌آراید. وکسی که شمشیره حمایل کند تا به 
دشمنان علی:1 کمک کند وآنان را بزای تلع لی #ة اعانت نماید, در روز 
قیامت خدای تعالی دو گردنبند از آتش بر گردن او می 
اینجا به پایان رسید وما به منظور تشو: آری این موقعیت برای 
تو کافی وبسنده است وآرزو می‌گنيم که خذا توا به خاطر چنین مرامی که داری 
مورد رحمت ولطف خود قرار دهد. 











یی وتأیید آ و گذ 





مولف گوید: «مّفی» همین حدیث را در اکنزالسمال ۱۵۵/۴] با اندک 
اختلافی در باره‌ای از عبارات ايراد کرده ومی‌گوید: «ودیلمی» این حدیث را از 
«عمّار یاسره روایت می‌کند. 

[أسد الغابة ابن اثیر ۳۲/۴ ]به سند خود از «ابوسعید ځدری» نقل کرده 
است که گفت: رسول خد اء ما را به نبرد با ناکثان وقاسطان ومارقان فرمان داد. 
عرض کردیم: یا رسول الله! شما که می‌فرمایید با این گروه نبرد کنیم ایتان با چه 
کسی می‌جنگند؟ فرمود: با علی بن ابیطالب ا ووعماره هم با حمایتی که از 
علی ٤ة‏ می‌کند. به شهادت می‌رسد! 

[همان کتاب ۳۴/۴ ]به سند خود از «مخنف بن شُلیم» روایت می‌کند که 





گفت: به دیدار «ابوایوب انصاری» رفتیم. درضمن سخنانی که رد وبدل شد به او 
گفتیم که همراه رسول دا با مشرکان نبرد کردی؛ اینک تغییر رویه داده با 
مسلمانان نبرد می‌کنی؟! «ابوایوب» گفت: پیفمبر اکرم د به من دستور داده با 
ناکثان وقاسطان ومارقان, نبرد کنم. 

مولف گوید: «ئقی» همین حدیث را در (کنزالسمال ۸۸/۶] روایت کرده 
ودر پایان آن می‌آورد: من هم به دستور پینمب ٤ڈ‏ با نایثان وقاسطان نبرد کردم 


واگر خدا بخواهد با مارقان هم خواهم جنگید وانزوده است که «ابن جریره آن را 
نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۳۳/۴ ] از «علی بن ربیعه» روایت می‌کند؛ هنگامی که 
حضرت على به منبر تشر یف برد دوّضمن بیانات شریفه‌ای که ایراد می‌کرد. 
فرمود: پیغمبر اکرم ٤‏ از من تعهد گرفته آبست تا با ناکثان وقاسطان ومارقان, نبرد 
کم 

(سیوطی در ال رالمتشو ]در ذیل تفر آیه قفا تذ 
مون (سوره خرف آیه ۴۱): وهرگاه تو را از مان آنها ببریم» حت | 








انتقام خواهیم گرفت. می‌نویسد: «ابن مردویه» از طریق «محمد بسن مروان» از 
«گلبی» از «ابوصالح از «جابر بن عبدالله» از پیغمبر اکرم ٤ة‏ روایت می‌کند که یذ 
فوق در شأن علی 1 نازل شده است واوست که پس از ارتحال منء از ناکفان 
ومارقان انتقام می‌گیرد. 

[کنزالعمال ۸۲/۶] از «علی بن ربیعه» روایت است که گفت: در یکی از 
روزها که حضرت علی 1 بر فراز منبر تشریف‌فرما بوده مردی وارد شد وگفت: یا 
امیرالممنین! چرا مردم را تحریک می‌کنی بگونه‌ای که ساربان؛ شترانش را برای 
حرکت آماده می‌کند؟ آیا این کار را به خاطر تعهدی که از رسول خدا٤ٌ‏ داری 


انجام می‌دهی؟ ویا به رأی خود اقدام به چنین عملی می‌کنی؟ فرمود: به خدا 








. فضائل پنج تن 
سوگندا تا به حال دروغ نگفته‌ام وراستگو را هم تکذیب نکرده‌ام وگمراه نبوده‌ام 
وکسی هم از ناحیۀ من گمراه نشده است» بلکه آنچه را به کار می‌برم تعهدی است 
که با رسول دام داشته‌ام وتهمتی هم به آن حضرت وارد نمی‌آورم؛ چرا که 
می‌دانم کسی که از راه افترا وارد شود» زیانکار است. آری پیغمبر اکرم ا با من 
تعهد کرده است که با ناکثان وقاسطان ومارقان نبرد کنم. «باز» ودابویعلی» این 


حدیث را روایت می‌کنند. 





( همان کتاب ۸۸/۶ ]از «ثوری» و«معمره از «ابواسحاق» از «عاصم بن 
ضمره» از «ابوصادق» روایت می‌کند. هنگامی که «ابوایوب» وارد عراق شد به او 
گفتم: ای اباایوب! خدای تعالی تو را به مصاحبت پیغمب ری ووارد شدن آن 
حضرت بر منزل توء گرامی داشت. اکنول می ینم که با مردم درگیر شده‌ای وبا نها 
تبرد می‌کنی؛ چنانکه یکبار با گراوهی وبار دیگلر با گروه دیگر جنگیدی! 
«ابوایوب» در پاسخ من گفت: من این رفتاز را بة خواست خود انجام نمی دهم 
بلکه این عمل مطابق با تعهدی ات کهآ تخضترت بان درمیان نهاده بود تا در 
رکاب علی لاء با ناکثان روبرو بشوم وبجنگم وهمچنین رسول اکر م٤‏ با من 
تعهد فرموده تا به اتفاق علی 3 با مارقان: نبرد کنم وتا کنون آنها را ندیده‌ام. «ابن 
عساکر این حدیث را ذکر کرده است. 

[ همان کتاب ۶ از داین مسعودء روایت می‌کند که رسول خداعلز 
وارد خانه «م سلمه» شد وعلی اة همان هنگام به خانه وام سلمه» آمد. رسول 
خدایه خطاب به «ام سلمه»» فرمود: ای آَم سلمه! به خدا سوگند که این بزرگوار 
پس از من, با قاسطان وناکثان ومارقان, نبرد می‌کند. «حاکم» در «الاربعین» و«ابن 
عساکره این حدیث را روایت کرده‌اند. 

مولف گوید: «محب طبری» حدیث مورد نظر را در الریاض 
التضرة۲۴۰/۲] روایت می‌کند وگفته است که «حاکمی؛ هم آن را روایت می‌نماید. 


فضائل پنج تن . 

[ همان کتاب ۳۹۲/۶ ]گفته است که «زید بن علی بن الحسین بن علی» از 
پدرش از جذش و او هم از على روایت کرده است که فرمود: رسول خدا6ا په 
من دستور داده تا با ناکثان ومارقان وقاسطان, نبرد کنم. «ابن عساکر» هم این 





حدیث را روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۷۲/۶] از حضرت علی 38 روایت کرده که فرمود: مأمورم 
تا با ناکٹان وقاسطان ومارقان: نبرد کنم.وابن عدی» در «الکامل»» «عبدالفنی بن 
سعيد» در «ایضاح الاشکال» «اصفهانی» در «الحجة»» «ابن مَنده» در «ضرائب 
شعبه» ووابن عساکر» از طرق متمدد؛ این حدیث را روایت می‌کنند. 

[ همان کتاب ۷۲/۶ ] از حضرت على تقل می‌کند که مأمورم با سه 
گروه از مخالفان: قاسطان ونایثان ومازقان» نبرد کنم. قاسطان» مردم شام‌اند؛ 
وناکثان, «طلحه» ووزبیر» هستند؛ ومارقان؛ خوارج نهروانند که آنها را «حروریه» 
هم می‌گویند. «حاکم» در «الاربَعینة ودابن عساکره این روایت را نقل کرده‌اند.' 

[ همان کتاب ۲۱۵/۸ ]از «یحیی بن عبدالله بن حسن» از پدرش روایت 
است» هنگامی که حضرت علی ا سخنرانی می‌کرد؛ مردی از جای برخاست 
وگفت: یا امیرالممنین! (تا آنجا که گفته است) آیا از پیفمبر اکرم ی پرسیده‌ای 
که مراد از «فتنه» چیست؟ فرمود: آری. هنگامی که ی شریفه نازل شد که آل 
یت الاش ان بتر کوا آن بقولوا ما وم لبون 4 (سوره عنکبوت آبه۲) با 


آتهتطورکد فلا فم شا کولب صاعب باه ی کیل لکد وبه مامت یت 
مأموریت عل که در بالا ترجمه شد می‌نویسد: «ناکتان»: کسانی هستند که در جنگ جمل 
حضور دند وییعت شرت مولا علی 302 را تادیده گرفته وجنگ جمل وا یربا کرد 
وسرانجام «عایشه» را از آوردن برستادند ودر ذیل «سرق»» می‌نویسد: 
«مارقان»ه کسانی هستند که از دی لیفه رسول خداعْیّْد برد کردند وآنان 
قوس بجلی» معروف به ,ذواللديةه بودند وجنگ آنان را نهروان گویند 
که در چهار فرسخی بغداد واقع شده ا منسوب به حروری است که قریه‌ای 
می‌باشد نزدیک يه کوفه که خوارج اجتماع کرده بودند وآنها را به همین 
مناسبت حروریه می‌گویند. (مترجم) 




















«عیدالله بن ومب, 





۳۵ 





این مردم پنداشته‌اند که به (صرف) اینکه گویند ایمان داریم» رها شوند وامتحان 
نشوند! دانستم تا هنگامی که رسول خدا در جمع ما تشریف دار دچار فتنه 
نمی‌شویم. از رسول اکرم 3 پرسیدم: منظور از «فتنه» که خدای تعالی در این آیه 
فرموده است. چیست؟ رسول خدا در پاسخ فرمود: پس از آنکه از دنیا رحلت 
کنم» امت من دچار فتنه می‌شوند (تا آنجا که فرموده به عرض رسانیدم) پدر 
ومادرم فدای شما! این فتنه که دامنگیر مردم می‌شود. چیست؟ وپس از شما 
چگونه با آشوب‌گران مبارزه کنم؟ فرمود: پس از من با ناکثان وقاسطان ومارقان» 
نبرد می‌کنی ونامهای یکایک آنها را بیان کرد. 

[هیثمی در مجمع ۲۳۵/٩‏ ]از «عبدالله بن مسعود» نقل است که رسول 
خداةٍ ما را به مبارزۂ با ناکثان وقاسطاق ومارقان دعوت کرد. «طبرانی» این 





حدیث را روایت می‌کند. 
ملف گوید: (همان کتاب۲۳۸/۷]به تقل آن حدیث اشاره کرده ومی‌گوید: 
علی 1 مأمور بود که با ناکثان وقاسلطان زمازقان: برد کند ووطبرانی» این حدیث 
را در «الاوسط آورده است. 
[ همان کتاب ۲۳۵/۹ ]از «ب 





بن شلیم» روایت می‌کند که در صنماء 
یمن به دیدار «ابوایوب انصاری» رفتیم واين درحالی بود که اسبان خود را علف 





ای ابایّوب! همراه رسول داي به نبرد با مشرکان پرداختی» 
(چطور شده) اینک با مسلمانان می‌جنگی؟! 
خداَلٌ به من دستور داده با سه گرا : ناکثان وقاسطان ومارقان؛ نبرد کنم. بنابه 





«ابوایوب» در پاسخ گفت: رسول 


فرمان آن حضرت با ناکثان وقاسطان نبرد کردم واز خدا می‌خواهم با مارقان که در 
زیر نخلستانها ونهرها بسر می‌برند» نبرد کنم واکنون نمی دانم آنان در کجا هستند. 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

[همان کتاب ۲۳۸/۷ ] از حضرت علی # روایت است که فرمود: رسول 





۱۳۶۰۰ 
خدا ا با من تعهد کرد که با ناکثان وقاسطان ومارتان» نبرد کنم - ودر روایتی 
آمده که حضرت علی 3 فرمود - من مأمورم با این سه گروه نبرد کنم. «بوّاز» 

ورطبرانی» در «الاوسط» این حدیث را نقل می‌کنند. 





[ همان کتاب ۲۳۸/۷ ]از «ابوسعید عقیصاء» نقل است» هنگامی که عازم 
صفْین بودیم, از «عمّار» شنیدم که می‌گفت: رسول خدایٌ به من فرمان داده تا 
پس از ارتحالش, با ناکثان وقاسطان ومارقان نبرد کنم. 


«هیثمی» گفته است که «طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 


باب صد وپنجاه ودوم 


پیغمبر اکرم ل به یره فرشو د گه پس از من دست ستمکاریت 
را بسوی علی ۸# دراز می‌کنی وبا او می جنگی 


[مستدرک حاکم ۳۶۶/۳ په سند خود از دیس بن ابی حازم» روایت 
می‌کند که حضرت علی3 خطاب به وژبیر»» فرمود: به خاطر داری که روزی باهم 
در سقیفة جمعی از انصار, حضور مبارک رسول خداب شرفیاب بودیم وپیفمبر 
کرم به تو فرمود: آیا علی 3 را دوست می‌داری؟ وتو گفتی: چرا او را دوست 
نداشته باشم؟ پیفمیر اکرم ن فرمود: با این همه باز تو بر او خروج می‌کنی وبا او 
می‌جنگی وتو در چنان حالی» ستمکاری! ورٌبیر» پاسخی نگفت وبازگشت. 

[همان کتاب ۳ به سند خود. از ابوالاسود دُبلی» روایت می‌کند 
که گفت: هنگامی که وزبیر» علیه حضرت علی 3 خروج کرد» حضرت علی 8 
خطاب به اوه فرمود: تو رابه خدا سوگند آیا به خاطر داری که رسول خداعلْبه 
تو فرمود: تو هستی که با علی می‌جنگی وبه او ستم می‌کنی؟ ورٌبیر» با کمال 
بی حیائی در پاسخ گفت: از آنچه می‌گوثی اطلاعی ندارم - ویا بهقولی - فراموش 


کرده‌ام!! آنگاه «زبیر» بازگشت. 

«حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. 

[همان کتاب 1۳۶۶/۳ به سند خود. از «ابوالاسود دثلی» در ملاقاتی که 
میان حضرت على ووزییر» اتفاق افتاد «زبیر» از جنگ منصرف شد ودرحالی 
که بر اسب خود سوار بود ودر صفوف لشکر برای خود رای باز می‌کرد: 
فرزندش» «عبدالله» در برابرش ایستاد وپرسید: چه تصمیمی داری؟ در پاسخ 
گفت: علی 48 حدیثی را به یادم آورد که آن را از رسول خداعل شنیده 
وفراموشش کرده بودم. در یکی از اوقات رسول خدامةٌ خطاب به من گفت: تو با 
علی ا می‌جنگی وبر او ستم می‌کنی! برای همین است که از جنگ با او دست 
کشیدم. پسرش برای آنکه او را از تضمیمیٌ که گرفته باز دارده گفت: پس تو برای 
نبرد در این معرکه حضور پیدا نکردی» بلکم آمده‌ای تا میان مردم سازش برقرار 
کنی و(تو چنین می‌پنداری که ) خدا هم به تو کمک می‌کند تا هرچه زودتر صلح را 
میان مردم برقرار سازی! وزبیر» گفت: سنوگند یاد کرده‌ام که با علی 30۶ نجنگم! 
پسرش گفت: (برای فار قسم) غلام خود «جرجس» را آزاد کن, اندکی 
تولّف کن. در این هنگام اختلاف بین لشکریانش افتاد ووزییر» سوار بر اسب شد 


وراه خود را پیش گرفت واز آنها دور شد. 





«حاکم» گوید: اقراری که «زبیر» برای حضرت على نمود. منحصر به 
بخش از روایات نیست. بلکه وجوه وروایات دیگری هم مزیّد اقرار واعتراف 





«زبیر» می‌باشد. 

[آسدالغابة ابن اثیر ۱۹۹/۲ ] درضمن شرح حال «ژبیره می‌نویسد: 
«زبیر» در جنگ ّمل حضور یافت وتصمیم داشت با على نبرد کند. حضرت 
على او را بحضور طلبید ودر محلی دور از لشکریان به اوگفت: آیا آنروز را به 
خاطر داری که باهم حضور رسول دای شرقیاب بودیم. رسول خدال 





توجهی به من کرد ولبخندی زد ومن هم در پاسخ ایشان لبخندی زدم. وتو گفتی: 
پسر «ابوطالب» دست از بزرگ منشی خود برنمی‌دارد. رسول خداع] فرمود: 
على ترشرو نیست؛ آری ای زییرا تو ظالمانه به جنگ او می‌روی! «زبیره بیاد 
آن روز افتاد واز نبرد با حضرت علی 1 منصرف شد. 

مؤلف گوید: این عبدالبر» در (استیماب ۲۰۳/۱] این حدیث را با اندک 
اختلاف لفظی آورده است. 

[ الاصابة ابن حجر ۶/۳ ] «ابویعلی» از طریق «ابوجرومازنی؛ روایت 
می‌کنده به خاطر دارم در جنگ جمل, حضرت على با زییر» ملاقات کرد وبه 
او فرمود: تو را سوگند به خدا می‌دهم: آیا از رسول داب شنیدی که به تو 
فرمود: تو با علی ا نبرد می‌کنی وبه از ستم/می‌نمانی؟ «زبیره گفت: آری! ولیکن 
تا به حال به یاد آن حدیث نبودم: وهمین یادآری باعث شد که «زبیر» از جنگ با 
حضرت 1 دست بکشد. 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث رادز [مستدرک ۳۶۷/۳] به دو طریق از 
«مازنی» نقل کرده است ووّقی» هم در (کنزالعمال ۸۵/۶] روایت کرده ومی‌گوید: 
«ابویعلی»؛ «قیلی»۰ «بیهقی» در «الدلائل» ودابن عساکر» آن را نقل کرده‌اند. 

[ تهذیب التهذیب ۳۲۵/۶ ] در ذیل شرح حال «عبدالسلام کوفی»» 
می‌نویسد: «اسماعیل بن خالد» از «عبدالسلام» - که مردی از حیه بود - نقل 
می‌کند که در روز جنگ جّمل» حضرت علی# در محلی دور از لشکر با درہیں 
به گفتگو پرداخت وحدیث رسول دای را که به «زبیر» فرموده بود تو با 
علی 1 نبرد می‌کنی ودر حق او ستم می‌نمائی؛ برایش یادآوری کرد. 

مولف گوید: «شتّقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۸۵/۶] روایت کرده که 
در جنگ جَّمل» حضرت علی3# در محلی دور از لشکر با «زبیر» خلوت کرد 


وفرمود: آیا آنروز رابه خاطر داری که در سقیفةً بنی‌فلان در کنار من نشسته بودی 






فرمود: تو با علی می‌جنگی وبه او ستم می‌کنی؟ گفت: آری! این 
حدیث را به خاطر دارم واینک از جنگ با تو دست می‌کشم. وابن ابی شیبه», 
«سدده «حارث»؛ «ابن عساکر»» «عسقلانی» در [فتح الباری ۱۶۵/۱۴] 
و«اسحاق» از طریق «اسماعیل بن خالد» این حدیث را نقل کرده‌اند. 
[کنزالعمال ۸۲/۶] از تادة» نقل کرده است» در جنگ جٌمل که ہبی 
از جنگ کردن با حضرت علی 3 منصرف شد. حضرت علی 3 فرمود: اگر پسر 
اطمینان داشت که گام برداشتن در این جنگ بر حق است. از ادامه آن 





1 
منصرف نمی‌شد. وانصراف او به این جهت بود که پیغمبر خدایٌه على ا 
ودزبیر» را در سقیفهٌ بنی ساعده دید وبه «زییر»: فرمود: آیبا علی ا را دوست 
می‌داری؟ «زبیر» گفت: مانعی در کار یس ت که او رادوست نداشته باشم. حضرت 
فرمود: چگونه خواهد بود زمانیکه تو با او مات کنی ودر حّش ستم نمائی؟! 

آری مردم می پندارند که لت الطترافت زیر همین حدیث بوده است. 

«بیهقی» این حدیث را ذر والدلاثله زوایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۸۲/۶ ] از «ابوالاسود دیْلی» نقل کرده است؛ هنگامی که 
حضرت على ویارانش به «طلحه» ووزبیر» نزدیک شدند وصفهای جنگ 
آراسته شد» علی ا درحالی که بر استر رسول خد اڈ سوار بود فریاد زد: «زییر» 
را بحضورم بخوانید. «زبیر» را بحضورش دعوت کردند. علی 3 فرمود: ای زبیر! 
تو را به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا آنروز را به یاد داری که من وتو در فلان مکان 
بودیم ورسول خدایّْ از کنار ما عبور کرد وخطاب به تو فرمود: ای زبیرا آیا 
علی 1 را دوست می‌داری؟ تو در پاسخ گفتی: چگونه ممکن است که پسر دائی 
وپسر عمّه خود را که هم کیش من است» دوست نداشته باشم؟ وبه من فرمود: یا 
علی! او را دوست می‌داری؟ عرض کردم: چگونه ممکن است که پسر عمه‌ام وهم 


کیش خود را دوست نداشته باشم؟ سپس خطاب به تو فرمود: ای زبیر! به خدا 





آری» به خدا سوگند! آن حدیث راکه از رسول خداءة شنیدم از خاطر برده بودم 
واینک به خاطرم آمد. به خدا سوگند! با تو نبرد نمی‌کنم. این سخن را گفت واز 
تصمیمی که گرفته بود منصرف شد وبازگشت. پسرش: «عبدالله»: گفت: چرا عزم 
بازگشت داری؟ «زبیر» گفت: علی 1۶ حدیثی را به من یادآوری کرد که از رسول 
خدامةٌ شنیده بودم می فرمود: تو با علی می‌جنگی وبه وی ستم می‌کنی! اینک من 
از جنگ با او دست کشیده‌ام. پسرش گفت: آیا تو برای جنگ ومبارزه آمده‌ای؟! 


(نه بلکه) آمده‌ای تا میان مردم سازش برقرار کنی و (می‌پنداری که) خدا هم تو را 
کمک می‌کند وصلح در میان مردم منعقد می‌شود. «زببره در پاسخ گفت: سوگند 
یاد کرده‌ام که با علی ا نبرد نکنم! بل پيشنهاد کرد: (سرای کارا قسم 
خود) غلامت را آزاد کن واندکی درنگ نما تاصلح را میان مردم برقرار سازی. 
«زبیر» بنابه پيشنهاد فرزندش, غلامتن را آزآد کرد وتوقف نمود. وزماینکه با 
اختلاف مردم روبرو شد ب رامین سواز اورا خوّد زا پیش گرفت واز آنها دور 
شد. 

«بیهقی» این حدیث را در «الدلائل» ودابن عساکره نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۸۳/۶ ]از «ثذیر ضبّی» روایت کرده است که حضرت 
علی ا «زبیر» را در ميان دو صف از لشکریان بحضور طلبید وفرمود: تو در 
امانی. نزدیک بیا تا مطلبی را به تو خاطرنشان ساز 
علی ا فرمود: به خدائی که محمد 3٤‏ را به حق برانگیخت. تو را سوگند می‌دهم 


نزدیک آمد. حضرت 





که آیا به خاطر داری در یکی از روزها باهم همراه رسول خدامة حرکت 
می‌کردیم که ناگهان حضرت دست بر شانة تو زد وفرمود: ای ژبیرا چنان می‌بینم 
که تو با این بزرگوار نبرد خواهی کرد. وزبیر» گفت: آری: خداگواه است همانطور 


که می‌فرمائی؛ پیغمب رت به من گوشزد کرد. این سخن راگفت واز معرکه 








پیرون رفت. 
[همان کتاب ۸۳/۶] از «ابن عباس» روایت است که حضرت علی ا به 
«زبیره گفت: تو را به خدای تعالی سوگند می‌دهم. آیا به خاطر داری روزی که 





وبا یکدیگر 
این هنگام بود که پیغمبر اکرم #٤‏ تشریف آورد وفرمود: یا علی! آیا «زبیر» را 


نشسته بودیم. در 





باهم در سقیفه بنی ساعده حضور دا 


دوست می‌داری؟ عرض کردم: آری وچیزی مرا از درستی او ممانعت نمی‌کند. 
رسول داب فرمود: برخلاف انتظار: او با تو جنگ می‌کند وبر تو ستم 
می‌نماید. «زبیر» گفت: آری گفتاری خاطرنشان ساختی که آن را از خاطر برده 
بودم. این سخن را گفت واز معرکه کناره گرفت. 

[همان کتاب ۸۵/۶) از واشود بن قیس» روایت است که گفت: خبر داد به 
من کسی که «زبیر» را در جنگ جمل دیده ودا در این رابطه حضرت على اا 
«ابوعبدالله زبیر» را بحضور طلبید. وژبیز؛ بلافاصله فرمان حضرت على را 
اطاعت کرد وآنقدر به حضرّت نزدیک شا که گرد اهر دو اسب به یکدیگر 
پیوست. حضرت علی لا فرمود: آن روز را به یاد داری که باهم در محلی دور از 
خلق نشسته وبا یکدیگر آرام آرام سخن می‌گفتيم که در همان لحظه پیغمبر 
اکرم ٤‏ تشریف آورد وفرمود: یا علی! با «زبیر» نجوا می‌کنی؟ به خدا سوگند که 
او با تو می‌جنگد وبه تو ستم می‌کند! «زبیر» از شنیدن این سخن ناراحت شد. 
دست به صورت اسبش زد واز جنگ منصرف شد. 

«ابن ابی شیبه» ووابن عساکره این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[الامامة والسياسة ابن قتیبه ص ۶۳ ] در ذیل گزارش جنگجویان ج 
اظهار داشته است: حضرت علی نت1 که بر استر شهبای رسول دای سوار شده 
ودرحالی که بر سرانجام این مردم اندوهناک بود» فرمود: «زییر» کجاست؟ 
جلو آمد وبه ولی خدا نزدیک شد دست در گردن یکدیگر افکندند وگرٍ 












...۰ فضائل پنج تن بل 
آنگاه علی ا به «زبیر»» فرمود: ای ابا عبدالله! چه شده که اینجا آمده‌ای؟ عرض 
کرد: برای خونخواهی «غثمان» آمده‌ام. حضرت علی 3 با شگفتی فرمود: تو 
برای خونخواهی «عشمان» آمده‌ای؟! خدای تعالی قاتل او را بکشد! اینک ای 






تو را به خدا سوگند می دهم آیا آنروز را به یاد داری درحالی که رسول خد ا په 
تو تکیه داده بود از کنارم عبور کردید ورسول داعبا لبخند شیرینی بر من 
سلام کرد وسپس به تو التفاتی کرد وفرمود: ای زبیر! تو باعلی خواهی جنگید ودر 
حقش ستم خواهی نمود. «زبیر» گفت: آری به خدا می‌دانم که حضرت چنین 
فرموده بود. حضرت على فرمود: پس چرا به جنگم آمدهای؟! «زپیره گفت: به 
خدا سوگندا آنچه را بیان فرمودی از خاطر برده بودم. واگر آن فرمایش رسول 
خدا را به خاطر داشتم. بر تو خروج‌انمی‌کرکم وبرای ستیز نمی‌آمدم. 

در این خصوص اخباری به نظر رسیده که ناسب می‌دانیم آنها را در پایان 
این باب پياوریم. 
و وت e‏ 
چه چیزی باعث شده که در این معرکه حاضر شوی؟ آری ای زبیر: شما 
بودید که خلیفه («عثمان») را ضایع کردید وسپس او را کشتید واکنون اعای 
خونخواهی او را دارید!! «زبیر گفت: ما ية ونوا فتنة لاَصيبَنٌ الذى طلموا 
نگم خاصَةه را در روزگار رسول دا وخلافت «ابویکر» و«عس 
و«عشمان». می‌خواندیم ولی نمی‌پنداشتیم که خودمان هم به این «فتنه» گرفتار 
خواهیم شدا 

«هیشمی» می‌گوید: امام احمدء این حدیث را به دو سند روایت کرده وسند 





یکی از آن دو حدیث را صحیح دانسته است. 
۲-«ابن عبدالبره در استیعاب ۲۰۷/۱] در شرح حال «طلحة بن عُبیدالله»» 
می‌نویسد: «طلحة بن عبیدالله» در روز جمل, برای جنگ با علی:3# حضور 





داشت وبرخی از علماء پنداشه‌اند که حضرت على او را بحضور طلبید 
ومطالبی را از سوابق وفضائل او برایش یادآوری کرد «طلحه» هم شتَبّه شد 
ومانند «زبیر» از جنگ دست کشید در حالیکه در یکی از صفها به حال انتظار 


واعتزال نشسته بود هدف تیر قرار گرفت ورگ پایش آسیب دید وپی آنرا 
گسیخت وآنقدر خون از آن جاری شد تا مرد. 

۳-«سیوطی» در وال رالمشور در ذیل آیه شریفة شه زمضان الذی نز 
فيه القرآن» سوره بقره» از «بیهقی» از «ابوهُریره» روایت می‌کند که رسول 
دا فرمود: از این نماز واجب تا نماز واجب آینده کفار؛ گناهان است؛ از 
جمعه تا جمعةً دیگر کفار؛ مابین جمعه تا جمعه آینده است؛ از ماه رمضان تا ماه 
رمضان آي 
۱ مشرک به خدا؛ ۲- تارکشْنّت؛ ۳- نات صفقه. گفتم: یا رسول الله! معنای 





ار: گناهان است از این مت وآمرزش, سه گروه مستثنا هستند: 





شرک به خدا را می‌دانم: لیکن معنای ونکت صفقه» ووترک شنت» چیست؟ 
فرمود: نکث صقفه به این معتی است که کننی با دست راست با دیگری بیعت کند 
وپس از آن به مخالفت او برخیزد وبا او نبرد نماید. وترک شنت به این معنی است 
که از جماعت مردم» صرف نظر نماید ودر اجتماع آنان حضور نیابد ودر امور 
داسته جمعی شرکت ننماید. 

۴-«غسقلانی» در فتح الباری ۱۶۸/۱۶] می‌گوید: «شافعی» به سند خود از 
حضرت علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب ## روایت کرده که «سروان بن 
حکم» به من گفت: در کرامت وبزرگواری کسی را مانند پدرت علی بن 
ابیطالب 3 ندیدهام! به خاطر دارم در جنگ جمل به همراهان خود» فرمود: هر 
کس از مخالفان فرار کند دنبالش نکنید وهیچ مجروحی را نگشید. 


باب صد وپنجاه وسو م 


رسول خدا ٤‏ «عایشه» را از جنگ کردن با علی 1 نه ی کرد وبه او 
اطلاع داد که سگهای حوأیب راو پارس می‌کنند او با 
حضرت علی #ا نبرد کرداوپشیمان شد 


( مستدرک حاکم 1۱۹/۳] به سندخود از وم سلمه» نقل می‌کند که 
رسول داب دربارة خروج برخی از أمّالمومنین (همسران پینمبرع) 
یادآوری می‌کرد. در همان لحظه «عایشه» خندید. پیغمبر اکرم کا به اوه فرمود: 
ای حُمَیرا! مواظب باش که تو آن زن نباشی! (حدیث ادامه دارد) 

[کنزالعمال ۸۴/۶ ]از «طاووس» روایت می‌کند که رسول دا به 
همسرانش فرمود: کدامیک از شماست که سگان حوأب بر او پارس خواهند کرد؟ 
سپس خطاب به «عایشه» فرمود: ای خمیرا| زنهار که تو آن زن نباشی. «نعیم بن 
حمّاد» این حدیث را در کتا «الفتن» روایت کرده وسند آن را صحیح می‌داند. 

[ تاریخ ابن جریر طبری ۴۸۵/۳ ] به سند خود؛ از «ژهری» روایت 


-حوآب. منزلی است واقع در میان بصره ومکه. 








می‌کند, هنگامی که «طلحه» ودژییر» به ذی‌قار که حضرت علی ا در آنجا منزل 
کرده بود رسیدند راه بصره را در پیش گرفتند ودر مُنگدر' که صدای سگها په 


گوش «عایشه» رسید» پرسید: این چه آبی است وچه مکانی؟ در پاسخ گفتند: 
اینجا حوأب است. «عایشه» گفت: «إتا له واتا اليه راجعون» آری من همان زنم 
که رسول خدا۴ در حضور همسرانش فرموده بود که ای کاش می‌دانستم 
کدامیک از شماست که سگان حوأب بر او پارس می‌کنند؟! برای همین «عايشه» 
تصمیم گرفت که از این سفر منصرف شود لیکن «عبدالله بن زبیر» پیش او آمد 
وگفت: کسی که گفته این محل» حوأب است» دروغ گفته است! وهمواره او را از 
بازگشتن ممانعت کرد تا اینکه به بصره رسیدند. 

[مستدرک حاکم ۱۲۰/۳ ] به گند خود. از «قیس بن ابی حازم؛ روایت 
می‌کند. هنگامی که «عایشه؛ به یکی از دار بنی عامر رسید. سگان آنجا پارس 
کردند و«عایشه» پرسید: این چه آبۍ است؟ گفتند: حوأب. «عایشه» گفت: اگر 
چنین است چاره‌ای جز برگشتن وانصراف از این جنگ ندارم. «زبیر» گفت: 
بازگشت تو پس از آنکه از مدینه بیرون آمده‌ای ومردم تو را دییده‌اند درست 
نیست» به سفر خود ادامه بده» ممکن است خدای تعالی سازشی در ميان مردم 
برقرار سازدا «عایشه» در جواب گفت: چاره منحصر به اینست که از این سفر 
صرف نظر کنم چراکه پیغمبر ل خطاب به همسران خود فرموده بود: چگونه 
خواهد بود هنگامی که سگان حوأب بر یکی از شما پارس می‌کنند؟! 

«عسقلانی» در [قتح الباری ]1۶۵/١۶‏ اظهار داشته است که «امام احمد» 
«ابویعلی» ودیژّازه این حدیث را روایت کرده‌اند ووابن حبّان» آنرا صحیح می‌داند 
و«حاکم» می‌گوید: سند آن از شرایط صحت برخوردار است. 





۱- [معجم البلدان۲۱۶/۵] می‌نویسد: منکد: 
ویمامه ویا راهی است از کوفه به یمامه (متر 


به ضم میم وسکون نون - راهی است میان شام 











فضائل پنح تن 
[مسند امام احمد حنبل ۶ به سند خود از «قیس بن ابی حازم» 
نقل می‌کند» هنگامی که «عایشه» به حوأب وارد شد وپارس سگان آنجا را شنید. 
گفت: چاره‌ای نیست جز اینکه از این سفر صرف نظر کنم؛ چراکه رسول خدا 6 
به ماه همسرانش فرمود: کدامیک از شماست که سگان حوأب بر او پارس 
می‌کنند؟ «زبیر» گفت: چگونه ممکن است از این سفر» صرف‌نظر کنی درحالی که 
امید آن می رود که خدای تعالی با حضور تو سازشی در میان مردم برقرار سازد! 
مؤلف گوید: «هیئمی» این حدیث را در (مجمع ۲۳۴/۷ «امام احمد» 
بویعلی» و«بزاز» روایت کرده‌اند وسند حدیث «امام احمد» صحیح است. 
(اصابۂ ابن حجر ۸/ قسم ۱۱/۱ ]در طی شرح حال «شلمی» دختر 
«مالک بن خذیفه»» می‌نویسد: «سلمی» سیر "شید وبه کنیزی «عایشه» درآمد. 
«عایشه» او را آزاد کرد ودراختیار پینمب را دزآمدٍ. او می‌گوید: در همان اوقات 
رسول دای خطاب به همسرانش قرمودابه رای یکی از شماست که سگان 








حوأب بر او پارس می‌کنند. 

[هیثمی در مجمع ۲۳۴/۷ ] از ابن عباس» روایت می‌کند که رسول 
دا به همسرانش فرمود: ای کاش می‌دانستم کدامیک از شما بر شتر پر مو 
می‌نشیند وخروج می‌کند وسگان حوأب بر او پارس می‌کنند ومردم بسیاری از 
جانب راست وچپ او کشته می‌شوند و او سرانجام رهائی پیدا می‌کند. «برّازه این 
حدیث را روایت کرده وسندش صحیح است. 


: «قسقلاتی» این حدیث را در [فتح الباری ۱۶۵/۱۶] روایت 






اه این حدیث را روایت کرده ورجالش | 
[ همان کتاب ۲۸۹/۸ ] از «عایشه» روایت می‌کند. سالی یک روز 





همسران رسول خداْ بحضور آن حضرت شرفیاب می‌شدند وهمان روز را تا 
شب حضور ایشان بسر می‌بردند (حدیث را ادامه داده تا آنجا که می‌گوید:) در 





چنین روزی بود که پیغمب رل فرمود: چگونه خواهد بود هنگامی که سگان 
حوأب بر یکی از شما پارس می‌کتند! 

«طبرانی» حدیث مزبور را در «الاوسط» روایت می‌کند. 

[کنزالعمال ۸۳/۶ ]از «عایشه» روایت می‌کند که رسول خدای به 


همسرانش فرمود: سگان حوأب بر کدامیک از شما پارس می‌کنند؟ جریان حوأب 
از این قرار بود که شب هنگام «عایشه» به یکی از آبهای بنی‌عامر وارد شد وسگان 
حوأب بر او پارس کردند. وی پرسید: آب اینجا چه نامیده می‌شود؟ در پاسخ 
گفتند: آب حوأب. «عایشه» از شتر پیاده شد وگفت: چاره‌ای نیست جز اینکه باز 
گردم؛ برای اینکه در یکی از روزها از پیغمبر ی شنیدم که می‌فرمود: چگونه 
خواهد بود هنگامی که سگان جوآب پرایکی از شما پارس کنند؟ در پاسخ گفتند: 
ای مادر مؤمنان! تو برای صلح دادن آمد‌ای (تو برای وصل کردن آمدی)!! 

«ابن ابی شیبه» و«نعیم بن حماد» این حدیث را در «الفتن» نقل کرده‌اند. 

[ استیعاب ابن یالب ۷۴۵/۲ ] به سثد خود از «ابن عباس» روایت 
می‌کند که رسول خداٌ به همسرانش فرمود: کدامیک از شما بر شتر پر مو 
می‌نشیند وگرداگردش مردم بسیاری کشته می‌شوند وخودش نجات می‌یابد؟ 

«ابن عبدالبر» اظهار می‌دارد که این حدیث از دلیلهای نبوت پیفمبر ی به 
حساب می‌آید. 

[الامامة والسياسة ابن قتیبه ص ۵۵ ] به مناسبت رفتن «عايشه» 
و«طلحه» و«زبیر» به بصره می‌تویسد: هنگامی که در طی مسیر به آب حوأب 
رسیدند» سگان آنجا بر «عايشه» پارس کردند. وی به «محمد بن طلحه» گفت: 





این آب را چه می‌نامند؟ در پاسخ گفت: آب حوأب. «عایشه؛ گفت: چاره‌ای ندارم 
جز اینکه از این سفر صرف نظر کنم. پرسید: چرا؟ گفت: 
که خطاب به همسرانش می‌فرمود: کدامیک از شماست که سگان حوأب بر او 





از رسول خدامُْ شنیدم 





پارس می‌کنند واضافه کرد: ای میرا! مبادا آن زن تو باشی! «محمد بن طلحهء 
گفت: خدا تو را بیامرزادء به راه خود ادامه بده واز اینگونه گفتار دست بردار. در 
این هنگام «عبدالله بن ربیر» فرا رسید وگفت: به خدا سوگند! اول شب از حوآب 
گذشتیم وچند تن از عربها را آورد وآنان را مجبور کرد که گواهی دهند محل 
حاضر حوأب نیست!گواهی آنان نخستین گواهی دروغ در اسلام بود. 
[نورالابصار شبلنجی ص ۸۱ ]در ذیل حکایت جنگ جمل؛ می‌نویسد: 
گروه بسیاری گفه‌اند که همراهان «عايشه» به محلی رسیدند به نام حوأب ودر 
آنجا سگها بر «عایشه» پارس کردند. «عایشه» پرسید: این آب» چه نامیده 





می‌شود؟ در پاسخ گفتند: آب حوأب. «عایشه» فریاد زد: «تا له وان اليو 
راجعون» از رسول دا شنیدم که در حضنور همسرانش می‌فرمود: ای کاش 
می‌دانستم بر کدامیک از شما سگان حوأب پاری می‌زنند؟ سپس «عایشه» دست 
به بازوی شتر زد وآن را خوابانید وگفت؛ سرا بازگردانید. ویک شبانه‌روز در آنجا 


بسر بردند. سرانجام «عبدالله یربا وی تلاقاث کرد وگفت: کسی که به 








تو گفته. اینجا حوأب است. دروغ گفته است. وهمواره این سخن در ميان این دو 
تن رد وبدل می‌شد. تا اینکه «عبداللهء با جمله «النجا النجا» مردم را به حرکت 
کردن تشویق نمود واضافه کرد: هرچه زودتره از این منزل خارج شوید که مبادا 
گرفتار علی بن ابیطالب گردید. سپاهیان ناکئین حرکت کر دند ودر بصره فرو آمدند 
(ادامه دارد). 

[مستدرک حاکم ۱۹/۳ ۱ ]به سند خود از «هشام» و«قیس» از «عایشه» 
روایت می‌کند که گفت: دوست می‌داشتم به سوگ ده تن مانند «حارث بن هشام» 
می‌نشستم وهمراه پسر «زبیر»» مسیر مدینه تا بصره را نمی‌پیمودع! 

[فتح الباری در شرح بخاری ۱۶۵/۱۶ ] «طبرانی؛ از طریق «محمد بن 
قیس» روایت می‌کند که در حضور «عایشه» سخن از روز جمل به میان آمد. 


«عایشه» پرسید: آیا مردم هم روز جمل می‌گویند؟ گفتند: آری. وی در پاسخ گفت: 
دوست داشتم مانند همسران دیگر پیغمبر ٤‏ در خانه می‌نشستم که برای من بهتر 
بود از اینکه صاحب فرزندی از رسول خداا می‌شدم! 

"(حليةالاولیاءابونعیم ۴۸/۲]به سند خود از وابوالضحی» نقل می‌کند 
که خبر داد مراکسی که از «عایشه» شنید بود هنگامی که آیه وقرت فیک 4 
را تلاوت می‌کرد به اندازه‌ای می‌گریست که روسریش از زیادی گریستن, تُر 
می‌شد! 

[طبقات ابن سعد ۵۶/۸]به سند خود از «عُمارة بن عُمیر» نقل می‌کند. 
کسی از «عایشه» شنیده بود در حین تلاوت آیه (وقردٌ فی ویک چنان 
می‌گریست که روسریش تر می‌شذا 

(تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۸۵/۸ ] به سند خود از «هشام بن 
غُرّة» از پدرش روایت می‌کند گه هیچگاء پیش نیامد «عایشه» از روز جُمل یاد 
کند مگر اینکه به شد ت می‌گریست بنطوریکه رؤسریش اشکآلود می‌شدا 
رمی‌گفت: ای کاش «سیاً َنسياً» بودم. 

«خطیب» گفته است که «شفیان» می‌گوید: «نسیاً هه کنایه از جنین سقط 
شده‌ای است که از زن باردار دفع می‌شود. 

[هیثمی در مجمع ۱۳/۹ ] از «جُمیع بن مغمیره روایت می‌کند که مادر 
وخاله‌اش به دیدار «عايشه» رفتند. سخن از هرجا به میان آمد. پترسیدند: از 
علی 3 برایمان بگوا «عایشه» گفت: درباره چه کسی سوّال می‌کنید؟ کسی که در 
جایگاه رسول خدا# قرار گرفت وهرگاه پینمب رت با او دست می‌داده دست 
خود را (که با دست علی 9 تماس حاصل کرده بود) به رخسار خود می‌کشید! 
درباره مدفن او اختلاف کردند وسرانجام از خود او پرسیدند: در کجا می‌خواهی 
دفن شوی؟ در پاسخ گفت: در بهترین سرزمین خدا که رسول دای در آنجاه 


دعوت حق را لبیک گفته است. 

مادر وخالة «جُمیع» گفتند: (باتوجه به مقامات منحصر بفرد على 12 پس 
چرا علیه او شورش کردی؟! در پاسخ گفت: قضای الهی بر آن حکومت داشته 
است(؟۱) 

«ابویعلین» هم این روایت را نقل می‌کند. 

[ تاریخ ابن جریر طبری ۵۴۸/۳ ] به سند خود از «ابویزید مدینی» 
روایت می‌کند. پس از آنکه جنگ جمل پایان یافت» «عمّار یاسر» با «عایشه» 
ملاقات کرد وبه او گفت: ای مادران مومنان! چقدر دور است راهی که تو پیش 
گرفته‌ای از پیمانی که با تو بسته شده بودا وی گفت: ای ابایقظان! به خدا سوگندا از 
حال آن کس که همواره سخن به چاق می‌گوّید خبری نداری. «عمّار» گفت: بله. 
گفتم: از خدا سپاسگزارم که آنچه را قضای الهی بوده بر زبان تو جاری کرده است. 

در طی احادیث مذکور به دو حذیث دیگر می‌رسیم که مناسب است در 
پایان این باب متذکر شویم: 

۱-«امام احمد حنبل» در [مسند ۳۹۳/۶] به سند خود» از «ابورافع» روایت 
می‌کند که رسول الا خطاب به علی بن ابیطالب 1 فرمود: به زودی ميان تو 
ووعایشه» اتفاقی رخ می‌دهد. علی 1# گفت: یا رسول الله| میان من و او؟ پیغمبر 
اکرم ٤‏ فرمود: آری» میان تو و اوا علی ل دوباره پرسید: من؟ پیغمبر ٤‏ فرمود: 
آری» میان تو و اوا در این هنگام علی 1 گفت: یا رسول الله! در چنین صورتی من 
شقی‌ترین آنها خواهم بود. حضرت فرمود: چنین نیست؛ لیکن در آن هنگام او را 
به جایگاهش برگردانا 

مولف گوید: «عسقلاتی» این حدیث را در [فتح الباری ۱۴۵/۱۴ «امام 
احمد» «بّازن به سند خسن و«شّقی» در [کنزالسمال۴۱۰/۶] نقل کرده‌اند 
و«متقی» می‌گوید: «امام احمد» در «مسند» ووطبرانی» از «ابورانع» روایت 





کرده‌اند. «میثمی» هم در [سجمع ۳۳۴/۷] آورده ومی‌گوید: «احمد»: «بسزاز» 
و«طبرانی» با جال ثقات روایت کرده‌اند. 
۲-بخاری» در «صحیح» در کتاب «آغاز آفرینش» در باب نامه‌ای که رسول 


دای به «گنری» وریضصّره توقیع فرمود ودر کتاب «الفتن؛ از «عُشمان بن هیلم» 
از «عوف» از «حسنء از «ابوبکره» روایت می‌کند» به راستی که خدای تعالی مرا 
بهره‌مند ساخت تا از کلمه‌ای که رسول دا (درباره زنان) فرموده پود در 
جنگ جّمل آن را بکار گیرم. هنگامی که تصمیم داشتم به اصحاب جٌمل بپیوندم 
وعلیه امرالمزمنین على بجنگم» فرمایش پیفمب رت به خاطرم خطور کرد 
زمانیکه ایرانی‌هاء دختر یزدگرد رابه پادشاهی بر خود گزیدنده پینمبر ی فرمود: 
مردمی که زنی را پادشاه خود سازند) هرگز روی رستگاری نخواهند دید (ومن 
هم این سخن را آویزه گوش مباختم واز «عایشبه» پیروی نکردم) 

مولف گوید: «وترمذی» این حدیث رادر «صحیح» خود در ابواب فسادها؛ 
به سند خود از «ابوبکره» روایت می‌کند که خدای تمالی مرا بوسیلۀ سخنی که از 
رسول خدایةٌ شنیدم از بیچارگی رهانید وآن سخن ایسن است: هنگامی که 
«کسری»؛ شهریار ایران» درگذشت. وهلاکت او به عرض رسول دای رسید, 
پرسید: چه کسی را بر پادشاهی خود برگزیده‌اند؟ در پاسخ گفتند: دختر او را به 
پادشاهی خود انتخاب کرده‌اند. فرمود: هرگز مردمی که زنی را بر خود پادشاه 
کنند» روی رستگاری نمی‌بید ترتیب» هنگامی که «عایشه» به سرداری 
جنگجویان وآتش‌افروزان جنگ جَمَل وارد بصره شد. به یاد فرمایش رسول 
خدا افتادم وخدا مرا از ۵ شر آن روز در امان داشت. 





«نسائی» در جلد دوم «صحیح» خوده در نهی از گماردن زنان برای 
حکومت بر مردم؛ و«حاکم» در [مستدرک ۱۱۸/۳ ۲۱۹/۴ و ۵۲۴] وگروه 
بسیاری از محدّثان علاوه بر آنها که ذکر کردیم - که در حال حاضر احتیاجی به 
استقصاء همگی آنها نداریم - حدیث مزبور را نقل کرده‌اند. 





باب صد وپنجاه وچهارم 


پیغمبر اکرم 3 به همسران خود دستور داد تا در خانه بنشینند 
وبه هی چکاری اقدام نکنند 

[طبقات ابن سعد ۱۵۰/۸ ]به ست خود از «عطاء بن یسار» نقل می‌کند 

که رسول خدا خطاب به ارائ ش قراو هریگ از شما که از خدا بهراسد 

وبه اعمال ناپ 








نپردازد وملازم خانه وحصیر خود باشد» در جهان دیگر همسر 
من خواهد بود. 
[همان کتاب ۱۵۰/۸ ] به سند خود از «ابومُریرة» روایت کرده که رسول 


خدایٌ در حجَهالوداع خطاب به همسرانش فرمود: این حج» آخرین حج است 





آن باید حصیرا 
«ابن سعد» گفت: همسران رسول خداعدٌ پس از ارتحالش: همه ساله به 


شوید (واز خانه خود خارج نشوید) 





وپس 


حج بیت‌الله راهی می‌شدند وتنها «سودةء دختر «رمعة» و بنت جحش» از 





رفتن به سفر حج خودداری می‌کردند. ومی‌گفتند: پس از نهی رسول خداا 


حاضر نمی‌شویم بر مرکبی سوار شویم وآنرا به حرکت درآوریم. 


فصائل بنج تن .... 





مؤلف گوید: «بن اثیر» این حدیث را در [ًسدالفابة ۴۶۴/۵ در شرح حال 
«زینب بنت جحش» متذکر شده است. 

[همان کتاب ۱۵۰/۸ ] به سند خود از وعبدالرحمن بن سعید بن بربوع» 
روایت می‌کند که رسول خداکاا در حجةالوداع به همسرانش فرمود: اين حج» 
آخرین حج است وبر شما لازم است از این پس خانه‌نشین باشيد وبر روی 
حصیرها قرار بگیرید. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۱۰/۷ ]به سند خود از «واقد بن ابی 
واقد» از پدرش روایت می‌کند که رسول داي در آخرین حج» به همسرانش 
فرمود: این حج. آخرین حج است وپس از این بر شماست که بر روی حصیرها 


جای گیرید. 
مولف گوید: حدیث مزبور را «ابن تچجار» در (تهذیب التهذیب 1۱۰۷/۱۱ 
ذکر کرده است. 


[هیثمی در مجمع ۲۱۳/۴ ] از« سلمه) زوایت می‌کند که رسول 
خدای در حجالوداع به ما فرمود: این حج: آخرین حج شماست واز این پس 
باید بر روی حصیرهای خانه‌های خود بنشینید. 

«ابویعلی» و«طبرانی» در والکبیر» این حدیث را نقل کرده‌اند ورجال 
حدیث «ابویّعلی» از ُقاتند. 

[ همان کتاب ۲۱۴/۳ ]از پسر «عُمّر» روایت می‌کند: سال آخری که 
پینمبر اکرم 4 همراه همسرانش به مکه شعظمه تشرّف یافت؛ خطاب به 
همسرانش فرمود: شکی نیست که این سفر» آخرین سفر شما به مکه است واز این 
پش بر شما لازم است روی حصیرهای خانة خود بنشینید وقدم از خانه بیرون 
نگذارید. «طبرانی» این حدیث را در «الاوسطه نقل کرده است. 


باب صد وپنجاه وپنجم 
حضور وهمراه ی بذاری‌ها وبیع تکنندگان شجره 
با حضرت على ادر صفین 


[مستدرک حاکم ۱۰۴/۳ ] به در طریق از «حکم» نقل می‌کند که در 
از مسلمانان شرکت کننده در جنگ بدر» ودویست 





جنگ صفّین؛ هشتاد 
وپنجاه تن از کسانی که زیر درخت با رسول خداتٌ بیعت کردند. در رکاب 
حضرت علی 1 شرکت داشتند و او را یاری می‌کردند. 

[اصابهٌ ابن حجر ۱۳۹/۴ ] دابن سَکُن» از طریق «جعفر بن ابی المفیره» 
از «عبدالرحمن بن ابزی» نقل کرده است که هشتصد تن از کسانی که در زیر 
درخت با رسول دای در بیمت رضوان حضور داشتیم» در جنگ وین در 
رکاب حضرت علی ا شرکت کردیم؛ شصت وسه نفر از ما از جمله «عمّار 





یاسر»؛ به شهادت رسیدند. 


دابن عبدالبرّ همین حدیث را در (استیعاب ۴۱۳/۲] نقل کرده است. 


باب صد وپنجاه وششم 


اظهارنظر فقیه ترین مردم شام دربارة فضائل حضرت على 1 


[أسدالغابة ابن اثیر ۱۳۱۸/۳ در:ذیل شرح حال «عبدالرحمن بن غنم 
آشمری»: می‌نویسد: در روژگا رو لخدا مرد مسلمانی در شام می‌زیست 
وعموم تابعان را از فقه اسلامی بهره‌مند می‌ساخت ومردی عالیمقام بود. هنگامی 
که «ابوذرن ددابوقریره» به منظور ابلاغ رسالت از سوی حضرت علی ڳا به نزد 
«معاویه» گسیل می‌شدند آن مرد شامی با این دو تن در جمص ملاقات کرد واز 
جمله مطالبی که به آنان گوشزد کرد این بود که چگونه به خود اجازه می‌دهید 
علی 1 را وادار کنید که خلافت را در دست شورا قرار دهد. حال آنکه می‌دانید 
على کسی است که مهاجر وانصار ومردم حجاز وعراق با او بیمت کرده‌اند 
وشکی نیست کسی که از او خرسند باشده بهتر است از کسی که نسبت به على ا 
اظهار ناخشنودی می‌کند؛ وکسی که با او بیعت کرده» بهتر از کسی است که با او 
بیعت ننماید. اینک «مُعاویه» چه موقعیتی می‌تواند در شورا داشته باشد (که این 
چنین تلاش می‌کند)؟ وسرانجام آن دو تن را در رابطه با راهی که در پیش گرفته 





بودند مورد سرزنش قرار داد وطولی نکشید که آن دو تن در حضور او توبه کردند. 
مولف گوید: «ابن عبدالبر» این حدیث را در [استیعاب ۴۰۲/۲]ذکر کرده 


است واین جمله را آورده است: «سعاویه» حقّ مداخله در شورا را نداشت؛ چراکه 








«معاویه» از و« » بود (در فتح مکه آزاده شد؛ رسول خدایْْ بود) که خلافت بر 
مسلمین برای آنها شایسته نیست و او وپدرش, «ابوسفیان» از سرکردگان احزاب 
بودند. وهمین معنا ایجاب کرد که «ابوذر» ودابوهریره» از رفتار خود اظهار 
پشیمانی کرده ودر حضور آن فقیه عالیقدر توبه کنند. 


باب صد وپنجاه وهفتم 


رسول خدا٤#‏ به «عقار یاسر» فرمود که تو را گروه ستمگر 
به شهادت می‌رسانند. همانا مردم شام او را کشتند 


مولف گوید: سند فرمودة رسول دا خطاب به «عمار یاسره که تو را 
گروه ستم‌پیشه وبدکردار به شهادت می‌رسانند. از طرق بسیاری برخوردار است 
ومی توان حدیث قتل وشهادت او را «متواتره دانست وماء در این باب به بخش 
مهمی | ان سندها اشاره می‌کنیم ونیازی نمی‌بینیم که همه آنها را ذک رکنیم چراکه 
شهرت این حدیث به حدّی رسیده که می توان آنرا از ضروریات به شمار آورد. 

[صحیح بخاری ] در کتاب «صلوةء در باب همیاری مردم برای ساختمان 


مسجد به سند خود از و 





مَة» روایت می‌کند که «ابن عباس» به من وفرزندش» 


«علی» گفت: با دابوسعید» ملاقات کنید واز وی سماع حدیث نمایید. ما بنابه 


وظیفه‌ای که داشتیم بسوی او رفتیم. همان هنگام «ابوسعید» به امور بوستان 
خویش اشتغال داشت وبه محضی که از ورودمان اطلاع یافت» عبا بدوش افکند 
ومقدممان را گرامی داشت. با او به گفتگو پرداختیم تا اینکه سخن از ساختمان 





مسجد شد. «ابوسعید» گفت: ما برای ساختمان آن» یکی یکی قطعه‌های سنگ را 
می‌آوردیم و«عمّار» دو قطعه سنگ را باهم حمل می‌کرد؛ پیغمبر او را در آن 
حال دید وگرد وغبار از چهرة او زدود وفرمود: افسوس بر عار که گروهی ستم 
پیشه او را می‌کشند. درحالی که «عمارء آنها را بسوی بهشت می خواند وآنان او را 
بسوی دوزخ دعوت می‌کنند. در این هنگام «عمارء گفت: از فتنه‌ها به خدا پناه 


می‌برم: 

مؤلف گوید: «تخاری» همین حدیث را در کتاب «جهاد وسیر» در باب 
زدودن غبار از مردم؛ با اندک اختلاف لفظی. آورده است. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «الفتن واشراط الساعةء در باب «قيامت برپا 
نمی‌شود مگر اینکه مردی از کنار قبرفردی عبور کند وآرزو کند که ای کاش من 
بجای این مرد در قبر دفن شده بودم.» وی در آن کتاب به دو طریق از «ابوسمید 
شدری» روایت می‌کند که گفت: خبر دادآمرا کسی که از من بهتر بوده که رسول 
خداا در هنگام حفر خندق دمت به یرما کشید وفرمود: ای پسر سمیه! 





تو را گروه ستم پیشه‌ای به شهادت می‌رسانند. 

[ همان کتاب ] در باب مذکور, به چند طریق. از وم سلمه» روایت می‌کند 
که رسول خدا ٤ڈ‏ به «عمار»» فرمود: ای عمارا تو راگروه ستم پیشه وبدکرداری به 
شهادت می‌رسانند. 

[ صحیح ترمذی مجلد دوم ] در باب مناقب «عمار» به سند خود از 
«ابوهُریره» روایت می‌کند که رسول خدا خطاب به «عماره» فرمود: ای عمارا 
مژده باد تو راء که گروه ستمگری تو را می‌کشند. 

«ترمذی» گوید: در همین باب «شهادت «عمار» به دست گروه بدکردار 
وستمگره» از وم سلمه» «عبدالله بن عمره» «ابوالیسر» و«خذیفه, روایت شده 





[ مستدرک حاکم ۱۳۸/۲ ] از «خالد عربی» نقل است که گفت: من 





ودابوسعید شُدری» بحضور «خذیفه» رسیدیم. گفتیم: ای ابا عبدالله! آنچه را وی 
ظهور فتنه» از رسول خداع شنیده‌ای به اطلاع ما برسان. «حذیفه» گفت که 
رسول دا می‌فرمود: همواره بر محور قرآن بچرخید وپیوسته دل به ترآن 
ببندید. سؤال کردیم که اگر مردم اختلاف کردند ودم از مخالفت زدند در آن حال 
با چه کسی همراه باشیم؟ فرمود: به گروهی پپیوندید که «ابن شمَيّه» با آنهاست 
وپیوسته با آن گروه به سر ببرید که داثرمدار کتاب خداست ودر محور آن 
بچرخند. پرسیدم: یا رسول الله! ابن سميّه کیست؟ فرمود: مگر او را نمی‌شناسی؟ 
عرض کردم: وی را بطور مشخص معزّفی فرمائید. فرمود: «ابن سمیه»: «عمار 
یاسره است. 

«خذیفه» گوید: از رسول خدا ٤‏ نیام که خطاب به «عماره می‌فرمود: 
ای ابایتظان! نخواهی مرد مگر آنگه گروه بدکردار وستمگری تو را به شهادت 
خواهند رساند. 

«حاکم» گوید: حدیث مزبور, حدیشی است که به طرق مختلف وبا سندهای 
صحیح» روایت شده است. 

[ همان کتاب ۳۸۵/۳ ] به سند خود از «عُمارة بن خزيمة بن ثابت» 
روایت می‌کند که «خزيمة» گفت: جنگ ّمل را دریافتم لیکن شمشیر نکشیدم؛ 
جنگ صفین را دریافتم وبا خود گفتم که در این جنگ «عمّار یاسر» شرکت دارد 
ومن حاضر نیستم با شهادتی که برای «عمّار» پیش می‌آید خودم را به گمراهی 
دچار کنم. بهتر دیدم که در اتتظار باشم ویینم چه کسی او را به قتل می‌رساند؛ 
زیرا به خاطر دارم که رسول دای خطاب به «عمار»: فرمود: ای عمارا گروه 
ستمگر ومتجاوز تو را می‌کشند. پس از آنکه «عمار» به شهادت رسید. «خزيمةه 
گفت: اینک دانستم که گمراه کیست. آنگاه قدم پیش نهاد وآماده مبارزه شد. کسی 





فضائل پنج تن 
که «عمار» را از پای درآورد؛ «ابوغادية مُرّنی» بود که با نیزه او را از اسب به زیر 
افکند و«عمار» با همان حال تبرد می‌کرد تا اينکه به شهادت نائل آمد - رضوان 
الله تعالی علیه - «عمار در آن روز که شربت شهادت را لاجرعه سرکشید نود 
وچهار سال از عمر شریفش سپری شده بود. 

هنگامی که «عمار» به زمین افتاد وجان به جان آ 





ین تسلیم کرد» مرد 
دیگری در رسید وسر از بدنش جدا کرد. «ابوغادیه» واین مرد با یکدیگر به 
خصومت برخاستند وهریک مدعی بود که من «عمار» را کشتهام!! «غنرو عاص» 
گفت: به خصومت شما جز در آتش دوزخ؛ در جای دیگر رسیدگی نخواهد شدا 
آنگاه «عمرو عاص» گفت: به خدا سوگند! قتل «عسمار» همان بود که رسول 
دای پیش از این خبر داده بود که اوزاگروه/بدکردار وستمگر می‌گشند. آن مرد 
گفت: 





تو از این جریان باخبر بودی؟! به خدا سوگند! دوست داشتم که بيست سال 
پیش از این می مُردم واین روز را نمی‌دیدم!! 

مولف گوید: «ابن سعدء این حذیث زا در (طلبقات ۱۸۵/۳] نقل کرده 
ومی‌گوید: «خزيمةء گفت: همانا گمراهی مخالفان علی # برای من هویدا گردیذ. 
آنگاه قدم پیش نهاد وبا مخالفان جنگید تا اینکه کشته شد. «ابن اثیر» در 
سدالنابة۴۷/۴], «ابن حجره در [اصابه۱۱۱/۲] و(تهذیب الشهذیب ۱۴۰/۳) 
نقل کرده‌اند. 
[همان کتاب ۳۸۶/۳] به سند خود از «محمد بن عمرو بن حَزم» روایت 


می‌کند. هنگامی که «عمّار یاسرء شهید شل «عمرو بن حزم» به دیدار «عمرو 





عاص» رفت. «ابن حزم» گفت: از رسول خدا کڈ شنیدم که می‌فرمود: گروهی از 
بدکرداران ومتحرفان از راه حق, او («عماره) را می‌کشند. «عمروء جزع‌کنان از 


جای برخاست وبا همان حال پیش «معاویه» رفت. «معاویه» که او را به آن حالت 





چه شده که این گونه حیرت‌زده‌ای؟ در پاسخ گفت: «عمار اسر 


کشته شدا پرسید: پس تو چرا ناراحتی؟ گفت: «عمرو» می‌گوید که از رسؤل 
خدایٌِ شنیدم که می‌فرمود: «عمّار» را گروه ستمگران خواهد کشت! «معاویه» 
گفت: مگر ما او را کشته‌ایم؟! او را علی واصحابش کشته‌اند!! برای ایسنکه او را 
همراه خود به جنگ کشاندند تا اینکه هدف نیزه‌ها یا شمشیرهای ما قرار گیردا 

«حاکم» گفته است که این حدیث. بنابه قانون وشرایط «بخاری» و«شلم», 
از احادیث صحیح است. لیکن آنها حدیث مزبور را به طریقی که ما ايراد کردیم» 
نقل ننموده‌اند. 

ملف گوید: پس از این» پاسخ حضرت علی 8# را به «سعاویه» نقل 
خواهیم کرد که فرمود: اگر من «عمّار» را کشته باشم؛ پس پیفمب ری هم «حمزه) 
را کشته است؛ به دلیل آنکه او رابة جنگ/با کار گسیل داشت. 

[همان کتاب ۳۸۷/۳ ]به سند خود از «ابوعبدالرحمن سلمی» نقل کرده 
است که در جنگ صفین؛ هنگام مواذعه برخی از لشکر علی وارد لشکسر 
«معاویه»» وافرادی هم از لشکر «معاویه؛ به لشکر علی 1 می‌پیوستند. در این 
هنگام دیدم که چهار نفر در حال رفتن هستند که «معاویه»» «ابوالاعور سلمی»: 
«عمرو عاص» وفرزند «عمرو بودند. شنیدم که فرزند «عمرو» به پدرش می‌گوید: 
این مرد راکشتيم. درحالی که رسول خداعٍِّ در حق او چنین وچنان فرموده بود. 
«عمرو» گفت: کدام مرد؟ در پاسخ گفت: «عمّار یاسر»! مگر پيد نداری روزی که 
پیغمبر اکرم ا مسجدش را بنیان می‌کرد» ما قطعه‌های سنگ را یکی یکی حمل 
می‌کردیم و«عمّار» دوتا دوتا حمل می‌کرد وتو هم آن روز در آنجا بودی که هنگام 
عبور رسول خداعٌ به «عمار» فرمود: با این علاقه‌ای که برای ساختن مسجد 
داری» طولی نمی‌کشد گروه ستمگر وتبهکاری تو را می‌کشند وتو از بهشتیان 
هستی, در آن حال «عمرو عاصء برای اعتراض نزد «معاویه» رفت وگفت: این مرد 





را که رسول دا در حق او چنین وچنان فرموده بود» از پای درآوردیم؟! 
یم 


۷۳ 
«معاویه» توهینی به او کرد وگفت: مگر ما او را کشته‌ایم! او را علی واصحابش 
کشتند؛ برای اینکه او را همراه خود آورده ودر دام ما افکندند؟! 

مولف گوید: جواب او را از فرمایش حضرت على پیش از این اشاره 
کردیم وتفصیل پاسخ آن حضرت را پس از این بیان خواهیم کرد. 

دابن جریر» حدیث مزبور را در [تاریخ ۲۸/۴] مبسوط تر بیان کرده است. 

[مسند امام احمد حنبل ۲ ]به سند خود از «عبدالله بن حارث» 
روایت می‌کند. زمانیکه «معاویه؛ از جنگ صفین بازمی‌گشت من در ميان 





«معاویه» ودعمرو عاص» حرکت می‌کردم. در این هنگام «عبدالله» پسر «عمرو 
عاص» خطاب به پدرش گفت: ای پدرا آیا از رسول خا نشنیدی که خطاب 
به «عمار» فرمود: ای پسر سمیّها گروه ستمگری تو را می‌کشند؟ «عمرو عاص» به 
«معاویه»» گفت: آیا نمی‌شنوی پسزم چه می‌گوپد؟ «معاویه» گفت: همواره تو با 
خصال ناپسند با ما رویاروی می‌شوی؛ مگر ما او را کشته‌ایم| او را کسانی کشتند 
که به جنگ ما آرودند وبه دام ما کشائید:اند! 

مولف گوید: پیش از این به این مغلطه پاسخ دادیم. 

[ همان کتاب ۱۶۴/۲ ] به سند خود از «حنظلة بن خویلد عنبری» 
«عماره 





روایت می‌کند. هنگامی که پهلوی «معاویه» بودم؛ دو مرد دربارۀ سر بر 
جدال می‌کردند وهرکدام اعا می‌کرد که من او را کشتم! نزد «سعاویه» آمدند. 
«عبدالله» فرزند «عمرو عاص» به «معاویه» گفت: دلت را با ادعای یکی از این دو 
نفر خرسند کن که من از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: «عمّار» راگروه بدکار 
ومنحرف از را حق می‌کشند. «معاویه» گفت: پس تو با ما چه می‌کنی؟ «عبدالله, 
در پاسخ گفت: در یکی از روزهاء پدرم از من به پیغمبر اکرم ل شکایت کرد. 
پیغمب ری به من فرمود: تا زنده هستی از پدرت اطاعت کن وبا او مخالفت منما؛ 
برای همین است که همراه شما هستم ولی جنگ نمی‌کنم! 





[همان کتاب ۱۹۷/۴ ] به سند خود. از «عمرو بن دینار» از مرد مصری 


روایت می‌کند که «عمرو عاصء هدایائی به مردم می‌داد وبه «عمّار» بیشتر از 
دیگران داد. وقتی علتش را پرسیدند» در پاسخ گفت: از پیغمبر اکرم ل شنیدم که 
می‌فرمود: او را مردمی ناستوده وبدکار می‌کشند. 

[همان کتاب ۲۸۹/۶ ]به سند خود از« سلمه» روایت می‌کند که گفت: 
فراموش نمی‌کنم در روز خندق, پیغمبر اکرم 3 به اصحاب خود که مشغول حفر 
خندقبودند» شیر میداد ودرحالی که موهای سین مبارکش گردآلود بود فرمود: 
پروردگارا! خوبی» خوبی آخرت است. اینک مهاجر وانصار را بیامرز, در این 
هنگام «عمّار» را دید» فرمود: پسر «سميه» راگروهی ستمگر می‌کشند. 

[ مسند ابوداود طالسین ۹۶/۳ | به سند خود از «عبدالله بن هذیل 
عنزی» روایت می‌کند. هنگامی که «عمَار؛ باتفاق اصحاب مشغول بیرون آوردن 
سنگ از خندق بوده پیغمبر آگرم لابه نظر ترخم وتوجه نگریسته وفرمود: 
«عمار» به دست گروهی از بدکاران از پائ درمی‌آید. 

[حلية الاولیاء ابونعيم ۴ ابه سند خود. از «زید» روایت می‌کند 
که «عمار» از قریش وقریش از «عمار» بدگونی می‌کردند سرانجام قریش ناراحت 
گشته بر او حمله‌ور شدند و او را مضروب ساختند. «عمار» از این پیشآمد 
خانه‌نشین شد. در یکی از روزهاء «عشمان» به عیادتش رفت. پس از آنکه از خانه 
«عمار» خارج شد بلافاصله منبر رفت وگفت: از رسول خدا٤ًٌ‏ شنیدم که 
خطاب به «عمار» می‌فرمود: تو را فرومایگان می‌کشند وکشند؛ تو دوزخی است. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۸۶/۱۳ ) به سند خود, از «علقمه» 
وداسود» روایت می‌کند. هنگامی که «ابوایوب» از صفْین بازگشت. به دیدار او 
رفتیم (تا آنجا که گوید:) «ابوایوب» اظهار داشت: از رسول خداع شنیدم که 
خطاب به «عمار»؛ می‌فرمود: ای عمّارا گروه ستمگر وپلیدکردار تو را می‌کشند 





وتو در آن هنگام برحّی وحق هم با توست. تمام این حدیث را در باب (صد 
وپنجاه ویک) «پیغمبر گرامی ٤آ‏ به على دستور داد تا با ناکئین وقاسطین 
ومارقین بجنگد» آوردیم. 





[ همان کتاب ۳۱۵/۵] به سند خود از «انس بن سالک» روایت کرده 
است که گفت از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: گروه بدکردار وپلیدرفتاری 
«ابن سميّه» را می‌کشند؛ همانا قاتل وکسی که بدن او را عریان می‌سازد, در دوزخ 


[ همان کستاب ۲۸۲/۲ ] به سند خود از «ابوسعید» روایت کرده 





«ابوسمید قتادة» - که از من بهتر بود - روایت می‌کرد که رسول خد ا٤ا‏ می‌فرمود: 
«عماز؛ په دست گروهی ستمگر بعََ هي رسد. 

[ همان کتاب ۷ اله سند خود؛ از وعبدالله بن عمر» روایت می‌کند. 
که رسول خدایةٌ به «عمار»: فرمود: تورآگروهی ستمگر ومنحرف از حق 
می‌کشند. 

[طبقات ابن سعد ۳/ قسم ۱۷۷/۱ ]به سند خود؛ از «عمرو بن میمون» 
نقل می‌کند که مشرکان: «عمار یاسر» را طعمة آتش ساختند. وگفته است که 
پیغمبر 6 هنگامی که از برابر «عمار» می‌گذشت. دست بر سر «عمّار» می‌کشید 
ومی‌نرمود: «یا نار کونی برداً وسلاماً قلی عتارکما نت علی ابراهیم» راضافه 
می‌فرمود: بدکرداران تو را از پای درمی‌آورند. 

[همان کتاب ۳/قسم ۱۷۹/۱ ]به سند خود از «عبدالله بن ابی هذیل» 
روایت می‌کند. هنگامی که رسول خداعٌْ به ساختن مسجد خود می پرداخت» 
مسلمانان وسائل ساختمانی را بر دوش خود حمل می‌کردند. پیغمبر اکرم 5ظ 
و«عمار» هم به حمل وسائل ساختمانی می‌پرداختند. در این هنگام «عماره این 
رجز را می‌خواند «نحنٌ المُسمود نبتتی المساجدآ» پینمبر ارم در تأیید او 


NE: 





می‌فرمود: «المساجدا». 


پیش از این سرود «عماره حضور رسول خداٌ شکوه‌ای کرده بود. 
برخی گفتند: امروز «عماره از پای درمی‌آید. رسول خدامة قطعه سنگ را از او 
گرفت وفرمود: ویک (افسوس بر تو) ونفرمود: ویلک (وای بر تو).' ای پسر 
سمیه! گروه ستمگری تو را به شهادت خواهند رساند. 

[ همان کتاب ۳اقسم ۱ ]به سند خود از «هنی»» آزاد شد؛ «عمر 
خطاب» نقل کرده که می‌گوید: نخست با «معاویه؛ بودم وعلیه على فعالیت 
می‌کردم؛ همدستان «معاویه» گفتند: به خدا سوگند! ما هرگز «عماره را نمی‌کشیم؛ 
برای اینکه اگر او را بکشیم از همان گروهی به شمار می‌آییم که مردم می‌گویند. 
(بدکردار ومنحرف از حق). جنگ فين که اتفاق افتاد. در میان کشتگان؛ «عمار 
یاسر» را مشاهده کردم که شهید شده است, دا این هنگام به سلاقات «عمرو 





عاص» رفتم. او در روی سربرش تشته و3" 
می‌خواهی؟ گفتم: می‌خواهم مطلبی را با تو در میان بگذارم. «عمرو عاص, از 
روی سریرش برخاست ونزد من آمد. پرسیدم: دربار؛ «عمار» چه شنیده‌ای؟ در ۰ 
پاسخ گفت: شنیدهام که رسول دای فرموده است: گروه منحرف وستمگر 
«عمارء را می‌کشندا گفتم: به خدا سوگندا اینک «عمار یاسر» کشته شده است! 





«عمرو عاص» گفت: این سخن» یاوه است. گفتم: کشته‌اش را به چشم خود دیدم. 
اکنون همراه من بیا تا کشت او را از نزدیک مشاهده کنی. او را کنار کشت «عماره 
بردم اندکی به کشتۀ او نگریست ورنگ از رخسارش پرید. سپس از کشت او 
فاصله گرفت وگفت: 

موّلف گو پیش از این» به این مغلطه پاسخ دادیم. بزودی هم به تفصیل 
پاسخش را خواهیم آورد. 


را کسانی کشته‌اند که به این جنگ آورده‌اند! 





۱-کلمة ویح را عرب در مقام ترحم وکلم ویل را در مقام عذاب به کار می‌برد. (مترجم) 








[أسداالغابة ابن شیر ۱۴۳/۲ ] درضمن شرح حال «ذوالكلاع» 


می‌نویسد: «ذوالکلاع» به شام رفت ودر آنجا ماندگار شد. هنگامی که فتنه صفین 
بوجود آمد» او سرپرستی امور جنگی را به عهده گرفت (وبه کمک «معاویه» 
شتافت) ودر همان جنگ هم کشته شد. گویند که کشته شدن او موجبات 





خرسندی «معاویه» را فراهم ساخت. واین بدان جهت بود که «ذوالکلاع» از 
پیغمبر 6 شنیده بود که «عمار» به دست بدکرداران وستم پيشه گان کشته خواهد 
شد. هنگامی که با «معاویه» ووعمرو عاص؛ ملاقات کرد گفت: چگونه با علی ا 
و«عمار» نبرد کنیم؟ هر دو تن گفتند: احساس ناراحتی نکن که بزودی «عمار» 
برای یاری بسوی ما خواهد آمد. (ولی «ذوالکلاع؛ به ایین حرف قانع نشد 
ومی‌خواست به لشکریان على پپیزندد گه به طریق مرموزی او را کشتند) 
هنگامی که «ذوالکلاع؛ و«عمار» کشته شدند, ومعاویه؛ از کشته شدن «ذوالکلاع» 
اظهار خوشوقتی کرد وگفت: اگر «ذوالکلاع؛ رنه می‌ماند. همراه نیمی از مردم به 
على می‌پیوستند. 

[ همان کتاب ۲۱۷/۲ ) «رُهری» از «ابوالسروء از «زیاد رده روایت 
می‌کند که او از پیغمبر اکرم ِا شنیده که به «عمّار» فرمود: گروهی ستمگر تو را 
می‌کشند. 





[الامامة والسياسة ابن قتَيبة ص ۱۰۶ ] دربارة شهادت «عمّار یاسر». 





می‌نویسد: در روز » «عمار یاسر» می‌گفت: امروز است که دوستان خویش 
یعنی محمد ٤ة‏ ویارانش را ملاقات می‌کنم. به دنبال این شمار پرافتخار همراه با 
جمعی از همدستان حقیقت مدارش به میدان رفت ونبرد کرد تا سرانجام با دو تن 
از قاسطان رویارو شد وبه دست آنها به شهادت رسید. وسر از تنش جدا کرده 
بسوی «معاویه» گسیل شدند. وآن دو نفر باهم تزاع می‌کردند در اینکه چه کسی 
موفق به کشتن «عمار» شده است. «عمرو عاص» گفت: به خدا سوگند! نزاع شما 





جز در آتش دوزخ در محل دیگری بررسی نخواهد شد؛ برای اينکه از رسول 





خدا شنیدم که می‌فرمود: گروهی از تیره‌بختان: «عسمار» را شهید می‌کنند. 
«معاویه» که این سخن را از گفتة «عمرو عاص» شنید. او را تقبیح کرد وناسزا گنت 
واضافه کرد: مگر ما او را کشتیم! او را کسانی کشتند که به کارزارش آوردند. به این 
سخن مغلطه‌آمیز وبی‌اساس پاسخ گفتیم وبطور تفصیل هم پاسخش را بیان 
خواهیم کرد. 

[اصابة ابن حجر ۱/ قسم ۱۲۵/۴ ] در شرح حال «اسماعیل بن 
عبدالرحمن انصاری» گفته است که «باوردی» از طریق «عبدالرحمن بن عبدالله 
بن دینار» از «ابوسهل بن مالک» از «اسماعیل بن عبدالرحمن انصاری» روایت 
می‌کند که رسول خداً خطاب بة «عیّار»: فرمود: گروهی متجاوز وستمگر تو 
زامی‌کشند. 

زالریاض التضرة ۲۴/۱ ]رضم تخذینی طولانی؛ از وزید بن ابی آرفی» 
در خصوص مواخاة مان اصَخانب: (تا آنجا که گؤید:) سپس رسول خدا 
«عمار باسر» ورسعدء را بحضور طلبید وفرمود: ای عمّارا تو راگروهی ستمگر به 
شهادت می‌رسانند. 

[ نورالابصار شبلنجی ص ۸٩‏ ] می‌نویسد: در کتاب «عقائد شیخ 
ابواسحاق فیروزآبادی» آمده است» «عمرو عاصء که وزارت «معاویه» را به عهده 
داشت. پس از شهادت «عمّار» دست از جنگ کشید وبه پیروی از اوه گروهی از 
جنگ کناره گیری کردند. در ملاقاتی که «معاویه؛ با «عمرو عاص» داشت از او 
پرسید: چرا از جنگ کناره‌گیری کردی؟ در پاسخ گفت: برای ایبنکه این مرد 
(«عمّار») راگروه ستم پیشه گان وبدفرجامان می‌کشند. کشتن او دلیل بر آنست که 
ما از ستمگرانیم! «معاویه» گفت: از این سخنان دست بردار وپس از توهینی که په 
او کرد اضافه نمود: مگر ما او را ! «عمار» را علی واصحابش کشتند که او را 





۷۹ فضائل پنج تن 





به جنگ با ما دعوت کردند تا آنجا که او را به دام شمشیر ما گرفتار ساختند. - در 
روایتی دیگر چنین آمده که پاسخ داد - «عمار» را کسی کشت که او را بسوی ما 
فرستاد تا با ما نبرد کند وما به دفاع از خود برآمدیم ودر نتیجه «عمار» کشته شد. 

هنگامی که گزارش این گفتگو به حضرت علی ا رسید فرمود: اگر من 
«عمار» را با روانه کردن او به جنگ با «معاویه» کشته باشم؛ (پس باید بگوئیم که) 
رسول دام هم «حمزة» را که به جنگ با کار گسیل داشت. کشته است!! 

مولف گوید: اگر على «عمّار» را با آوردن به جنگ «معاویه»» کشته 
باشد» باید گفت که خدای تعالی هم پیغمبرانش راکشته است! چراکه آنها را برای 
ارشاد وهدایت کقار فرستاده واگر خدا آنها را به چنین مأموریتی نمی‌فرستاده آنها 
هم کشته نمی‌شدند. خدای تعالی من ثرمأی نما جاتکم رسول پما لاتهوی 
آششکم اشتکبرثم ققریقا کم وفریقاً لوق 4(سوره بقره یه 4)۸۷ آیا جنین 
نبست که هرزمان, پیامبری چیزی برتخلافتا هوآی نفس شما آورد» در برابر او نکټر 
کردید (واز ایمان آوردن به او خودداز یاویه )بن عده‌ای را تکذ یب کرده 
وجمعی را به قتل رسانیدید؟! 

(کنزالعمال ۷۲/۷ ]از «جابر بن سَمُرة» روایت می‌کند که رسول خد ا5 
به «عمّاره؛ فرمود: تبهکاران تو را می‌کشند. «ابن عساکره هم این روایت را نقل 
کرده است. 


[ همان کتاب ۷۲/۷ ] از «جابر» روایت می‌کند: هنگامی که مسلمانان به 





نفاق رسول اکرم 5 به حفر خندق مشغول بودنده «عمّار» هم خاک وسنگ از 
خندق بدوش می‌گرفت وکنار خندق می‌ریخت. در آن حال بیماری وگرسنگی او 
را ناراحت کرده بطوریکه حالت غشوه وبی‌هوشی به وی دست داد. در این هنگام 
«ابوبکر» با وی ملاقات کرد وگفت: ای عمارا به خودت رَحم کن! امروز با این 
بیماری که سراپای وجودت را فر گرفت جان به سلامت نخواهی برد. رسول 





خد ایال سخن او را شنید واز جای برخاست وبه وعمار» نزدیک شد. گرد وغبار 


از سروپشت گردنش می‌زدود ومی‌فرمود: مردم گمان می‌کنند تو می‌میری 
وبزودی از پای درمی‌آئی؛ به خدا سوگند! چنان نیست که آنها پنداشتهانده بلکه تو 
خواهی ماند تا اینکه گروه ستمگری تو را به شهادت رسانند. «ابن عساکره 
این حدیث را نقل کرده است. 

[همان کتاب ۷۲/۷ ]از «عمّار یاسرء نقل کرده است که رسول خداعٍ با 





زن 


چشم رحمت به من نگریسته وفرمود: ای پسر سميّه! مردم بدکردار تو را از پای 
درمی‌آورند وآخرین آشامیدنی توء شیر خواهد بود. 

«ابن عساکره این حدیث را ذکر کرده است. 

[ همان کتاب ۷۲/۷ ] از آزادشده «عمّار یاسر» نقل است که در یکی از 
اوقات «عماره از شدّت درد ناله می‌کرد تا از غود بی‌خود گشت. پس از آنکه به 
هوش آمد. گفت: آیا بیم دارید که در پیت یتتاری بمیرم؟ چنین نخواهد بود 
چراکه حبیب من» رسول خد ا٤‏ فرفود که گزوه ستمکاری مرا می‌کشند وآخرین 
خوراک من» شیر خواهد بود. 

«ابوټعلی» ودابن عساکرء این حدیث را نقل کرد‌اند. 

[ همان کتاب ۷۳/۷ ] از «کمب بن مالک» روایت است» هنگامی که 
«عمار» خاک از میان خندق بیرون می‌آررد: رسول خدایَّ خطاب به او فرمود: 
گروه بدفرجام وبدکرداری تو را می‌کشند وآخرین آشامیدنی توا شیر ممزوج با 
آب است - در روایت دیگر - آخرین توش تو از دنیاء شیر ممزوج با آب است. 

«ابن عساکر» این روایت را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۷۳/۷ ]از «خالد بن ولید» از دختر «هشام بن ولید بسن 
نقل می‌کند که 
گفت: «معاویه» به عیادت «عمار» آمد. هنگامی که می‌خواست از منزل خارج 





شغیرة» که هنگام بیماری «عمّاره پرستاری او را به عهده داشت. 


شود گفت: پروردگارا! مرگ «عمار» را به دست ماء مقدّر مفرما. برای اینکه از 
رسول خداعٌْ شنیدم که می‌فرمود: گروهی ستمگر «عمّار» را می‌کشند. 

«ابویتعلی» ووابن عساکره این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۷۳/۷ ] از «ابوأمامة» روایت می‌کند که رسول خدا 
خطاب به «عمار»» فرمود: گروهی ستمگر تو را می‌کشند. «ابن عساکره این حدیث 
را نقل می‌کند. 

[همان کتاب ۷۴/۷ ]از «ابوقَتادة؛ نقل می‌کند که پیغمبر اکرم ل درحالی 
که غم واندوه بر چهره‌اش نشسته بود خاکها را از سر «عمّار» (که مشغول حفر 
خندق بود) می‌زدود ومی‌فرمود: ای پسر سمیّها گروهی ستمگر تو را می‌کشند. 
«ابن عساکر» این حدیث را نقل می‌کند. 

[ همان کتاب ۷۴/۷ ] از «ابوبکر بن حفص» روایت می‌کند که از «یسر» 
شنیدم که می‌گفت: رسول خداعْ خطاب به «عمّار» فرمود: گروه ستمگری تو را 
از پای درمی‌آورند. در جملة دیگر امه استت: گتروهی ستمگر «عمّار» را 
می‌کشند. 





[ همان کتاب ۷۴/۷ ] از ابن عباس» روایت می‌کند که رسول خداء 
خطاب به «عمّار»: فرمود: گروهی ستمگر تو را می‌کشند. «ابن عساکره این حدیث 
را نقل می‌نماید. 

[ همان کتاب ۷۴/۷ ] از «عايشه» روایت می‌کند. هنگامی که حضرت 
رسول اکرم ٤‏ به ساختن مسجد را شروع کرد مردم سنگها را یکی یکی برای 
بنای ساختمان می‌آوردند ووعمار» سنگها را دوتا دوتا حمل می‌کرد. رسول 
خداعلٌ دست مبارک بر پشت «عمّاره گذاشت وفرمود: پروردگارا! به «عماره 
برکت عطا فرما. آنگاه فرمود: افسوس ای ابن سمیّه! که گروه ستم پیشه‌گان تو را 


می‌کشند. وآخرین توش تو از دنیاه شیر ممزوج با آب خواهد بود. «ابن عساکره 





این حدیث را نقل کرده است. 
[همان کتاب ۷۴/۷] از وحسن» نقل می‌کند, هنگامی که پینمبر اکرم 6 
وارد مدینه شد. خطاب به مسلمانان فرمود: برایمان مسجدی بنا کنید. پرسیدند: 


این مسجد را به چه کیفیتی بسازیم؟ حضرت فرمود: مانند عرش موسی باشد. 
آری این بنا را از خشت خام بسازید. مسلمانان بنابه دستور رسول خدا6اٌ به 
ساختن مسجد پرداختند وخود پیغمب ری درحالی که آب وخاک در بغل داشت 
به آنها کمک می‌کرد. در این هنگام بود که فرمود: ای عمّارا چقدر کوشا هستی؛ 
همانا تو از بهشتیانی وبطور یقین؛ گروهی ستمگر ومتجاوز تو را به شهادت 
خواهند رساند. در جنگ صفین که این جریان به اطلاع «معاویه» رسید» وی آنچه 
را که رسول خدامٌ اظهار داشته بد تصیدیقَ کرد. «حسن» گفت: پس چرا 
«عمار» را کشتید؟! «معاویه» به ار توهین کر وگفت: مگر ما او را کشتیم! کسی او 
را کشت که همراه خود به جنگ ما آورده ات (یمنی على !). 

حضرت علی ا جواب این یاوه‌گوئی زا داده است. و«طبرانی» هم به نقل 
این حدیث پرداخته ورجال آن را از محدثان ثقات دانسته است. 8 

[هیثمی در مجمع ۲۹۷/۹ ]از «حُذیقّه» روایت می‌کند, آن هنگام که 
رسول خداء دست به پهلوی «عمّار» زد» شنیدم که می‌فرمود: تو هرگز با مرگ 
طبیعی این جهان را ترک نمی‌گوثی بلکه گروه ستمگر از خدا بی‌خبر تو را 
می‌کشند وآخرین توشه تو از این دنیاء آشامیدن مقداری شیر خواهد بود. 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: به دنبال احادیث مذکور حدیثهای دیگری است که شایسته 
است آنها را در پایان این باب نقل کنیم. 

از آن جمله: «مُّقی» در (کنزالعمال ۱۵۵/۶] چنین یاد می‌کند که رسول 
خداة خطاب به عل یا فرمود: یا علی! بزودی گروه بدسیرت از خدا بی‌خبر 





با تو نبرد می‌کنند. وتو بر حقی؛ کسی که در آن روز به یاری تو قیام نمی‌کند از 


امت من نمی‌باشد. 

«ابن عساکر» این حدیث را از «عماره از پیغمبر اکرم ا نقل می‌کند. 
مره نقل می‌کند 
که رسول دای فرمود: پروردگارا! تو مخالفان را بر «عمار» چیره می‌کنی 


از آن جمله: [ابونعیم در حلية۲۰/۴] به سند خود از «ا 





درحالی که او آنان را به بپهشت دعوت می‌کند وآنها او را به دوزخ می‌خوانند. 

مولف گوید: «تّتی» این حدیث را در [کنزالعمال ۱۸۴/۶] نقل کرده وگفته 
است: «طبرانی» هم حدیث مزبور را از «ابن عمر» نقل می‌کند. ودر [۷۵/۷ «ابن 
عساکره از مٌجاهد» روایت می‌کند که «سامة بن شریک» - وی «أسامة بن زید» - 
حدیث مزبور را روایت کرد ودر پایان آن آژرده است: کسی که «عمار» را بکشد 
ویا بدن او را عریان کند, از دوزخیان است! 





وبار دیگر در (۷۵/۷] از «مجاهت)نقل کرده است» هنگامی که «عمّار» به 
ساختن مسجد رسول خدا می پراداتحت؛ گزوهی که سنگ حمل می‌کردند 
وآنها را به دست «عماره می‌دادنده بیش از حدّ توانائی اوه بکارش می‌گرفتند. 
پیغمہ رغ فرمود: اینان را با «عماره چه کار؟ (روزی می‌رسد که) با «عځار» 
می‌جنگند درحالی که «عمّارء آنها را به بهشت می‌خواند وآنان او را به دوزخ 
دعوت می‌نمایند. بدیهی است رفتار آنان با «عمّار» رفتار سیه‌روزان وبدبختان 
است. وعملی را نسبت به او انجام می‌دهند که مردم فاسق نسبت به دیگران 
مرتکب می‌شوند. 

رابن عساکر» از این حدیث یاد کرده است. 

از آن جمله: «ابن سعدء در [طبقات ۳/ قسم ۱۸۸/۱] به سند خود از 
«حسنء روایت می‌کند که «عمرو عاص» گفت: آن روزی که پینمبر ی از دنیا 
رحلت می‌کرد شخصی را دوست می‌داشت ولی آن شخص پس از مرگ اهل 


فضائل پنج تن 24 





دوزخ می‌باشد آرزو داشتم من آن شخص نباشم. حاضران اظهار داشتند: ما گواه 
بودیم که پیفمبر تا تو را دوست می‌داشت ودر این رابطه بود که تو را به انجام 
کارهائی برمی‌گمارد.(؟!) «عمرو عاص» گفت: خدا می داند که رسول خد ا٤‏ مرا 
ن ما شاهد بودیم که 





دوست می‌داشت - ویا با من باالفت رفتار می‌کرد 
نسبت به مردی اظهار علاقه ومحبت می‌کرد. پرسیدند: آن مرد که بود؟ پاسخ داد:: 
«عمار یاسر». گفتند: «عمار یاسر» که در صفّین به دست شما کشته شد؟! گفت: 
آری, به خدا سوگند او راکشتیم؛ آری راست می‌گویید ما او راکشتیم!! 

از آن جمله: وابن اثیر» در [أسدالفابة۲۶۷/۵] در شرح حال «ابوغادیه 
جُهنی»» می‌نویسد: «ابن ابی الدنیاء از «محمد بن ابی معشرء از پدرش ررایت 
می‌کند: در یکی از روزها که «حجاج بن یوسف» نشسته بود» مردی که آهسته گام 
برمی داشت بر او وارد شد. به محض اینکم «ِجَاج» او را دید» به او خوش‌آمد 
گفت ومقدمش راگرامی داشت وروی تخت کنار خود نشانید. آنگاه گفت: تو 
بودی که «ابن سمیّه» («عمار یاسر6) را کشتی؟ پاسنخ داد: آری| من «عماره را 
کشتم. «حجاج» گفت: ماجرای کشتن او را توضیح بده. وی چگونگی قتل او را 
بیان کرد. «حجٌاج» به اهل‌شام که در دربار او بودند. گفت: کسی که دوست می‌دارد 
در روز قیامت مرد بزرگوار وگشاده‌دستی را ملاقات نماید. به این شخص بنگرداا 
در همین هنگام» «ابوغادیه از «حجًاج» درخواستی نمود. «حجٌاج» از انجام آن 
امتناع ورزید. «ابوغادیه؛ ناراحت شد وگفت: شگفت اینجاست که ما خود 
زمینه‌ساز دنبای چنین افرادی بوده‌ايم واکنون توجهی وکمکی به ما نمی‌کنند وما 
را در روز قیامت بزرگوار وگشاده‌دست معرفی می‌کنندا (تا آنجا که گفت) به خدا 
سوگند!اگر همه مردم روی زمین در کشتن وعمار» شرکت می‌کردند. همگی آنها 
را خدای تعالی به دوزخ می‌بردا!! 

از آن جمله: ابوالتعیم در حلية ۱۴۲/۱] به سند خود از «ابوملیح انصاری» 





از حضرت علی 3 روایت کرده است که فرمود: در حضور رسول خداٌ سخن 


از «عمار» به میان آوردم. پیغمبر ٤‏ فرمود: با تو در جنگهائی همراه خواهد بود؛ 
پاداشی که از این طریق نصیب او می‌شود بزرگ است واز او فراوان نام برده 
می‌شود. واز او به خوبی یاد خواهد شد. 

1 





جمله: وامام احمد» در [مسند ۸۹/۴] به سند خود از «خالد بن ولید» 
روایت می‌کند که در یکی از اوقات» میان من و«عمار» گفتگوئی شد وبه او 
پرخاش کردم. «عمار» بحضور رسول دا شرفیاب شد واز من شکایت کرد. 
طولی نکشید «خالد» هم بحضور مبارک رسول خدا شرفیاب شد وبه عرض 
رسانید که من بجز پرخاش» حرف دیگری به او نگفتهام. پیغمبر اکرم ٤ا‏ همچنان 
ساکت بود. وپس از اندکی سکوت؛ ذرحالی که می‌گریست» فرمود: پروردگارا! 
زندگی واقعی» زندگی آخرت است. اینک انصاز ومهاجر را بیامرز. 

در جنگ احزاب که سبلمانان به خفر خندق می‌پرداختند: «عمار یاسر» 
درحالی که گرد وغبار سر وصورتش را فرا گرفته بو از برابر پیفمبر ارم 
عبور کرد. رسول دای گرد وغبار را از سر وصورت او زدود وفرمود: حیف از 
توء ای پسر سمیّه! که بدکرداران خیره‌سر تو را می‌کشند. «ابن عساکره این حدیث 
را روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۷۴/۷] از «سعید بن جبیره روایت می‌کند. در هنگام ساختن 
مسجد رسول خداکا «عمّار یاسر» سنگ وخاک به محل ساختمان می‌برد. 
طولی نکشید که یکی از مسلمانان حضور پیغمبر ¥ آمده وگفت: یا رسول الله! 
سنگ بزرگی بر روی «عمّار» درغلطید و او را از پای درآورد. رسول خدا 
فرمود: او نمی‌میرد بلکه او به دست طاغیان وستمگران کشته می‌شود. «ابن 
عساکر» این حدیث را آورده است. 








[ همان کتاب ۷۴/۷ ]از «اين مسعود» روایت می‌کند که فراموش نمی‌کنم 





روز خندق را که پیغمبر اکرم مد به مسلمانان ظرف شیر می‌داد وموهای سینه‌اش 


غبارآلود شده بود. فرمود: خیر وخوبی در خور آخرت است. پروردگارا! مهاجر 
واتصار را بیامرز. در این موقع «عمار یاسره پیش آمد. رسول خداٌ فرمود: 
حیف از «عمار» حیف از پسر «سمیّه» که گروهی ستمگر او را از پای 
درمی‌آورند. 

«ابن عساکر» این حدیث را نقل کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۲۴۰/۷ ] از «ابوعبدالرحمن سلمی» روایت می‌کند 
که در صقن حضور امیرالممنین علی 8# بودیم (تا آنجا که گفته است) «عمار» 
در آن روز پیشوا وجلودار اصحاب رسول خدایل بود؛ چنانکه در هیچ وادی از 
وادیهای صَین؛ قدم نمی‌گذارد هگر اینگه اصحاب رسول خدا دنباله‌رو او 
بودند. آن روز در مسیر خود به «هاشم بن عتبة بن ابی َفاص» که پرچمدار 
علی ا بود. رسیدیم. «عمار» به اوه گفت: ای هاشم آغرا تو وترس؟! خیری 


نیست در اعوری که نتوائد مردم را بة شور وهیجان درآورد. «هاشم» ناراحت شده 


پرچم را برافراشت وگفت: 
اعوژ یبقی اهلّه فحلاً قد عالج الحیا نی تلا 


ام آن ييل او فلا 

؛ اعور کسی است که برای کسان خود محل ومقامی می‌طلبد وزندگی را تا 
آنجایی سپری کرده که اظهار خستگی می‌نماید. اینک چاره‌ای ندارد از اینکه 
شمشیر بکشد ودشمن را شکست بدهد وا شکست بخورد. «عتان گفت: اینک 
پیش تاز که ورود به بهشت در سای شمشیرهاست و«حورالعین» همراه پیغب 
اکرم ا وهمدستان پاکیزه سرشتش» خود را برای هرگونه پذیرائی در رفیق آعلن 
آمدهکرده‌اند.سرانجام از آن سرزمین بازنگشتند تا اینکه هر دو به شهادت 
رسیدند. (تا آنجا که گوید:) در این 











ام از «عبدالله بن عمرو» شنیدم که به 


۸۷ 





پدرش می‌گفت: آخر هم این مرد را از پای درآوردیم با توجه به اینکه رسول 
خداعٌ در حق او چنین وچنان گفته بود. پدرش پرسید: منظور تو از این مرد 
کیست؟ در پاسخ 





: «عمار یاسر» است. مگر سخن پیغمب ر را درباره او 
نشنیده‌ای که در روز بنای مسجد ما سنگها را یکی یکی حمل می‌کردیم 
و«عمّار دوتا دوتا آنها را به دوش می‌کشيد وتو او را تشویق می‌کردی همان 
هنگام بود که رسول خداءِِ خطاب به «عمار» فرمود: گروه ستمگری تو را از 
پای درمی‌آورند وتو در آنحال از بهشتیان خواهی بود. ودر این رابطه, حدیث را 
بطوری که ما در آغاز این باب از (مستدرک حاکم ۳۸۷/۳] آورده بودیم. ادامه داده 
است ومی‌گوید: وطبرانی» ودامام احمدم به مختصری از آن اکتفا کرد‌اند. 
ردابویعلی» ووبژاز 


محدثان ثقات می‌باشند. 





هم آنرا روایت نعوده‌اند: وزجال «امام احمد» ووابویعلی» از 


[هیثمی در مجمع ۷ | ار «عمار یاسر» روایت می‌کند که رسول 
خدا ٤‏ دست مبارکش را به بهلوی من زد وفرمود! پهلوٹی است که سراپای آن را 
ایمان فرا گرفته است واضافه فرمود: ای عمّار! تو را فرقه‌ای از خدا بی‌خبر 
وستمگر از پای درمی‌آورند وآخرین توشۂ تو از این جهان» شیر ممزوج با آب 
خواهد بود. 

«طبرانی» مختصری از این حدیث را در «الکبیر» ووالاوسطء آورده است. 

[ همان کتاب ۲۹۶/۹ ]از «ابورافع» روایت است که رسول خداکا 
فرمود: «عمّار» به دست ستمگران از پای درمی‌آید. 

«طبراتی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۲۶۹/۹ ] از «حبّه نرنی» نقل می‌کند که در یکی از روزهاء 
«حدّیفه» و«ابومسعود» کنار هم نشسته بودند. یکی به دیگری گفت: رسول 
خدایٌِ فرموده است که گروهی بدفرجام «عمّار را از پای درمی‌آورند. دیگری 





گفتة او را تصدیق کرد. 


«بژاز» این حدیث را نقل کرده است. 
[ همان کتاب ۲۹۷/۹ ] از «عبدالله بن حارث» روایت کرده است که 
«عمرو عاص) به «معاویه» گفت: ای امیرا آیا نشنیده‌ای که در هنگام بنای مسجدء 
رسول دام خطاب به «عمّار»: فرمود: تو عمّاری؟ عرض کرد: مگر او را 
مشاهده نمی فرمایید؟ در این هنگام؛ رسول اکرم ٤ڈ‏ سربالا برد وفرمود: کسی که 
با «عمّار» دشمنی کند. خدای تعالی با او دشمنی می‌کند. وکسی که با «عمّار» 
کینه‌توزی نماید. خدای تعالی با او کینه‌توزی می‌کند. هنگامی که از حضور 
رسول دای مرخص شدم هیچ عملی از نظر من بهتر از به دست آوردن رضای 
خاطر «عمّار» نبود واین طرز رفتار با وی"را بر خود لازم می‌دانستم! «عبدالله» 
پسر «امام احمد» گفته است که این حدیث را دوبار از پدرم شنیده بودم. 
مولف گوید: «میشمی» بار دیگز آين حدیث را در (مجمع ص ]٩۰‏ آورده 
واضافه نموده: کسی که به وعمار» ناسزا گوید: خدای تعالی به او ناسزا می‌گوید, 
از آن جمله: «تقی» در (کنزالعمال ۸۸/۶] به سند خود از «شذاد بن 
اوس» نقل می‌کند که در یکی از روزهاء وشذاد» به دربار «معاویه» رفت درحالی که 
«عمرو عاص» در بساط «معاویه» ودر کنار او نشسته بود در میان «معاویه» 
و«عمرو عاص» قرار گرفت و" نشستم؟ به این دلیل 
بود که از رسول خداعْ شنیدم که هرگاه ببینید این دو تن («معاویه» ووعمرو 
عاص») نزدیک به یکدیگر آرام گرفته‌اند در میانشان تفرقه ایجاد کنید. به خد! 









آیا می‌دانید چرا در این 


سوگند این دو تن نزدیک به یکدیگر نمی‌نشینند مگر آنکه تصمیم دارند دست به 
انجام مکری بزنند! این بود که می‌خواستم ميان شما دو تن تفرقه‌ای ایجاد کنم. 
وابن عساکر» این حدیث را تقل کرده است. 


مولف گوید: «هیثمی» هم در (سجمع ۱۲۴۸/۷ به نقل آن سی‌پردازد 


۸ 





ورطبرانی» هم به نقل آن پرداخته است. 

[هیثمی در مجمع ۱۲۱/۸ ]از «ابن عباس؛ روایت می‌کند که در یکی از 
روزهاء صدائی به گوش رسول خداتة رسید که دو مرد خوانندگی می‌کنند (تا 
آنجا که) پرسید: اینان کیستند؟ پاسخ داده شد «معاویه» ورعمرو عاصء هستند. 
فرمود: پروردگارا! آنها را سرنگون ساز وبه آتش دوزخ گرفتارشان نما, 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «دْقبی» هم در (سیزان الاعتدلال۳۱۱/۳] از «ابسوهریره» 





روایت می‌کند که «معاویه» ووعمرو عاص» به آوازه‌خوانی پرداخته بودند. رسول 
خدا# از شنیدن صدای آنان اظهار ناراحتی کرد وفرمود: پروردگارا! تخت 
آسایش آنان را در گرفتاری فتنه ونساداواژگون کن وآنها را به دوزخ درافکن. ودر 
(۳۱۱/۳] از «ابوهریره» روایت ملی‌کند که در/حضور پیغمبر اکرم اظ بودیم. 
صدای آوازه‌خوانی به گوش حض رتش رسید: معلوم شد «معاویه» ودعمرو عاص» 
به آوازه‌خوانی سرگرم هستند؛ رستولخا 3 فرمود: پروردگارا! اینان را در دنیا 
سرنگون ساز ودر آخرت به دوزخ گرفتار کن. 


باب صد وپنجاه وهشتم 


کسانی که در جنگ صقین بخاطر «عمار» وداویس» که در لشکر 
حضرت علی 18 بو دند) به علی 18 پیوستند 


[اصابه ابن حجر ۳۸/۳] در شرح حال «زبید بن عبد خولانی»: 
می‌نویسد: «زبید» در جنگ مر وفتح آن شرکت داشت وسپس به صفین رفت وبه 
همدستان «معاویه» پیوست وپرچمداری او را عهده‌دار شد وهمین که دید 
«عمّاره به شهادت رسید. به لشکر حضرت علی 1 پیوست. 

«ابن حجر» می‌گوید: «ابن یونس» وتابمانش گزارش احوال او را نقل 
کرده‌اند. 

[أسدالغابة ابن اثیر ۴۷/۴ ) در شرح حال «عمار» مینوی 





امارة بن 
يمة» شاهد جنگ جَمل بود لیکن شمشیر از نیام 
نکشید وپشت جبهه بود ودر جنگ صفین هم حاضر شد لیکن به مبارزه اقدام 


خُریمة بن ثابت» می‌گوید: 





ننمود ودر پاسخ سوال از اینکه چرا به مبارزه اقدام نمی‌کنی؟ گفت: با مخالفان 
نبرد نمی‌کنم تا آنگاه که «عمّار» کشته شود وببینم چه کسی او را از پای 





¥ 
درمی‌آورد؛ برای اینکه از رسول خداعٌ شتیدم که می‌فرمود: گروه ستمگر 
«عمّار» را به شهادت می‌رسانند. هنگامی که «عمّاره شهید شد «خزیمه» گفت: 
اکنون گمراهی «معاویه» وهمدستانش برای من ثابت شد. وبلافاصله به کارزار 
پرداخت تا کشته شد. 

موّلف گوید: «ابن حجرء این حدیث را در [اصابه۱۱۱/۲] ومختصری از 
آن را در (تهذیب التهذیب ۱۴۰/۳] آورده است. 

[ مستدرک حاکم ۴۰۲/۳ ]به سند خود؛ از «عبدالرحمن بن ابی لیلی» 
روایت کرده است که در روز صفّین از لشکرگاه «معاویه» شخصی خطاب به یاران 
حضرت على فریاد زد: آیا «اویس» در میان شماست؟ در پاسخ گذ 
وی پابر پهلوی مرکب زده به تشکرگاه تحضرّت علی ا پیوست وگفت: از رسول 
خدایٌَِ شنیدم که می‌فرمود: بهتراین تابعان؛ «اویش قرنی» است. 

مولف گوید: «ابونمیم» این خدیث را دز [حلیة۸۹۶/۲] روایت می‌کند. در 





آری! 


روز صفین, مردی از شامیان خطاب آبه یاران جضرت مولا علی ۹ فریاد زد: آیا 
«اویس» در میان شماست؟ یاران حضرت علی ا پاسخ دادند: آری! از او چه 
می خواهی؟ در پاسخ گفت: از رسول خد اة شنیدم که می‌فرمود: بهترین تابعان 
در احسان ونیکی‌ها؛ «اویس قرنی» است. سپس اسب خویش را بسوی یاران 
على حرکت داد وبه اصحاب آن حضرت پیوست. ووابن سعد» هم در 
[طبقات ۱۱۲/۶] به نقل آن پرداخته ومحدثان دیگر هم متذکر شده‌اند. 


باب صد وپنجاه ونهم 


«عبدالله بن عُمَر» متأسف بود از این که چرا علیه 
«فثه باغیه) ُجنگید 


[مستدرک حاکم ۱۱۵/۳ به سند خود از شعیب بن ابی حمزۀ فُرّشی» 
از «رهری» از «حمزة بن عبداله بن عم روایت می‌کند» هنگامی که در کستار 
«عبدالله بن عمر» نشسته بودم» مردی از عراقی‌ها فرا رسید وگفت: ای ابا 
عبدالرحمن! به خدا سوگند که من همواره موضع‌گیری تو را پسندیدهام 
رکوشیدهام روش تو را در پیش گیرم؛ در اختلاف مردم کنار کشیدم واز شر آنها 
ی محکمی رسیدم که دلم 
المۇينين 
»حتن 





خود را ایمن ساختم تا اینکه در هنگام تلاوت قرآن به 
رابه مضمون خودش متوجه ساخت وآن آیه اینست: وان طایّت 
اوا قاصلحوا ما 
تفیء لی امر الل اصلحوا نما بالقذل» وآفيطوا ان له بجث 
ال 4 (سوره حجرات. آیه٩)»‏ وهرگاه د وگروء از مؤمتان» باهم به نزاع وجنگ 


پردازند آنها را آشتی دهید؛ واگر یکی از آن دو بر دبگری تجاو زکند باگروه متجاوز 













۴ 
پیکا رکنید تا به فرمان خدا بزگردد؛ وهرگاه بازگشت (وزمبنه صلح فراهم شد)» در 
میان آن دو به عدالت صلح برقرار نازید؛ وعدالت پیشه کنید که خداوند عدالت 
پیشگان را دوست می دارد. مراد آیه را برای من بیان کن! «عبدالله» تاراحت شد 
وگفت: تو را با این آیه چکار است؟! آن مرد بازگشت ورفت تا به کلی از ما دور 
شد. «عبدالله بن عمر» به ما توجه کرد وگفت: آنچه را که من از این آیه نسبت به 
خودم احساس می‌کنم» آنست که چرا با این «فثه باغیه» نجنگیدم وفرمان خدای 
- ع وجل - را نادیده گرفتم. 

«حاکم» گفته است: تأسف «عبدالله عمر» باب فراوانی در این رابطه گشوده 
است وگروه زیادی از بزرگان تابعین تأسف او را متذکر شده‌اند. ومن در این 
خصوص حدیث «شمیب بن ابی ره از ورُهری» را بر احادیث دیگر مقلّم 
داشتم وبه ذکر آن اکتفا نمودم؛ رای اینکهبهرأی «خاری» وومسلم»: از احادیث 
صحاح است. 

[ طبقات ابن سعد ۴قتتم ۱ په سند خود از «سعید بن 

ره نقل کرده است» هنگامی که پسر «عمر» به گرفتاری مبتلا شده بود (تا آنجا 
که) پسر «عمره گفت: از روزگاری که سپری کرده‌ام هیچگونه تأسفی ندارم. مگر 
در سه چیز: عطش در هوای گرم؛ ورنج شبانه» مهمتر از همه نتوانستم در جنگ با 
فرومایگان (فثه باغیه) که بر ما نازل شده شرکت نمایم. 

[ همان کتاب ۴/قسم ۲۱ ] به سند خود از «حبیب بن ابی ثا 





۰ 
روایت می‌کند که به اطلاع من رسید» که پسر «عمر» در بستر بیماری که با آن هم 
درگذشت. گفت: در هیچ چیزی از امور دنيوي خود متأسف نیستم» مگر اینکه 
چرا عليه «فثه باغیه» شرکت نکردم وبا آنها نجنگیدم. 
مؤلف گوید: ابن اثیره این حدیث را در أسدالغابة۳۳/۴] روایت کرده 
است. «شعبی» گفت: «مسروق» از دتیا نرفت مگر اینکه از همراهی نکردن على 


فضانل پنح تن 
در جنگ اظهار تأسف کرد وبه درگاه الهی توبه نمود. 


[هیشمی در مجمع ۱۸۲/۳ ]از «ابن عمر» روایت کرده است که بر 
چیزهانی که از دستم رفته متأسف نشدم وتنها تأسفم از روزه ونماز است که از 





دست دادهام. وتأسف دیگرم آن است که با گروه بدکاران, که «فثه باغیه» باشد 
جنگ نکردم وبیعت با علی 1 را پس گرفتم. 

«طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» ودالاوسط آورده است. 

[ الریاض النضرة ۲۴۲/۲ | از پسر «عمر» نقل کرده است که بر هیچ 
چیزی که از دست داده‌ام متأسف نمی‌باشم وتنها تأسفم آن است که در رکاب 
علی!1 با گروه ستمگران نبرد نکردم وتأسف دیگرم آنکه در روزهای گرم روزه 
نگرفتم 

مولف «ریاض» اظهار بلی‌دارد که تأمكٍ پسر «عمر» دلیل بر آنست که 
خلافت حضرت على از نظر آنها ورست بوده است. 

[ استیعاب ابن عبلالبر۳۰۷/۱, جدیثمُسندی را از «ابوبکر بن 
ابوالجهم) نقل کرده است که از پسر «عمرء شنیدم که می‌گفت: نسبت به چیزهائی 
که از دست دادهام متأسف نمی‌باشم؛ مگر از یازی نکردن علی*1 در جنگ با 


«معاویه». 





باب صد وشصتم 


«عبدالله بن عمرو عاص)ازاین متأسف بود که چرا با 
«فئه باغیه) همراه یکرده است 


طبقات ابن سعد ۴/ قم ۲ ] به سید خود از «نافع بن عمر» از 
رابن ابوالملیکه» روایت می‌کند که «عبدالله» پسر «عمرو عاص» گفت: مرا با صفین 
چکار؟ مرا با نبرد با مسلمانان چکار؟ دوست می‌داشتم که ده سال پیش از این 


مرده بودم؛ به خدا سوگندا در صفین؛ شمشیر نکشیدم؛ ون پرتاب نکردم؛ وتیر 





به هدف نینداختم ومردی کوشاتر از من که چنین نکرده باشد. نبوده است. «نافع» 
می‌گوید: پسر «عمرو عاص» این سخنان را درحالی ابراز می‌داشت که پرچم 
طاغیان را در دست داشت ویک منزل یا دو منزل جلوتر از دیگران حرکت 
می‌کرد. 


[ استیعاب ابن عبدالبر ۳۷۱/۱] در شرح حال «عبدالله» پسر «عمرو 





عاص» به سند خود از «ابوالملیکه» از «عبدالله» پسر «عمرو عاص» روایت 
می‌کند که می‌گفت: مرا با صفین ونبرد کردن با مسلمانان چکار؟ به خدا سوگند! 


فضائل پنج تن .... E‏ 





دوست می‌داشتم که ده سال پیش از این مرده بودم؛ به خدا سوگندا در معرکۀ 
صقین» نه شمشیری از نیام کشیدم؛ ونه کسی را هدف نیزه قرار دادم ونه تیری از 
کمان رها کردم ودوست می داشتم که هیچ یک از این اعمال را انجام نمی‌دادم. 
اینک از خدای تعالی تمنّی دارم مرا ببخشاید وتوبه‌ام را بپذیرد. آری او درحالی 
دم از این سخنان می‌زد که پرچم طاغیان را در دست داشت ودر قتالی که «معاویه» 
با حضرت علی ا کرد پشیمان شده بود واستغفار وتوبه می‌کرد. 


باب صد وشصت ویکم 


هنگام بروز فتنه واختلاف بای از علی 16 و«عمار» پیروی کرد 


| أسدالغابة ابن اثیر ۲۸۷/۵ دردڈیل شرح حال «ابولیلی غغاری» 
حدیث ُسندی را از «ابولیلی غفاری؛ به این شرح آورده است: از رسول خد ای 
شنیدم که می‌فرمود: پس از درگذشت من» فساد وتبه‌کاری بوجود می‌آید. در 
چنین شرایطی دست به دامان علی 18 بشوید واز او پیروی نمائید؛ چراکه او 
نخستین کسی است که مرا در روز قیامت ملاقات می‌کند. ونخستین کسی است که 
در آن روز با من مصافحه می‌نماید» واو صذّیق اکبر وفاروق این امت است که حق 
را از باطل جد! می‌گرداند وپیشوای محبوب مؤمنان است. 

مولف گوید: «ابن حجرء این حدیث را در [اصابه ۱۶۷/۷ «ابن عبدالبر» 
در استیعاب 4۶۵۷/۲ «مقی» در (کنزالعمال۱۵۵/۶] و( 
غفاری» نقل کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۱۵۷/۶ ]از پیشمبر اکرم ب روایت می‌کند که پس از رحلت 
من» در میان امت تفرقه واختلافی بوجود می‌آید. در آن شرائط علی 1 ویاران او 





نعیم» از «ابولیلای 





برحق‌اند. 





اطبرانی» این حدیث را از «کمب بن عجره» او هم از پیغمبر اکر م85 
روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۷ از «ابورانع» روایت می‌کند که حضور حضرت 
رسول اکرم اا شرفیاب شدم (تا آنجا که می‌گوید:) پس از من سردمی عله 
علی ل می‌جنگند. در این هنگام نبرد با آنها حق الهی است که باید آن را به 
انجام رسانید؛ بنابراین کسی که از جهاد با دشمنان ممانعتی داشته باشده به زبان 
از آن حضرت جانبداری کند. واگر به زبان نتواند به آن جناب یاری کند. به دل 
خود از آن حضرت پشتیبانی نماید وجز این, وظیفۀ دیگری به عهد؛ او نمی‌باشد. 

«طبرانی»» «ابن مردویه» ووایونمیم( اي حدیث را روایت کر ده‌اند. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۸۶/۱۳ ] به سند خود از «علقمه» 
و«اسود» روایت کرده است که گفتند: هنگامی که «ابوایوب از جنگ صفین 
بازگشت (تا آنجا که) «ابوایوب» گفت: از سول خا شنیدم که خطاب به 
«عمار یاسر»: می‌فرمود: ای عمّارا گروه ستمکاری تو را از پای درمی‌آورند وتو 
در آن هنگام بر حمّی وحق هم با توست؛ ای عمّارا هرگاه مشاهده کنی علی ل در 
راهی گام برمی‌دارد ودیگران برخلاف او در راه دیگر قدم می‌گذارند,بهراهی تدم 
گذار که علی# در آن راه قدم می‌گذارد؛ چراکه او تو را به حال خودت وا 
نمی‌گذارد واز طریق هدایت بیرون نمی‌سازد. 

مولف گوید: «مُتّقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۱۵۵/۶] و«دیلمی» از 
«عمار یاسر» ووابوایوب»» روایت کرده‌اند. 

[هیئمی در مجمع ۲۳۶/۷ ] در خصوص ایجاد فتنه وفساد حدیثی را 


از «زید بن وهب» از وځ یفه» روایت کرده که در آن حدیث آمده است: «زید بن 





وهب» خطاب به «خدّیفه گفت: ای ابا عبدالل! آیا چنان اتفاقی واقع می‌شود؟ 


«۹ 





وبرخی از اصحاب که حضور داشتند گفتند: ای ابا عبدالله! هرگاه با چنان 
پیشآمدی مواجه شدیم وظیفة ما چیست؟ «خذیفه» گفت: متوجه به مردمی 
باشید که از حضرت على 
دعوت می‌نمایند؛ چراکه به یقین بدانید. طریق هدایت» راه علی وهمراهان 





نی می‌کنند ومردم را به پذیرش فرمان او 
اوست. 

«بسزّاز» ابسن حدیث را روایت می‌کند ورجال آن از قات است. 
ر«عسقّلانی» هم در (نتح الباری ۱۶۵/۱۶] حدیث مزبور را مسوط‌تر بیان کرده 
وگفته است که «بزاز» حدیث را از طریق «زید بن وهب» چنین نقل مسی‌کند: 
هنگامی که اطراف «حُذیفه» را فراگرفته بودیم؛ گفت: چگونه خواهید بود هنگامی 
که بستگان پیغمب ری بر شما قیاممی‌کنند وبه دو دسته تقسیم می شوند؛ چنانکه 
گروهی عليه گروه دیگر شمشیر می‌کشند وخون یکدیگر را می‌ریزند؟ گفتند: ای 
ابا عبدالله! هرگاه چنان واقعه‌ای رخ دهد وظیفة ما چیست؟ در پاسخ گفت: 
وظیفة شماست که با گروهۍ هعراهی کنید که نتزدم را به فرمان حضرت علی ا 
دعوت می‌کنند وشکی نیست که راه هدایت» همان راه علی ویاوران علی ال 





[مستدرک حاکم ۲ به سند خود از «خالد عرّنی» روایت می‌کند 





آنچه را که راجع به ایجاد فتنه از رسول خدایّّة شینده‌ای برای ما بیان کسن. 
«خذیفه» گفت: از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: همواره در محور فرآن 
حرکت کنید. هرجا که باشد. شما هم در مدار آن حرکت کنید. گفتیم: یا رسول الله! 
اگر مردم روی به اختلاف نهادند. با چه کسانی ارتباط داشته باشیم؟ فرمود: 
بنگرید که «ابن سمیّه؛ با چه گروهی هم آهنگ می‌شود با همان گر وه همراهی کنید 
که «ابن سمیّه» بر محور قرآن است. پرسیدیم: «ابن سمیّه کیست؟ فرمود: مگر او 


را نمی‌شناسی؟ عرض کردم: او را بطور مشخص معرفی فرمایید. فرمود: «عمّار 
یاسره است. اضافه کرده که از رسول خداةٌ خطاب به «عمّا شنیدم که 
می‌فرمود: ای ابا یقظان! هیچگاه نخواهی مرد مگر آنکه گروهی منحرف از راه حق 
تو را از پای درآورند. 

«حاکم» گفته است که طرق این حدیث صحیح است. 

[هیئمی در مجمع ۷ ]از «ابوالحکم سیّان روایت می‌کند که 
فرزندان «عَْس» به «خذیفهء گفتند: اکنون که «عُثمان» کشته شده در کارهای 
مربوط به خود با چه کسی پیوند برقرار سازیم؟ در پاسخ گفت: به شما دستور 
می دهم که همواره با «عمّار» ملازم باشید. گفتند: «عمّار» همواره با علی 188 است! 
گفت: آری «ای الحَسَدَ هو آملکت الجستّ»؟ همانا حسد انسان را هلاک می‌کند!! 
آنگاه فرمود: شما به «عمّاره با چشم حسادت می‌نگرید وحسادت است که آدمی 
را به هلاکت» دچار می‌کند وشما از عازه فرار می‌کنید چراکه تقزبی نسبت به 
علی 8 دارد؛ به خدا سوگند! عل کا ب رر از تخا الت. همانطور که اب برتر 
از خاک است. همانا «عمّارء از دوستان است و عل می‌داند که هرگاه مردم 
ملازم «عمّار» باشند. ملازم فرمان او خواهند بود. 

«طبرانی؛ 

[همان کتاب ۲۴۳/۷ ]از «ابن مسعوده از پینمبر اکرم 6 روایت می‌کند» 
هرگاه پس از رحلت منء مردم دم از اختلاف بزنند, در آن هنگام از «ابن سمیّهم 


حدیث را نقل کرده ورجال آن را موق شمرده است. 





متابمت کنند که راه او حق است ووابن سمیه»: همان «عمّار» است. «طبرانی» این 
حدیث را نقل می‌کند. 
( استیعاب ابن عبدالبر ۴۲۳/۲ ] هنگامی که «خذیفه» در حال احتضار 





بود؛ «ابومسعود» وجمعی از دوستان به عیادت او رفتن در اين هنگام سخن از 
فتنه به ميان آمد وخطاب به او گفتند: اگر مردم» اختلاف کنند؛ ما چه کار کنیم؟ در 





پاسخ گفت: بر شما لازم است که از «ابن سمیّه» پیروی کنید؛ برای اینکه او تا 


هنگامی که بمیرد هرگز از حق دست برنمی‌دارد. (ویا در پاسخ گفت: تا حق بر 





مدار خود باقی است. «ابن سمیه» از مدار حق قدم فراتر نمی‌گذارد). 

در ذیل احادیث مذکور حدیثی است که مناسبت دارد در پایان این باب 
متذکر شویم. 
«شتقی» در [کنزالعمال۴۰۵/۶] از «عبدالله بن یحیی» روایت می‌کند که از 
علی :1 شنیدم که می‌فرمود: هرگز نه گمراه کرده ونه گمراه شده‌ام» واز پیمانی که 
از من گرفته شده است. تخطّی نکردهام. وبر حجتی که از سوی خدا برای من بوده 
وخدا آن را به پیغمبرش فرموده وپینمب رت هم حجت الهی را بر من تمام کرده 
است. باقی وپایدارم وهمانا من بر رام وزوش تحق قدم برمی‌دارم. 


«عقیلی» ودابن عساکره این حدیث را نقل کرده‌اند. 


باب صد وشصت ودوم 


خبر دادن پیغمبر درباره شورش خوارج واینکه آنها عليه 

گروهی از مردم نیک قیام ُی‌کنند وهمچنین ذکر آنچه که در 

فضیلت سرکوبی آنها آمده وهمانا خوارج به دست بهترین فرد 
آن د وگروه (علی )که برعق است. کشته خواهند شد 


مؤلف گوید: احادیث وارده در این خصوص, متواتر وبسیار است که 
نمی توان همه آنها را شمارش کرد وما در این باب به بهترین آنها می‌پردازیم 
ونیازی به استقصای همگی آنها نداریم؛ برای اینکه تمامی آنها متواتر ومشهور 

[ صحیح پخاری ] در کتاب «آغاز خلقت» در باب نشانه‌های نبوت در 
اسلام؛ به سند خود از «ابوسعید خدری» روایت می‌کند» حضور مبارک رسول 
دام شرفیاب بودیم وایشان سرگرم تقسیم غنائم بود. در این هنگام 
«ذوالخویصره» که یکی از تمیمی‌ها بود وارد شد واظهار داشت: یا رسول الله! در 


۱-«ذوالخویصره» همان «ذوالّدیه» ووحرقوص بن زهیرء سرکرد خوارج می‌باشد. (ویراستار) 











تقسیم عن ائم کمال عدالت را رعایت کن! رسول خداَةٌ فرمود: وای بر توا اگر من 
در تقسیم غنائم عدالت را رعایت نمی‌کنم» پس چه کسی می‌تواند به اجرای 
عدالت الهی اقدام نماید؟ اگر عدالت پیشه نکنم» بطور قطع زیان وخسران 
کرده‌ام. «عمره که تاب شنیدن اعتراض آن تمیمی را نداشت» عرض کرد: یا رسول 
الله! اجازه بدهید تا گردن این شخص را بزنم! رسول دا فرمود: او را به حال 
خود واگذار. او یارانی دارد که چنان نماز می‌گزارند که هرگاه یکی از شما نماز 
آنها را بنگرد. نماز خود را در برابر نماز آنان حقیر وز 
نسبت روزه‌ای می‌گیرند که اگر یکی از شما متوجه رو 
در برابر روز آنان حقیر وناچیز مشاهده می‌کند+ آنان قرآن می‌خوانند لیکن هنوز 
صدای تلاوت قرآن از گلویشان نگذشته که آژردین خارج می‌شوند. مانند تیری که 
از کمان خارج می‌گردد! (تا آنجاً که فرموده) نشاندار ورئیس آنمان مرد سیاه 





می‌بیند؛ وبه همین 





بشود روز؛ خود را 


چهره‌ای است که بر یکی از دو بای او اثری مانند پستان زن یا پاره گوشتی 
است که از آن قطرات شیر جازي,است این گروه بز بهترین فرقه‌ای از مردم: 
خروج می‌کنند. 
«ابوسعید» گفته است: گواهی می‌دهم که خودم این حدیث را از رسول 
داب شنیدم. وگواهی می دهم که علی بن ابیطالب ا با آنها نبرد کرد ومن هم 
در لشکرگاه آن حضرت بودم ودرخواست کردم تا «ذوخویصره را بینم وهمان 
نشانه را بطوری که رسول خدايْة فرموده بود در بازوی او مشاهده کردم. 
مژلف گوید: «نسائی» این حدیث را در اخصائص ص ۲۳ و۴۴] ورشسلم» 


در «صحیح» خود در باب هشدار دربارة مغرور شدن به زر وزیور دنیاء ووابن 





جزری» در [أسدالغابة۱۴۰/۲] در شرح حال «ذوالخویصره تمیمی»» از «ابوسعید 
شدری» نقل می‌کند. هنگامی که حضور رسول خدامة شرفیاب بودیم (بنابه قول 
«بن عباس») رسول خدا به تقسیم غنائم وازن که در جنگ آحد به دست 








مسلمانان افتاده بود» سرگرم بود. «حرقوص بن زهیر تمیمی» مشهور به 
«ذوالخویصره» که سرپرستی خوارج را به عهده داشت دررسید وگفت: یا رسول 
الله! در تقسیم غنائم عدالت را رعایت کن! (تا آخر حدیث) ودابن جریر طبری» 
هم در (تفسیر ۱۰۹/۱۰] ودامام احمد حنبل» در [مسند ۵۶/۳ و۶۵] روایت کرده 
واظهار داشته است که آنان را شخصی که نسبت به هر دو دسته اولیتر است از پای 
درمی‌آورد. «هیثمی» هم در (مجمع ۲۳۲/۶ به نقل آن حدیث پرداخته ودر آخر 
آن چنین آورده است: علی ا پرسید: از شما چه کسی این مرد را می‌شناسد؟ 
مردی گفت: من او را می‌شناسم؛ این شخص «حرقوص؛ است وسادر او 
اینجاست. حضرت على کسی را فرستاد ومادر او را بحضور طلبید. هنگامی 
که مادرش آسد. علی ا فرمود ین "شیخص کیست؟ در پاسخ گفت: یا 
امیرالممنین! من بیش این نمی‌دانم که درروزگار جاهلیت در سرزمین ربذه 
هنگامی که به چوپانی اشتغال داشتم:موجودی در شکل تبرگی وتاریکی مرا به 
خود فراگرفت واز نزدیکی بو تن شنم واین شلخص از من تلد یافت!! 

«ابویّعلی» این حدیث را طولانی تر از آنچه که ما یاد کردیم آورده است. 

[میزان الاعتدال ذهبی ۲۶۳/۲ ] حدیث مُسندی را از «عامر بن سعد» 
به این شرح نقل می‌کند که «عمار» خطاب به «سعده گفت: آیا حاضر نیستی 
همراه علی 3 با خوارج نبرد کنی؟ آیا از پیفمبر اکرم ا نشنیده‌ای که فرمود 
گروهی از امت من هستند که از دین اسلام اعراض می‌کنند وعلی 1 همگی آنهارا 
از پای درمی‌آورد؟ وپیغمبر ت این جمله را سه بار تکرار فرمودا «سعده گفت: 
آری راست می‌گوئی این حدیث را از رسول خداتاڈ شنیده‌ام: لیکن دوست 
می دارم روزگارم را به عزلت سپری کنم!! 

[صحیح مسلم ] در کتاب «زکات» در باب تشویق به قتل خوارج: به سند 
خود از «بيدةه از حضرت على روایت می‌کند که در حضور آن حضرت 


فضائل پنح تن 








سخن از خوارج به میان آمد» فرمود: در میان ایشان مردی ( 
ون الید به معنای کسی که دستش ناقص است ویا کوتاه است) 
واگر در شما نافرمانی وحیرت‌زدگی را نېینم» حدیثی ویژۀ کشتن خوارج که خدا 
به زبان پیغمبرش به شما وعده داده است. برایتان نقل می‌کنم. «عبيدة» گفت: آیا 


ج الید است (یا 





مُؤدن اليد يا 


شما خود آن حدیث را از پیغمبر ٤‏ شنیده‌اید؟ دوبار فرمود: آری به خدای کعبه 
که خودم آن حدیث را از رسول خدایة شنیده‌ام. 


مؤلف گوید: «ابن ماجه» این حدیث را در «صحیح» خود در باب یادی از 





خوارج» «ابوداود» در [صحیح جلد ۳۰] در باب قتال خوارج» «اسام احمد» در 
[مسند ۷۸/۱ ودر صفحات دیگر به طرق متعدد وگروه دیگری غیر از یادشدگان 
هم نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ] در کتاب وزکات» در باب تشویق به قتل خوارج به سند 
خوده از «زید بن وهب جُهنی» رواټت کرده که می‌گوید: با لشکری که در رکاب 
حضرت على به جنگ خوارج می‌زفتند» همواه بودم. حضرت علی3# به 
لشکریانش فرمود: ای مردم| از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: گروهی از امت 
من از حقیقت سرپیچی می‌کنند وایشان کسانی هستند که قرآن رابه گونه‌ای قرائت 
می‌کنند که شما در برابر قرائت آنان چیزی به حساب نمی‌آید ونماز وروز؛ شما 





در برابر نماز وروزة آنان؛ ناچیز است. قرآن تلاوت می‌کنند ومی‌پندارند که قرآن 
و آنهاست. درحالی که قرآن علیه آنها حکم می‌کند. نمازی که می‌خوانند هنوز 
از گودی گلویشان تجاوز نکرده که از دین اسلام خارج می‌شوند, همانگونه که تیر 
از کمان خارج می‌شود. لشکری که می‌خواهد با آنان بجنگد اگر بداند دربارة آن 
گروهک چه تضاوتی بر زبان پیغمبر اکرم ًة جاری شده 


می‌کوشند. ونشان این گروهک. مردی است در میان آنها که بازو دارد وکف دستی 





به کاز ود 





برای او تمی‌باشد وبر سر بازویش مانند سرپستانی ظاهر است که اطراف آن را 


فضانل پتج تن یا .. 





موهای سپیدی فرا گرفته است (تا آنجا که گفته است) در آن روز بسیاری از آنها 
کشته می‌شوند واز لشکر علی 12 بیشتر از دو نفر کشته نمی‌شوند. در این حال 
حضرت علی 3 فرمود: در میان کشتگان بگردید تا نعش آن کوتاه دست را بیابید. 
اصحاب حضرت على در میان کشتگان جستجو کردند لیکن از تفحص خود 
طرفی نبستند. خود حضرت علی 3 از جای برخاست وبر سرکشتگانی آمد که 
روی هم ریخته شده بود. دستور داد کشتگان را از روی هم بردارند تا اینکه عش 
او را که در زیر آن همه کشتگان قرار گرفته بود یافتند. در این هنگام حضرت 
على صدا به تکبیر بلند کرد وفرمود: آری خدا دربار سرنوشت شوم این 
گروهک راست گرفته بود وپیفمبرش هم به بهترین شکل ابلاغ کرده بود. در این 
هنگام «عبيدة سلمانی» پیش آمد وگفت: ی امیرالممنین! به خدای یکت که جز او 





خدائی نیست آين حدیث را از رسول دای شنیده بودم. امیرالمژمنین ا 
فرمود: آری! به خدای یکتا که جر او انی لٌیست. چنان است که تو شنیده‌ای. 
آنگاه على او را سه بار قسج دادکه این تخیث رااز زسول خداتٌِ شنیده است 
و«عبیده» هم سه بار سوگند یاد کرد. 

موّلف گوید: دابوداود» این روایت را در [صحیح جلد ۳۰] در باب قتال با 
خوارج» «امام احمد» در سند 1٩۱/۱‏ «بیهقی» در [شنن۱۷۰/۸] ومحدثان 
دیگر روایت کرده‌اند. 

[مستدرک حاکم ۱۴۵/۲ ] به سند خود از «عبدالله بن عمرو عاص» 
روایت می‌کند که در روز خیبر که رسول دا به تقسیم غنائم سرگرم بود 
مردی حضور مبارکش شرفیاب شد وگفت: ای محمدا عدالت پیشه کن! رسول 
خداز فرمود: ای بیچاره! اگر من عدالت را رعایت نکنم چه کسی می‌خواهد بر 
تو به عدالت رفتار نماید. یا از چه کسی بعد از من انتظار عدالت خواهی داشت. 


آنگاه رسول خدا فرمود: بزودی گروهی از همفکران این مرد را خواهید دید که 





قرآن می‌خوانند درحالی که دشمن قرآنند وقرآن را درحالی تلاوت می‌کنندکه 
سرهایشان را تراشیده‌انده پس زمانیکه این گروهک خروج کردند, گردنهایشان را 


بزنید. 


«حاکم» گفته است که این حدیث طبق نظر « 





[ همان کتاب ۱۴۸/۲ ] به سند خود, از «ابوبکره» روایت کرده است که 
رسول خدا 0لا فرمود:گروهی از امت من هستند که از همه بیشتر قرآن می‌خوانند 
وزبان آنها همواره به تلاوت آیات ترآن مترئم است وهنوز صدای قرآن از حلقوم 
آنها فراتر نرفته که از دین وحقایق آن بگونه‌ای می‌گریزند که تیر از کمان پرتاب 
می‌شود. هرگاه در میدان جنگ با آنانزوبرو شیدید. با آنها بجنگید وبدانید کسی 
که آنان را از پای درآورد, مأجور خواهد شد 
«حاکم» گوید: این حدیث مطابق تظر 
[همان کتاب ۲۴۷/۲ ]به سند خود: | 





» صحیح است. 
انس بُنْ مالک» روایت می‌کند که 





رسول داي می‌فرمود: بزودی اختلافی وتفرقه‌ای در امت من ظاهر می‌شود. 
این گر وه تفرقه انداز عملشان با گفتارشان تطبیق نمی‌کند؛ خوب صحبت می‌کئند 
ولی عمل بد انجام می‌دهند. اینان به تلاوت قرآن می‌پردازند درحالی که قرآن از 
گلوی آنها نمی‌گذرد. همچنین نماز می‌خوانند وروزها را به روزه می‌گذراننند, 
بطوریکه دیگران تحت تأثیر آنها قرار گرفته وبه نماز وروز؛ خود به چشم حقارت 
می‌نگرند! این گروه از دین الهی بگونه‌ای اعراض می‌کنند که تیر از کمان بیرون 
می جهد. انان بدترین آفریدگانند! خوشابه حال کسانی که آنها را بکشند ویا خود 
کشته شوند. آنها مردم را به پیروی از کتاب خدا می خوانند وخود آنها به اندگی از 
آیات آن عمل نمی‌کنند. کسی که آنان را از پای درآورد. اولیتر به خداست از آنها, 


پرسیدند: یا رسول الله! نشان آنها چیست؟ فرمود: نشان ظاهری آنها آنست که 





فضائل پنج تنل .... 





همواره سرهایشان را می‌تراشند. «امام احمد» این حدیث را در [شسند 1۲۲۴/۲ 
تقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۵۴/۲ ]به سند خود از «ابوسعید خدری» روایت می‌کند 
که در یکی از اوقات؛ پولی بحضور رسول خدابا تقدیم شد. رسول خدایی آن 
مبلغ را در برابر خود نهاد ودست در ميان پولها می‌برد وبه افرادی که در طرف 
راست وچپ حضرتش ایستاده بودند مرحمت می‌فرمود. در میان حاضران مرد 


ژند 





پوشی که چهرۀ حق به جانبی داشت وآثار سجده از پیشائیش نمایان بود در 
آنجا ایستاده بود وبه چگونگی تقسیم آن پول» نظارت می‌کرد. پس از آنکه همۀ آن 
پولها به افراد داده شد بازگشت وگفت: ای محمد! امروز عدالت را اجرا نکردی!! 
رسول دای دست مبارک را به اراق حرکت داد وفرمود: اگر من عدالت را 
رعایت نکنم پس چه کسی پش از من عذالتٌ را مراعات می‌کند؟ سپس فرمود: 
این مرد از کسانی پیروی می‌کند که ین انتلام را به باد استهزا می‌گیرند واز آن 
بگونه‌ای اعراض می‌کنند که تیر از کمان پرتاب میود ودیگر به دین دست پیدا 
نمی‌کنند مگر آنکه تیر از کمان رها شده بجای اولش برگردد (که برنمی‌گرده) 
آری اینان در حالی به تلاوت قرآن می پردازند که آیات کتاب الهی از گودی گلوی 
آنان فراتر نمی‌رود. اینان مردمی هستند که گفتارشان پسندیده است وعملشان 
ناپسند می‌باشد. پس هرگاه در میدان جنگ با آنان مواجه شدید. آنها را از پای 
درآورید. شکی نیست هرکسی که آنها را بکشد از بهترین پاداش برخوردار 
می‌شود وکسی که آنها او را به شهادت برساننده از برترین رتبة شهادت برخوردار 
خواهد شد. اینان از بدترین آقریدگانند وخدا هم از آنها بیزار است. کسی با آنها 
نبرد می‌کند که برترین فرد برحق در بین دو طاثفه می‌باشد. 

«حاکم» گوید: این حدیث از صحاح احادیث است. 

[مسند امام احمد حنبل ۸۸/۱ |به سند خود از «ابوکثیر»؛ آزاد شدة 





فضائل پنج تن بل 
انصار روایت می‌کند که من به اتفاق سرورم در جنگ نهروان در رکاب حضرت 
على بودیم. یاران حضرت على از اینکه با آنها جنگیده‌اند احساس 
ناراحتی می‌کردند. حضرت علی 2 خطاب به آنان گفت که رسول خدا¥# 
فرموده است: گروهی از نتم از دین خدا بگونه‌ای بیرون می‌روند که تیر از کمان 
بیرون می‌رود. آنان هرگز به دین اسلام برنمی‌گردند همانطور که تیر رها شده از 
کمان بجای اش برنمی‌گردد. ونشانة آن گروهک آنست که در میان آنها مردی 
سیاه چهره وکوتاه دست وجود دارد چنانکه یکی از دستانش مانند پستان زن 





است وسرپستان از آن عضوش پیداست ودر اطراف آن هفت مو دیده می‌شود. 
اکنون در میان کشته‌ها بگردید و او را بیابید که من او را در میان کشته‌ها می‌بینم, 
اصحاب به جستجو پرداختند تا اينکه آو زاادر کنار هر ودر زیر نمشهای کشته 
وبدن او را از زیر کشته‌ها بیرون کشیدند. امیرالمومنین على ا 
تکبیر گفت واضافه فرمود: خدا ورسول او راست فرمودند. در آن هنگام آن 


شدگان 





شخص کمان عربی به خوذ آویخته بود علی :3 کمان او را به دست گرفت 
وضربه‌های چندی به دست کوتاه او وارد آورد وفرمود: خدا ورسول راست 
گفتند. اصحاب که او را بدان حال مشاهده کردند تکبیر سردادند وبه یکدیگر 
تبریک گفتند وخْلّجانی که در اندیشة آنها بود بدین وسیله زدوده شد. 

[ صحیح ابوداود جلد ۲۹ ] در باب احادیثی که در هنگام فتنه باید 
خاموش بود به سند خود از «ابوسعید» روایت کرده که رسول خداع فرمود: 
گروهی از مارقان که از دین حق اعراض کرده‌اند ومسلمانان آنها را به عنوان 
اعراض کنندگان می‌شناسند. بدست برترین فرد برحق در بین دو دسته» از پای 
دزی این 

مولف گوید: «امام احمد» این حدیث را در سند ۴۸۰۴۵۰۳۲۰۲۶/۳ 
۷۰ وصفحات دیگر وونسائی» در اخصائص ص ۴۷ و۴۳ نه طُرق 


عدیده‌ای روایت کرده‌اند. 

[طبقات ابن سعد ۴/ قسم ۳۶/۲] به سند خود از «سعید بن جمهان» 
ردایت می‌کند که گفت: به اتقاق «عبدالله بن ابی آرفی» با خوارج نبرد می‌کرديم. 
در این هنگام غلام «عبدالله» به گروه خوارج پیوست. گفتیم: ای فیروزا این 
شخص آتای تو «عبدالله» است؟ گفت: آری او خوب مردی است» اگر هجرت 
می‌کرد. «ابن ابی اوفی» پرسید: این دشمن خدا چه می‌گوید؟ در پاسخ گفتیم: 
مي‌گوید: که «عبدالله» خوب مردی است اگر هجرت کند وبه دشمنان علی ا 
بپیونددا «عبدالله» ناراحت شد وسه بار گفت: پس از هجرت با رسول خدای 
هجرت دیگری وجود ندارد. آری از رسول خداڈٌ شنیدم که می‌فرمود: خوشا به 
حال کسی که با خوارج نبرد کند وخوشابه حال کسی که خوارج او را به شهادت 
برسانند. 

ملف گوید: «امام احمد ین حذیث"زا در (شسند۳۵۷/۴] نقل کرده 


[حلية الاولیاء ابونعيم ۱۸۶/۴ ] به سند خود از زره روایت می‌کند. 
از علی 38 شنیدم که می‌فرمود: منم که چشم فتنهراکور کردم واگر من نبودم» اهل 
تهروان واهل جّمل نابود نمی‌شدند. وهرگاه بیم آن نبود که دست از کار بکشید» به 
شما می‌گفتم آنچه را که خدای تمالی بر زبان پیغمبرش کا جاری ساخته است. 
در مورد آن کسی که آنها را می‌کشد» درحالی که از ضلالت آنها آگاهی کامل دارد 
وبه راه هدایتی که در آن هستیم» آشنا می‌باشد. 

مولف گوید: «نسائی» این حدیث را در [خصایص ص۴۸] نقل کرده 


[ همان کتاب ۶ به سند خود از «کمب» روایت می‌کند که شهید از 


دو گونه نور برخوردار است وکسی که بدست خوارج کشته شود. از هشت گونه 





.... فضائل پنج تن 
نور برخوردار خواهد شد. وبه گونة همین خوارج بودند آنها که در روزگار 
حضرت داود## می‌زیستند واز حضرت او سرپیچی نموده وبر وکخروج 
کردند. 

[ همان کتاب ۳۱/۷] در تکملة «شفیان ثوری»؛ به سند خود از «علی بن 
قادم» روایت می‌کند: از «شفیان» شنیدم که می‌گفت: علی 3 با هیچ کس نجنگید 
مگر اینکه برتر از آن شخص بود وبا حق بیشتر پیوستگی داشت. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۵۹/۱ ] به سند خود از «ثبیط بن 
شریط آشجمی» روایت می‌کند» هنگامی که حضرت علی 3 از نبرد با اهل نهروان 
آسوده گشت. «ابوقنادة انصاری» به اتفاق شصت یا هفتاد تن از انصار از لشکرگاه 
علی 18 بازگشت ونخستین کسی راکه ملاقأت کرد «عایشه» بود. «ابوقتادة» گوید: 
هنگامی که بر او وارد شدم؛ پرسید: چه خبر آورده‌ای؟ در پاسخ گفتم: هنگامی که 
میانجی‌ها از حضور حضرت علی 18 رخص شدند. به نبرد با خوارج پرداختیم 
تا هنگامی که جنگ به پایان زستید. «عایشه) پرتتید: آیا کسانی هم با تو همراهند؟ 





در پاسخ گفتم: آری شصت تن یا هفتاد تن از انصار با من همراهند. «عایشه» گفت: 
همه همراهان تو» همان سخنی را می‌گویند که تو گفتی؟ گفتم: آری. «عايشه» گفت: 
اکنون آنچه اتفاق افتاده است برای من بازگو کن. گفتم: ای مادر ممنان نهروانی‌ها 
در حدود دوازده هزار تن بودند وهمگی آنها فریاد می‌زدند: «حاکمی جز خدا 
نیست»! علی 358 فرمود: سخنی که آنان می‌گویند حق است» لیکن آنها از این جمله 
اراد باطل دارند. ما آنها را به خدا وکتاب خدا سوگند دادیم تا دست از مخالفت 





بردارند. آنها برخلاف انتظار در مخالفت خود پافشاری نشان می‌دادند 
ومی‌گفتند: «عثمان»» علی» «عایشه» و«معاویه, کافرند! ناچار با آنها به جنگ 
پرداختیم وآنها هم درحالی که قرآن تلاوت می‌کردند با ما به مقابله برخاستند 





وهمواره جنگ ادامه داشت تا گرو» خوارج از پای درآمدند وعده‌ای از آنها هم 


فضائل پنج تنب . 





پابه فرارگذاشتند. حضرت علی32 فرمود: آنها راکه فرار می‌کنند, تعقیب نکنید. 
آنگاه اطراف کشته‌ها می‌گشتيم تا هنگامی که استر رسول دای که علی ا بر 
آن سوار بود از حرکت ایستاد. علی 1 گفت: کشته‌ها را زیر ورو کنید. سرانجام از 
میان کشته‌ها مرد سیاه چهره‌ای که بر شانه‌اش اثری مانند سرپستان بود افراد را به 
خود جلب کرد. حضرت علی:1# با دیدن آن. تکبیر گفت واضافه کرد: به خدا 
سوگندا تا به حال دروغ نگفته‌ام وکسی هم مرا به دروغ نسبت نداده است. 
هنگامی که حضور رسول دای شرفیاب بودم وآن حضرت به تقسیم غنائم 
سرگرم بود. همین شخص آمد وخطاب به پیغمبر گرامی بژ فریاد زد: ای محمدا 
در تقسیم غنائم به عدالت رفتار کن! به خدا سوگندا از آغاز امروز تابه حال گامی 
مطابق عدالت برنداشتی! رسول دای فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! اگر من 
به عدالت رفتار نکنم چه کسی پا ت به عدالت رفتار خواهد کرد؟ «عمر خطاب» په 
رسول اکرم لد گفت: آیا اجازه می‌فرمایند او زا بکشم؟ فرمود: نه» او را به حال 
خود رها کن! برای اینکه کسی هسست که اورا از پای ورآورد. على فرمود: خدا 
ورسول راست گفته‌اند. راوی گوید: سخن که به اینجا رسید «عایشه» گفت: چه 


چیزی می‌تواند مانع من بشود که از ابراز حق خودداری کنم هرچند با علی 1 





اختلاف دارم. آری؛ از پیغمبر اکرم ٤‏ شنیدم که می‌فرمود: پس از درگذشت من 





امتم دو گروه می رند؛ در میان ایشان گروهی هستند که از ایراز حق خودداری 
می‌کنند واز ویژگیهای آنهاست که سر وسبیل را می‌تراشند ودر بازارها انصاف را 
مراعات می‌کنند وقرآن را درحالی تلاوت می‌کنند که اثر آیات از گلویشان تجاوز 
نمی‌کند. اینان راء بهترین کسی که در پیشگاه خدا ومن از همه محبوبتر 
ووالامقامتر است. از پای درمی‌آورد. راوی گوید: از فرصت استفاده کردم وگفتم: 
اگر از چنین واقعیتهائی باخبری» پس چرا چنان رفتاری را با حضرت علی ا 
انجام دادی؟ در پاسخ گفت: ای ابا قتادة! مخالفت من با علی ا در گرو تقدیر 





الهی است وهر تقدیر مستلزم اسبایی می‌باشد! (حدیث ادامه دارد). 

[ همان کتاب ۷/ ۲۳۷ ] به سند خود از «جابر» روایت می‌کند که در 
جنگ نهروان چشم به علی 38 دوخته بود همین که خوارج نهروان را مشاهده 
کرد خطاب به اصحاب فرمود: دست از جنگ بردارید. آنگاه فریاد زد: خونبهای 
«عبدالله بن خباب» را که کارگزار من در نهروان بود وشما او را کشتید. بپردازید. 





خوارج پاسخ دادند: شخص معیّنی او را نکشته است که دیا قتل رابپردازده همگی 
ما به اتفاق او را از پای درآورده‌لیم!! در این هنگام حضرت علی 3 تکبیر گفت 
وبه اصحاب فرمود: آنها را هدف تیرهای خود قرار بدهید. وپس از آن فرمان حمله 
صادر کرد تا بر آنها حمله کنند در این حمله بود که همگی نهروانی‌ها به قتل 
رسیدند. در پایان جنگ فرمان داد 





نعش"آن شخص کوتاه دست را از ميان 
کشتگان بیرون بکشند. اصحاب با کوشش وکنکاشی که کردند به نتیجه‌ای 
نرسیدند. حضرت علی 1 فرمود: البته از گوشش خود ناامید نشوید به خدا 
سوگندا تا به حال دروغ نگفتهام واز سوی کسی هم تکذیب نشده‌ام. سپس خطاب 
به «عجلان» فرمود: استر رسول دا را حاضر کن| استر را حاضر کرد 
وامیرالمژمنین علی 1 بر فراز آن قرار گرفت ودر میان کشتگان به جستجو 
پرداخت تا به محلی رسید. فرمود: در میان این کشتگان جستجو کنید. پس از 
تفحص معلوم شد نعش او در میان آب وگل ودر زیر کشته‌هاست وبازوثی داشت 
مانند پستان زنان که هرگاه آن را می‌کشیدند. مانند پستان کشیده می‌شد. واگر آن 
را به حال خود می‌گذاردند. به حالت اول خود بازمی‌گشت. حضرت على # با 
دیدن نعش آن پلید تکبیر گفت وفرمود: اگر دست از کار نمی‌کشیدید و غرور 
شما را نمی‌گرفت» خبری را که خدای تعالی در برابر مبارزه‌ای که با خوارج 
کرده‌اید وبر زبان رسول اکرمش جارء, ساخت. به اطلاعتان می‌رساندم. 
[هیشمی در مجمع ۲۳۹/۶ ] از «عایشه» نقل می‌کند که در یکی از 





فضائل پنج تن .. 





اوقات یادی از خوارج کرد وپرسید: چه کسی آنها را از پای درآورده است؟ 
گفتند: علی #. «عايشه» گفت: از رسول دا شنیدم که می‌فرمود: اهل نهروان 
را بهترین امت من از پای درمی‌آورد درحالی که خوارج پلیدترین اشخاص امت 
من خواهند بود. 


این حدیث را وبزان و«طبرانی» هم در «الاوسطه به روش « 





نقل کرده 
ودر آن, داستان خوارج آمده است. 

[ همان کتاب ۲۳۹/۶ ] از حضرت علی:1# روایت می‌کند که فرمود: 
دانشمندانی از آل محمد وهمچنین «عایشه» دختر «ابوبکر» می‌دانستند که 
همدستان «ذوالّدیم افرادی بودند که مورد لمنت پیغمبر أسی 6[ قرار گرفته 
بودند. 

در روایتی بجای «اصجاب ذواٌدیه»؛ «اصحاب تهروان» آمده است 
دطبرانی» همین حدیث را در کتاب والنیر) ورالاوسط, به دو سند نقل کرده 
است, 

[همان کتاب ۲۴۱/۶ ]از اجُنْدّب» روایت می‌کند. هنگامی که خوارج از 
حضرت على اعراض کردند» حضرت علی 1 در طلب آنان برآمد دساهم 
ایشان را همراهی کردیم» تا به نزدیکی لشکرگاه خوارج رسیدیم. صدای قرائت 
آنها به گونه‌ای که زنبورها درهم می‌افتند و وزوز می‌کنند. به گوش می رسید» ودر 
ن گروهی بودند که پیشانی‌هایشان از زیادی سجده پینه بسته بودا وجمعی 





هم کلاههای مخصوص عبّاد ودیوانی‌ها را بر سر نهاده بودند. هنگامی که 
نهروانی‌ها را به آن حال مشاهده کردم از جنگ کرد با آنها قلباً متأثر شدم واز 
اقدام علیه نها دست کشیدم! (تا آنجاکه گنت است) همچنان به تصمیم خود باقی 
بودع که علی 3 - درحالی که بر استر رسول دا سوار بود - در برابر من قرار 


گرفت وفرمود: ای جندب! از شرارت شرک» به خدا پناهنده شو آری به خدا پناه 


۳۵ فضائل پنج تن 





پبرا به مجردی که فرمایش حضرت علی:3 به گوشم رسید تغیبر حالی در من 
ایجاد گردید وبا سرعت هرچه تمامتر بسوی حضرتش روان شدم وهنگامی 
بحضورش شرفیاب گردیدم که حضرت از مرکب به زیر آمده ومشغول نماز شده 
بود. در این حال اسب سواری نزدیک حضرت علی 18 آمد وگفت: یا 
امیرالممنین! آیا به نهروانی‌ها عکس‌العملی نشان نمی‌دهید؟ فرمود: مگر چه 
کاری از آنها بروز کرده است؟ گفت: نهر را از مجرای خود منحرف کرده‌اند. 





فرمود: هیچگاه چنان قدرتی ندارند ونمی‌توانند نهر را از مجرای خود منحرف 
سازند؛ بلکه در کنار آن نهر از پای درمی‌آیندا وآنچه می‌گویم مطابق با عهدی 
است که از خدا ورسول3 به دست من رسیده است. در این هنگام تکبیر گفتم 
واز جای برخاستم وبرای سوار شین جرت رکاب گرفتم وحضرت علی لا بر 
اسب خود سوار شد. سپس بازگشتم وزره پوشیدم وکمان به خود آویختم وهمراه 
با آن حضرت به مسیر خویش اذامه دادم حضرت علی #ا فرمود: ای جندب! 
عرض کردم: لبیک یا امیرالمومتین! فرمود: اندکی پیش از آنکه به کارزار این قوم 
اقدام نمایم» مردی را که قرآن می‌خواند بسوی ایشان گسیل داشتم تا آنان را به 
کتاب خدا وسنّت رسول او دعوت کند. گذشته از اینکه به حرفهای او 





ا 
ندادند او راکشتند. ای جندب! مطمئن باش که از ما بیش از ده تن شربت شهادت 
نمی‌نوشند واز آنها هم زیادتر از ده نفر باقی نمی‌مانند! آنگاه به لشکرگاه آنها 


. «جندّب» گوید: باتجدید رأیی که برای من پیش آمد وبا عدم توجه به 





خلجان فکری با همین دستم هشت نفر از آنان را به هلاکت رساندم وهنوز نماز 
ظهر را اقامه نکرده بودیم که جنگ ما با خوارج به پایان رسید. وهمانطور که 
حضرت علی څا فرموده بود بیش از ده 
از ده تن از آنها هم زنده نماندندا 


«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 


از ما به درجه شهات نرسیدند؛ وبیش 





قضائل پنج تن بقل ۳ 





مولف گوید: «دارطتی» در کتاب «شنن» خود در کتاب «حدر 
صفحۀ ۳۴۳ حدیثی را دربارۀ خوارج نقل کرده که در آخر آن آمده است: حضرت 
على ا فرمود: به خدا سوگند! بیش از ده تن از شما به شهادت نمی رسند» وبیش 
از ده تن از آنها هم زنده نمی‌مانندا 

[ کنزالعمال ۱ از «حاتم بن اسماعیل» روایت می‌کند که حضور 
حضرت جعفر بن محمد اه شرقیاب بودم (تا آنجا که فرمود) پدرم از پدرش 
حضرت علی 3 نقل می‌فرماید که حضرت على فرمود: از سول دا6 
شنیدم که می‌فرمود: خوارج آنهائی هستند که از دین الهی اعراض می‌کنند 
همانطور که یر از کمان پرتاب می‌شود واینان در قبرهایشان به صورت سگ مسخ 
می‌شوند ودر روز قيامت هم به صورت میگ محشور می‌گردند وآنان, سگهای 
دوزخ‌اندا 





» هم این حدیث رانقل کزده اسشت: 

مؤلف گوید: در باب آیند»» حدیشی راز كاف زتخشری» می‌آوریم که 
در آن حدیث تصریح شده که خوارج» سگان درزخندا 

گذشته از احادیث مذکور, حدیثی است که مناسب است آن را در پایان این 
باب نقل کنیم. 

«اين حجره در اصابه ۱۳۴۸/۶ می‌گوید: «خطیب» در «تاریخ» خود از 
طریق «اسحاق بن ابراهیم بن حاتم بن اسماعیل مدنی» نقل کرده است: 
کس از اصحاب حضرت علی 12 که در جنگ نهروان به درج شهادت نایل آمد 
مردی از انصار به نام «یزید بن َُیره» بود واین شخص همان کسی است که رسول 





خدا دوبار او را به بهشت مژده داده بود! 


باب صد وشصت وسوّم 


آیاتی که در نکوهش خوارج ازل شده است 





[تفسیر ابن جریر طبری ۲۷/۱۶ ]ابه ند خود | 
می‌کند که «عبدالله بن کا از حضرت علی 1 تفسیر آیة عل کم بالاخترین 
اعمالاً) را پرسید. حضرت علی 18 لو د: یه متوجه یه شما اهل حروراء است.۱ 

مولف گوید: همین حدیث را به طریق دیگر؛ از «سلمة بن کهیل» روایت 
می‌کند که حضرت علی3# خطاب به «ابن کا» فرمود: وای بر توا مردم رورا از 
همان زیانکاران به شمار می‌آیند. 

[همان تفسیر ۲۷/۱۶ ]از «ابوالسّهباء بکری» روایت می‌کند که «ابن كوا 
از حضرت على 4# سؤال کرد که مصداق آیة هل سکم بالاخترین اعمال 
الذي صل سَعهُم فى الحياة الڌنیا) کیانند؟ فرمود: تو وهمدستانت! 

[ همان تفسیر ۲۸/۱۶ ] به سند خود از «نافع بن + مُطعم» روایت 





۱- حروراء نام محلی است از عراق که از کوفه چندان دور نمی‌باشد. در این محل خوارج عليه 
امیرالمژمنین علی## خروج کردند وخواسته‌های خود را به امضا رسانیدند وسرانجام در 
پیشآمد نهروان به دست حضرت عل ی از پای درآمدند. (مترجم) 





۱۳۱ 
می‌کند که وابن کزاء از علی چا پرسید که مصداق آیه هل نکم بالاخسرین 

اعمالاً) کیانند؟ على فرمود: تو وهمدستانت! 
[ همان تفسیر ۲۷/۱۶ ] به سند خود. از «زاذان» روایت می‌کند که از 





حضرت علی ا سوال شد مصداق آیه مذکور کیست؟ فرمود: کافران اهل کتابند 
(تا آنجا که گفته است) سپس حضرت علی 3 فریاد زد: دور نیست که اهل 
نهروان هم مصداق این آیه باشند! 

[زمُخشری در شاف ] در تفسیر آیه خُسران که در سور؛ «کهف؛ آمده 
است. نقل می‌کند: «ابن کوّاء از حضرت علی غا می‌پرسد که مصداق آي خُسران 
چه کسانند؟ فرمود: اهل خروراء مصداق این آیه هستند! 

مؤلف گوید: «نخررازی» در «تقگیر کبیر» اظهار داشته است که اهل 
خرورا مصداق آیه مخُسران همیند! 

1سیوطی در الدّرالملثور) دز یل تفسیر آي ألمت إلى الذي دلوا 
نععالله که واقع در سوه باه که جاک "از کفران نعمت خداست» 
می‌نویسد: «عبدالرزاق»؛ «فریابی» «نسائی»: «ابن جریر»» «ابن ابی حاتم»» «ابن 








آنباری» در مصاحف خود «ابن مردویه» ووحاکم» که صحت آن را اقرار کرده 
است. «بیهقی» در «الدلائل» از «ابوطْعیل» روایت می‌کنند که «ابن کوا» از حضرت 
على پرسید: آنها که نعمت خدا را کفران کردند چه کسانی هستند؟ فرمود: 
جار قریش‌اند که در جنگ بدر آنها را از پای درآوردم. آنگاه پرسید: مصداق آیۀ 
ځسران چه کسانی می‌باشند؟ علی 3 فرمود: اهل خروراه! 

[تخشری در کشاف | در تفسیر آیه لاما الذین اسوَدّ وجوهُهُم» 
آکفرغ بعد ایمانگم قذوقواالعذاب بما کم تکفرون4 «سوره آلعمران» 
می‌نویسد: از وابوأمامق روایت شده است که این گروه سیاه چهرگان خوارج 
هستند. هنگامی که حضرت على آنان را در مسیر دمشق مشاهده کرد 





دیدگانش پر از اشک شد وفرمود: اینان؛ سگان دوزخ‌اند! اينان بدترین کسانی 


هستند که در زیر آسمان کشته می‌شوند. ودر زیر آسمان بهترین کشته شدگان 
همانهائی هستند که با خوارج نبرد می‌کنند وبه تیر وتیغ آنان به شهادت می رسند. 
«ابوغالب» که حضور داشت» عرض کرد: آنچه راکه فرمودید, از اندیشۀ 
خود شما بود یا از رسول خا شنیده بودید؟ فرمود: آنچه را که شنیدی از 
اندیشة خود من نبوده بلکه سخنی است که بارها از رسول خدا شنیده‌ام 
[سیوطی در الدّرالمنشور ]در ذیل آیذ ريما يود الذي کفروا لو کانوا 
مُسلمی 6+ چه بساکافران ی که دوست می‌داشتند» ایکاش مسلمان بودند. 
می‌نویسد: «ابن ابی حاتم»» «طبرانی» ودابن مردویه؛ از «زکریا بن یحیی» روایت 
می‌کنند که معنای آیة مذکور را از «ابوغالب و پسیدم» در پاسخ گفت: «ابوأمامة» از 








رسول خدایقةٍ روایت می‌کند که این آیه دربارةُ تخوارج نازل شده است؛ برای 
اینکه هنگامی که خوارج دیدند که نداق تعالی از گناه مسلمانان وامت 
وجماعت. صرف نظر کرده است. گفتند: ای کاش ما هم مسلمان بودیم! 
مولف گوید: از خدا ومنت الهی سپاسگزارم که جزء دوم این کتاب به 
پایان رسید. درود خدا بر محمد خاندان پاکش باد. پس از این به تألیف جز سوم 
آن می‌پردازم وبا تألیف آن. کتاب به اتمام می‌رسد. آغاز جزء سوم از باب صد 
گی ومعیشت حضرت علی ا می‌باشد. 





وشصت وچهارم است که ویژه ز 


‌ ت‎ e 


خدا را شکر که باکمال بی‌بضاعتی موفق شدم جلد دوم «فضائل الخسة» را به 
حسب تدوین خود. در صدونوزده باب ترجمه کنم وامید است به یاری خدا وعنایات ائمه 


هدی - صلوات الله علیهم اجمعین - بد ترجمه جلد سوم که آخرین جلد این کتاب 





۳۰ 
شریف است موفق گردم انشاء الله تعالی. وآخرین روز خاتمة ترجمه کتاب حاضر» 
مصادف است با آخرین روز ماه ذیحجه؛ روز جمعه: سی‌ام ذیسحجة الحرام» سال 
۴ مجری: برابر با ۱۱۵۸ میلاد مسعود حضرت بقية الله - عجل الله فرجه الشریف 


- ومطابق با بیستم خرداد سال ۱۳۷۳هجری شسی. 


وانا الحقیر محمدباقر ساعدی 


ابن الحجة المنفور له الشیخ حسین المقدس ل 


المجاور لعتبة العلية الرضوية على صاحبها لاف الثنا والتحية مشهد مقدس 


وينم الله لین الحم 





ام انی آستلک الم والایمان بک واصدیق بنبټک والعافية ین 
جميع البلاءِ والشکر على العافية والغنى عن شرار التاس وصلی الله على 
محمد وآله وعجل فرجَهُم وفرجنا بهم. 

كتاب حاضر ترجمه مجلد سوم كتاب «فضائل الخمسة» تاالیف منيف آيةالله 
علامه سید مرتضی فیروزآبادی - قدس سره الشریف - است که این جانب پس از ترجمط 
دو مجلد سابقش به ترجمه آن پرداختم. واز خدای تعالی وعنایات ائمه هدی چا امید 
آن دارم که با کمال بی‌بضاعتی بتوانم ترجمه آن را به پایان رسانم. فمنه التوفیق 


وعلیه التکلان. 


وانا الحقیر محمدباقر ساعدی 
ابن الحجة المغفور له الشیخ حسین المقدس 4 
ابن جخ 


روز شنبه غره محرم الحرام ۱۴۱۵هجری» مشهد مقدس رضوی 


مقدمة ملف 4 


از خد سپاسگزارم که مرا از نعمتهای باطنی وظاهری خویش بهره‌مند 
ساخت ودرود وسلام خود را به پیشگاء پینمبر بزرگوار محمد ٤ڈ‏ تقدیم می‌دارم 
که ما را از گمراهی رهانید وازاحيرت‌زدگي آونادانی نجات بخشید ودرود وسلام 
بر خاندان پاکیزه گوهر - صلوات الله علیهم اجمعین - که خردمندان جهان 


اف 





ینش وخورشیدهای آستمان ولایت وهدایتند؛ آنهائی که هر کس دست نیاز به 
دامان آنان دراز کند از هرگونه بیچارگی نجات می‌یاید وهر کس که از آنها دوری 
کند به سیه چال بدبختی سقوط نماید. 

ن بعد: کتاب حاضر, جزء سوم از کتاب «فضائل الخمسة من الصسحاح 
السَنّة» است که آن را به خوانندگان ارجمند تقدیم می‌دارم وآرزومندم این تألیف 
رابه دیدۀ قبول پذیراگردند واز لغزش وخطاهائی که در تألیف آن برایم رخ داد 
درگذرند؛ چراکه آدمی در محل سهو ودر مفرض نسیان وفراموشی است. 

واز خدا می‌خواهم تا مرا به آنچه دوست می دارد وسبب خشنودی اوست» 
موفق بدارد وسرانجام مرا به خیر وخوبی برگزار فرماید؛ که او بخشنده‌ترین 
مسئولان وگرامی‌ترین کسانی است که سفرة احسان عطایش را برای پذیرائی از 
همگان گسترانیده است ودر فیض وبخشش را به روی همه آفریدگان گشوده است. 


باب صد وشصت وچهارم 


در معیشت حضرت علی غا واینکه ايشان برای هر سطل آب 
کشیدن یک خرما به عنوان دستمزد"می‌گرفت وآن را هم برای 
پیغمبر اکرم 1 هزینه می‌کرد 


[ مسند امام احمد حنبل ۲ (به سند خود از «محمد بن کمب 
ُرّظی» روایت می‌کند که علی ا فرمود: در یکی از روزها در حالیکه از شّت 
گرسنگی سنگ به شکمم بسته بودم به حضور رسول خدال رسیدم وهمان روز 
هم چهل هزار صدقه به مستحقان پرداخته بودم! 

مولف گوید: ابن اثیر» این حدیث را در [سدالغابة۲۳/۴) روایت کرده 
است واظهار می‌دارد که منظور حضرت على از چهل هزار صدقه‌ای که 
پرداخته» محصول موقوفاتی بوده است که آنها را با توجه به عدد مزبور پرداخته 
است؛ برای اینکه حضرت امیرالممنین علی ا هیچگاه مالی برای خود ذخیره 
نمی‌نمود وگرستگی را با شدت هرچه تمامتر متحمل می‌شد وذخیره‌ای نداشت؛ 
همانطور که پیش از این از فرزندش امام حسن ند روایت کردیم» آن روزی که 





حضرت علی + شهید شد مات کی از خود باقی نگذاشت وتنها ششصد درهم از 
مازاد آنچه را به مستحقان پرداخته بود در اختیار داشت ومی خواست با این مبلغ 


خدمتکاری برای رفاه حال خاندانش استخدام نماید. 

مولف گوید: پیش از این سخن امام حسن مجتبی:3# را در جلد دوم به 
چند طریق در باب «موقعی که علی 1 با کافران نبرد می‌کرد» «جبرئیل» از طرف 
راست. و«میکائیل» از طرف چپ حامی او بودند» وبرخی از طرْق دیگر آنرا در 
همان جلد در باب «هیچیک از دانشوران در علم» بر على پیشی نگرفته است» 
متذکر شدیم. 

[ استیعاب ابن عبدالبرٌ ۴۶۵/۲ ] از «عبدالرزاق» از «ابوحیان تیمی» او 
هم از پدرش روایت می‌کند, زمانق حضرّتِ علی 1 بر فراز منبر خطاب به 
حاضران فرمود: آیا در میان ثبما کسی هس که این شمشیر را از من خرپداری 
کند؟ بدانید, اگر مبلغی در اختیار داشتم که با آن مبلغ: زیرجامه‌ای بخرم این 
شمشیر را در معرض فروش تمی‌گذاشتم| دی ازا جای برخاست وعرض کرد: 
ما حاضریم بهای زیرجامه ره شما بپردازیم وشمشیر خودتان را نفروشيد. 

«عبدالرزاق» گفته است: این ماجرا در هنگامی به وقوع پیوست که جهان 
اسلام به استثنای شام در اختیار حضرت علی 1 بود. 

مؤلف گوید: «ابن سعد» این حدیث را در [طبقات ۱۶۵/۶] از «ابوالرٌجاء» 
روایت می‌کند که در یکی از روزهاء حضرت علی:# شمشیرش را به بازار برد 
ودر معرض فروش گذاشت وفرمود: اگر مبلغی در اختیارم بود که می‌توانستم با آن 
مبلغ زیرجامه‌ای بخرم؛ شمشیرم را در معرض فروش قرار نمی‌دادم! 

«متقی» این حدیث را در [کنزالعمال۴۰۹/۶] از «علی بن 
روایت می‌کند که علی ا را در «رحبّه کوفه» دیدم که شمشیرش را در معرض 
فروش گذاشته ومی‌فرماید: چه کسی حاضر است این شمشیر را از من بخرد؟ به 


» از پدرش 








. فضائل پنج تن ال 
خدا سوگند! این شمشیر در مصافهای بسیاری از نیام بیرون آمده است ودشمنان 
را از پای درآورده وپیغمبر اسلام َب را از گزند مخالفان رهائی بخشیده است 
واگر مبلغی داشتم که می توانستم با آن مبلغ» زیرجامه‌ای تهیه کنم؛ این شمشیر را 
نمی‌فروختم! 

«ابونعیم» این روایت را در [حلية ۸۳/۱] با اندک اختلافی در عبارت نقل 
کرده است. 

[(صحیح ابن ماجه ] در ابواب «رهون» در باب مردی که هر سطل آب را 
برای دریافت یک خرما به عنوان دستمزد از چاه می‌کشد. از «ابن عباس» روایت 
می‌کند که در یکی از روزهاء رسول اکرم ٤ڈ‏ تهیدست شد بطوریکه نتوانست 
برای خود وخاندانش چیزی تهیه کند. خضرت على از این پیشآمد اطلاع 
یافت وبلافاصله از خانه خارج شد تا کاری پیدا کند وبا آن» هزینه آن روز پیغمبر 
اکرم لاڈ را تهیه نماید. در مسیر خود بباح یکی از بهودیان رسید. هفده سطل آب 
برای آبیاری درختان او کشیدء در برابر کشیلان هراسطل آب یک خرما هستمزد 
گرفت. یهودی در برابر کشیدن هفده سطل آب» هفده خرمای عَجُوه (خرمای 
مرغوبی بوده در مدینه) به عنوان دستمزد به ایشان تقدیم کرد. حضرت علی ا 
آن خرماها را به حضور رسول دای آورد وتقدیم حضرتش نمود. 

مولف گوید: «بیهقی» این حدیث را در (شنن ۱۱۹/۶] آورده است ودر 
پایان آن می‌نویسد: پس از آنکه خرماها حضور مبارک تقدیم شد پیفمبر اکرم ا 
پرسید: یا اباالحسن! این خرماها از کجاست؟ عرض کرد: اطلاع یافتم که شما 
چنان در بند تهیدستی قرار گرفته‌اید که چیزی برای هزین خود ندارید لذا از 
خانه بیرون دفتم تا کاری بیابم وغذائی برای شما تهیه نمایم. رسول خدا8 
فرمود: بدیهی است این رفتار را بخاطر علاقه‌ای که به خدا ورسول تة داری 


انجام داده‌ای؟ علی 3 گفت: آری چنان است که می‌فرمایید. پیغمبر اکر م 





فرمود: به خدا سوگند! هیچ بنده‌ای خدا ورسول را دوست نمی‌دارد. مگر اینکه 
فقر ودرماندگی سریعتر از سیل بسوی او جاری می‌شود؛ کسی که خدا ورسول را 
دوست می‌دارد خود را برای هرگوته گرفتاری آماده کند وصبر وشکیبائی را از 


دست ندهد. 

«شتقی» هم در (کنزالممال ۱۳۲۱/۳ حدیث مزبور را به روش روایت 
«بیهقی» وبا اندک اختلافی: آورده است. 

[کنزالعمال ۴۲/۴ ] از «ابوقلابه» از حضرت على روایت می‌کند که 
فرمود: در هوای گرم در میان کوچه؛ پیغمبر اکرم ب را ملاقات کردم وگفتم: پدر 
ومادرم فدای شماء چه پیشآمدی رخ داده که در چنین هوای گرمی از خانه پیرون 
آمده‌اید؟ فرمود: يا علی| در این هوای گر گرسنگی مرا از خانه بیرون آورده 
است! عرض کردم: پدر ومادرم فدای شماءآیبا منتظر می‌مانی تا من بسروم 
وبازگردم؟ فرمود: آری وآنگاه در سایة ذیواری نشست. من به نزد یکی از اهالی 
مدینه رفتم. به آن مرد که به تازگۍ نهالهای خرما کاشته بود گفتم: آیا حاضری 
برای کشیدن هر سطل آب وآبیاری نهالهایت یک خرما به من بدهی؟ مشروط بر 
آنکه خرمای کهنه وکم‌بهاء نباشد. گفت: آری» هر نوع خرمائی که دلخواه شما 
باشد به شما خواهم داد. از اینرو هر سطل آبی که می‌کشیدم ونهالهایش را سیراب 
می ساختم یک خرماکنار می‌گذاشت تا درنتیجه یک قبضه خرما جمع شد. سپس 
به او گفتم 


همان مقدار را به من داد با آنچه آن روز بدست آوردم به حضور پینمبر اکرم تا 





: آیا حاضری یک مشت از ترۀ صحراثی به من بدهی؟ گفت: آری. آنگاه 


روانه شدم. پیغمبر 5 همچنان در سایۀ دیوار در انتظار من بود وبه مجردی که 
حضور مبارکش شرفیاب شدم رسول خدایٌَِ گوشه‌ای از لباسش را بدست گرفت 
ومن خرماها وسیزی صحرائی را در میان آن ریختم. پیغمبر اکرم ی آنها را تناول 


کرد وفرمود: سیر شدم خدا تو را سیر فرماید! 





«حافظ ابوالفتح بن ابوالفوارس» این حدیث را در کتاب «الافراد» خود 


متذکر شده است. 

[الرياض التضرة ۲۳۲/۲ ] از «أسماء بنت عُمَيس» از حضرت فاطمة 
زهراءه روایت کرده است که در یکی از روزهاء رسول خدا8 به خانة من 
تشریف آورد وپرسید: حسن وحسین کجایند؟ عرض کردم: امروز در خانةٌ ما 
هیچ خوراکی وجود نداشت که استفاده کنیم. على به من فرمود که اینها را 
همراه خود می‌برم؛ چراکه بیم آن دارم اگر آنها نزد تو باشند, چیزی حاضر نداشته 
باشی تا به آنها بخورانی وآنها گریه کنند وموجبات ناراحتی تو را فراهم آورند. 
این بود که آنها را همراه خود به نخلستان فلان بهودی برد. رسول خدا٤ٌ‏ که از 
ماجرا باخبر شد بسوی آن نخلستان رفت/ در آنجا مشاهده کرد که حسنین فلا در 
سبزه‌زاری با یکدیگر بازی می‌کنند ودر براپرشیان مقداری خرما قرار دارد. رسول 
خدا ٤‏ خطاب به حضرت علی 1 فزمود: یا علی! آیا نمی‌خواهی پیش از آنکه 
فرزندانم از شت گرما ناراحث شون آنها رابه انه برگردانی؟ علی ا عرض 
کرد: امروز در خانة ما هیچ خوراکی وجود نداشت وگفت: یا رسول الله! پس اگر 
تشریف داشته باشید» من مقداری خرما برای فاطمه ا تهیه می‌کنم. رسول 
خداء, در آنجا نشست. علی 1 هم برای بهودی آب کشید وبرای هر سطل آب» 
یک خرما دستمزد گرفت وبه این ترتیب» مقداری خرما تهیه شد. آنها را در دامان 
. یکی از دو فرزند را رسول خداعّل ودیگری را 
علی ا روی دوش گذاردند وبه خانه رفتند. 

[مسند امام احمد حنبل ۱۳۵/۱ ] به سند خود از «شجاهد» روایت 


خود ريخت وآمادٌ حرکت 





می‌کند که علی لا فرمود: در یکی از روزها که در مدینه بودم به شدّت گرسنه شد م 
وچیزی برای خوردن نداشتم. برای تهیة غذا از مدینه بیرون رفتم. در خارج از 
شهر به زنی رسیدم که کلوخهای بسیاری گرد آورده بود. به ذهتم رسید که 


فضانل پنج تنل ... 





می‌خواهد آب بر روی آنھا بریزد وگل کند زد او رفتم وبا او قرار گذاشتم که من بر 
روی کلوخها آب می‌ریزم وبرای هر سطل آب یک عدد خرما دستمزد می‌گیرم. 
شانزده سطل آب کشیدم تا جائی که دستهایم آلوده به گل گردید. سپس دستهایم 
را پا آب شستم وپیش آن زن رفتم وکف دستهايم را پهن کردم وآن زن به تمداد 
سطل آبهائی که کشیده بودم» شانزده خرما به من داد. خرماها را گرفته حضور 
پیغمیر اکرم 3 شرفیاب شدم وجریان را برایشان گفتم. آنگاه آن خرماها را به 
اتفاق حضرتش تناول کردیم. 

ملف گوید: «ابونعیم» هم این حدیث را در (حلية ۷۰/۱ و۱۷۱ روایت 
می‌کنده در صفحه ۷۰ از حضرت علی 1 نقل می‌کند که خرما را نزد حضرت 
رسول اکرم 6ا بردم حضرت فرمود: آنچه را انجام داده‌ای بجا وبموقع بود 
وبرای من دعا کرد. ودر صفحه ۷۱ می‌نویسد؛ پسن از آنکه دستمزد خود را از آن 
زن گرفتم» با دست پر از خرما حضنورمبارک سول اکرم 3 شرفیاب شدمه 
مقداری از آنها را رسول اکرمعْ ومقدازی راهم من تناول کردم این حدیث را 
علاوه بر «احمد» ورابونمیم»» محدثان دیگر هم روایت کرده‌اند. 


باب صد وشصت وپنجم 


فد وپارسائی حضرت علی نا 


مولف گوید: پیش از این در جلد اول در باب «علی 1 نخستین کسی بود 
که اسلام اختیار کرد» وذر بابهای متعدد دیگر, از قول «تعد بن آبی وقاص؛ نقل 
کردیم: مگر علی 3 نخستین کسی بود که اسلام اختیار کرد مگر علی ا 
نخستین کسی نبود که با پیغمبر اکرمَْنمازگزارد مگر على پارساترین 
مردم نبود. مگر علی #8 داناترین افراد به شمار نمی‌آمد. وپیش از این در جلد دوم 
در باب «در هنگام نبرد با مخالفان علی 18 را «جبرئیل» از طرف راست؛ 
و«میکائیل» از طرف چپ حمایت می‌کردند» از فرزند بزرگوارش اسام حسن 
مجتبیل1 به طرق متمددی نقل شد که در ضمن خطابه‌ای فرمود: پدرم درحالی 
دعوت حق تعالی را یک گفت که مکی از دزم ودینار باقی نگذاشت» تن 
ه عطایائی که داده بود در اختیار داشت وبا آن مبلغ 





هفتصد درهم از باقیما: 
می‌خواست خدمتکاری را برای خاندان خویش استخدام نماید. بدیهی است این 
دو حدیث از احادیثی است که بر پارسائی یا پارساترین بودن او از همه مردم 


۳۳۰۰ 





دلالت دارد. واینک در همین رابطه به نقل احادیث دیگر با شتابی که دارې 
می‌پردازم. 

(حلية الاولیاء ابوئقیم ۸۰/۱]به سند خود از «علی بن ربيعة والبی» از 
حضرت علی بن ابیطالب م4 روایت می‌کند که در یکی از روزهاء «ابن نياج 
فیاب شد وعرض کرد: یا امیرالمو 
بیثالمال مسلمانان پر از طلا ونقره است. حضرت علی ا تکبیرگفت ودرحالی 
اجه تکیه داشت از جای برخاست وبه راه خود ادامه داد تا کنار 








بیت‌المال رسید» فرمود: 





؛ این چیدة من است که بهترینش درآمیانش می‌باشد؛ زیرا هر چیننده 
دستش بسوی دهان خودش برمی‌گردد. از آنه این همه درم ودیتار در 
بیت‌المال مسلمانان مانده است وبه مصرف نرسیده متأثر گردیده وفرمود: پر 
بودن آن را از گناه خود می‌دانم که خود مرب شنده‌ام وهر کسی که سرتکب 
گناهی بشود. باید دست به دهان خود بگذارد وسخنی نگوید وخویشتن را مقضر 
پداند). 


سپس خطاب به «ا 





ن تبّاج»» فرمود: اینک شیعیان کوفه را بحضور بیاور. 
«ابن نباج» به دستور حضرت علی 18 آنها را بحضور مبارک طلبید وهمذ درهم 
ودینارها را در میان آنها تقسیم کرد وآنگاه خطاب به درهم ودینارء فرمود: ای زرد 
وسپید! دیگری را بفریبید! از آن همه زرد وسپید چیزی را باقی نگذاشت وخود 


۱- همانطور که در کتاب [تاجالعروس ۷۸/۱۰] وکتاب «مجمع الامثال میدانی» وغیره آمده 
ت ضرب‌المثل است. عرو 





است: ا 










[ست ا 
ی شد. (ویراستار) 





. فضائل پنج تن 





هم» اندکی از آنها را برنداشت ودستور داد محل بیت‌المال را جاروب زنند ودو 


آنجا بجای آورد. 





در صفحه ۸۱ به سند خود؛ از مُجَّمّع تیمی» روایت می‌کند که حضرت 
علی ا پس از آنکه پولهای بیت‌المال را در میان مستحقان تقسیم می‌کرد محل 
بیت‌المال را جاروب می‌کرد ودر آنجا نماز می‌گزارد؛ به این امید که آن محل در 
روز قبامت گواهی دهد که علی در روی من نماز گزارده است. 

مؤلف گوید: «علی بن سلطان» این دو حدیث را در کتاب [مرقات۱۳۱/۵] 
نقل کرده است ودر شرح آن می‌گوید: «احمد حنبل» هم این در حدیث را آورده 
است. 

[ هیثمی در مجمع ۹ از رعبدالله بن ابوالنجاء» روایت می‌کنده 
هنگامی که حضرت علی 1 درا بصره تشریف فرما بود مبلفی طلا ونقره برای 
حضرتش آوردند. حضرت علی 18 تطلانقزه زا مورد خطاب قرار داد وفرمود: 
ای نقره سپید» ای طلای زرد مرا قراب ندهید. دیگری را بفریبید؛ مردم شام را 
فریب بدهید که فردا در برابر شما قرار می‌گیرند وآنچه را بخواهند با شما انجام 
می‌دهند. این سخن بر مردم گران آمد وناراحتی ایشان به گوش على رسید. 
على اجازه داد تا مردم بحضور مبارکش شرفیاب شوند. پس از شرفیابی آنان» 
فرمود: از دوستې رسول خداءْ, شنیدم که خطاب به من فرمود: یا علی! بزودی 
دعوت حق را اجابت خواهی کرد ودر حالی بحضور حضرت حق تعالی می‌رسی 
که شیمیان تو از آنچه در آن جهان به آنها ارزانی می‌شود. خرسند می‌باشند وخدا 
هم از آنان خرسند است. از سوی دیگر دشمنان تو در حالی در پیشگاه خود 
حضور می‌یابند که مورد خشم خدا قرار گرفته ودستهایشان به گردنشان آويخته 
ات 


این حال که آویختگی دست به گردن باشد «اقماح» 





می‌شود وحضرت 


فضائل پتج تنغ . 





علی 32 دستهای مبارک خویش را به گردن خود آویخت وکیفیت «اقماح» را به 
آنها نشان داد. 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسط» آورده است. 

[استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۵/۲ ]به سند خود از «عنترۂ شیبانی» روایت 
می‌کند که علی 1 از هر صنمتگر ویا کسی که از کاردستی خودش هزینة زندگیش 
را اداره می‌کرد؛ مالیات وجزیه می‌گرفت وتنها به این عده اکتفا نمی‌کرد بلکه از 
سوزن زنان» مال‌داران. دوزندگان وریسمان‌بافان هم» مالیات می‌گرفت وآنچه را 











بدست می‌آورد در میان مردم تقسیم می‌کرد وهرگاه در بیت‌المال زروسیمی 
وجود داشت نمی‌توانست بخوابد تا اینکه آنها را به مستحقان می پرداخت» مگر 
آنکه وظیغۀ مهمتری به عهده‌اش قراز می‌گرفت وآن را بر تقسیم بیت‌المال مقدّم 
می‌داشت. حضرت علی ا خظاب به دنیا می‌فرمود: ای دنیا! دیگری جز مرا 
بفریب وآنگاه این شعر را با خود مه می‌گرد: 
هذا جنای جر یه کل ان هل فيه 
امُستد امام احمد حنبل ۷۸/۱]به سند خود. از «عبدالله زریر» روایت 





می‌کند که گفت: دوز عید قربان حضور حضرت علی 1 شرفیاب شدم؛ برای 
پذیرانی من حریره آورد. ' عرض کردم: خدای تعالی امور شما را اصلاح کند! اگر 
با گوشت مرغابی از من پذیرانی می‌کردید خوشحال‌تر می‌شدم وکمال پذیرانی 
هم به عمل می‌آمد؛ همانا خدای تعالی همگی خیرات را برای ما آفریده است! 
علی 3 فرمود: ای پسر زریرا از پیفمبر اکرم ل شنیدم که فرمود: برای خليفة 
مسلمانان جایز نیست که از بیت‌المال از دو کاسه استفاده کند: یکی را برای 
بهره‌بری خود وخانواده‌اش؛ ودیگری را برای کمک کردن به مردم وپذیراشی از 
آنها. 


۱ غذائی است که از آرد همراه با شیر ویا روخن درست می‌کنند (المنجد). (مؤلف) 








... فضائل پنج تن 
[حلية الاولیاء ابونعيم ۲۱ به سند خود از «عمّار یاسر روایت 
می‌کند که رسول خدا3#5 خطاب به حضرت علی 4 فرمود: یا علی! خدای تعالی 


زیوری بر اندام تو راست آورده است که بر اندام هیچیک از بندگان زینت نداده 





است وآن محبوبترین زینتها نزد خدا که همان زینت آبران که هد وپارسائی در 
دنیاست. آری خدای تعالی با این زیوری که به تو داده است نه چیزی از دنیا 
نصیب می‌بری ونه هم دنیا از تو سهمی می‌برد؟ وخوئی به تو کرم کرده است که 
تهیدستان را دوست می‌داری تا آنجا که تو از آنها به مناسبت پیروی که از تو 
می‌کنند خرسندی وآنها هم با توجه به اینکه تو پیشوای آنها هستی خسرسند 
می‌باشند. 

مولف گوید: 
ودر پایان آن چنین روایت می‌کند: خوشابه جال کسی که تو را دوست می‌دارد 


اثیر» این جدیث رآادر [آسدالفابة۲۳/۴] نقل کرده است 





وولایت تو را تصدیق می‌نماید. ووای برکسی که با تو دشمنی می‌کند وموقعیت 
تو را تکذیب می‌نماید. آری نها که و را دوسّت مق‌دارند ومقام تو را تصدیق 
می‌نمایند, در روز قیامت همسایه تو خواهنند بود ودر کاخ تو دوستان 


رهمصحبت‌های تو به شمار خواهند آمد. با تو هم بزمند وآنها که از تو کینه‌توزی 





می‌کنند ومقام وموقعیت تو را انکار می‌نمایند؛ بر خدا لازم است آنها را در 
قرارگاههای کاذبان ودروغگویان درآورد. دیگران هم این روایت را نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۸۱/۱ ] به سند خود از «عبدالله بن شریک» از جدش از 
علی بن ابیطالب ا روایت می‌کند که در یکی از روزهاء فالوده‌ای حضور حضرت 
على تقدیم شد. به مجردی که ظرف فالوده را در برابر آن حضرت گذاشتند؛ 
حضرت خطاب به آن فرمود: شکی نیست که خوشبو وخوش‌رنگ وخوش‌طعم 
می‌باشی: لیکن من از تو استفاده نمی‌کنم ونمی خواهم نسم را به چیزی که عادت 
ندارد عادت بدهم! 


[همان کتاب ۸۲/۱]به سند خود از وزید بن وهب» روایت می‌کند که در 
یکی از اوقات گروهی از مردم بصره حضور مبارک حضرت علی ا شرفیاب 
شدند. در میان ایشان یکی از خوارج به نام «جعد بن نعجه» پود که به محض اینکه 
چشمش به حضرت علی 4 افتاد با کمال بی‌حیائی به پوشش حضرت ایراد 
گرفت وگفت: این چه پوششی است که بر خود آراسته‌اید؟ فرمود: تو را با پوشش 
من چکار؟ پوششی را برای خود اختیار کردهام که از هرگونه کبر وخودخواهی 
دور می‌باشد وشایسته است مردم مسلمان از آن پوشش پیروی نمایند. 

مولف گوید: «شُحب طبری» این حدیث را در الریاض الشضرة۱۳۴/۲] 
روایت کرده و«احمد» ومولف «صفوت» هم آن را روایت می‌کنند. 

أسدالغابهابن اثیر جر ۲۳/۴ ] به سند خود از بونمیم» روایت 
می‌کند که از «شفیان؛ شنیدم که علی ا درٌدوزان زندگی خشت روی خشت ونی 
روی نی می‌گذاشت درحالیکه نان عظایای آو همواره از دروازۀ مدینه به دست 
مستحقان می‌رسید. 

[همان کتاب ۲۴/۴ ]به سند خود از «ابوبحرء از پیرمردی نقل می‌کند که 
در یکی از اوقات. مشاهده کردم درحالیکه حضرت علی ا پیراهن ضخیمی 
پوشیده بود می‌فرمود: این پیراهن را به پنج درهم خریدهام هرکس آنرابه یک درهم 
منفعت از من بخرد آن پیراهن را به او می‌فروشم. این پیشآمد در همان حال بود که 








درهم‌های چندی داشت ومی‌فرمود: اینها مازاد نفقه‌ای است که از «یَسْیم» ۱ در 
اختیار من درآمده است. 
[ همان کتاب ۲۴/۴ ] به سند خود از «ابوتوار» کرباس‌فروش: روایت 


می‌کند که در یکی از روزهاء حضرت علی 32 باتفاق غلامش نزد من آمد ودو عدد 


وی محلیاست در اطراف مدینه که پیا آیاد ویر آب بوده بطوریکه بعضی‌ها گفته‌اند در 
آنجا ۱۷۰ چشمۀ آب بوده است. (ویراستار) 








پیراهن کرباس از من خریداری کرد وبه غلامش فرمود: هرکدام از این در عدد 
پیراهن را که می‌خواهی برای خودت انتخاب کن. غلام به اختیار خود یکی از دو 
پیراهن را انتخاب کرد ودیگری را علی :3 برداشت وپوشید. سپس دست 
مبارکش را به طرف پایین دراز کرد وفرمود: تا هر مقدار که دستم می رسد برای من 
باقی بدار ومابقی آن را قطع کن. غلام به دستور عمل کرد. آنگاه حضرت علی 1# 
همان مقدار را که باقی مانده بود پوشید وبازگشت. 


[ استیعاب ابن عبدالبر ۴۶۵/۲ ] به سند خود از «ابحر بن جرموز» از 
پدرش روایت می‌کند که به خاطر دارم در یکی از روزهاء حضرت على از 
مسجد کوفه بیرون آمد درحالیکه دو جامۀ دوخته که یکی را به عنوان پیراهین؛ 
ودیگری را به منظور ردا پوشیده پوذ وزیر جامه‌اش هم تا نزدیک ساق پایش را 
فرا گفته بود؛ با چنین حالی در بازارهای کوفه گام برمی‌داشت واز این سوی بدان 
سوی می‌رفت ودره وتازیانه‌ای در دست داشت وخطاب به بازاریها می فرمود: داز 
خدا بهراسید وتقوا پیشه کید تیدا مشتری‌ها به خوبی رفتار کنید 
وانصاف را از دست ندهید وگران نفروشید واز ترازو چیزی کم نگذارید». 

همان صفحه از «عطاء روایت می‌کند که على را مشاهده کردم که 
پیراهن کرباسی که هنوز شسته نشده بود به اندام داشت. واز «ابوقیس اودي» 
روایت می‌کند. هنگامی که حالات مردم را از اندیشۀ خود گذارنیدم به این نتیجه 
رسیدم که مردم دربارة علی ل به چند دسته تقسیم شده‌اند: ۱ دستۀ دینداران» 


اینان کسانی بودند که علی ا را دوست می داش 





ونسبت به حضرتش ارادت 
می‌ورزیدند؛ ۲-دستة دنیاداران که نسبت به «مُعاویه» اظهار علاقه می‌کردند وبه 
خود علیه علی ا 





علی ا اعتنائی نداشتند؛ ۳-خوارج نهروان (که با اندیشۀ 
قیام کردند وجنگ نهروان را پایه‌ریزی کردند). 
[کنزالعمال ۱۶۱/۲ ] از «ابوجعفر» روایت می‌کند که حضرت علی ا 


۳۳۶۰ 





خرمای زبون ونارسی تناول کرد وبه دنبال آن مقداری آب نوشید وآنگاه دست 
روی شکم مبارک گذاشت وفرمود: کسی که شکم او وسیله به دوزخ رفتنش باشد. 
کسی از رحمت خدای تعالی دور است! در این هنگام این بیت را با خود 





زمزمه کرد: 
الک مهما شعط بطنک وله وترجک نالا هی الم اج ملا 

؛ هرگاه تو خواستة شکم وفرجت را برآورده بسازی» به هرگونه نکوهشی 
گرفتار خواهی شد. 

«عسکری» این حدیث را روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۴۰۹/۶ ] از «عمرو بن قیس» روایت می‌کند که در یکی از 
ارفات. حضرت على زیرجامهٌ وصله‌داری پوشیده بود. کسی به عرض 
رسانید: اینگونه لباس» شایسهُ تقام شما بمی‌باشدا فرمود: این لباسی است که 
مژمن آن را برای خود الگو قرار میهد وهمچنین لباسی است که قلب را خاشع 
می‌کند وتواضع وافتادگی به نبال دار 

«هتاده و«ابونعیم» هم در «حلية» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۴۱۰/۶ ] از «ابومطر» روایت می‌کند که از مسجد پیرون 
آمدم. صدای مردی را از پشت سرم شنیدم که مرا مورد خطاب قرار داده 
ومی‌گوید: پیراهنت رابالا بگیر که هم به تقوای از پروردگارت تزدیکتر است؛ وهم 
پیراهنت از آلودگی به خاک محفوظ می‌ماند؛ اگر از راه وروش مسلمانی باخبری: 
این خوی نخوت‌بار را از سرت بیرون کن. به مجردیکه صورت به عقب 
برگردانیدم, دیدم که آن شخص, على # است! درحالیکه تازیانه‌ای در دست 
داشت. به راه خود ادامه داد تا وارد بازار شترفروشان شد وفرمود: خرید وفروش 
کنید ودر رابطٌ با خرید وفروش سوگند یاد نکنید؛ همانا سوگند یاد کردن اگرچه 


وسیله فروش متاع را فراهم می‌آورد: لیکن برکت را محو می‌کند! آنگاه به بازار 








خرمافروشان رسید. کنیزکی را دید که گریهمی‌کند. پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ 


گفت: این 





خرمافروش, خرمائی به مبلغ یک درهم به من فروخته است واکنون 
مولای من خرما را به آن مبلغ قبول ندارد. حضرت علی3# به خرمافروش» 
فرمود: خرما را بگیر ویک درهم را به او برگردان. خرمافروش قبول نکردا من که 
دیدم خرمافروش به دستور حضر اثری نداد گفتم: آیا میدانی این 
بزرگوار کیست؟ گفت: نها گفتم: این شسخص, امیرالمژمنین على 1 است! 
بلافاصله متأثر گردید وخرماها را از آن کنيزک گرفت ویک درهم را به او پس داد 
وگفت: یا یرام منین! با رفتاری که با این کنیز انجام دادم امیدوارم از من راضی 











بشوید. فرمود: هنگامی از تو خشنود می‌شوم که حق مشتری‌های خود راکاملاً دا 
کرده باشی! از 
کنید وآنان را اطعام کنید تا کار شما از برکاک الهی برخوردار گردد. از آنجا 


گذشت تا به ماهی‌فروشان رسید. فرمَود: در باژار ماه ساهی طافی به فروش 





انجا گذشت وخطاب اه خرمافروشان فرمود: تهیدستان را کمک 





نمی‌رسد.۱ پس از آن به بازار باه وکترباش‌فروشها رسید. در برابر دکان 
کرباس‌فروشی ایستاد وخطاب به کرباس‌فروش؛ فرمود: ای شیغخ! آیا حاضری 
پیراهنی به مبلغ سه درهم به من بفروشی؟ آن مرد حضرتش را شناخت. از آنجا که 
على 3۶ تصمیم داشت با فروشنده بطور ناشناس وبیگانه‌وار سعامله کند. از 
معامله با او صرف‌نظر کرد! به دکان کرباس‌فروش دیگری رسید که جوان 
تازه‌سالی متصدی فروش کرباس بود. پیراهنی به مبلغ سه درهم از وی خریداری 
کرد وآن پیراهن را در حالیکه تا سر دو زانوی شریفش را می‌پوشاند: پوشید. 
طولی نکشید که صاحب دکان آمد. به او گفتند که پسرت پیراهنی را به مبلغ سه 
درهم به امیرالممنین على ا فروخت. دکاندار ناراحت شد وبه فرزندش گفت: 
چرا آن پیراهن را به دو درهم به امیرالمؤمنین نفروختی؟ سپس یک درهم اضافی 


۱ «طافی»» ماهی مرده است که روی آب 











را از پسرش گرفت وبه دنبال آن حضرت روان شد وعرض کرد: این یک درهم را 
بگیریدا علی 32 پرسید: 
ما دو درهم است. وپسرم از روی بی‌اطلاعی به سه درهم به شما فروخته است. 
علی:1# فرمود: من به رضای خودم با او معامله کردم و او هم سه درهم را به رضای 
خود گرفته است. (کنایه از آنکه معامله به رضای طرفین انجام شده است). 

این حدیث را «ابن راهویه»» «احمد» در کتاب «الرّهد»» «عبد بن خمید» 
«ابویعلی» «بیهقی» وداین عساکر» روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۴۱۰/۶ ] از «زید بن وهب» روایت می‌کند که در یکی از 
روزهاء حضرت علی 1 در حالی بر ما وارد شد که ردا وپیراهن وصله‌داری 
پوشیده بود. کسی گفت: اینگونه لپاش سزّاوار شما نیست! علی م1 فرمود: این دو 
جامه را به این منظور پوشیده!م که چنین لباسهانی دورتر از خودنمائی است» 





یک درهم چیست؟ در پاسخ گفت: بهای پیراهنهای 


ونماز را با این لباس بهتر بجای می اورم نی برای ممنان است. 

«ابن مبارک» این حدیث را روایت کر داسف 

[الریاض النضرة ۲۲۹/۲ ] از حضرت على روایت می‌کند که رسول 
خداعیلز فرمود: یا علی! چگونه بر تو می‌گذرد هنگامی که مشاهده کنی مردم از 
آخرت اعراض کرده وبه نیا روی آورده‌اند» ارث‌ها را یکباره بلعیده‌اند وسیخ 
علاقه‌مندی به مال وثروت را در دل خود استوار ساخته‌اند. دین الهی را وسیلۀ 
تباهی خویش ودیگران قرار داده‌اند ومال خدا را دست بدست می‌گردانند؟ در 
پاسخ» به عرض رسانیدم:آنها رابهآنچه خود اختیار کرده‌اند» وامی‌گذارم وبجای 
آنها (سیم وزرشان ومقام وموقعیت تباهی که دارند) خدا ورسول وجهان 
همیشگی آخرت را برمی‌گزینم ودر مصیبت‌ها وبلواهای آن» شکیبانی پیشه 
می‌کنم تا هنگامی که خدا بخواهد وبه شما پپیوندم رسول اکرم ا پاسخ مرا 
تصدیق کرد واز خدا درخواست کرد تا به همین شیوه پایدار باشم. 





«حافظ ثقفی» این حدیث را در «الارب آورده است. 

(همان کتاب ۲۳۰/۲ ]از «ابن عباس؛ روایت می‌کند که حضرت علی 1# 
درحالیکه بر سریر خلافت ظاهری قرار گرفته بود پیراهنی را به مبلغ سه درهم 
خریداری کرد وآستینش از مچ به بالا برید وفرمود: خدا را شکر که این پارگی را به 
ماکرم فرمود! 

«بلفي» این حدیث را روایت کرده است. 

(همان کتاب ۰/۲ ا 
همسر داشت؛ برای رعایت عدالت روزی که نوبت خانة این زن بود به اندازۀ نیم 


دیگری 








درهم گوشت تهیه می‌کرد وبه خانه‌اش مي‌برد. وروزی که نوبت 
بود آن روز هم نیم درهم گوشت مي‌خرید پو خانه‌اش می‌برد 

[ ذخاثر العقبی ص ٩۳‏ ] از «ابوالحمراء» روایت می‌کند که رسول 
خدائةً فرمود: کسی که می خواه به بای علم آدم اء به فهم نوح اء بردباری 
ابراهیم لا رهد یحیی بن زکر ان یرت وتعصّب غوسی ا برسد» پس به علی 
بن ابیطالب اا بنگرد (که همه این صفات عالی وبرجسته در وجود او جمع شده 
استا) 


«ابوالخیر حاکمی» این حدیث را روایت کرده است. 


باب صد وشصت وششم 


پرهیزکاری ودادگری وعصمت علی #ا 


حلية الاولیاء ابونعیم ۸۲/۱]به سند خود از «عبدالملک بن عُمير» 
روایت می‌کند که مردی از قبیل تقیف که حضرت علی :1 کارگزاری عکبرا را په 
عهده او گذاشته بود؛ در ملاقاتی که با حضرّتش داشت می‌گوید: حضرت علی 18 
به من فرمود: هنگام ظهر که فرا می‌رسد. نزد من بیا. بنابه فرمان آن حضرت هنگام 
ظهر به حضورش شرفیاب شدم. برخلاف انتظار, دربانی نداشت که مانع ورودم 
بشود. هنگامی که به حضورش رسیدم: مشاهده کردم که حضرت علی 4 جلوس 
فرموده ودر برابرش فدح وکوزۂ آبی است. در این هنگام على ## دستور داد 
همیانی که از پوست آهو تهیه شده بود؛ به حضورش بیاورند. با خود گفتې 
پیداست که در آن همیان گوهر گرانبهائی است که حضرت على مرا مورد 
اعتماد خود قرار داده است ومی خواهد آن گوهر را به من نشان دهد. طولی نکشید 
همیانی سر به هر بحضور حضرت علی ا تقدیم داشتند. این درحالی بود که من 
نمی‌دانستم در آن همیان چیست؟ حضرت على مُهر از سر آن همیان گرفت 





ومعلوم شد در میان آن همیان» سویق است که آرد بریان شده باشدا حضرت 


على آن آردها را در میان کاسه ریخت ومقداری هم از آب کوزه به آن افزود 


وتناول کرد وبه من هم از همان سویق» خورانید. در این هنگام دیگر طاقت 





تناول می‌فرمایید» با اینکه در عراق خوراکیهای زیادی است واز خوراکیهای 
خوب آنجا می‌توانید استفاده کنید؟ گذشته از این مگر آرد بر ان شده از چه 
اهمیتی برخوردار است که شما آن را در میان همیان سر به شهر شده؛ قرار 
داده‌اید؟! در پاسخ فرمود: به خدا سوگند! این عمل را از آن نظر انجام ندادهام که 
شخص بخیلی هستم, بلکه من به قدر احتیاجم آرد بریان شده را تهیه می‌کنم دبیم 
آن دارم که اگر آن را در میان همیان‌شر به ثهر شده نگذارم: در غیاب من در آنرا 
بگشایند وچیز دیگری که مورد خواست قلبی :من نمی‌باشد, به آن بیفزایند! 
(روغن وغیره) درحالیکه نمی خواهمبجز خوراکی حلال. خوراکی دیگری به 
درون من راه یادا 

مولف گوید: «ُحبٍ طبّری» این حدیث را در الریاض الشضر:۲۳۵/۲] 
روایت کرده است واضافه می‌کند که از این حدیث در کتاب «الصفوةء وملا هم 
در «السیره» یاد شده است. 

[همان کتاب ۸۲/۱ به سند خود از «هارون بن عنترةء از پدرش روایت 
می‌کند که گفت: در خورنق حضور حضرت على شرفیاب شدم وآن حضرت 
در زیر تطیفه‌ای قرار گرفته بود ومی‌لرزید. عرض کردم: یا امیرالمومنین! خدای 
تعالی برای شما وخانواده‌ات از این مال سهمی مقرر فرموده است درحالیکه 
شما از بیت‌المال سهمی برنمی‌دارید وبه خود این چنین ستم روا می‌دارید که در 
زیر این قطیفه از سرما می‌لرزید. علی 3 در پاسخ فرمود: به خدا سوگندا به 
ی از مال شما دست دراز نمی‌کنم واین قطیفه همان است که از خانة خود 








یاگفت که از مدینه - همراه داشته‌ام! 





در همان صفحه از «اعتش» روایت می‌کند که حضرت على روز وشب 
را سپری می‌کرد درحالیکه آن مقدار غذائی که از مدینه برایش می‌آوردند 
می‌خورد. 

[همان کتاب ۱آبه سند خود از وابو عفرو بن علا از پدرش روایت 
می‌کند که حضرت علی بن ایبطالب 1 در ضمن خطابه‌ای خطاب به مردم فرمود: 
به آن خدائی که جز او خدای دیگری نیست. از غنائم شما بجز از آنچه هم اکنون 
به شما ارائه می‌دهم» بهرة دیگری ندارم. سپس دست در میان آستین پیراهنش برد 
زشیشه‌ای را بیرون آورد وفرمود: این شیشه را آزاد شدة من «دهقان» به من اهدا 
کرده است. 

مولف گوید: در جلد٩‏ صفحه ۵۳ روایت می‌کند که «علا» می‌گوید: از 
حضرت علی 1 شنیدم که می‌فرمود؛ از زمائی که وارد کوفه شدم تاکنون بهره‌ای 
از شما نبردم؛ مگر همین شیشه که آزاد شد؛ من ودهقان»» به من هدیه کرده است. 

[متقی در کنزالعمال ۴۰/۶ ] روایت می‌کند که حضرت علی ا در 
ضمن خطابه‌ای فرمود: ای مردم؛ به خدای یکتا سوگندا از بیت‌المال شماء از کم 
وزیاد آنه چیزی در اختیار نیاوردم مگر همین شيشه را؛ آنگاه شیشه‌ای را از 
آستین پیراهنش بیرون آورد که در آن عطر بود وفرمود: این شیشه را هم «دهقان» به 
من هدیه کرده است. همچنین «متقی» می‌نویسد که گروهی از محدثان این حدیث 
را روایت کرده‌اند. 

[أسدالغابه ابن اثیر ۲۴/۴ ] به سند خود از «عبدالملک بن تفر 
گفت: حضرت علی بن ابیطالب 3 کارگزاری 
شهر شاپور را به عهدة من درآورد ودر ضمن دستوری که به من داده فرمود: در 
گرفتن مالیاتی که یک درهم است» کسی را که قدرت پرداخت ندارد تازیانه 





روایت می‌کند که مردی از 


۴۳ 





نزنید؛ واز اشخاص ورعایا درخواست خوراک وپوشاک زمستانی وتابستانی 
نکنید؛ وافراد را وادار نکنید تا از مرکبهایشان به نفع شما استفاده کنند؛ وبرخی از 
آنها را برای پرداخت یک درهم مالیات مأموریت ندهید تا به هر طریقی که شده 
است آن یک درهم مالیات را تهیه نمایند. 





! پس اگر چنین رفتاری را در پیش بگیرم 
همانطور که دست خالی به این مأموریت می‌روم» باید دست خالی هم برگردم!! 
علی ا فرمود: متأسفم؛ چنان نیست که پنداشه‌ای! بلکه منظورم آنست که اگر 
مبلفی از مخارج زندگیشان زیاد آمد. از آن مبلغ مالیات بگیرید. 

| صواعق محرقه ابن حجر ص ۷۹ ] وابن عساکر» می‌گوید: در یکی از 
اوقات» برادر امیرالمؤمنین على 4 بحضور حضرت علی ا شرفیاب شد 
وعرض کرد: یا علی! اکنون مرذی تهیدستم ونیازمندم؛ از شما تقاضا دارم مبلفی 
از بیت‌المال به من» کمک کنید. علی 1 فرمود: صبر کن موقع پرداخت حقوق فرا 
رسد. سهم تو را از بیت‌المال خواهم داد همانطور گه به مسلمانان دیگر پرداخت 
می‌کنم. «عقیل» برای گرفتن آن مبلغ پیشنهادی خود اصرار وپافشاری می‌کرد؛ 
حضرت به یکی از حاضران گفت: دست «عقیل» را بگیر (در آن هنگام «عقیل؛ 
نابینا بود) و او را به بازار ببر وبه او بگو تا قفل دکانها را بشکند وهرچه می‌خواهد 
وهر مبلفی که تقاضا دارد از دکانها برداردا «عقیل» که در انتظار چنین پاسخی 
نبود, گفت: مگر می‌خواهی با این پیشنهادت مرا به عنوان دزد وسارق دستگیر 
نمائی؟! فرمود: پس چطور به من پیشنهاد می‌کنی که از بیت‌المال مسلمانان دزدی 
کنم وآن را در اختیار تو درآورم؟! «عقیل» گفت: اکنون که پیشنهاد مرا پذیرفتی 
وآن مبلغ را ندادی به دربار «مُعاویه» می‌روم! علی 1 فرمود: خود دانی: در این 
کار ُختاری! «عقیل» عازم شام شد ودی الورود از وی درخواست کمک 





ومساعدت نمود. «معاویه» صد هزار درهم به وی داد وگفت: اکنون که این مبلغ را 





از سوی ما دریافت کردی» به منبر برو وبه اطلاع حاضران برسان که على با تو 
چگونه رفتار کرده است ومن با تو چگونه رفتار سخاوتمندانه کردهام! «عقیل» به 
فراز متبر رفت وپس از حمد وثنای الهی» خطاب به حاضران گفت: ای مردم! 
سخنی را که باید به شما بگویم این است: در ملاقاتی که با على داشتم؛ «دین 
وایمان» او را می‌خواستم بگیرم ولی او دین خود را بر من ترجیح دادا واز 





«معاریه» هم چ انی کردم او مرا بر دين وایمان خود ترجیح داد 
وتقاضایم را پذیرفت !! 

«معاویه» از «خالد بن معمّر»» پرسید: چرا علی ا را بر ما برتری می‌دهی و 
او را بیشتر از مادرت دوست می داری؟ در پاسخ گفت: به جهت سه خصلت ویژه 
ومهمی که در علی ل وجود دارد ولی در تو اثری از آنها نیست: ۱-هنگامی که 
خشمناک می‌شود بردباری می‌کند؛ ۲- هبگامی که سخن می‌گوید: راست 
می‌گوید وقدم از راستی فراتر نمی‌نهد+۳:زمانی که دستور وفرمانی صادر 
می‌کند. عدل ودادگری را رعایّت می‌نماین: 

[الرياض النضرة ۲ ]از «عمر بن یحیی» از پدرش روایت می‌کند 
که در یکی از اوقات» چند پوست آهو. روغن وعسل حضور حضرت علی ا 
اهدا شد. حضرت علی 1 پس از اندک تفحصی متوجه شد که مقداری از آنها 
کاسته شده ودست خورده است. در پاسخ سوال آن حضرت وعلت کاستگی آن, 
به عرض ر سید که «ع وه درخواست کرد تا مقداری از آن را به او بدهیم وبرای 
همین کم شده است. حضرت علی 1 دستور داد تا ترازودار بیاید ومقدار کاسته 
شده را معین تماید. مقدار کاسته شده برابر با پنج درهم شد. علی 1 به وام لشو 
پیغام داد که مقدار پنج درهم را به بیت‌المال مسلمانان واریز نماید! 

این حدیث در کتاب «الصفوة» آمده است. 

از «عاصم بن کلیب» از پدرش روایت می‌کند که در یکی از روزهاء مبلفی از 





اصفهان حضور حضرتش تقدیم شد. حضرت على آنها را به هفت قسمت 
تقسیم نمود وگرده نانی هم در میان آنها بود که آن را هم به هفت قسمت تقسیم 
نمود وهر تکّه از نان راروی هفت قسمت از آن مبلغ می‌گذاشت. آنگاه قرعه زد تا 
مشخص شود که هر قسمت از آنها به چه کسی از حقوق بگیران بیت‌المال داده 
شود 

«احمد» ووقلعی» این حدیث را روایت می‌کند. 

از «ابوصالح» روایت می‌کند که گفت: به حضور وم للوم»؛ دختر 
امیرالمزمنین علی3#, شرفیاب شدم واين درحالی بود که «ام کلثوم» موهای 
سرش را شانه می‌زد. در این هنگام امام حسن وامام حسین فت آمدند وبه 
خواهرشان, «ام کُللوم» که موهای بخود را گنانه می‌زد گفتند: آیا غذائی به 
«ابوصالح» نمی‌دهید؟ «ابوصالح» گوید: کاس نخود آبی را برای من آوردندا گفتم: 
آیا شما که رای مردمید؛ چنین غذائی ره من می‌دهید؟! دام کللوم» فرمود: ای 
ابا صالح! ای کاش امیرالمومنین علی 18 را دیده بودی هنگامی که مقداری تنج 
به حضورش آوردند. وامام حسین 1 وارد شد وبلافاصله بسوی ترنجها رفت 
ویک ترنج را برداشت» حضرت على 1 ترنج را از دست امام حسین 18 گرفت 
ودستور داد آنها را در میان مردم تقسیم کنند! 

[هیثمی در مجمع ۱۵۸/۹ ] از «ربعی بن خراش» روایت می‌کند که در 
یکی از روزهاء ابن عباس» از «معاویه» اجازه گرفت تا به دیدارش برسد. همان 
هنگام شکم‌بارگان ریش در کاخ او حضور داشتند و«سعید بن عاض» هم در 
جانب راست او نشسته بود. «معاویه؛ همینکه دید «ابن عباس» دارد بسوی آنها 
می‌آید. خطاب به «سمید» گفت: اکنون که دابن عباس» بر ما وارد می‌شود. به خدا 
سوگند! مسائلی از او سؤال خواهم کرد که از پاسخ آنها عاجز بماند. و 
گفت: برخلاف انتظار شماء «اين عباس» کسی نیست که از پاسخ به پرسشهای تو 








درمانده شود. پس از آنکه «ابن عباسء در محل خود قرار گرفت (تا آنجا حدیث 


را ادامه داده است که) «معاویه» از «ابسن عباس»» پرسید: در حق عل بسن 
ابیطالب ا چه می‌گویی؟ «ابن عباس» گفت: خدا بيامرزد ابوالحسن راء به خدا 
سوگند! علی ا پرچم برافراشتۀ هدایت» پناهگاه تقواء جایگاه خرد. کوه دانش» 
نور شبهای تاریک» راهنمای راههای بزرگ, ملع از صحیفه‌های گذشته دانای 
تأویل» وعارف به تنزیل درحالیکه پیوستة به اسباب هدایت» اعراض کنند: از 
جور واذیت» کناره گیرنده از راههای پلیدی, برترین کسی که په خدا ایمان آورده 


واز نعمت تقوا برخوردار گردیده است» سرور کسانی است که پیراهن صبر 





وردای بردباری بر اندام خود راست آورده‌اند؛ والات 





ین کسی است که به حنج 
بیت‌الله رفته وسعی بین فا ومروة را به جام رسانده» سخاوتمند ترین کسانی 
است که به راه عدل وداد قدم گذاشته وخطیب‌ترین خطْبای روزگار است. (تا 
آنجا که گفت:) علی 168 همسر بهترین ران پدر والاگهر دو نوادة رسول خداڈ 
است. دیدگان من مانند او را ندیده وتا روز تیامت ولقاء الهی هم مائند او را 
نخواهد دیدا اینک لعنت خدا وبندگان او تا روز قيامت بر کسی باد که او را لعنت 
می‌کنند. (حدیث ادامه دارد) 

همان کتاب ۱۶۵/۹ ] از «علی بن علی هلالی» از پدرش روایت می‌کند 
که در آخرین بیماری رسول خداي که در آن بیمار مقام اقدس نوی که به لقاء 
له پبوست» حضور مبارکش شرفیاب شدم. همان هنگام حضرت فاطمه زهراءل 
بر بالین آن حضرت نشسته بود. در آن حال حضرت زهراءله بلند گریست. رسول 
خد ا چشم بسوی او گشود وفرمود: حبيبة من! ناطمه من! چرا گریه می‌کنی؟ به 
عرض رسان بیم آن دارم که پس از ارتحال شماء مردم ما را ضایع کنند! 
پیغمبر ل فرمود: ای حبیبه من! مگر نمی‌دانی که خدای تعالی به موجودات 
زمینی توجهی کرد واز میان آنها پدرت را برای رسالت خویش اختیار کرد وپس 





. فضائل پنج تنل 
از آنء توجهی کرد وشوهرت را از میان آنها برگزید (تا آنجا که فرمود:) ای فاطمه! 
اندوهناک مباش وگریه مکن؛ همانا خدای تعالی رژوفتر ومهربانتر از من به تو 
می‌باشد واین مهربانی به خاطر جایگاه ویژه‌ای است که در قلب من داری. آری 
خداست که همسری به تو ارزانی داشته است که در میان بستگان تو ختبش از 
همه شریف‌تر» وکرمش از همه زیادتن ومهربانیش به رعایا از همه بالاتره 
رعدالتش از همه بهتر چنانکه بدون تبعیض با همه رفتار می‌کند واز هرگونه داوری 
وقضارت آگاهتر است. ای فاطمه! از خدا خواسته‌ام که تو نخستین کسی باشی که 
از خاندانم به من می‌پیوندد. 

علی ا فرمود: آری فاطمه زهرا 8 پس از رحلت رسول خد ا پیشتر از 
هفتاد وپنج روز زندگی نکرد وخددااو راه پینمبر اکرم َا ملحق ساخت. 

«طبرانی» این حدیث را در «الکبیر» و«الاوسط نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۳۹۳/۶ )به سه خود؛ از «مأمون از «رشید» از «مهدی» از 
«منصور» از پدرش و او هم آز «عبدالله بن بَاس) روایت می‌کند که از «عمر 
خطاب» شنیدم که می‌گفت: از یاوه گوئی دربارة علی ا بهراسید واز او بخوبی یاد 
کنید؛ چراکه از رسول خد ای دربارۂ او خوییهائی شنیده‌ام که اگر یکی از آنها در 
آل خملاب وجود می‌داشت. از نظر من بهتر بود از همه آن چیزهائیکه آفتاب بر آن 
ابوبکر» «ابوعُبّیدة» 
وتنی چند از اصحاب رسول دای در مسیر خود به خانۀ وام شلمه» ره م 
همان زمان علی ## کنار در خانه ایستاده بود. به عرض رسانیدیم که می‌خواهیم 
حضور رسول دای شرفیاب شویم. علی ا فرمود: طولی نمی‌کشد رسول 
خدایل خودش از خانه بیرون می‌آید. فاصله‌ای نشد که رسول دا از خانه 
بیرون آمد وبه علی بن ابیطالب 1 تکیه داد ودست بر شانة علی# گذاشت 





می‌تابد! ماجرا به این شرح است که در یکی از روزهاه من» 





وفرمود: یا علی! تو هستی که با دشمنان خدا مخاصمه می‌کنی ودشمنان هم با تو 


مخاصمه می‌نمایند؛ تو نخستین کسی هستی که به آئین من ایمان آوردی؛ واز همه 
بیشتر از چگونگی ایام الله آگاه هستی؛ واز همه زیادتر به پیمان خود وفا می‌کنی؛ 
وحق مردم را بطور مساوی وبدون تبعیض می‌پردازی؛ واز همه مهربانتر به رعایا 
می‌باشی؛ وگرفتاری تو از همه زیادتر است. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۴ به سند خود. از «عمّار یاسر» 
روایت می‌کند که رسول خداعلٌ فرمود: همانا دو فرشته‌ای که حافظ علی بن 
ابیطالب 1 هستند, بر فرشتگان حافظ دیگر مباهات می‌کنند واین بدان جهت 
است که حافظ امور ظاهری وباطنی آن حضرت می‌باشند وهیچگاه به حضور 
خدای تمالی شرفیاب نمی‌شوند تا عمل خلافی از علی 12 به خدا عرضه بدارند. 

مولف گوید: «خطیب» این جذیث ریف را به دو طریق دیگر, از «عمّار 
یاسره روایت می‌کند که در یکی از آن دو» می‌گوید: هیچگاه این دو فرشته خلانی 
از علی ی را به عرض خدا نرساند اند که مورد عتاب خدا قرار گیردا به هر حال» 
این حدیث از جمله احادیشی است که بر عصمت عل دلالت می‌کند وثابت 
می‌نماید که از علی 1 گناهی سر نزده است؛ به دلیل آنکه هرگاه فرشتگان موکُل بر 
على بسوی خدا حرکت می‌کنند وکار نامطلوبی که مغضوب خدا باشد از 
علی 1 به اطلاع خدا نمی‌رسانند. ثابت است که علی 1 از آن کسانی است که 
مرتکب گناه ومعاصی نمی‌شوند. واین معنی واضح وروشن است وجای تردیدی 
برای ما باقی نمی‌گذارد. 


باب صد وشصت وهفتم 


فروتنی وسخاوتمندی وعفو حضرت على 18 


[الریاض النضرة ۳۴۲ از «زاذان» نقل می‌شود که حضرت على ا 
در بازارها راه می‌رفت. در تیر خود هرگاه می‌دید که کفشی از پای کسی 
درآمده, از زمین برمی‌داشت وبه او می‌داد واگر کسی راهی یا چیزی راگم کرده 
پود او را به درستی وآنچنان که لازم بود راهنماثی می‌کرد واگر باربری در بردن 
بار ناراحت بود؛ به او کمک می‌کرد ودر ضمن انجام این سلسله از امور این آیه را 
تلاوت می‌کرد: یلک الا اجره لها ِلذينَ لاير يدون لا فى الارض 
ولا قساداًوالاقَِة لِلْسَفینَ 4 (سوره قصص آیه ۸۳)؛ (آری») این سرای آخرت 





را برای کسانی قرار می‌دهی م که اراد: برتری‌جوبی در روی زمین ندارند واز فساد 
دوری می‌کنند؛ وعاقبت نیک برای اهل تقواست. سپس می‌فرمود: این آیه شریفه 
درباره مردم نیرومند نازل شده است. 

«احمد» این حدیث را در «المناقب» آورده است. 


[ الادب المفرد بخاری ] در باب كبر به سند خود از «صالح»؛ 





۳ 
فروشنده کیسه‌هاء از جده‌اش نقل می‌کند که حضرت على خرماهایی به مبلغ 
یک درهم خرید وآنها را در میان پارچه‌ای ریخت وروی دوش خود گذاشت وبه 
خانه برد. من - ویا مردی - به آن حضرت عرض کردم: یا امیرالمژمنین! اجازه 
بفرمائید تا من آن را به خانة شما بیاورم. علی :1 فرمود: چنین اجازه‌ای را 
نمی‌دهم؛ چراکه سرپرست خانه وکسی که امور نانخوران خود رابه عهده می‌گیرد 
شایسته است که وسائل زندگی خانه را خودش به منزل حمل کند! 

مؤلف گوید: «علی بن سلطان» این حدیث را در اشرح مرقات 1۵۷۰/۵ 
نقل کرده ومی‌گوید: «بفوی» هم در «ئعجّم» آن را ذ کر کرده است. 

[شنن بیهقی ۱۳۶/۱۰ ]به سند خوده از «شعبی» روایت می‌کند که در 
یکی از روزها؛ حضرت علی بن ابیظالب:: وارد بازار شد ویکی از ترسایان را 
دید که زرهی را برای فروش به بازار آورې اسّت. حضرت علی ا آن زره را 
شناخت وفرمود: این زره از ی تن استت وبرای اثبات حق باید به نزد قاضی 
مسلمانان برویم. داوری در آن زوزابه عهد؛ «شریح قاضی بود که توسط حضرت 
علی 1 به این مقام نصب شده بود. به مجردیکه «شُریح» حضرت علی ا را دید 
برای احترام ایشان از جای برخاست وحضرت 1 را بجای خود نشانید وخود 
در برابر حضرت على ودر کنار آن ترسا نشست. حضرت علی 1 خطاب به 
«شریح»» فرمود: ای شریح! اگر طرف مخاصمةٌ من مسلمان بود در کنار او 
می‌نشستم وبه دستور قاضی وداوری او گوش فرا می‌دادم؛ لیکن از رسول خد اة 
شنیده‌ام که فرمود: با اهل کتاب وافراد غیر مسلمان: مصافحه نکنید» وابتدا به 
سلام ننمائید» وبه عیادت بیماران آنها نروید, وبر مرد آنان نماز نگزارید. وآنها 
وآنها را ناچیز انگارید؛ همانطور 
بز انگاشته است. اینک؛ ای شریح! میان من وطرف مخاصمه 





را وادار کنید تا از سخت‌ترین راهها عبور 
که خدا آنها را نا 








من؛ قضاوت کن! «شریح» گفت: یا امیرالمزمنین! اعای شما چیست؟ حضرت 





على فرمود: ای شریح! این زره از آنِ من است که مدتی است از من ربوده‌اند. 
«شریح» خطاب به ترساء گفت: تو در برابر ادعای امیرالممنین :1 چه دلیلی 
داری؟ وی پاسخ داد: علی 3 را تکذیب نمی‌کنم» لیکن می‌گویم که این زره از آن 
من است. «شریح» نگاهی به حضرت علی 1# انداخت وعرض کرد: یا عسلی! 
درحال حاضر زره در دست اوست وایشان صاحب زره به شمار می‌رود؛ آیا شما 


برای اثبات حق خود وابطال ادعای او دلیل وبیّنه‌ای دارید؟ حضرت علی ا 
فرمود: آری؛ «شریح» درست می‌گوید ومن باید برای اثبات ادعای خود دلیلی 
داشته باشم. ترسا که از اینگونه رفتار به شگفت آمده بود گفت: گواهی می دهم که 
اینگونه داوری؛ براستی از نوع داوری پیغمبران الهی است! واضافه کرد: شگفتی 
اینجاست که امیرالمژ منین #ا خود.بة محکفةُ داورش که شخص خویش او را 
منصوب کرده. آمده وداور علیه او داوری می‌کند! اینک به خدا سوگند! جریان 
زره را بطوری که اتفاق افتاده است به عرض مبارک تقدیم می‌دارم: در یکی از 
جنگها که پشت سر شما حزکت می‌کردم؛ ژز» شما کروی شتر اورق که شما بر 
آن سوار بودید به زمین افتاد, من بلافاصله آن را در ربودم. وتا به حال بدون آنکه 
کسی از چگونگی آن؛ اطلاع داشته باشد» در اختیارم بوده تا اینکه امروز این 
جریان رخ داد. ومن اکنون گواهی می‌دهم که خدا یکتاست: ومحمّد رسول 
اوست. حضرت علی ا فرمود: اکنون که مسلمان شدی» آن زرهام را به تنو 
بخشیدم. آنگاه آن تازه‌مسلمان را سوار اسب عتیق خود کرد. 

«شعبی» گفته است که بخاطر دارم آن مرد بعد از مسلمان شدن در یکی از 
جنگها زیر پرچم على با دشمنان مبارزه می‌کرد! 

مولف گوید: «شتّقی» این حدیث را در (کنزالسمال ۶/۴] آورده ودر آن 
حدیث آمده است: «شریح» خطاب به حضرت علی ا گفت: با توجه به اینکه 
می‌دانم زره از آن شماست ولی لازم است دو نفر گواه عادل به حقانیت شما 


فضائل پنج تنل .. ۱۳۵ 





گواهی دهند. حضرت على حضرت امام حسن 3 و«قنبر»» آزاد شده‌اش» را 
بحضور طلبید. وهر دو تن گواهی دادند که زره از آز حضرت على است. 
«شریح» گفت: گواهی «قنبره را می‌پذیرم؛ لیکن گواهی فرزندت حضرت حسن 
مجتبی م1 را نمی پذیرم؛ به دلیل آنکه ممکن است رعایت حق پدر وفرزندی او را 
به گواهی وادار کرده باشد؟! حضرت علی غ فرمود: ای شریح! مادرت به عزایت 
بنشیند» مگر از «عُمّر» نشنیده‌ای که رسول خداٌ می‌فرمود: حسن وحسین» 
سرور جوانان بهشت‌اند؟ «شریح» گفت: آری, خداگواه است که این حدیث را از 
وی شنیده‌ام! فرمود: پس به چه دلیل گواهی سید شباب اهل بهشت را 
نمی‌پذیری؟ حضرت علی 1 بدین وسیله مرافعه را پایان داد وبه بهودی؛ فرمود: 
زره مال تو باشد. بهودی گفت: امیزالمومئین همراه من نزد قاضی مسلمانان آمد 
وقاضی مطابق با قانون داوری علیه او قضاوت کرد وآن حضرت هم ز به آن 
قضاوت, اظهار رضایت نمود. در ان هنگام بود که بهودی گفت: به خدا سو 
یا امیرالمومنین! آنچه را ادعا گردی درسث وبجا بود» وزره از آن شماست ومن آن 








هنگامی این زره را به اختیار خود درآوردم که زره از پشت مرب شما به زیر افتاد 
ومن بلادرنگ آ را ربودم. اینک با روشن شدن حقیقت گواهی می‌دهم: «آشهَدٌ ان 
لأ ال الا الله وان محمداً رسول اللّه». حضرت على آن زره را همراه مبلغ 
هفتصد درهم به وی بخشید. وآن زره همواره در اختیار او بود تا اینکه در جنگ 
صفین در زیر پرچم علی 1 جنگید وبه شهادت رسید. 

«حاکم» این حدیث را در بخش دالگنی» آورده ووابن جُوزی» هم روایت 
کرده است وداین عساکره نیز با اندک اختلاف لفظی متذکر شده است. 








[الامامة والسیاسُ ابن قتیبه ص ٩۷‏ ]گویند: وعبدالله بن ابومحجنء نزد 
«معاویه» آمد. «معاویه» پرسید: ای عبدالله! از کجا آمده‌ای؟ در پاسخ گفت: از نزد 
نادانی ترسو وبخیل. پسر «ابوطالب. «سعاویه» گفت: خدا راا می‌دانی چه 


.. فضائل پنج تن 
می‌گوئی؟!به خدا سوگند! اگر زبان همه مردم یکی شود علی با زبانی که دارد بر 
همگان پیروز می‌گردد! واما اینکه او را ترسو گفتی» مادرت به عزایت بنشیندا آیا 
هیچگاه دیده‌ای سلحشوری با او برابر شود واز دست او جان به سلامت بیرد؟! 
واز اینکه او را بخیل گفتی» به خدا سوگندا اگر علی :4 دارای دو خانه باشد: یکی 
مملو از طلا ودیگری مملو از کاه: نخست طلاهای یکی از دو خانه را جلوتر از 
خانة کاه در راه خدا انفاق می‌کند! «ثقفی» (همان پسر «ابومحجن») گفت: اگر 





می‌دانی که علی 18 دارای چنین ارصافی است» پس چرا با او نبرد می‌کنی؟! 
«معاویه» در پاسخ گفت: به دلیل خونخواهی از «مثمان»؟! 
(کنزالعمال ۲۳۲۴/۳ از «صبغ بن بات روایت است که مردی حضور 

حضرت علی 1 شرفیاب شد وگفت: یا میرالمؤمنین! حاجتی دارم که نخست 
حاجتم را به عرض خدای تعالی تقدیم داشتم وپس از او به عرض شما می‌رسانم. 
اگر حاجتم را روا ساختی, از خآ سپانتگزاری می‌کنم واز شما هم تشگر 
می‌نمایم واگر حاجتم را برآورده نساختید؛ په حمد خدا می‌پردازم وشما را 
معذور می‌دارم. حضرت علی 1 فرمود: حاجتت را بطور اجمال در روی زمین 
بنویس؛ برای اینکه نمی خواهم ذلّت سوال را در چهرة تو مشاهده کنم! آن مرد در 
روی زمین نوشت: «نیازمندم»! حضرت علی 4 دستور داد بزدی بیاورند. زد را 
حاضر کردند وحضرت علی3# آن برد را به وی مرحمت فرمود. آن مرد برد را 
گرفت وپوشید واین ابیات را انشا نمود: 

گسوئنی له بلن محاسنها .. فسوف اکسوک عن حسن انا لا 
ولست تبفی بسما قد فة مدلا 
کالغیث بُحیی تداء اه والجْبّلا 
لأتزقد الدَهر فى خير ت گل عبد سیجزی بالنی علا 
؛ برد گرانبهائی که آثار خوبی آن ظاهر بود بر اندام من پوشانیدی وطولی 








نمی‌کشد که با ستایش ومدح خود پُردهایی را بر اندام تو می‌پوشانم؛ اینک اگر 


ستایش من در خور شما باشد. کسب بزرگواری برای خود نموده‌ام ویقین دارم که 
با سرودن این ابیات» پاداش وعوض آن را به شما تقدیم نکردهام؛ براستی 
ثناگستری یاد صاحبش را زنده می‌دارده چنانکه باران دشت وکوه را حیات 


می‌بخشد؛ از خیری که روزگار به تو عطا می‌کند» بدید؛ بی‌نیازی منگر که هر 





بنده‌ای از پاداش کاری که انجام می دهد بهره‌ور می‌شود. 

آنگاه حضرت علی 1 دستور داد دینارها را بحضورش بیاورند. صد دینار 
به وی جایزه داد. «أَصغ» گوید که به عرض کردم: یا امیرالمژمنین! هم رد را به او 
کرم کردی وهم صد دینار زر به ار جایزه دادی؟ فرمود: آری! از رسول خدا 
شنیدم که می‌فرمود: مردم را در محلی که در خور آنهاست قرار دهید. واین عطا از 
نظر من؛ برای موقعیت ومنزلت او مناسب بود؛ 

«ابن عساکر» ورابوموسی مدینی» این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[ الرياض الشضرة ۲۲/۸/۲ از حضرت جعفر بن محمد از پدر 
بزرگوارش فلا روایت می‌کند که «عمر» قطعه‌ای از زمین یسم را در اختیار 
حضرت علی ا درآورد. به دنبال آن» حضرت علی ا زمینی را در کنار آن قطعه: 
خریداری کرد ودستور داد تا چشمه (چاهی) در زمین خریداری شده حفر 
نمایند. هنگامی که حفاران به حفر چاه مشغول بودند: ناگهان انفجاری رخ داد. 
وآب مانند گردن شتر تحر شده» فواره می‌زد. حفّاران حضور حضرت علی لا 
شرفیاب شده وجریان را به عرض رسانيدند. علی 1 فرمود: وارثان را از ظهور 
چنان چاهی مژده دهید. سپس آن زمین را در ردیف موقوفاتی قرار داد که محصول 
آن به فقرا ومسکینان وابن سّبیل (در راه ماندگان) برسد وهمچنین در راه خدا - 





از نزدیک ودور. صلح وجنگ - مصرف شود واز این راه توشه‌ای برای آخرتش 
باشد وفرمود: محصول این زمین را بدان جهت وقف بر نیازمندان می‌کنم» تا از 





روزی که رخسارهای جمعی از مردم سیاه وجمعی سپید می‌شود؛ آسوده خاطر 


باشم واز آتش دوزخ در امان بمانم. 


«ابن سمّان» این حدیث را در «الموافقهء نقل می‌کند. 





[کنزالعمال ۳۱۰/۳ ]از «عبیدالله بن محمد بن عايشه» نقل می‌کند که در 
یکی از روزهاء سائلی حضور حضرت علی 1 شرفیاب شد. حضرت علی # به 
امام حسن ¥ - ويا امام حسین ا - فرمود: نزد مادرت برو وبگو از آن» شش 
درهمی که نزد شما دارم یک درهم آن را بدهید. یکی از آن دو بزرگوار نزد 
مادرش رفت وپیام حضرت علی 1 را ابلاغ کرد وبازگشت» عرض کرد که مادرم 
می‌گوید: آن شش درهم را برای خرید آرد کنار گذاشته‌ام. حضرت على ا 
فرمود: ایمان بنده در صورتی به کمال می‌ژید که بدانچه در دست خداست» 
استوارتر باشد از آنچه در اختیار خودش هپست. حضرت علی 18 بار دیگسر 
فرزندش را بحضور مادر گسیل داشت وفرموة! از مادرت درخواست کن تا همه 
آن شش درهم را بوسیلة شما رسال دازدا خضرت فناطمه غاا فرمان صاحب 
ولایت را پذیرا شد وهمۀ آن شش درهم را ارسال داشت. حضرت علی ا همگی 


آن شش درهم را ب 





آن سائل مرحمت فرمود. هنوز از این کار آسوده خاطر نشده 
بود؛ مردی که افسار شتری را در دست گرفته بود وآن را برای فروش آماده داشت 
از آنجا گذشت. حضرت على که متوجه شد ساربان: شتر خود را در معرض 
فروش قرار داده است» فرمود: این شتر را به چه مبلغی می‌فروشی؟ عرض کرد: به 
مبلغ صد وچهل درهم. حضرت علی 3 فرمود: شتر را می‌خرم؛ اینک آن را عقال 
کن وبرو وپس از اندک مدتی بازگرد تا بهای آن را بپردازم. ساربان به دستور 
حضرت علی 4 شتر را خوابانید وعقال کرد ورفت. طولی نکشید مرد دیگری 


دررسید وپرسید: این 





کیست؟ حضرت علی 3 فرمود: از من است. عرض 


آن را می‌فروشید؟ فرمود: آری. پرسید: به چه مبلفی می‌فروشید؟ فرمود: 








به دویست درهم. آن مرد گفت: شتر را به آن مبلغ می‌خرم. سرانجام شتر را 
خریداری کرد وبهای آن را داد وشتر را همراه خود برد. حضرت علی 1 مبلغ 


صدو چهل درهم را به آن مرد داد وه شصت درهم باقیمانده را بحضور 
فاطمه چا برد. فاطمه 8# پرسید: این درهم‌ها چیست؟ فرمود: درهم‌هاثی است که 





خدای تعالی به زبان پیغمبرش به ما وعده داده است: «مَنْ جاء بالحَسَتة له 
عَشرٌ آمثالها6؛ کسی که یک کار نیک انجام بدهد» خدای تعالی ده برابرآن به وی 
اعطا خواهد کرد! 

«عسکری» این حدیث را نقل کرده است. 

[ ذخاثر العقبی ص ۷۹ ] از «عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه» روایت کرده 
که دربارة حضرت علی 1 از وی وال شند. در پاسخ گفت: على ا کسی بود که 
در هنگام سخن گفتن پاسخهای دندان‌شکلی می‌داد؛ از نسبتی عظیم برخوردار 
بود واز خویشاوندان رسول خ ا٤‏ وداماد از بود؛ در پذیرش آنین اسلام از 





همگان با سابقه تر بود؛ از قران فقوت الچی» کال اطلاع را داشت؛ وشمشیر 
آخته‌ای بود در جنگها؛ واز هیچ گونه کمکی به رنجدیدگان دریغ نمی‌کرد. 
«مخلص ذُغقبی» این حدیث را نقل کرده است. 
[کنزالعمال ۳۹۳/۶]به سند خود از «عبدالله بن عبّاس» حدیشی را نقل 
کرده ودر پایان آن چنین آمده است: سپس «ابن عباس گفت که رستگاری وعرّت 
علی ل در اینست که از دامادی رسول خدایٌِ برخوردار می‌باشد؛ وعشیرۀ 
وبستگان فراوان دارد؛ واز هیچگونه کمکی به بینوایان دریغ نمی‌دارد؛ از تفزیل 


قرآن آگاه است. واز تأویا آنء کمال اطلاع را دارد؛ وبر اقرانش برتری پیدا کرده 





[همان کتاب ۳۹۲/۶ ]از 





شعبی» روایت است که حضرت علی 4 
فرمود: از خدای تعالی شرمنده‌ام که گناهی عظیم‌تر از عفوم مرتکب شوم ويا 





مرتکب جهلی بالاتر از بردباریم گردم ویا با عورتی رویاروی شوم وآن را 
نپوشانم ویا با بینوانی برابر گردم و جود وبخشش من از بینوائی او جلوگیری 
ننماید. 

[ سنن بیهقی ۱۸۱/۸ ]به سند خود از على بن الحسین 4# روايت 
می‌کند که فرمود: به دیدار «تروان بن حکٌم» رفته بودم. در ضمن گفتگو اظهار 
داشت که هیچ رز آرا وپیروزی را پیرو از پدر شما ندیدم! به خاطر دارم 
در جنگ جَمَل هریک از ما را به وظائف خود برگماشته بود ودر ضمن آن پیامی از 





سوی حضرت به اطلاع لشکریان رسید که مواظب باشید» اگر دشمنی پا به فرار 
گذاشت. دنبالش نکنید وبر دشمنی که مجروح شده وآخرین لحظات زندگی را 
طی می‌کند» بورش مبرید وبه او آسیب نرسانید. 


باب صد وشصت وهشتم 


همانا حضرت على شیفته ذات خدا بود ودر راه خدا 
سرسختی و جدیت بی‌تهایتل از خویش بروز می داد 


[ مستدرک حاکم ۱۳۴/۳ ]امن د خود از «ابوسعید ځُذری» روایت 
می‌کند که در یکی از روزهاء گروهی در پیشگاه اسول اکرم 4٤‏ از حضرت 
علی ا شکایت کردند. پیغمب ری به دنبال شکوة آنان از جای برخاست 
وخطابه‌ای ايراد فرمود وشنیدم خطاب به مردم اظهار می‌داشت: ای مردم! از 
على ا شکوه نکنید. به خدا سوگندا علی ا شیفتة ذات خداست ودر راه خدا از 
خشونت وسرسختی زیادی برخوردار است ودر این راه کمال پایمردی را دارد. 

«حاکم» گفته که این حدیث صحیح است. 

مؤلف گوید: «احمد بن حنبل» حدیث مزبور را در (شسند۶۸/۳] ودابن 
عبدالیز» در استیعاب ۷۳/۲ از «زینب» دختر «گمب بن عَجّره» روایت می‌کند که 
گفت: در یکی از روزهاء مردمی در حضور مبارک رسول خدا از علی ا 
شکوه کردند. رسول خداعلد بلادرنگ از جای برخاست وخطابه‌ای ايراد کرد 


۹ 





ودر ضمن آن فرمود: ای مردم! از على شکوه نکنید. به خدا سوگند! علی ا در 
ذات خدا سرسخت‌تر از آنست که شما از او شکوه نمایید. 

«ابن اسحاق» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[ تاریخ ابن جریر طبری ۴۰۲/۲ ]به سند خود از «زینب» دختر «گعب 





بن عجٌره» - که در نزد «ابوسعید ځذری» بود 
یکی از اوقات؛ مردم در حضور رسول خداع از علی بن ابیطالب# شکوه 
کردند. رسول خداتٍ بلافاصله به ایراد خطابه پرداخت ودر طی مطالب راقیه‌ای 
که بیان می‌کرد شنیدم که فرمود: ای مردم! از علی 1 شکوه نکنید, به خدا سوگند! 
سرسختی وشیفتگی حضرت على در ذات خدا یا در راه او پیشتر از آنست که 
در خور فهم واستمداد شما باشد. 


از «ابوسعید» روایت می‌کند در 


[استیعاب ۴۶۵/۲ ]به سند خود از «اسحاق بن کمب بن عَجّره» روایت 





می‌کند که رسول خدا فرموة؛ علی 1 در ذات خداء شیفته وسرسخت شده 
سر 

[ حلية الاولیاء ابونعيم ۱ به سند خود از «اسحاق بن کُعب بن 
عجره» از پدرش روایت می‌کند که رسول خداملٌ فرمود: نسبت به علی ا ناسزا 
نگویید؛ برای اینکه او شیفته ذات خداست. 

موّلف گوید: «هیثمی» این حدیث را در آسجمع ۱۳۰/۹] روایت کرده 
ومی‌گوید: «طیّرانی» هم آنرا در دالکبیر» ووالاوسط» آورده است. 

[الریاض النضرة ۲ ااز «محمد بن زیاد» روایت می‌کند: آنگاه که 
«عْمَره به حج بیت‌الله رفته بود مردی که به چشمش لطمه وارد آمده بون با 
«عمره ملاقات کرد. «عمرء از وی پرسید: چه کسی به چشم تو آسیب رسانده 
است؟ در پاسخ گفت: على بن ابیطالباق3. «عمر» 





آری» این آسیبی که بر 
چشم تو وارد شده است» اثر چشم خداست! آنگاه از چگونگی این ماجرا واینکه 


چرا اینکار را با تو کرده است» سژالی ندمود. طولی نکشید که حضرت علی 19 
وهمان مرد به ملاقات «عمرء آمدند. حضرت علی 1 فرمود: این مرد را در حال 
طواف دیدم که چشم چرانی می‌کند وبه زن مردم چشم دوخته است. «عمره گفت: 
آری» شما با نور خدا نگاه کرده‌ای! 

مولف گوید: حدیث مزبور را به طریق دیگر روایت می‌کند که حضرت 
علی 1 فرمود: مشاهده کردم که این مرد در حال طواف بدچشمی می‌کند وبه 
حریم مسلمانان نگاه می‌کند. 

[ ذخائرالعقبی ص ۲۲۳ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند که پیغمبر 
اکرم در فتح مکه ودرحالیکه گرسنه بود. به خانة وام هانی» دختر «ابوطالب» 
وارد شد. دام هانی» به عرض رسانید؛ یا رول اللّه! دامادهانی دارم که از پیم کشته 
شدن به خانۀ من پناه آورده‌اند وعلی بن ابیطالب18 در موقعیتی است که در راه 
خدا از هیچ ملامت‌گری هراسی نذارد وییم آنست که علی ا از حال آنها اطلاع 
یابد وآنها را از پای درآورد: ایتک از ما تقاضا دارم که مقر فرمایید هر کسی به 
خانة من پناهنده می‌شود. از کشته شدن در امان است تا اینکه سخن خدا را بشنود 
وایمان بیاورد. رسول خدا٤‏ خواهش او را پذیرفت وفرمود: هرکسی که در پناه 
م هانی» درآید. در پناه ما خواهد بود. (حدیث ادامه دارد) 

در ذیل احادیث یادشده گفتاری از «عایشه» هست که مناسب است آن را 
در پایان این باب یادآور شویم. 

«ابن عبدالبر» در (استیعاب ۴۶۹/۲] روایت می‌کند» هنگامی که شهادت 
حضرت علی 4# به اطلاع «عایشه» رسید. گفت: از این به بعد ملت عرب هرگونه 
تبهکاری وجنایتی را که می‌خواهد به انجام آورد؛ برای اینکه کسی مانند علی :3 
وجود ندارد که آنان را از تبهکاری وجتایت بازدارد. 


باب صد وشصت ونهم 


حضرت علی ا همواره به ذکر خدا می پرداخت 


[مستدرک حاکم ۱۵۱/۳ ]به سند خود از وعبدالرحمن بن ابی لیلی» از 
حضرت علی بن ابیطالب 8# روایت می‌کند. روزی من وفاطمه 8# می‌خواستیم 
بخوابيم, رسول داي وارد شد وپای مسبارکش را در سیان مسن وفاطمه لا 
گذاشت. آنگاه به ما آموخت که در هنگام خواب چه ذ کری را بخوانیم. پینمبر ا 
خطاب به حضرت زهراة» فرمود: هرگاه می‌خواهید سر به بالین خواب 
بگذارید. سی وسه مرتبه «شبحان الّه» وسی وسه مرتبه «الحمدٌ للّه» وسی 
وچهار مرتبه «الله آکبر»» بگویید. حضرت علی ا فرمود: به خدا سوگثد! از آن 
روز تاکنون, آن ذکر را ترک نکرده‌ام. مردی که خلجانی در اندیشه داشت گفت: 
حتی در شب صفین هم از آن غفلت نکرده بودید؟ فرمود: آری! در آن شب 
(سرنوشت‌ساز وبا مشکلات فراوان بازهم) این ذکر را ترک نکردم! 

«حاکم» گوید: این حدیث با اصول حدیث‌شناسی «خاری» ودشسلم», 


صحیح می‌باشد. 





موّلف گوید: «احمد حنبل» این حدیث را در (مسند۱۴۴/۱ و1۶۶/۲] 
نقل کرده ودر آن آمده است که وابن کواء را از روی استهزاء به علی لت گفت: حتی 
در شب صِقّین هم از خواندن آن ذکر دست برنداشتی؟ علی ا فرمود: آری! حتی 
در شب صفین هم ترک نکردم! 

[فتح الباری ۳۷۰/۳ ] گوید که «ژهیر» گفته است» مردی که به صورت 
استهزاه به عرض رسانید در شب صفین هم از آن غفلت نکردید وعلی 1 هم 
فرمود که آری» در شب صفین هم از آن دستور غفلت نکرده بودم؛ آن سال کننده 


«اشعث بن قیس» بود. 

ومی‌گوید: در روایت «سائب» آمده است» هنگامی که «ابن کوّاء از روی 
استهزاء گفت: حتی در شب صفین شم از مواندن آن غفلت نورزیدی؟ على 
فرمود: خدا بکشد شما عراقی‌ها را آری, در آشب صفّین هم از خواندن آن دستور 
غفلت نکردم! تا آنکه می‌گوید: در ریت «زید بن ابی انیسه» از حکم» نقل 
می‌کند, هنگامی که «ابن کا گفت: در شب شتمیق ها از آن غافل نشدی؟ علی لا 
فرمود: وای بر توا نزدیک سحر بود که آن دستور پیفمبر ی به ذهنم خطور کرد 
وهماندم به انجام آن پرداختم. 





در روایت «علی بن اعبد» آمده است. از همان لحظه‌ای که آن دستور را از 
رسول خداا شنیدم همه شب به خواندن آن ادامه می‌دادم مگر شب صفین که 
آخر شب به یاد آوردم وهمان لحظه آن ذ کر راگفتم, در روایت «شبث بن ریعی» نیز 
همینطور است وبجای وآن را به یاد آوردم»: «آن راگفتم» آمده است. 

[حلية الاولیاء ابونعيم ۱به سند خود از «شبث بن ربسعی» از 
حضرت علی بن ابیطالب 3 روایت می‌کند که کنیزک اسیری را حضور پیغمبر 
اکرم ل آورده بودند. حضرت علی 3 به حضرت فاطمه :4 پشنهاد کرد با پدر 
بزرگوارش ملاقات کند واز ایشان خدمتگزاری را تقاضا کند تا در کارهای منزل 


rer‏ و مج ORAS‏ بح تن۴۳۳۳ 
یاری نماید. اول شب بود که فاطمه :4 به ملاقات پدر رفت. پیغمبر اکرم 6ا از 
وی پرسید: ای دختر عزیزم! برای چکاری آمده‌ای؟ فاطمه له به عرض رسانید: 
کار بخصوصی نداشتم جز اینکه می‌خواستم حضورتان عرض سلامی کرده 
باشم. آن لحظه حیا مانع شد که پيشنهادش را مطرح نماید. وقتی بازگشت: 
علی ل پرسید: چه کردی؟ فاطمه ‏ فرمود: تقاضایی نکردم وحیا مانعم شد که 
درخواستی بنمایم. شب دوم فرا رسید. حضرت على به فاطمه#ا فرمود: 
امشب با پدرت ملاقات کن واز وی درخواست کن تا خادمی را در اختیار تو 
درآورد که کمک‌کار تو باشد. ناطمه:48 بحضور رسول خداعٌ شرفیاب شد. 
بازهم» حیا مانعش شد ودرخواستی نکرد. علی 1 فرموده که شب سوم فرا رسید 
وما دسته جمعی حضور مبارک رسول لا شرفیاب شدیم. رسول خداع 
پرسید: برای چکار آمده‌اید؟ علی3# جواب دد: یا رسول الا اداره کردن امور 
خانه به تنهائی بر ما مشکل است و تقاضتا 3اریم خدمتکاری را برای کمک به امور 
زندگی ماه در نظر بگیرید: رسول دا فزمود: می‌خواهید سفارشی به شما 
بکنم که از داشتن شتران سرخ‌مو برایتان ارزنده‌تر باشد؟ علی 1 به عرض 
رسانید: آری؛ یا رسول الله! فرمود: در هنگام خواب» صد مرتبه تکبیر وتسبیج 
رتحمید بگویید تا در آن هنگام» هزار حسنه در نامۀ عمل شما نوشته شود ودر 





بامداد هم همین ذکر را به زبان آورید تا از هزار حسنة دیگر برخوردار گردید. 
علی 1 فرمود: از آن زمان که این دستور از احيف رسول اکرم ٤ا‏ صادر شد من 
هیچگاه از خواندن آن غفلت نکردم؛ جز در یکی از شبهای صفین که از گفتن آنه 
غافل شدم تا اينکه خوشبختانه آخر شب به یاد آن افتادم وبلافاصله آن ذکر را 
انجام دادم 





[ همان کتاب ۷۰/۱ ] به سند خود از «ابن اعبد» روایت می‌کند که 


حضرت على خطاب به من» فرمود: ای پسر اعبد! می‌دانی حق طعام چیست؟ 


فضائل پنج تن 





عرض کردم: بیان فرمایید حق طعام چیست؟ فرمود: هرگاه طعامی در برابر تو 
گذاشته شود حقش آنست که بگونی: «بسم الله الم بارک نا فیا ر 
پروردگارا! در آنچه به ما ارزانی فرمودی؛ برکت مرحمت بفرما. سپس فرمود: 
می‌دانی پس از صرف غذا چگونه باید شکر نعمت را به جای آورد؟ عرض کردم: 
شکر نعمت چگونه است؟ فرمود: پس از صرف غذا می‌گونی: «الحَمدٌ له الذدی 
آطقتنا وسقاثا»؛ سپاس خدا را که به ما غذا داد تا صرف کنیم؛ وآب داد تا از 





عطش در امان باشیم. سپس فرمود: می‌خواهی به گوشه‌ای از حال خود 
وفاطمها» دختر رسول دای اشاره کنم| گفتم: آری. فرمود: فاطمه غا 
گرامی‌ترین فرد خانوادة پیغمبر 6ة بود» ولی آن قدر دستاس کرد که اشر دسا 
دستاس در دست مبارکش ظاهر گردیك رآنقدر با مشک آب آورد که اثر بند مشک 
در گلوی ایشان ظاهر شد. وخائه را آنقدر جاروب زد که لباسهایش گرد آلود شد 
وآن قدر در زیر تذر (دیگ) آتش افروخت که لباسهایش چرکین شد وسرانجام از 
به جای آوردن اینگونه کارها احساشن تاراحتی کرد: همان روزها,کنيزک اسیر - 
ویا خادمی - را بحضور رسول خداعلٌ آوردند. به فاطمه ا گفتم: اکنون حضور 
رسول دای شرفیاب شو واز حضرتش درخواست کن تا خدمتکاری در 
اختیار تو درآورد واز این طریق, از صدماتی که در تنظیم امور زندگی بر خود 
هموار می‌کنی» جلوگیری نماید. پس از این حدیث را بطوری که پیش از این از 
«شبث بن ربعی» از علی 1 نقل کردیم: ادامه داده است. 

[زتخشری در کشاف ]در تفسیر آی شریفا والسّافات صقا 
فالّاجرات جرا لیات ذ کرا (سوره صافات. آیه ۴-۱) گفته است که مراد 








از «تالیات, همه کسانی هستند که قرآن تلاوت می‌کنند وآنگاه «زسخشری» 
می‌گوید: می‌شود آیه شریفه را به این طریق تقسیم کنیم: «صافات» اشاره به 
دانشمندان عامل است که در نماز تهجد ونمازهای دیگر پاهای خود را استوار 


فضائل پنج تن 





می‌دارند ودر صفهای نماز جماعت با نمازگزاران شرکت می‌نمایند؛ ومنظور از 
«زاجرات»: آنهایی هستند که بر اثر اندرز ونصیحت. مردم را از کارهای ناپسند 
باز می‌دارند واینانند که آیات خدا را تلاوت می‌کنند وآئین او را در ميان مردم 
رواج می‌دهند. 

وهم ممکن است مراد از گروههای سه گانه سوارگانی باشند که در راه خدا 
در صف رزمندگان قرار می‌گیرند وصفهائی را تشکیل می‌هند وبر اسبها 
می‌نشینند وآنها را بسوی دشمنان خداء می‌رانند وبه یاد خدا اشتغال می‌ورزند 
ومشاغل دنیوی آنها را از یاد خدا باز نمی‌دارد. این تفسیر از حضرت علی بن 
ابیطالب1 روایت شده است. 


باب صد وهفتادم 


«ضرا رکنانی» آنچنان به توصیف حضرت علی # پرداخت که 
«معاویه» از ثینندن آناوصاف گریست 


[ حلية الاولیاء ابونعیم ۱ به سند خود از «ابوصالح» روایت 
می‌کند» در یکی از اوقات» «ضرار بن ضمرء کنانی» بر «معاویه» وارد شد. «معاویه» 
خطاب به او» گفت: اوصاف علی4# را برای من بیان کن! «ضرار» گفت: ای امیر! 
ممکن است مرا معاف بداری؟ گفت: تو را معاف نمی‌دارم. «ضرار» گفت: اکنون 
که چاره‌ای ندارم» می‌گویم: على مرد نامتناهی بود نیرومندی او بی‌نهایت 
بود؛ سخن گفتن او بطوری بود که حق را از باطل جدا می‌ساخت: در فرمانش از 
عدالت» تجاوز نمی‌کرد چشمه‌های علم ودانش از گرداگردش می‌جوشید 
وکلمات حکمت‌آمیز از هر طرفی به زبانش جاری می‌شد از دنیا وزخارف آن 
می‌هراسید» با شب وتاریکی آنس داشت: بسیار می‌گریست وپیوسته در اندیشه 
بود» دست بسوی خود برمی‌گردانید وخود را مخاطب می‌ساخت: لباس کوتاه را 
دوست می داشت واز نان درشت وسبوس نگرفته استفاده می‌کرد» به خدا سوگند! 





او مانند یکی از خودمان با ما برخورد داشت (رفتار خودمانی با ما داشت)» در 


ملاقاتی که با او داشتیم ميان خود وما تفاوتی قائل نمی‌شد. وهرگاه پرسشی از 
وی می‌کردیم به خوبی پاسخ می‌داده ودر عین حالی که او به ما نزدیک بود وما به 
او نزدیک بودیم» از هیبت وعظمتی برخوردار بود که نیروی گفتگوی با او را 
نداشتیم: هرگاه لبخند می‌زد چنان بود که گویا گوهر به رشته کشیده شده از 
دهانش نمایان می‌گردید مردم دیندار را احترام می‌کرد؛ وبینوایان را دوست 
می داشت» آدم یاوه‌سرا نمی توانست در او نفوذ کند. وناتوان از دادگری او مأیوس 
نمی‌شد. خدا گواه است! در یکی از شبها که پرد؛ تیرگی سراپای شب را فراگرفته 
بود وستارگان فرو رفته بودنده در محراب عبادت ایستاد ومحاسن شریف را به 
دست گرفته ومانند مار گزیده‌ای به بخود می‌پٌیچید وآنچنان می‌گریست که گویا 
هم اکنون صدای آن حضرت را می‌شنوم که با پردمندی واندوهناکی «یا یا یا 
رتنا» می‌گفت وبسوی پروردگار تضرع وژازی می‌نمود. سپس خطاب به دنیا 
می‌گفت: ای دنیا مرا فریب مده ورا مشتاق خود تاا چه بسیار دور است» چه 
بسیار دور است که نسبت به تو اظهار علاقه کنم؛ اینک دیگری را بفریب که من تو 
را سه طلاقه کرده‌ام! عمر تو کوتاه است ونشست وبرخاست با تو ناچیزه 
وموقعیت تو اندک است. آه آه! که توشه‌ام اندک است وسفرم دراز وراهم 
وحشتناک! سخن «ضرار» که به اینجا رسید, «معاویه؛ گریست: چنانکه اشک 
چشمش بر ریشش جاری می‌شد ونمی‌توانست خود را از گریه باز بداردا آنگاه 
اشک چشمش را با آستینش پاک کرد درحالیکه حضار می‌گریستندا پس 
«معاویه» اندکی آرام گرفت گفت: اینک که علی از دستت رفته. نسبت به او چه 





حالی داری؟ گفت: اندوه من نسبت به آن حضرت بگونه زنی است که کودک او را 
در میان دامنش از پای درآورند! بدیهی است اشک چشم چنین مادری هیچگاه 
خشک نمی‌شود وخزن او فرو نمی‌نشیند. «ضرار» آنچه را لازم می‌دانست. گفت 


واز جای برخاست وبیرون رفت. 

موّلف گوید: «ابن عبدالبه این حدیث را در استیعاب ۴۶۳/۲] از 
«حرمازی» - که یکی از مردم هَندان است - روایت می‌کند که در آن روایت آمده 
است: علی 1 خطاب په دنیا فرموده است: خودت را بر من عرضه می‌کنی یا مرا 
به خود مشتاق می‌گردانی؟ هیهات که با تو سر سازگاری داشته باشم؛ چراکه تو را 
سه طلاقه کرده‌ام ورجوعی به تو ندارم. «محبّ طبری» هم در الریاض 
النضرة۲۱۲/۲]به نقل این حدیث پرداخته است ومی‌گوید: «دولابی»» «ابوغنرو» 
ومژلف «صفوةء هم آنرا نقل کرده‌اند. در طی حدیث مزبور روایتی در صفت شیمةً 
علی ۸# رسیده است که مناسب است آنرا در خاتمة این باب متذکر بشویم. 

[ابونمیم در حلية الاولیاء ۲ از «سلمة بن کهیل» از «شجاهد» 
روایت می‌کند که شیعه علی # مردمی بردیان دانشمند, لبهایشان از تشنگی 
خشک است؛ شیعا او آنهانی هستند که از زیادی عبادت به پارسائی شناخته 
می‌شوند. 

در همان صفحه از حضرت علی بن الحسین فل روایت می‌کند که شیعۀ ما 
کسانی هستند که لبهایشان در تشنگی خشک است وامام ما کسی است که آنها را 


به اطاعت از خدا می خواند. 


باب صد وهفتاد ویکم 


رسول خداعة در آخرین لحظات زنندگی»علی 18 را در زیر 
جام خواب خویش درآورد ود رکنار خود قرار داد 


[ الریاض النضرة ۱۸۰/۲ وذخائرالعقبی ص ۷۲ ] از «عايشه» روایت 
کرده‌اند. هنگامی که لحظه رحلت رسول دای فرا رسید فرمود: حبیب مرا 
بحضور من بخوانید. ما «ابوبکر» را بحضورش دعوت کردیم؛ همینکه رسول 
خدا ا «ابوبکر» را دیدء روگردانید! باز فرمود: حبیب مرا بسوی من بخوانید. این 
بار «عمرء را بحضور مبارک دعوت کردیم به مجردیکه «عمرء را دید باز 
صورت برگردانید! فرمود: حبیب مرا بحضورم بخوانید. در این هنگام حضرت 
علی را دعوت کردند, به محض اینکه علی 3 را دید او را در زیر لحاف برد و 
او را در کنار خود نشاند تا هنگامی که رحلت کرد علی ا در کنارش بود 
درحالیکه پیغمبر ¥ دست روی بدن على گذاشته بود. 





باب صد وهفتاد ودوم 


رسول خداز درحالی رحلت‌اکرد که سر مبارکش در دامان 
حضرت على 1 بود 


[هیثمی در مجفع ۱۹۳/۱ ] از «ابورافع» روایت می‌کند که پیغمبر 
اکرم ٤‏ درحالی از دنیا رحلت کرد که سر مبارکش در میان داسان حضرت 
علی 1 بود ودر آن حال خطاب به علی 3 می‌فرمود: خدا را در نظر بگیرید واز 
نگهداری وآسایش غلامان وکنیزان خود غفلت نکنید. خدا را در نظر بگیرید واز 
نماز غفلت نکنید. این بود آخرین سخن وتوصية رسول خداعٍْ. 

«برّازه این روایت را نقل کرده است. 

[همان کتاب ED‏ بیماری 
رسول خدایِْه حضرت «عزرائیل» برای قبض روح پیغمبر اکرم ۴ حضور 
یافت واذن ورود خواست. در این هنگام سر مبارک رسول اکرم ب روی دامان 
علی 3 بود. «عزرائیل» هنگام ورود سلام کرد وگفت: «التلام علیکم ورحمة 
الله وبرکاته» حضرت على فرمود: بازگرد که ما سرگرم اندوه خود می‌باشیم. 





۱ 
رسول خداعث خطاب به على فرمود: می‌دانی این شخص کیست؟ این 
بزرگوان ملک‌الموت است! آنگاه پیغمبر 3 فرمود: اکنون داخل شو وهر 
مأموریتی که داری انجام بده. 

«طیّرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

[طبقات ابن سعد ۵۱/۲ ]به سند خود» از «عبدالله بن محمد بن عمر بن 
علی» از پدرش و او هم از علی بن حسین ال روایت می‌کند که رسول خدا6 
درحالی قبض روح شد که سر مبارکش در دامان على بود. ودر همان صفحه از 
«قعبی» نقل می‌کند که رسول خدایلا درحالی رحلت کرد که سر مبارکش در 
دامان علی 48 بود. علی 3 آن حضرت را غسل می‌داد و«فضل» هم جسد مبارکش 
را در بغل گرفته بود وبرمی‌گردانید واه به «فضل» آب می‌داد تا حضرت 
على ا جسد مطهر را غسل بدهد. 

[ کنزالعمّال ۵۵/۴ ] از خضرت علی 1 روایت می‌کند. هنگامی که 
رسول اکرم ٤ڈ‏ بیمار بود به خان خضرتش شرفیاب شدم ودیدم سر مطهر آن 
حضرت ٤ڈ‏ در دامان مردی است که زیباتر از او را در میان آفریدگان ندیده‌ام 
وحضرت خوابیده است. در این هنگام وارد خانة رسول خداعِ نشدم ودر عين 
حال گفتم: آیا نزدیک بیایم؟ آن مرد گفت: نزدیک پسر عمویت بيا که تو 
شایسته‌تری از من به ایشان. نزدیک رفتم وآن مرد از محل خویش برخاست ومن 
بجای او نشستم وسر مطهر آن حضرت را چنانکه در دامان آن مرد بو بر دامان 
خویش گذاشتم. فاصله‌ای نشد پینمبر 5 از خواب پیدار شد وپرسید: مردی که 
سرم در دامان او بود کجا رفت؟ گفتم: هنگامی که وارد خانة شما شدم او مرا به 
نزدیک شما دعوت کرد وگفت: نزدیک پسر عمویت بيا که تو سزاوارتری از من به 
ایشان. سپس او از جای برخاست ومن بجای او نشستم وسر شما را در داسان 
خود نهادم. پیغمبر اکرم 3 فرمود: آیا می‌دانی آن مرد چه کسی بود؟ عرض کردم: 





پدر ومادرم فدای شماء نمی‌دانم او که بود. فرمود: آن مرده «جبرئیل» بود که با من 
سخن می‌گفت تا دردم تسکین پیدا کرد ودرحالیکه سرم روی دامانش بوده به 
خواب رفتم. 

«متقی» گوید: این حدیث را ابو عفرو زاهد» در «الفوائد» نقل کرده است. 

مسولف گوید: «محب طبری» در [ذخاثر ص۹۴] ودر «الریاض 
التضرة۲۱۹/۲] این حدیث را آورده وگفته است که آنرا «ابوعمرو محمد وی 
نقل کرده وحدیث دیگری را مناسب این مقام از «ابن عباس» به این شرح نقل 
می‌کند: هنگامی که در حضور او سخن از حضرت علی ا به میان آمد. گفت: از 
مردی سخن می‌گویید که صدای پای «جبرئیل» را از بالای خانه‌اش می‌شنید. 

«احمد حنبل» این حدیث رادز «آلمناقب» روایت کرده است. 

[الادب المفرد بخاری ] در باب «جسن الملکه»» به سند خود از «نعیم 
بن یزید» از حضرت علی بن اییطالب 10 نقل کرده است» هنگامی که بیماری 
رسول خدا٤‏ روبه شدت گذاشت ب من فرمودز یا علی! کاغذی حاضر کن تا 
مطالبی را در آن بنگارم که امتم بعد از من گمراه نشوند؛ برای آنکه بیم آن دارم 
پیش از آنکه به وظیفه عمل کئم» راهی سفر آخرت شوم آنگاه پیفمبر 6 فرمود: 
نیازی به نام تازه‌ای نیست ونامه‌ای در دست دارم. علی 96۶ می فرماید: سر مپارک 
رسول خداعلٌ در دامانم بوده به نماز وزکات واظهار محبت به کنیزان وغلامانء 
توصیه فرمود. بود تا اینکه دعوت حق را لبیک گفت وبه یکتائی خدا 
وشهادت به رسالت خویش گواهی داد. بدیهی است کسی که به خدا ورسول او 
گواهی بدهد آتش دوزخ بر او حرام خواهد بود. 

[هیثمی در مجمع ۳۶/۹] از «ابن عباس» روایت می‌کند» هنگامی که 
بیماری حضرت رسول اکرم ٤‏ شدت یافت ولحظات آخر عمر را سپری 
می‌کرد» «عایشه» ووخقصه» حضور مبارکش بودند. در این هنگام علی 1 وارد 








شد» همین که رسول خداعللاً ايشان را مشاهده کرد دو بار خطاب به علی څل 


فرمود: نزدیک بیا! على ا نزدیک رفته سر مبارک را در میان دامنش گرفت وبه 
همان حال بود تا رحلت کرد. «طبرانی» این حدیث را در «الاوسطء آورده است. 


باب صد وهفتاد وسوّم 


روح پیغمیر اکرم3 با دست قپارک على تماس پیدا کرد 
وعلی غا آنا به رختا رآببارک شکشید 


[مجمع هیثمی 1۱۲/٩‏ از «مُمیع بن مُمیر» روایت می‌کند که مادر 
رخاله‌اش به دیدار «عایشه» رفتند (وحدیث را ادامه داده است تا آنجا که) از 
«عايشه» درخواست کردند تا از حالات على برای آنها بگوید. «عایشه» گفت: 
از چه چیز واز چه شخصی می‌پرسید؟ از مردی می پرسید که در سوقعیت 
وجایگاهی بود که هنگام جدائی روح مقدس رسول خداب از کالبدش, علی الا 
روح ایشان را با دست خود گرفت وبه رخسارش کشید. هنگام شهادت علی چا 
مردم دربارۂ مدفن ایشان اختلاف کردند. علی 3 فرمود: بهترین مکان برای مدفن 
من آنجاست که پیخمبر اکرم 5ظ قبض روح شده است. آن دو تفر از «عايشه», 
پرسیدند: پس چرا عليه او خروج کردی؟ گفت: قضای الهی بود(ا) چه بسا 
می‌خواستم هم زمین را فدای علی کنما! «ابویعلی» این حدیث را روایت کرده 


باب صد وهفتاد وچهارم 


در عهد وپیمان» حضرت علي 18 نزدیک ترین شخص به 
رسول خداعٌ بود 


[مستدرک حاکم ۳ ] به سند خود» از «ابوموسی» از «ام سلمه» 
روایت می‌کند: به خدا سوگندا علی 4 از همگان نزدیک‌تر به رسول خداعٌ بود 
وامور آن حضرت را در این رابطه عهده‌دار می‌شد. جریان اینست در یکی از 
روزها به عبادت رسول خداظ رفتیم وآن حضرت چند مرتبه فرمود: علی آمد؟ 
علی آمد؟ فاطمه:4# فرمود: گویا او را برای انجام کاری گسیل داشتید. طولی 
نکشید علی 48 وارد شد. پنداشتم که مطلب خاصی در میان است که ما نباید از 
چگونگی آن آگاه شویم» برای همین از 
نشستیم. من از دیگرا به در اتاق بودم. مشاهده کردم رسول خد ای 
على 1 را در آغوش گرفت واسراری را با على در میان گذاشت که ما از 
چگونگی آنها اطلاعی بدست نیاوردیم وهمان روز هم پیغمبر اکرم 3 از دنا 
رحلت کرد. از آنچه به صورت ظاهر دریافتم» دانستم که على از دیگران به آن 





اتاق پیغمبر ٤‏ بیرون رفتیم ودر پشت در 





حضرت نزدیکتر است و اوست که باید امور ظاهری وباطنی رسول خداعٌ رابه 
عهده بگیرد. 

«حاکم) 
یاد نکرده‌اند. 

مؤلف گوید: این حدیث را «نسالی» مؤلف «صحیح» معروف در 
[خصایص ص ۴۰] وراحمد حنبل» در [ُسند ۱۳۰۰/۶ نقل کرده‌اند وهر دو تن 
گفته‌اند که علی 9 پیغمبر اکرم ٤‏ را در آغوش گرفت واسرار ورازهائی از آن 
حضرت شنید. «نسانی» پیش از این حدیث» مختصری از آن را به طریق دیگر 
روایت می‌کند ومحدثان دیگر هم آنرا نقل کردهاند. 

[اصابۂ ابن حجر عسقلانی ۶/قسم ۱۸۳/۱ ] در ضمن شرح حال 
«لیلی غفاری»» می‌نویسد: وابن مندهء به نقل از «علی بن هاشم بن ُریده روایت 
می‌کند «لیلای غفاری» می‌گوید؛ در غزوات؛ در رکاب پیفمبر اکرم 1 شرکت 
می‌کردم وبه مداوای مجروحان وعتیادت بیماران می‌پرداختم, هنگامی که 
حضرت على عازم بصره شد همراه آن حضرت بودم. در این سفی «عایشه» را 
ملاقات کردم واز وی پرسیدم: آیا دربارۂ فضیلت على ##» سخنی از رسول 
خدا6 شنیده‌ای؟ گفت: آری! به خاطر دارم در یکی از روزهاه کنار رسول 
دا نشسته بودم. علی 48 درحالیکه جامه مخمل سترده مو وبسیار ساده‌ای 
پوشیده بود بر ما وارد شد ودر مان من وپیغمبر ل قرار گرفت. از روی اعتراض 
گفتم: مگر محل وسیع تری در این اتاق نبود که میان من وپیغمبر ا نشستی؟ 
رسول خداعً فرمود: ای عایشه! دست از برادرم بردار وبه او اعتراض مکن؛ 
چراکه او نخستین کسی است که به من ایمان آورده است» وآخرین کسی است که 
معاهدة فیمابین من وخود را استوار می‌دارد واولین کسی است در قیامت که په 





سند این حدیث صحیح است ولی «بخاری» و«شلم» ازآن 








ملاقات من می‌رسد. 


[کنزالعمال ۱۵۵/۳ ] از «زافر» او هم از مردی» از «حارث بن محمد از 
«ابوطُفیل عامر بن واثله» روایت می‌کند که در روز شوراء کنار در خانه‌ام ایستاده 
بودم. صداها از هر طرف به گوشم می‌رسید. همان هنگام صدای علی 3 را شنیدم 
که می‌فرمود: مردم با «ابوبکر» بیمت کردند درحالیکه: به خدا سوگندا من 
شایسته‌تر به امر خلافتم (تا آنجا که فرمود) آیا در میان شما جز من کسی هست که 
در هنگام رحلت رسول خدا#5 چشمهای آن حضرت را بسته باشد؟ آیا در ميان 
شما جز من کسی دیگر هست که در هنگام دفن رسول خدایل عهد آن حضرت را 
استوار کرده باشد؟ همگان اقرار کردند که جز شما کس دیگر این وظایف را انجام 
نداده است. «عُمّیلی» هم این حدیث را روایت می‌کند. 


باب صد وهفتاد وپنجم 


حضرت علی 38 بدن شریف سول اکرم ٤ڈ‏ را غسل داد 
وکفن ودف ن کرد 


[مسند امام احمد خثبل ۲۶۰/۱ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت 
می‌کند: پس از آنکه رسول خدایْلةٌ رحلت فرمود وخاندان رسول اکرم 6 برای 
غسل دادن جسد شریفش آماده گردیدند در خانة آن حضرت به غیر از 





زید بن حارثه» ووصالح» - آزاد شدف 
آن حضرت -. به مجردیکه برای غسل دادن آن حضرت آماده شدند, «اوس بن 
خولی انصاری» از پشت در نام مقدس علی*# را به زبان آورد. همزمان یکی از 
مردم «بنی عوف بن خزرج» که از بدری‌ها بوده صدایش به گوش حضرت علی ا 
رسید. علی 1 در راگشود. مرد انصاری عرض کرد: تو رابه خدا سوگند می‌دهم» 
اجازه بده از حظ دیدار جسد مطهر رسول خداًِ محروم نمانم. حضرت به وی 
اجازه داد. آن مرد وارد شد وموظّف شد در گوشه‌ای از منزل قرار بگیرد ودر 


... فضائل پنج تنب 





تفسیل پیفمب ره شرکت نداشته باشد. در این هنگام حضرت علی 1 واعضای 
خانواده به تفسیل جسد شریف پرداختند. حضرت على جسد شریف را که 
هنوز پیراهن داشت. به سینه چسبانید و«عباس» «فضل, وم به همراه علی 3 
بدن شریف را به طرف راست وچپ حرکت می‌دادند. «أسامه» ووصالح» آب 





می‌ریختند وعلی ا بدن شریف را غسل می‌داد. وچیز ناراحت کننده‌ای که در 
مردگان دیگر به چشم می‌خورد از آن حضرت دیده نمی‌شد. علی 1 فرمود: پدر 
ومادرم فدای شماء تو در روزگار حیات وممات خوشبوئی! آری جسد شریف را 
با آب ویدر غسل داد. پس از آنکه از غسل جسد شریف فارغ شدند» طبق معمول 
جسد را خشک کردند وآن حضرت را در سه کفن که دو تای از آنها پارچة سفید 
رنگ ویکی هم بُزد یمانی بود کفن کزدند. سپس «عباس» آن دو مرد - انصاری 
وخزرجی - راکه با اجاز؛ حضرت على 1 به خانة رسول خدا٤ڈ‏ وارد شده 
بودند» بحضور طلبید. به یکی از آنهاً دستور داد تا ابوغبیده جَرَاح» را که گورکن 
بن سهل 
انصاری» را که گورکن مردم مدینه بود به خانۀ رسول خداعلْ بخواند. در این 
هنگام که «ابن عباس» به آن دو نفر مأموریت داد گفت: پروردگارا| آنچه خیر 








مردم مکه بو بحضور دعوت کد وله دیگزی دستور داد تا داو 


است» برای رسول خودت مرحمت بفرما. آن دو مرد برای دعوت «ابوغبّید 





ووابوطَلحة از منزل پیغمبر اکرم ا بیرون رفتند. برخلاف انتظار آن مردی که 
موظف بود «ابوعبیده» را به منزل پیغمبر اکرم 3 بخواند. وی را ملاقات نکرد 
لیکن آن دیگری به دیدار «ابوطلحه» نائل آمد و او را به خانۀ رسول اکر م٤‏ 
دعوت کرد. «ابوطلحه» دعوت او را اجابت نمود وبه خان پیغمبر اکرم ا آمد 
وقبری برای رسول خداعةٌ حفر نمود. 

مولف گوی 
که در رابطة با غسل رسول خدای رسیده است» بطور اختصار بیان کرده است 





این ماجّه» این حدیث را در «صحیح» خود در باب اخباری 


و«بیهقی» هم در (شنن ۳۸۸/۳]به دو طریق, از «سعید بن شُسَيّب» نقل نموده است. 

[حلية الاولیاء ابونعیم ۷۳/۴ ]به سند خود از «جابر بن عبداللّه» وواین 
عباس» نقل کرده وهر دو تن گفتهاند: هنگامی که سوره اذا جاء صر الله 
والقتح) نازل شد (حدیث را ادامه داده تا آنجا که) حضرت على گفت: هرگاه 
دغوت حق را اجابت کردید چه کسی شما را غسل می‌دهد؟ چه کسی بر شما 
نماز می‌گزارد؟ وچه کسی جنازۂ شما را دفن می‌کند؟ رسول خداا فرمود: یا 
علی! تو مرا غسل می‌دهی ووابن عباس» بر بدن من آب می‌ریزد و«جبرئیل» که 
سومی شما بشمار می‌آید کمک کار شما می‌باشد. هنگامی که از غسل من آسوده 
شدید. مرا در سه جامۀ نو کفن می‌کنید و«جبرئیل» حَتُوط مرا از بهشت می‌آورد 
وهنگامی که بدن مرا در تابوت نهادنده تابوت مرا در مسجد بگذارید وبلافاصله 
از مسجد بیرون بروید؛ چراکه نخستین کسی که بر جناز؛ من نماز می‌گزارد» 
پروردگار عظیم‌الشأن است که از فراز غزش بر من نماز می‌گزارد. پس از حضرت 
پروردگاد «جبرئیل» «میکائیل» وداسترافیل» ته شرتیب بر جنازة من نماز 
می‌گزارند. پس از ایشان, فرشتگان الهی: گروه گروه بر جنازه من نماز می‌گزارند. 
پس از فرشتگان» شما وارد می‌شوید ودر صفوفی که تشکیل می دهید» بدون آنکه 
بر کسی اقتدا کئید بر من نماز می‌گزارید (تا آنجا که گفته است) پیغمبر اکرم ٤لا‏ 
دعوت حق را لبیک گفت. وچنانکه رسول دام دستور داده بود حضرت علی 
بن اییطالب 3 آن حضرت را غسل می‌داد ووابن عباس» بر بدن شریفش آب 
می‌ریخت و«جبرئیل» هم به آنها کمک می‌کرد وبا سه کفن آن حضرت را کفن 


کردند ودر میان تابوت گذاشتند وتابوت را به مسجد بردند وخود به فوریت از 





مسجد بیرون رفتند. نخستین کسی که بر جنازه رسول خداعلٌ نماز گزارد. خدای 
تعالی بود که بر جناز؛ حضرتش از فراز عرش نماز گزارد. آنگاه «جبرئیل»» 
«میکائیل». «اسرافیل» وگروه فرشتگان به ترتیب بر جسد شریف نماز گزاردند. 





E A N E ۳۸۱‏ تال زج تن ۳۰۷ 
حضرت علی ل فرموده است که در میان مسجد همهمه‌هائی به گوش می‌رسید 
ولی صاحبان آن صداها دیده نمی‌شدند. در این حال صدای هاتفی به گوش رسید 
که می‌گفت: ای مردم! خدا شما را بیامرزاه اینک بر جنازة پیغمبرتان نماز 
بگزارید. در این هنگام همانطور که رسول دام دستور داده بود مسلمانان 
صفوفی تشکیل دادند. ما به تکبیر «جبرئیل» تکبیر گفتیم وبا نماز «جبرئیل» بر 
آن حضرت نماز گزاردیم وکسی از ما عهده‌دار امامت جماعت نشد. پس از انجام 
نماز, حضرت علی بن اییطالب 1 وارد قبر شد وبدن شریف حضرت رسول 
اکرم ا را در میان قبر نهاد. 
[هیلمی در مجمع ۹ از «ابن عباس» روایت می‌کند, هنگامی که 
بیماری رسول خداعل شدت یافت «عایّشه» ودخفصه» در حضور رسول 
خداعِلٌ بودند. در این موقع على 1# وارد شب همینکه رسول خداعلٌ او را دید 
سر برداشت وفرمود: نزدیک من بیاء نزدیکا من بیا! آن حضرت را کنار خود قرار 
داد وتمام وقت را در کنار یبرع به رابرد تا اینکه پیغمبر اکرم ا دعوت 
حق را لبیک گفت. پس از قبض روح رسول خدایاڈ علی 38 از محل خویش 
برخاست ودر خانه را بست. به مجردیکه «عباس» وفرزندان «عبدالمطلب از 
رحلت پیفمبر اکرمع اطلاع یافتند» در خانة پیغمبر اکرم غا اجتماع کردند. 
علی 1 فرمود: پدر ومادرم فدای شماء در حیات وممات بوی خوش شما مشام 
ما را خوشبو می‌کرد. در آن حال؛ بوی خوشی به مشام رسید که سانند آن را 
استشمام نکرده بودندا مردم گریستند وعلی 38 فرمود: چرا سانند زنان گریه 
می‌کنید! به باد پیغمبرتان ودستورهای او باشید. سپس فرمود: در را بگشایید 
ورفضل بن عباس» را به داخل خانه بخوانید. انصار گفتند: تو را به خدا! ما را از 
حضور در مراسم غسل پیغمبر ۶ڈ محروم مدارید. امیرلممنین یک تن از نها را 
به نام «اوس بن حول» که کوزه‌ای در دست داشت به درون خانه دعوت کرد. در 





آن موقع صدائی به گوش رسید: جسد رسول دای را برهنه نکنید بلکه بدن 


حضرتش را از زیر همان پیراهن که بر اندام مبارکش پوشیده شده است» غسل 
بدهید! طبق این دستور حضرت علی 1 از زیر پیراهن؛ بدن شریف پیغمبر ل را 
غسل می داد و«فضل» پیراهن را الا می‌گرفت وآن مرد انصاری هم آب برای غسل 
دادن آماده می‌کرد. در دست علی ا پارچه‌ای بود که با آن پارچه» دست مبارک را 
زیر پیراهن رسول خداآ می‌برد وغسل می‌داد. 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسطء ووالکبیر» نقل کرده است. 

مولف گوید: حدیث مزبور در (طبقات ابن سعد ۲/ قسم ۶۲/۲] با اندک 
اختلافی؛ از «عبدالله بن حارث» نقل شده است ودر [سنن بیهقی ۱۳۸۸/۳ 
مختصری از حدیث مزبور از وعبدالله بی حارث» روایت شده است. «تعلبی» در 
[قصص الانبیا ص۵4] از «ابن عباس» نقل می‌کند که حضرت علی بن ابیطالب ا 
فرمود: هنگامی که جسد شریف رسول داي را در جایگاه عسل گذاشتم. از 
گوشة خانه. صدای هاتفی به گوشم رسد که خظاب به من گفت: ای علی! بدن 
پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ را به مناسبت اینکه پاک ومطهر است. سل مده. علی ا 
هی فرماید: از شنیدن این سخن» خلجانی در درون من ایجاد شد گفتم: وای بر توا 
تو کیستی؟ همانا خود پیغمبر که دستور داد است تا بدن میت را پیش از دفن» 
غسل بدهند واین روش سنت آن حضرت است. حال چگونه ممکن است ما او 
ار غسل ندهیم؟! در این اندیشه بودم که صدای هاتف دیگری به گوشم رسید که با 
فریاد بلند خطاب به من گفت: یا علی! جسد پیفمبر اکرم ٤‏ را غسل بده وبه 
حرف هاتف اول توجهی نکن که او شیطان است وبر محمد حسد می‌ورزد 
ومی‌خواهد بدن رسول خداعٌ بدون عُسل» به خاک سپرده شود. حضرت 
علی3# خطاب به هاتف دومی گفت: خدای تعالی پاداش خير به تو مرحمت 
فرمایده که مرا از تلبیس ابلیس باخبر ساختی. اینک تو کیستی؟ در پاسخ گفت: من 





ائل پنج تن 
«خضره هستم که در مراسم عسل پیځمبر ڭا حضور يافتهام. 

[مستدرک حاکم ۱۱۱/۲ ] به سند خود از وا 
که علی 1 از چهار خصلت ارزنده ومنحصر به فرد برخوردار است: ۱- او 
نخستین مرد عرب وعجم است که با رسول خداٌ نمازگزارد؛ ۲-او کسی است 
که در همۂ جنگهاء پرچمدار رسول خداالٌ بود؛ ۳- او کسی است که در روز 
بهراس (جنگ آخد) در برابر مخالفان پایمردی داشت وصبر وشکیبائی را از 
دست نداد؛ ۴-او کسی است که پیغمبر اکرم ٤ة‏ را غسل داد وجسد شریفش را در 
مرقد مطهرش دفن کرد. 

مولف گوید: «ابن عبدالبر» در (استیعاب ۴۵۷/۲] حدیث مزبور را بیان 
کرده ونوشته است: علی ## کسی بوذ که در انگ آحد پایمردی نشان داد ودر 
برابر دشمنان استقامت ورزید ومانند دیگران پشت به جنگ نداد وفرار نکرد. 





عباس» روایت می‌کند 


[ طبقات ابن سعد ۲/ قسم ۵0۰/۲ ] به سند خود از «جابر بن عبدالله 
انصاری» روایت می‌کند که مب الأحباز» ذر هنگامی که «عمرء به خلافت 
رسیده بود» در حضور من ودیگران از جا برخاست واز «عمرء پرسید: آخضرین 
سخن رسول خداعلٌ در آستانه مرگ چه بود؟ «عمره گفت: از علی 3 بپرس. 
«کعب الاحبار» گفت: علی کجاست؟ محل حضر تش را نشان داد: وکمب الاحبار» 
با حضرت علی 3 ملاقات کرد وپرسید: آخرین سخن پیغمبر اکرم ا در آستانه 
مرگ چه بود؟ حضرت علی 3 در پاسخ فرمود: در آن هنگام» حضرت رسول 
اکرم را به سینه چسبانیده بودم وآن حضرت هم سر مبارکش را روی شانۀ من 
قرار داده بود وآخرین سخنش این بود: «الصّلْوة الصَلوة»ا «کمب گفت: آری» 
آخرین سخن همه پیفمبران همین بود ومردم را به نماز دعوت کردند وانگیزش 
آنها هم برای اجرای این امر الھی بود. 

«کعب الاحبار» از «عمر»: پرسید: چه کسی پیغمبر اکرم ا را غسل داد؟ 


AE 





«عمرء گفت: جواب این سؤال را هم از على پپرس. «کمب الاحبار» از علی لظا 
پرسید: چه کسی آن حضرت را غسل داد؟ حضرت علی#! فرمود: من آن 
حضرت را غسل می‌دادم و«عباس» نشسته بود ودأسامه» ووشقران» به نوبت آب 
می‌ريختند, 

[طبقات ابن سعد ۲/ قسم ۵۱/۲]به سند خود از «ابوطفان» روایت 
می‌کند که از «ابن عباس» پرسید: آیا هنگامی که رسول خدایلُ دعوت حق را 
لبیک می‌گفت دیدی چه کسی سرمبارک آن حضرت را به دامان گرفته است؟ در 
پاسخ گفت: آری» هنگامی که رسول دا از دنیا رحلت می‌کرد؛ سر مطهرش 
روی سین حضرت على بود. «ابوغطفان» اظهار داشت: «عروةء از «عايشه» 
نقل کرد هنگامی که رسول خداٌ از نیا رحلت می‌کرد سر مطهّرش در میان 
گلو ودل من بود. «ابن عباس» که به شگفت آمه بوده گفت: آیا باور می‌کنی که سر 
رسول خداٌ در چنان حالی روت وعآیشه» باشد؟! به خدا سوگند! رسول 
دا در حالی از دنیا رقت که اسر مبارگشن-رژی سین على بود وعلی ا 
وبرادرم «فضل بن عباس» به امور عسل آن حضرت می‌پرداختند وېدرې 
«عباس»» در آن هنگام حضور نداشت ومی‌گفت: رسول خد ا به ما فرموده بود 





هنگامی که من از دنیا رحلت کردم برای عُسل دادن بدن من پرده بياويزید وبدن 
مرا در پس پرده غسل دهید؛ برای همین پدرم هنگام غسل جسد رسول دای 
در پس پرده نشسته بود. 

[ همان کتاب ۲/ قسم ۶۱/۲] به سند خود از «یزید بن بلال» نفل 
می‌کند که حضرت على فرمود: رسول خداعٌ به من وصیت کرده بود که جز 
تو نباید دیگری مرا غسل دهد مبادا چشم کسی به عورت من پیفتد که بلافاصله 
کور خواهد شد! این بود که «فضل» ورأسامه» برای غسل بدن شریف. از پس پرده 


به من آب می‌دادند ودر عین حال چشمهای خود را با پارچه‌ای بسته بودند. 


Eases ۳۸۵‏ 
همچنین على فرمود: در هنگام غسل» هر عضوی از اعضایش را که فسل 
می‌دادم؛ گویا سی تن مرد در برگرداندن جسد شریف به من کمک می‌کردند! 

ملف گوید: «هیشمی» مختصری از این حدیث را در امجمع۱۳۶/۹ 
روایت کرده ومی‌گوید: «بژازه هم این روایت را نقل می‌کند ودشقی» هم مختصری 
از آن را در (کنزالعمال ۵۴/۴] روایت می‌کند ومی‌گوید: وبژاز» «مقیلی» ددابن 
جوزی» به نقل آن پرداخته‌اند. 

[الریاض النضرة ۲ ]از حضرت حسین بن علی از پدرش و او هم 
از جدش ۸# روایت می‌کند که رسول دا به علی 1 وصیت کرد تا بدن 
شریف او را پس از رحلت» غسل دهد. علی 4# معروض داشت: يا رسول الله! بیم 
آن دارم که نتوانم از عهده آن برآیم. مرت فرمود: برای اجرای این دستور 
یاران غیبی به تو کمک خواهند کزد. علی 3 قر مود: به خدا سوگندا هر عضوی از 
اعضایش را که می‌خواستم غسل بلاهم؛ بگونه‌ای بود که خود آن عضو برمی‌گشت 
وجابه جا می‌شدا 





«ابن حضرمی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «متّقی» بار دیگر در (کنزالعمال ۵۴/۴) حدیث مزبور را به 
نقل از حضرت علی بن حسین از پدرش و او هم از جدش 84# نقل نموده 
ومی‌گوید: 

همان کتاب ۱۷۹/۲ از 





ن عساکره این حدیث را روایت می‌نماید. 





اسحاق» روایت می‌کند. هنگانی که 
حضرت علی 18 تصمیم داشت بدن شریف رسول دای را سل دهد آن 
حضرت را به سینه خود چسبانید وهمچنان که پیراهن بر اندام پیغمبر ا بود از 
زیر پیراهن سل می‌داد؛ چنانکه دستش به بدن آن حضرت تماس پیدا نمی‌کرد 
واز بوی عطر آگین بدن شریفش احساس لذت می‌کرد ومی‌گفت: پدر وسادرم 
فدای شماء که زنده ومرد؛ شما خوشبو وعطرآگین است! و«عباس» «فضل» 








» حضرت علی 38 را در جابه جا کردن بدن شریف رسول خدای کمک 
می‌کردند. وواسامة بن زید» و«شقران» آب به بدن مطهّر پیغمبر ا می‌ریختند. 

(کنزالعمال ۶ ]| رسول خد اة خطاب به علی ل فرمود: یا علی! 
تو باید بدن مرا غسل بدهی» و دین مرا بپردازی» ومرا در قبرم دفن کنی؛ دم مرا 
بر سازی؛ همانا تو پرچمدار من هستی در دنیا وآخرت! 


«دیلمی» این حدیث را از «ابوسعید ځدری» از رسول خدا نقل کرده 


مولف گوید: «ناوی» در (کنوزالحقایق ص‌۱۸۸] مختصری از آن را ذکر 
کرده است واظهار می‌دارد که «دیلمی» هم آنرا نقل می‌کند. 

[کنزالعمال ۳۹۳/۶] به ید خود از «ابن عباس» روایت می‌کند که از 
«قر بن خطاب» شنیدم که مي‌گفت: از بدگوني علی 14 خودداری کنید؛ چراکه 
خصلتهای ویژه‌ای دربارة علی ا ایبول دا شنیدم که اگر یکی از آنها در 
خانوادة «حطاب» یافت می شن اڑا نظر رمن یسهتر اژ تمامی چیزهائی بود که 
خورشید بر آنها می‌تابدا ماجرا این بود که در یکی از روزهاء من» «ابوبکره: 
از اصحاب. به ملاقات رسول خداءرفتیم. در مسیر خود 
به در خانة «ام سلمه» رسیدیم. دیدیم علی 1 کنار در خانه ایستاده است. گفتیم: 
می‌خواهيم به دیدار رسول خدایّّة شرفیاب شویم. على فرمود: الآن رسول 
خداعا خودشان از خانه بیرون می‌آید. فاصله‌ای نشد که پیغمبر اکرم لاا از خانه 





«ابوعتیدة» وچند 


بیرون آمد. برای عرض ادب به حضورش نزدیک شدیم. رسول خدااٌ به 
حضرت علی 1 تکیه داد ودست روی شانه‌اش گذاشت وفرمود: بزودی میان تو 
ومخالفان. خصومتی برپا می‌شود. آنگاه فرمود: یا علی! تو نخستین کسی هستی 
که بهآئین من ایمان آوردی وتو از همگان به وام اللّه» داناتری, وتو از همگان به 
عهد خود باوفاتری, وتو از همه بهتر غنائم را به عدالت تقسیم می‌نمانی؛ وتو از 





FAV 
همگان به امت من مهربان‌تری» وگرفتاریهای تو از همگان فراوانتر است» وتو‎ 
بازوی من هستی» وتو بدن مرا غسل می‌دهی وبه خاک می‌سپاری ودر هر پیشآمد‎ 
ناگواری بر دیگران پیشی می‌گیری.‎ 
[کنوزالحقایق مُناوی ص ۱۷۹ ] «دیلمی» به سند خود از رسول‎ 
خدا روایت می‌کند هنگام غسل هیچ کس جز علی3# نمی‌تواند به بدن یا‎ 


عورت من نگاه کند. 


باب صد وهفتاد وششم 


حضرت علی 1 مردم را دسته دسته اجازه می‌داد تا بر بدن 
پیغمبر اکرم #٤‏ درضنن صقوفی که تشکیل می‌دهند 
نماز بگزارند 


[طبقات ابن سعد ۲/قسم ۲ به سند خود از «عبدالله بن محمد 
بن غّر بن علی بن ابیطالب» از پدرش و او هم از جدش وایشان هم از علی 1# 
روایت می‌کند. هنگامی که بدن شریف رسول دا را در تابوت گذاشتنده 
علی 1# فرمود: هیچیک از شما حق ندارد به عنوان امام جماعت پیش بایستد؛ 
برای اینکه رسول خدایّ در حیات وممات امام بوده است. آن اه علی ا دسته 
دسته مردم را به مسجد رسول دای می‌فرستاد تا در ضمن صفهائی که تشکیل 
می‌دهند بر بدن رسول داي نماز بگزارند وخود على در برابر رسول 
دا ایستاد وفرمود: درود ورحمت وبرکات خداوند بر تو بادا پروردگارا! 





گواهی می‌دهیم که آنچه بر او نازل شده بود ابلاغ فرمود. واز اندرز مردم دریغ 
نداشت. ودر راه خرسندی خداوند متعال تا آنجا کوشش کرد که خدای تعالی بر 





اثر پایمردی او دین اسلام را عرّت بخشید وکلمة الهی او را به پایان برد. 


پروردگارا! ما رابر آن بدار که از آنچه به وی نازل فرموده‌ای: پیروی کنیم. وما را بر 


اثر درگذشت او پایدار بدار وما و او را در سرای دیگر همدم گردان. مردم این 





سخنان را شنیدند وآمین 


ب نخست» مردان بر جنازة شریف رسول خداٌ نماز 
آنها کودکان نماز گزاردند. 


وبدین 
گزاردند. پس از آنهاء زنان نماز گزاردند وپس 








باب صد وهفتاد وهفتم 


پس از رحلت رسول اکرم ا فرشتگان به اهل بیت 
پیغمبر اکرم #5 تسلیت گفتند 


[ مستدرک حاکم ۰ به سندخود. از «جابر بن عبدالله» روایت 
می‌کند که «جابر بن عبدالله؛ می‌گوید: پس از آنکه ربتول اکرم ٤ا‏ دعوت حق را 
لبیک گفت» فرشتگان الهی به خاندان آن حضرت تسلیت گفتند؛ آن چنانکه 
همهم آنان را می‌شنیدند ولی شخص آنها را مشاهده نمی‌کردند ودر هنگام 
تسلیت اظهار می‌داشتند: سلام ورحمت وبرکات خدا بر شما بادا بدیهی است که 
در هر پیشآمد ناگواری خدا تعالی به شما سر سلامتی می‌دهد وآنچه را از دست 
داده‌اید جبران می‌کند. اینک به خدا اطمینان داشته باشید وفقط به او چشم اميد 
ببندید وبکوشید که از حضرت او محروم نگردید وخواهان پاداش او باشید؛ برای 
اینکه محروم از دربار حضرت پروردگان کسی است که از پاداش او سحررم 
باشد. «حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. 

مؤلف گوید: «ابن حجر» حدیث موردبحث را در (اصابه۱۲۹/۲] ذکر 
کرده واظهار می‌دارد که «بیهقی» از این حدیث در «الدلائل» یاد کرده است. 


باب صد وهفتاد وهشتم 


حضرت خضر 1 پس از رحلت رسول خداء به خاندان پیفمبر 
اکرم ‏ تسلی ت گفت وکسی جز حضترت علی :1 او را نشناخت 


۲ (سیوطی در الّر المشور در ذیلآية کل تفس ذاثِقة القوت ون 
ون جوز کم يوم القبامة) اراخر سوزهآل‌عمران, اظهار می‌دارد: ابن ابی 
حاتم» از علی بن ابیطالب ا روایت می‌کند, هنگامی که رسول خدایل رحلت 





فرمود ومردم به تسلیت می‌آمدند. شخصی که صدای او شنیده می‌شد وخود او را 
مشاهده نمی‌کردیم برای عرض تسلیت آمد وگفت: درود ورحمت وبرکات خدا 
بر شما بادا هرکسی جام مرگ را لاجرعه سرمی‌کشد وشما هم از آنها هستید که به 
درد اندوه گرفتار شده‌اید ودر روز قیامت به پاداش خود می‌رسید. خداست که 
ناراحتی هر مصیبت رسیده را جبران می‌کند وجایگزین هر کسی است که از دنیا 
رحلت می‌کند وبه بازماندگانش نظر عنایت می‌فرماید وآنچه را از دست داده‌اند 
جبران می‌فرماید. اینک به خدا اطمیتان داشته باشید وفقط به او امیدوار باشید 
واندوهناک نباشید وخدا به شما پاداش می‌دهد. اندوهناک کسی است که از 





فضانل پنج تن یز 
پاداش خدا محروم می‌باشد. 

حضرت علی 1 فرمود: این شخص» حضرت خض را است. 

[طبقات ابن سعد ۲/قسم ۲ به سند خود از حضرت جعفر بن 
محمد از پدرش 24# روایت کرده است که پیش از سه روز که رسول خداکا 
جبرئیل» بر آن حضرت نازل شد وعرض کرد: با 
احمد! خدای تعالی به شما مشتاق است. پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ فرمود: به «عزرائیل) 
بگو تا به وظیفة خود عمل کند. «جبرئیل» عرض کرد: درود بر شماء ای رسول 
خدا! ان آخرین باری است که به زمنمی‌آیم وپس از رحلت شما نیزی دیگر 
برای آمدن به زمین ندارم. پیشمب رت دعوت حق را لبیک گفت ومردم به تسلیت 
اهل‌بیت که به سوگ نشسته بودند.می‌آمدند, در بیان تسلیت‌دهندگان» صدای 


دعوت حق را اجابت کند: 





مردی به گوش رسید که خود او دیده نمید تخطاب به اهل‌بیت اظهار داشت: 
درود ورحمت وبرکات خداوند بر شما پادا مه می‌میرند وشما هم که به سوگ 
پیغمبر 1 نشسته‌اید. اهل پاذاشید وروز زستاخیز به پاداش خویش خواهید 
رسید. اینک خدای تعالی هرگونه اندوهی را از شما برطرف می‌سازد وپاداشی 
می‌دهد و او خوب جبران کننده‌ای است وآنچه را از دست داده‌اید. جبران 
می‌کند. بنابراین به خداوند متعال او کمال اطمینان را داشته وامیدوار باشید. 
براستی شما اندوهناک نیستید. اندوهناک کسی است که از پاداش خدا محروم 
باشد. اینک که از شما خداحافظی می‌کنم» درود ورحمت وبرکات خدا را برای 
شما خواستارم. 

«این سعد» این حدیث را به طریق دیگرء روایت کرده ودر آخر آن اظهار 
می‌دارد: حضرت على خطاب به خاندان پیغمبر که فرمود: آیا می‌دانید این 
تسلیت دهنده کیست؟ در پاسخ اظهار بی‌اطلاعی کردند. حضرت على فرمود: 
این شخص, حضرت خضر#: است. وهمگی حدیث را در باب فضائل رسول 


.. فضائل بنج تنل 





اکرم ا آورده‌ایم. 

«ابن حجره همین حدیث را در اصابه۱۲۷/۲ و۱۳۸] به چند طریق؛ 
روایت نموده وهمگی آنها مشتمل بر تعزیه وتسلیت است ولی قسمت اوّل 
حدیث را نیاورده است. ودر آخر آن آمده است: جمفر 32 از پدرش نقل کرده 
است که علی بن ابیطالب 1 خطاب به اهل‌بیت فرمود: آیا می‌دانید شخصی که به 
ما تسلیت گفت. کیست؟ این شخص, حضرت خضر ا است. و«علی بن سلطان» 
در متن (مرقات ۵۰۳/۵) از جعفر بن محمد از پدرش نټ روایت می‌کند که مردی 
از فثریش؛ بحضور پدرم؛ علی بن حسین لاه شرفیاب شد وسعروض داشت: 
مایلید حدیثی از رسول خداية برای شما بیان نمایم؟ فرمود: آری؛ حدیثی از 
ابوالقاسم #5 برای ما بیان کن. در پاسخ بهعرضص رسانید: هنگامی که رسول 
بیمار بود (تا آنجا که حدیث مزبو رانا اندک اختلافی بیان کرده است 





ودر آخر آن آمده است) حضرت لین خظاب به اهل بیت» فرمود: آیا می‌دانید 
شخصی که به ما تسلیت گفت: کیست؟ او خض رنه است. 
«بیهقی؛ این حدیث را در «دلائل النبوة» روایت می‌کند. 


باب صد وهفتاد ونهم 


حضرت علی 3 قرضهای پیغمبر اکرم با را ادا می‌کرد 
وبه وعد آن حضر تفا می‌نمود 


[مسند امام احم بل :۱۱۱/۱.] به سد خود. از حضرت علی 1 
ذیل آیة شریفه وا تک الّقزیین4 رایت کرده است که در یکی از 
روزهاه رسول خداُِ سی تن از خویشاوندان خود را گرد آورد. پس از صرف 
غذاء خطاب به آنان فرمود: چه کسی از شما تضمین می‌کند که قرض مرا ادا کند 
وبه وعده‌های من وفا نماید تا به جبران آن در بهشت همراه من به سر برد وخلیفةً 
من در میان اهل‌بیتم باشد؟ مردی از حاضران گفت: یا رسول الله! شما خود 
دریانی از معنویتی. چه کسی می‌تواند به این امر قیام کند؟! هرکس یک چیزی 
گفت. پس به اهل‌بیت خود این مطلب راعرضه داشت علی 18 گفت: من حاضوم. 

ملف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالسمال۳۹۶/۶] آورده واظهار 
هی دارد که حدیث مزبور را «احمد حنبل» ودابن جریر نقل کرده وبه صحت آن, 
اعتراف نموده‌اند ووطحاوی» ووضیاء مقدسی» هم به نقل آن پرداخته‌اند. 








[الریاض النضرة ۱۶۸/۲ ]گفته است» هنگامی که آیه شریفه «َار 
عشیرتک الاقربین4 نازل شد رسول خداة گروهی از مردان خانه‌اش را به 
میهمانی دعوت کرد ودر میان ایشان کسانی بودند که یک بره گوسفند یا یک بچه 
شتر می‌خوردند ویک کیل آب می‌نوشیدندا در عین حال رسول دا هنگام 
پذیرانی از ایشان یک پاچ گوسفند تهیه دید وهمۀ حاضران از آن خوردند وسیر 
شدند! پس از آنکه پذیرائی به عمل آمد وسفره برچیده شد. خطاب به آنان فرمود: 
کدامیک از شما حاضر است قرض مرا ادا کند وبه وعده‌های من وفا نماید تا به 
جبران آن» در بهشت با من باشد. از میان بستگان رسول الله تنها کسی که 
درخواست پیغمبر اکرم را پاسخ داد حضرت علی ا بود. رسول دا6 
فرمود: آری؛ تو هستی که قرض مرا آد! می‌کنی وبه قراردادهانی که من مقرّر 
داشته‌ام وفا می‌تمانی. 

«احمد حنبل» این حدیث را در الشتاتب» آورده است. 

( حلية الاولیاء ابوتعیم ۰ اه تست خود از «ابوسمید ځدری» 
روایت کرده است که رسول خدایل فرمود: علی ل پنج ویژگی دارد: ۱ عورت 
مرا در هنگام غسلم می‌پوشاند؛ ۲- قرض مرا ادا می‌کند؛ ۳- در هر موقفی اّکای 
من به اوست؛ ۴-در کنار حوض کوثر مرا یاری می‌کند؛ ۵- چنین بیمی ندارم که او 
از ایمان خود برگردد» ویا پس از پاکدامنی. زنا کند. 

[طبقات ابن سعد ۲/قسم ۱ به سند خود» از «عبدالواحد بن ابی 
عون» روایت می‌کند» هنگامی که رسول اکرم ٤ڈ‏ دعوت حق را لبیک گفت» 
امیرالمؤمنین علی 3 به جارچی دستور داد تا فریاد بزند وبگوید: هر کسی 
قراردادی با رسول خداملٌ امضاکرده» ویا طلبی از آن حضرت داشته است» بیاید 
تا به قرارداد او عمل کنم وطلبش را بپردازم. این کار را هر ساله در عقبه ودر روز 
قربان انجام می‌دادء تا اینکه به شهادت نائل آمد. پس از شهادت آن حضرت. امام 





فضائل پنج تن لا .. 





حسن مجتبی ا هم تا عنگام شهادت عهده‌دار این مهم شد. پس از شهادت امام 
حسن ا امام حسین 3 به تبعیت از پدر وبرادرش به این عمل می‌پرداخت 
وپس از شهادت آن حضرت. این کار منقطع ومنسوخ گردید. 

«ابن ابی عون» پس از نقل حدیث مزبور اظهار می‌دارد که همیچیک از 
بندگان الهی - به حق یا ناحق - عليه پیفمبری ادعائی نمی‌کرد مگر اینکه 
حضرت على ا حاجت او را برآورده می‌ساخت. 

[کنزالعمال ۴۰۳/۶ ] «شریک» از «ابواسحاق» از «حارث» از حضرت 
على 36 روایت می‌کند که از رسول خدایة شنیدم که می‌فرمود: علی از پنج 
خصلت برخوردار است که هیچ پیغمبری قبل از من» آن خوی‌ها واختیارات را به 
کسی نسپرده است: ۱- علی ال قژض مرا.مي پردازد وهنگام عُسل عورت مرا 
می‌پوشاند؛ ۲-دشمنانم را از آب حوض کوّثر دور می‌کند؛ ۳-در راههای محشر: 
چراغ من است؛ ۴- در روز تیأمت لوای من که آدم وفرزندان او در زیر آن قرار 
می‌گیرند» در دست اوست؛ ۵بیمی نارم که پن از من» با وجود عفتی که دارد 
دست به کار ناشایسته‌ای دراز کند. ویا پس از ایمان به خداء به لباس کافران 
درآید. 

[ همان کتاب ۱۵۵/۶ ] در حدیث آمده است: قرض مرا جز خودم با 
على اء کسی دیگر ادا نمی‌کند. 

«طبرانی» این حدیث را از شی بن جُنادةء از پیفمبر اکرم ِا روایت 
می‌کند در همان صفحه آمده است: علی بن ابیطالب ا به وعدۀ من وفا می‌کند 
وقرض مرا می پر دازد. «اين مردویه» و«دیلمی» این حدیث را از «سلمان» از رسول 
خدا روایت کرده‌اند وپیش از این در صفحه ۱۵۳ چنین آمده است: على ا 
قرض مرا می‌پردازد. «براز» این حدیث را از «انس» از رسول خداَةٌ روایت 
می‌کند 





فضائل پنج تنل 

[هیشمی در مجمع ۱۱۳/۹ ]از «جابر بن عبدالله» روایت می‌کند که 
رسول دای «عباس بن عبدالمطلب» را بحضور طلبید وفرمود: پس از من 
قرض مرا ادا کن وبه وعده‌های من وفا نما. عرض کرد: من توانائی انجام آنها را 
ندارم. «عبدالله بن عباس» که از پاسخ پدرش اطلاع پیدا کرد گفت: از مثل تو 
بزرگی توقع نداشتم که به درخواست پیغمبر توجّه نکنی! «عباس» گفت: از خیالی 
که کرده‌ای دست بردار» زیرا برادرزادهام مرا به کار مشکلی دعوت می‌کند! آنگاه 
رسول خداعٌْ علی بن ابیطالب ا را بحضور طلبید وپيشنهاد کرد که او عهده‌دار 
ادای دیون وقراردادهای پیفمبر اکرم لا بشود. علی ا عرض کرد: من پرداخت 
تروض شما ووفا کردن به قراردادهای شما را به عهده می‌گیرم. 

«بزاز» این حدیث را روایت کزده است» 

( همان کتاب ۱۱۳/۹ ]از «تلمان» روایت می‌کند که به رسول دا 
عرض کردم: یا رسول الله هر پیغمیری زصی وجانشین 
کیست؟ رسول خداذ پاستخی نلاد: پس از آنکه به ملاقاتش شرفیاب شد 
فرمود: ای سلمان! با شتاب گفتم: لبیک! فرمود: آیا می‌دانی وصی موسی 1 
کیست؟ عرض کردم: آری؛ «یوشع بن نون». فرمود: چرا «یوشع» وصی حضرت 
موسی#؛ است؟ «سلمان» گفت: 


دارد وصی شنا 











برای آنکه در آن روزگار جناب «یوشع» از 
دیگران داناتر بود. رسول دای فرمود: بدیهی است که وصی من؛ وکسی که از 
اسرار من کمال اطلاع را داراست وبهترین کسی که پس از من باقی می‌ماند: وبه 
وعد من وفا می‌کند وقرض مرا می‌پردازد. علی بن ابیطالب 4# است. 

برنی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «ناوی» هم در (شرح فیض القدیر۳۵۹/۴] حدیث مورد 





بحث را آورده واظهار می‌دارد که «یژازه هم از آن یاد می‌کند. 
[همان کتاب ۱۲۱/۹ ]از پسر «عمر» روایت می‌کند که گفت. هنگامی که 





در سایه دیواری از شهر مدینه حضور اقدس رسول خدای شرفیاب بودم. همراه 
پیغمبر ت به نزد علی 1 رفتیم ومشاهده کردیم که علی1 در روی زمین 
خواییده وگرد وغبار روی لباسهایش نشسته است. (تا آنجا که) پیغمبر اکرم ا 
خطاب به على فرمود: یا علی! می‌خواهی مژده‌ای به تو بدهم که موجب 
خرسندی تو بشود؟ علی #ة گفت: آری؛ یا رسول الله! پیفمبر اکرم ی فرمود: توا 
برادر ووزیر وپرداخت‌کننده قرض من ووفا کنند؛ به پیمانهای من می‌باشی وذمۀ 


مرا بری می‌گردانی؛ اینک کسی که تو را در دوران حیات من دوست بدارد به 
خوبی بمیرد وکسی که تو را پس از رحلت من دوست بدارد. سرانجام او به ایمنی 
وایمان سپری بشود ودر روز قيامت از هرگونه ناراحتی در امان باشد. وکسی که 
درحالی بمیرد که کینۀ تو را در.ذل داقگه‌رپاشد به مرگ جاهلیت مرده است 
وخدای تعالی به حساب اسلام با او برخوّرد خواهد کرد. 

«طبرانی» این حدیث را روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲٩۳۸/۹‏ از «ابوراقع» رزایت می‌کند که رسول خدا ٤‏ 
پیش از رحلت فرمود: یا علی| ذمة مرا بری می‌کنی وسئت مرا با اقبال تمام 
می پذیری. 

«برّاز» این حدیث را روایت می‌کند. 

[ خصائص نسائی ] مؤلف «صحیح» معروف» صفحه۴ به سند خود از 
«عایشه» دختر «تعد» روایت می‌کند که از پدرم شنیدم که می‌گفت: در روز 
«جحه درحالیکه رسول خداع دست مبارک علی 8# را گرفته بود. خطبه‌ای 
ايراد کرد. پس از حمد وثنای الهی» خطاب به مردم فرمود: مگر نه اینست که من 
ولی شما (اولی به تصرف به جان ومال شما) هستم؟ گفتند: آری. همچنان که 
دست علی راگرفته بود دست او را بالا برد وفرمود: ایسن ببزرگوار» ولی من 
وپرداخت کنندة قرض من است. ومن دوست او را دوست می دارم» ودشمن او را دشمن. 





[کنوزالحقایق ص ٩۲‏ ] دو حدیث را نقل کرده است که در یکی از آن دو 
روایت می‌کند: علی 38 کسی است که قرض مرا می‌پردازد. ودر دیگری روایت 
می‌کند: على کسی است که به پیمانهائی که با مردم برقرار کرده‌ام» وفا می‌کند 
وقرض مرا می‌پردازد. ودر ذیل هر دوی آنهاء اظهار می‌دارد که «دیلمی» این 


حدیث را آورده است. 


باب صد وهشتادم 


حضرت علی ا در روز عید, قربان باقیمانده قربانی‌های 
پیغمبرداکرم ازا خر م کرد 


(مُسند امام احمد حنیل, ۲۷۰/۱ ] به سن خود از «ابن عباس» روایت 
می‌کند که در حجَهلوداع صد شتر بحضور رسول خدایٌّ اهدا شد. پینمبر 
اکرم غل سی نفر از آنها را به دست خود قربانی کرد. وبه علی ا دستور داد تا 
مابقی آنها راکه هفتاد نفر بود تخر کند. وفرمود: پس از آنکه آنها را تحر کردی. 
گوشتھاء جهازها وپوستهای آنها را در میان مردم تقسیم کن وچیزی از آنها راء به 
کسانی که متصدّی تحر شده‌اند. اعطا مکن وبرای ما از هر شتره مقداری گوشت 
بردار وهمگی آنها را در دیگی بریزید تا پخته شود وگوشتها را بخوریم واز آب 
آنهاء آبگوشت تهیه نمائیم. 

مولف گوید: در این خصوص, روایات بسیاری رسیده است وما در این 
بخش به همین اندازه اکتفا می‌کنیم. 

[ فخررازی در تفسیر کبیر ] در تفسیر سور؛ کوش اظهار می دارد که 





قضانل پنج تن 
روایت کرده‌اند. در روز قربان» صد شتر قربانی بحضور رسول خدایِل اهدا شد. 
در میان آنهاء شتری بود از «ابوجهل» که در بینی آن حیوان» یک حلقة طلائی قرار 
داده بود. رسول خداع به تحر شترها پرداخت تا از زیادی تحر حالت خستگی 
در خود احساس کرد. آنگاه به علی 3 دستور داد تا مابقی آنها را نحر کند. باری 
شترهالی که برای نحر آماده شده بودند به پیغمبر اکرم َة هجوم آورده وایجاد 
مزاحمت می‌نمودند. همین که حضرت علی 1 کارد می‌کشید از اطراف 
پیخمب رت دور می‌شدند. 

[ مسند امام احمد حنبل ۳۳۱/۳] به سند خود از «جابر» روایت 
می‌کند» شترهائی که رسول خدایلً در روز قربان برای قربانی آماده کرده بود. 
صد شتر بود که سی نفر از آنها را شخطل رول کرم قربانی کرد ومابقی آنها 
را که هفتاد نفر شتر بود به فرمانا پیغمبر ٤‏ علی 38 قربانی کرد. پیش از آنکه 
حضرت علی 18 به تحر شترها اقدام کند: سول خدا به آن حضرت دستور 
داد از هر شتری, قطعة گوشتی جذا کد در دیگی بجوّشاند تا پیغمبر اکرم 6اا اؤ 
آب آن بیاشامد. 

مؤلف گوید: در تأیید جزء آخر حدیث فوق» «سیوطی» در «الّرالمنشور» 
در تفسیر آیه شريفه فکوامنها روا ابش الفقیر4 سور حج» از «ابن 
ابی حاتم» از «جابر بن عبدالله» روایت می‌کند که رسول خدا6ٌ پس از آنکه 





قربانی‌های خود را به انجام رسانید. دستور داد از هر شتری قطعه‌ای جدا کنند 
وهمگی آنها را در دیگی پخت کنند. پس از آنکه گوشتها پخته شد رسول 
خداعلاً وعلی ا از گوشت وآب آن استفاده کردند. «شفیان» گفته است که این 
بدا جهت بود که خدای تعالی دستور داده است: «فکوا منها4؛ ازگوشت 
قربانی تغذ یه نمائید. 





[ستن بیهقی ۶/۵ ] به سند خود از «جابر بن عبدالله» حدیثی طولانی در 


فضانل پتچ تن .. 





خصوص برگزاری اعمال حج پیفمبر اکرم ل روایت می‌کند ودر اواخر آن 
حدیث آمده است: سپس رسول خدايِوارد قربانگاه شد وشصت وسه شتر را 
قربانی کرد ومابقی آن را که سی وهفت شتر بود, به علی 1 دستور داد تا آنها را 
قربانی کند وبدین وسیله علی شا را در قربانی خود شرکت داد. آنگاه دستور داد 
از هر شتر تربانی؛ قطعه‌ای جدا کند وآن تکّه‌های جدا شده را در دیگی بپزد. سپس 
رسول دای وعلی:3 از گوشت وآب آنها استفاده کردند. 

«بیهقی» مانند همین حدیث را در صفحه ۱۳۳ روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۲۳۸/۵ ] به سند خود از 





بن حارث کندی» روایت 
می‌کند که در حجّةالوداع خدمت رسول خداڈٌ بودم» شترهائی برای قربانی 
تقدیم حضور پیغمبر اکرم مد شیر ولخدا فرمود: علی ا را بحضورم 
بخوانید. علی 1 شرفیاب حظور مبارک گردید. پیفمبر ارم هنگام حر 
شنرها به علی سا گفت: تو پایین حربه رابه دتتت بگیر وخود بالای آن را به دست 
گرفت وبدین ترتیب شترها زا قزانی کودند. پی از آنکه از تحر شترها فارغ 
شدند. پینمبر اکرم کڈ 
کرد واز تربانگاه ر 

ملف گوید 
اثیره در إاسدالغابة ۱۶۹/۴[ روایت کرده‌اند. 


استر خود سوار شد وعلی ا را در ردیف خود سوار 











سعد» این حدیث را در [طبقات ۷/ قسم ۱۴۵/۲] ودابن 


باب صد وهشتاد ویکم 


رسول خدای سفار شکرد تا,پس از رحلت آن حضرت 
بجای او قربان ی کند 


(صحیح ابوداوّد | در جزء هیجذهم در باب قربانی از طرف متولی؛ به 
سند خود از «ختّش» روایت می‌کند گه در تربانگاه مشاهده کردم که علی ا دو 
گوسفند قربانی می‌کرد؛ پرسیدم: علت چیست که دو گوسفند قربانی می‌کنید؟ در 
پاسخ فرمود: رسول خداءٌَّ به من سفارش کرده است تا پس از وحلتش از طرف 
ایشان» فربانی کنم واین قربانی به فرمان آن حضرت است. 

موّلف گوید: «احمد بن حنبل» این حدیث را در [مسند۱۵۰/۱] در همین 
باب ودر باب دیگر روایت کرده است. 

[مستدرک حاکم ۲۲۹/۴ ]به سند خود از «خنّش» روایت می‌کند که در 
روز قربانی. حضرت عل دو گوسفند قربانی کرد که یکی از طرف رسول 
خدایّف ودیگری از سوی خود آن حضرت بود. ودر پاسخ پرسش از اینکه چرا 
دو گوسفند قربانی می‌کنید؟ فرمود: به خاطر اینکه پیفمبر اکرم 3 به عهدهام 


فضائل پنج تن ية ...... Hf‏ 





نهاده تا از جانب ایشان قربانی کنم؛ برای همین است که دو قربانی می‌کنم وتا 
زمانیکه زندهام به این دستور عمل خواهم کرد. 
«حاکم» گفته است که حدیث مزبور صحیح می‌باشد. 


باب صد وهشتاد ودوم 


حضرت علی ‏ پس از رحلت رسول اکرم ٤‏ به جمعآوری 
قرآن‌اشتفال ورزید 


[ حلية الاولیاء ابوئعیم ۶۷/۲]به سند خود از «عبد خير» از حضرت 
علی 1 روایت می‌کند, هنگامی کا پیب کرم با حلت کرد سوگند یاد کردم 
که عبا از شانه‌ام برندارم تا اینکه قرآن کریم را که در میا دو لوح گرد آمده 
جمع‌آوری کنم. طبق این سوگند. عبا راز دوشم به زمین ننهادم تا اینکه همۀ قرآن 
را جمع‌آوری نمودم ' 


۱ در پاورقی از فهرست وابن ندیم طبع دوم مصر؛ (صفحه ۴۷). آمده است: داي منادی» از 
«حسن بن عباسء از «عبدالرحمن بن ابی حماد آز وحکم بن ظهیر سدوسی» از «عبد خیره از 
علی 18 روایت می‌کنده هنگامی که رسول اکر م دارفانی را وداج گفت؛ مردم در خصوص 

آن اظهار سوگردانی می‌کردند. على سوگند یاد کرد که عبا از دوش زمین ننهد مگر اینکه 
قرآن کریم را جمع‌آوری کند. در این هنگا سه شبانه روز در خانه نشست. تا اینکه قرآن کریم را 
جمع‌آوری نمود وقرآن آن حضرت نخستین مصحفی است که تمامی آن را از قلب خود در ان 
مصحف گرد آورده است. وابن ندیم» گوید که این مصحف در خاندان جعفر بود ومن هم در این 
روزگار نزد «ابویعلن حمزه حسیتی» مصحفی را به خط مبارک حضرت علی عا مشاهده 
کردم که چندین ورق از 
بود وما ترتیب سوره‌ها را 




















رمان در خاندان «بنی حسن, به ارث باقی مانده 


باب صد وهشتاد وسوّم 


پس از رحلت رسول اکرم 3 مردم از طریق حیله‌گری با 
على درآمدند وحضرتش رااز این طریق بسیار آزردند 
وگرفتاریهائی از هر جهت برای او بوجود آوردند 


[ مستدرک حاکم ۱۴۰/۳ به ند خوه از «ببوادریس اودی: از 
حضرت علی # روایت می‌کند که از جمله تعهداتی که پیفمبر اکرم ب به عهدهام 
نهاد» یکی این بود که فرمود: پس از رحلت من» مردم با نو از راه حیله گر 
وا 

«حاکم» به صحت این حدیث اعتراف نموده است 


مولف گوید: «خطیب» هم در [تاریخ بغداد۲۱۶/۱۱] همین حدیث را 


ا الحجة سید حسن صدر رکاظمی مراجعه کنید. (مزلف) 

نخستین کسی که قرآن را جمع آوری کرد و ار حضرت مولا علی 4۶ 
بود نخست مطالب ترجمه شده رازن نیم از «سیوطی» ودیگران تقل کرده ود 
می‌نوی تواتر ر ت کسی است که قرآن را 
جم‌آوری کرد وروی یت رس بش س که نخستین جامع قرآن 
علی ا است بیشتر از آن است که احصا شود. (متربحم) 


ص ۳۱۶] طبع بقداد تألیف 
مترجم در همان صفحه ذ 




























آورده است ووشتّقی» هم در (کنزالعمال ۷۳/۶ از آ 
شیبه» «حارث» «براز» «حاکم»: «قیلی» و«بیهقی» در «الدلائل» به نقل آن 
پرداخته‌اند. 


[ همان کتاب ۱۴۲/۳ ] از «حیّان آتدی» روایت می‌کند, از علی تا 





شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا خطاب به من فرمود: پس از رحلت من» 
از طریق حیله گری وارد می‌شوند وبا تو حیله می 


آنان نسبت به تو وارد می‌آورند. از پای نمی‌نشینی وبه آئین من قدم برمی‌داری وبه 


اتم 


وتو با توجه به آزاری که 





سلّت من هم از پای درمی‌آئی؛ کسی که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته 
است. وکسی که با تو کینه توزی نماید. با من به کینه توزی برخاسته است. ومی‌بینم 
که موی رخسار شریفت را از خون مبزتت:ژنگین می‌کنند! 

«حاکم) اظهار داشته است که این روایت صحیح می‌باشد. 

مژلف گوید: «مُتقی» این دیراد (کنزالسمال۱۵۷/۶] نقل کرده 
ومی‌نویسد: «دارطنی» در «الافراذ» ووخاکم» ورخطیب» از حضرت على غل 
روایت کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۹ از 
علی ا بر فراز منبر بود ومی‌فرمود: به خدا سوگند!پیفمبر می خطاب په من 
فرمود: یا علی! پس از رحلت من, تم از طریق حلیه‌گری درآمده وبا تو حیله 
می‌کنند. 





تعلّبةء روایت می‌کند که حضرت 


بژازه این حدیث را روایت کرده است. 

[ مستدرک حاکم ۱۴۰/۳ ] به سند خود؛ از دابن عباس» روایت می‌کند 
که رسول شدای به علی چ فرمود: یا علی! پس از ارتحال من» در بند گرفتاریها 
خواهی افتاد. على به عرض رسانید: آیا در آن هنگام» دین من سالم می‌ماند 


وانحرافی در من ایجاد نمی‌شود؟ فرمود: آری! در آن روزگار: دين وایمان تو 





«حاکم) گوید: این حدیث با توجه به شرایط حدیث‌شناسی «شخاری» 
و«شسلم»: صحیح است. 

( کنوزالحقایق مُناوی ص ۱۸۸ ] در یکی از اوقات؛ رسول خدا¥ا 
فرمود: یا علی! پس از درگذشت من به گرفتاری وابتلا وناراحتی از سوی امتم 
دچار خواهی شد. در این هنگام عکس‌العملی نشان مده وبا آنان نبرد مکن! 


«ابویعلی» این حدیث را روایت کرده است. 
موّلف گوید: از ظاهر این حدیث استفاده می‌شود که رسول دای به 
حضرت علی 182 دستور داده است تا پس از اوه از مبارزه کسردن با سخالفان 
خودداری کند. حال آنکه مقتضای ظاهر پاوه‌ای از اخبار چنان است که حضرت 
على پس از رحلت پیغمبر 5 جنگهائی کده وبه مبارزاتی اشتفال داشته 


است. 





ر گفتگوئی که با 
مردم داشت. فرمود: به راستی از شما مردم کسی است که پس از من» برای 
پابرجائی تأویل قرآن با مخالفان نبرد می‌کند. همانطور که من برای حقانیت 
وتنزیل قرآن با آنها جنگ کردم. وهمچنین پیش از این متذکر شدیم که حضرت 
على از سوی پیغمبر اکرم ب موظّف بود با «ناکثان» ووقاسطان» و«مارقان» 
جنگ کند وهر دو دسته از احادیث. به طرق متعدد روایت شده است. 

حال چگونه باید اخباری که علی 3 را از جنگ با مخالفان باز میدارد 


از جمله» پیش از این یادآوری شذ که سول خدا 


واخباری که آن حضرت را به جنگ با ایشان دعوت می‌کند. گرد آورد تا هر دوی 
این اخبار به اصالت خود باقی بماند؟ 





پاسخ این سوّال این است: اری که از جنگ کردن نهی می‌کند. دلالت 
دارد که پس از رحلت رسول خدام؛ بلافاصله وبدون درنگ به نبرد با مخالفان 





نپردازد؛ برای انکه یاوری ندارد وبیم آن می‌رود که مردم بر اثر نزدیکیی که با 
روزگار جاهلیت دارند. از دین اسلام اعراض کنند وبه آئین جاهلیت برگردند ویا 
موانع دیگری پیش آید که جنگ کردن با مخالفان سودمند نباشد. واخباری که 
على ا را به جنگ با مخالفان می‌خواند. به این مناسبت است که در آن هنگام 


یاورانی دارد ومواضع برطرف شده است وباید با مخالان به مبارزه پردازد وبا 
آنها نبرد کند. 

(حلية الاولیاء ابونعيم ۱ به سند خود از وا 
که رسول خداڈ فرمود: همانا خدای تعالی می خواست در حق علی ا پیمانی 
از من بگیرد. پرسیدم: آن تعهد وویژگی چیست؟ حضرت پروردگار فرمود: بشنوا 





»» روایت می‌کند 


عرض کردم: سراپا گوشم. فرمود: علی 1 پرچم برافراشته هدایت؛ وپیشوای من؛ 
وشمع نورانی ودرخشان کسی است که از او پپروی نمایده علی 1 «کلمه‌ای 
است که پرهیزگاران خود را موف می‌دانند تا همواره ملازم آن باشند؛ اینک 
کسی که او را دوست بدازد؛ مرا دونست ذاشته است. وکسی که کینه او را در دل 
بگیرد؛ با من کینه توزی کرده است. آنگاه خدای تعالی فرمود: اکنون؛ آنچه را به 
اطلاع تو رسانیدم به علی ا مژده بده و او را از این حقیقت باخبر ساز, 

رسول خدا٤ءٌ‏ فرمود: طولی نکشید علی 1 بحضور من آمد وبه او آنچه را 
خدا فرموده بود مژده دادم. علی ا در پاسخ مژدۀ من اظهار کرد: یا رسول الله! 
بد ۀ خدا ودر دست اختیار او هستم؛ اگر مرا شکنجه کند به خاط رگناهی است 





من 
که مرتکب شده‌ام» واگر آنچه راز فرموده خدابه من مژده داده‌ای به اتمام برساند 
صاحب اختیار من است. پس از شنیدن سخنان علی 36 به عرض الهی تقدیم 
داشتم: پروردگارا! دل علی 1 را به روشتی ذات خودت جلوه بده وبهار ایمان را 
در دل او سبز وخرم گردان. خدای تعالی درخواست مرا در حق على اجایت 
کرد. وبه اطلاع من رسانید که طولی تمی‌کشد علی 3 به بلائی دچار می‌شود که 








هیچیک از اصحاب به آن دچار نمی‌گردد! عرض کردم: علی؛ برادر وهمراز من 
است! خدا فرمود: این گرفتاری پیش از این در علم من گذشته که وی مبتلا می شود 
ودیگران هم به پیروی از او وبه اعراض از او در بوتۀ آزمایش قرار خواهند گرفت. 


باب صد وهشتاد وچهارم 


گریستن پیغمبر یرای حضرت علی ا 


خ بغداد ۳۹۸/۱۲]به سند خود؛ از «عبدالله بن احمد بن کثیر» 





و«احمد بن رُهیر» به سد هر دوء از وای ومان آنهدی» از حضرت علی بن 
ابیطالب ا روایت می‌کند که در یکی از روزهاء همراه رسول اکرم ٤‏ از کسنار 
باغی عبور کردیم» عرض کردم: يا رسول الله! چه باغ خوبی است! فرمود: در 
بهشت بهتر از این باغ برایت هست. تا اینکه هفت باغ را پشت سر گذاشتیم. هر 
باغی را که می‌گفتم خوب است وزبباء پیفمبرعْة می‌فرمود: باغ بهشت تو از این 
باغ؛ برتر وعالی‌تر است. 

«خطیب» گوید: «احمد بن ژهیره گفت: در مسیر خود به نُه باغ رسید 
وخوبی باغها را به عرض رسانید وهمان پاسخ را شنید 

حضرت علی ا فرمود: طولی تکشید رسول اکر م درحالیکه 
می‌گریست وارد خانه‌ام شد. پرسیدم: یا رسول الله! چرا گریه می‌کنید؟ فرمود: 
گریه من از کیته‌هائی است که این مردم عليه تو در سینه دارند واین کینه‌ها را عليه 


۴۲ 





تو ابراز نمی‌کنند. مگر آنگاه که من دغوت حق را اجابت کنم! عرض کردم: آیا در 
آن هنگام دین وایمان من آسیب نمی‌بیند؟ فرمود: آری! تو بر دین من پایداری. 

(کنزالعمال ۴۰۸/۶ ) از حضرت على روایت می‌کند. روزی پیشمبر 
اکرم ل دست مرا گرفته بود وهمراه ایشان در یکی از کوچه‌های مدینه به باغی 
رسیدیم» عرض کردم: یا رسول الله! چه باغ خوب وسرسبزی است! فرمود: باغی 
که در بهشت در اختیار تو گذاشته می‌شود از این باغ بهتر وسرسبزتر وشاداب تر 
است! 

در مسیر خود از کنار هفت باغ عبور کردیم ومن از آن باغها تعریف 
می‌کردم ورسول دا می‌فرمود: باغي که در بهشت به تو ارزانی می‌شود؛ از 
هم این باغها بهتر وعالی تر است! پشس از آنگه راه از آمد ورفت مردم خلوت شد 
رسول داب مرا به آغوش کشيد وگریست! گفتم: یا رسول الله! سبب گریه 
چیست؟ فرمود: از حسادتهانی که مردع سبت به تو در دل دارند وآنها را هویدا 
نمی‌سازند, مگر آنگاه که من دعوت حق را ییک بگویم| گفتم: یا رسول الله! در آن 
هنگام دین من از خطر انحراف وبی قیدی محفوظ می‌ماند؟ فرمود: آری! حسادت 
آنها آسیبی به دین تو وارد نمی‌سازد. 

«برّازه «ابویعلی»» «ابوالشیخ» در کتاب «القطع والسرقه»» «ابن جسوزی» 
و«ابن نجار» در «تاریخش» این حدیث را آورده‌اند. 

مولف گوید: «محبٌ طبری» در [الریاض التضرة۲۱۰/۲] بطور اختصار, 
«احمد حنبل» در «المناقب» ووحاکم» در (مستدرک۱۳۹/۳] در کمال اختصار به 
نقل ان پرداخته‌اند. 

[هیثمی در مجمع 114/۹ ] از ابن عباس» روایت می‌کند که من» 
پیغمبر اکرم 5 وعلی ل در باغهای مدینه بودیم» در مسیرمان به باغ سرسبز 
وزیبانی رسیدیم. على فرمود: چه باغ خوشبو وزیبائی است! رسول خد ا 





فرمود: باغی که در بهشت به تو ارزانی می‌شود از این باغ بهتر است! سپس رسول 
خداب گریست وصدای گریه‌اش بلند شد. علی 3 می‌فرماید که از پیغمبر 
اکرم ا پرسیدم: علت گریه شما چیست؟ فرمود: علت گریه من. حسادتهائی 
است که مردم عليه توء در دل دارند وآشکار نمی‌کنند وهنگامی آثار حسادتشان 


را بروز می‌دهند که من دعوت حق را اجابت کرده‌ام ودر میان شما نیستم! 

«طبرانی» این روایت را نقل کرده است. 

مولف گوید: سخن که به اینجا رسید» حدیثی مناسب با صدر احادیث 
پیشین نقل شده است که در پایان این بخش می‌آوریم. 

«محت طبری» در [الریاض النضرة۲۱۰/۲] از «ابوسعید مخُذری» نقل 
می‌کند که رسول خداعْ فرمود: باعل دل,بهشت عنایتی از سوی خدا به تو 
ارزانی شده است که اگر آن را بر همه مردم روی مین تقسیم کنند, همگان کمال 
استفاده را می‌کنند. 





باب صد وهشتاد وپنجم 


رسول خدا٤‏ در ریا به حضرت علی 1 دستور داد 
تا علیه مخالفانت نفری نکند 


[طبقات ابن سعد ۲/ قسم ۲۴/۱ ] از امام حسن مجتبی ا روایت کرده 
است که فرمود: سحرگاه بود که حضور مبارک پدر بزرگوارم» حضرت علی لاء 
شرفیاب شدم» پدرم فرمود: می‌خواستم امشب خاندانم را برای نماز تهجد بیدار 
کنم» (ولی) همانطور که نشسته بودم به خواب رفتم» حضرت رسول ت را در 
خواب دیدم واز فرصت استفاده کرده از رنج ومشقت رشدت دشمنی مردم که 
آشکار شده بود, شکایت کردم حضرت فرمود: یا علی! ہر نها نفرین کن! عرض 
کردم: پروردگارا! بجای این مردم بدکار: نیکوکاران آنها را نصیب من گردان 
شخص را بر آنها مسلط گردان! 
مولف گوید: دابناثیر» این حدیث را در [أسدالغابة۳۶/۴] روایت کرده 


وبجای من» بدتري 





است. 


[أسدالغابة ۴ به سند خود از ابوعبدالرحمن سلمی» از امام 





حسین 1 روایت کرده است که حضرت علی ا فرمود: دیشب رسول دام را 
به خواب دیدم؛ به عرض رسانیدم: یا رسول الله! از امت شما رنج ومشقت فراوان 
وخصومت زیادی مشاهده کرده‌ام فرمود: یا علی! بر این مردم قدر ناشناس نفرین 
کن! عرض کردم: پروردگارا! بجای این امت. کسانی که علاقه‌مند و خیرخواه 
من‌اند. نصیبم کن وبجای من بدترین شخص را بر آنها مسلط گردان! طولی 
نکشید از خانه بیرون رفت وبه ضربت آن مرد پلید (ابن ملجم) به شهادت نائل 








آمد. 
«ابن اثیر» می‌گوید: بطوری که از ظاهر این حدیث استفاده می‌شود. روایت 
مزبور از امام حسین 3 نقل شده است درحالیکه آن روایت از امام حسن ا 


است. 

[ استیعاب ابن عبدالبر ۴۷۰/۲ ] «اپوعبدالرحمن سلمی» گفته است که 
در خانا حضرت علی 3 به دیداز آمام خسن تجتبی 1 شرفیاب شدم امام 
حسن 1 مشغول تلاوت قران بود. این ملاقات در زوژی اتفاق افتاد که حضرت 
علی 1 به شهادت نائل آمده بود. حضرت حسن 1 خطاب به من فرمود: 
سحرگاه از پدرم» علی 3 شنیدم که می‌فرمود: ای فرزندا امشب در رؤیا حضور 
اقدس رسول دای شرفیاب شدم؛ به رسول خداً از گرفتاریها وناراحتیها 
وخصومتهائی که مردم با من انجام داده‌اند شکوه کردم» رسول دای فرمود: یا 
علی! برای آنان نفرین کن! گفتم: پروردگارا! بجای این امت سیه‌روز وسردم 
بدآموز؛ بهترین آنها را نصیب من گردان وبجای من بدترین شخص از آنها را بر 
خود آنها مسلط بفرما! پس از آنکه حضرت علی 3 از خواب بیدار شد وآمادۀ 
نماز گردیده مؤذن حضرت فرا رسید و او را به نماز دعوت کرد. حضرت علی 1# 
نگام» 


دو نامرد پلید به آن حضرت با شمشیر هجوم آوردند. شمشیر یکی از آنها به طاق 


برای ادای فریضه به مسجد رفت ودر محراب عبادت قرار گرفت. در 








محراب فرود آمد» وشمشیر دیگری بر سر مبارک آن حضرت رسید. واین پیشآمد 
ناگوار در بامداد روز جمعه» هفدهم رمضان که مصادف با بامداد روز ټدر بود رخ 


داد. 

مولف گوید: «سحب طبری» این حدیث را در الریاض النضرة۲۴۵/۲] از 
«حسن بصری» روایت کرده واظهار می‌دارد که «ابوعمره» ووقلعی» هم آن را نقل 
کرده‌اند. 

در ذیل عنوان مذکور وبخشی از احادیث یاد شده, حدیث دیگری است که 
مناسب با این باب می‌باشد. 
» در کنزالعمال ۴۱۱/۶ از امام حسن - یا از امام حسین - ف نقل 
کرده است که حضرت علی ا فرموّد: خبییم, رسول دای را در رژیا زیارت 
کردم؛ ناراحتیهایی که از عراقیها تحمل کرده ودم به عرض رسانیدم؛ پیفمبر 1 
فرمود: آرام باش! طولی نمی‌کشنه گة از شزارت وبدکرداری آنان آسوده می‌شوی! 
چنانکه رسول دای فرمودة ټوک مه روز بیشتر فاصله نشد که راهمی سفر 
آخرت گردید. 


«عدنی» این حدیث را روایت کرده است. 





باب صد وهشتاد وششم 


رسول خ دای از شهادت حضرت څا خبر داد وخود 
حضرد خبر 
حضرت علی 3 هم شهادت خویش را اعلام فرمود 


[ مستدرک حاکم ۳ از «حیّان آسدی» روایت می‌کند که از 
علی 4 شنیدم که می‌فرمود: رسول داب خطاب به من فرمود: پس از آنکه 
دعوت حق را اجابت کردم امت با تو از در حیله گری وارد می‌شود. وتو (آسوده 


باش که) به آئین من به جهان دیگر راهی خواهی شد ودرحالیکه به سنّت من رفتار 





می‌کنی به شهادت می رسی؛ اینک کسی که تو را دوست می دارد» مرا دوست داشته 
است. وکسی که با تو کینه‌توزی نماید» با من کینه‌توزی کرده است. وبزودی 
محاسن شریفت از خونت رنگین می‌شود! 

«حاکم» سند این حدیث را صحیح می‌داند. 

[استیعاب ۶۸۱/۲ ] به سند خود از «اين ابی فضاله» روایت کرده است 
که به اتفاق پدرم برای عیادت حضرت علی 3 به ویَښُع» رفتم واین درحالی بود 
که حضرت به بیماری سختی دچار بود چنانکه از بهبود آن حضرت مأیوس 


فضائل پنج تن .. . 





بودند. پدرم به عرض حضرت علی 2 رسانید: چرابا این حالی که دارید در محل 
یع مانده‌اید؟ اگر اجل شما برد جز اعراب جُهینه کسی دیگر نیست که امور 
کفن ودفن شما را به عهده بگیرد؛ لیکن اگر از ی 
آنجا اجل شما فرا برسد. اصحاب شما امور غسل وکفن ودفن را عهده‌دار 
می‌شوند وبر جناز؛ شما نماز می‌گزارند. - باید گفته شود که «ابوقضاله» از کسانی 
است که در رکاب رسول خدایَّّ در جنگ بدر شرکت داشته - حضرت علی 1# 
خطاب به او» فرمود: مُطمثن باش! من از این درد بهبود پیدا می‌کنم؛ برای اینکه 
رسول خدا٤ٌ‏ با من پیمان بسته است که دعوت حق راء هنگامی اجابت می‌کنم 


به مدینه عزیمت فرمائید ودر 








که دستور فرا رسد وعلاوه بر آن؛ تحاسنم از خون سرم رنگین شودا 

مولف گوید: «امام احمد جثبل) ای حدیث را در (مسند۱۰۲/۱] آورده 
است ودر آخر آن آمده: 

حضرت علی ا همانطور کته فزموده بود از آن بیمار بهبود یات 
ودابوفضاله» هم زا 
رسید. و«محب طبری» هم در (الریاض النضرة۲۲۳/۲] به نقل حدیث مسزبور 
پرداخته واظهار داشته است که «ابن ضحاک» هم این حدیث را نقل می‌نماید. 

[مُسند ابو داود طیالسی ۲۳/۱ ] به سند خود از «ژبید بن وهب» 





بود تا ابنکه در ججتگا سین در رکاب آن حضرت به شهادت 


روایت می‌کند که یکی از سران خوارج» حضور حضرت على شرفیاب شد 
وگفت: از خدا بترس که بزودی خواهی مرد ودار دنیا را وداع خواهی گفت! 
حضرت علی 3 فرمود: چنان نیست که تو می‌پنداری: به خدائی که دانه را 
شکافته وخلق را آفریده است. از ضربتی که بر سر من وارد می‌شود ومحاسنم به 
خون سرم رنگین می‌گردد» دعوت حق را لبیک خواهم گفت! واین موضوعی است 
که مقرر گردیده وقضای الهی بر آن جاری شده است وزیانکار کسی است که افترا 


زند. 





[هیثمی در مجمع ۹ ۷ ]از «عایشه» روایت می‌کند که مشاهده کردم 
رسول خداکاة علی + را در کنار خود نشانید ورخسارش را بوسید وفرمود: 
پدرم فدای کسی که تنها ودور از يار ویاور به شهادت می رسد! وابوټعلی» این 


حدیث را روایت می‌کند. 


مؤلف گوید: ابن حجره هم این حدیث را در اصواعق ص ۷۴] روایت 
کرده ومی‌گوید: «ابسویعلی» هم آن را نقل می‌کند. ووشتفی» هسم در 
[کنزالعمال ۱۵۷/۶] آن را آورده است ومی‌گوید: «ابویعلی» حدیث مزبور را از 
«عایشه» روایت می‌کند. 

[کنزالعمال ۱۵۷/۶ ] روایت می‌کند که پیغمبر 5 فرمود: به راستی که 
این شخص (علی3#) نمی‌میرد مگز آنکه ذل او مر از خشم مخالفان است 
ونمی‌میرد مگر آنکه به دست مرد پلیدی به شهادت می‌رسد! 

«دارگطنی» این حدیث را در والاقراده آورده ودابن عساکر» هم از «انس» از 
رسول اکرم ٤‏ روایت می‌نماید: 

[ همان کتاب ۳۹۸/۶ ]از «جابر بن سمره» روایت می‌کند که رسول 
خدایل خطاب به علی ا فرمود: تو کسی هستی که بجای من بر مردم حکومت 
می‌کنی ودرحالیکه خلیفه آنها هستی, به شهادت می‌رسی وموی رخسارت از 
خون سرت رنگین می‌شودا 

«طبرانی» ودابن عساکر» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[مسند احمد حتبل ۱۵۶/۱ ]به سند خود. از «عبدالله بن سبع» روایت 





می‌کند که حضرت على در ضمن ايراد خطابه‌ای فرمود: به خدانی که حبّه را 
شکافته وآفریدگان را آفریده است» محاسنم از خون سرم رنگین می‌شودا مردم 
پرسیدند: چه کسی این کار نامردانه را با شما انجام می‌دهد او را به ما معرفی 
کنید تا خاندان او را ريشه کن سازیم؟ على فرمود: هرگاه قضاء الهی جاری 


شد شما را به خدا سوگند. جز قاتلم کس دیگری را نکُشید. 

[طبقات ۳/ قسم ۲۲/۱] به سند خود از «نبل» دختر «بدر» از شوهرش 
روایت می‌کند که از علی 3 شنیدم که می‌فرمود: بطور یقین محاسنم از خون سرم 
رنگین خواهد شدا 

همان کتاب ۳/قسم ۱ به سند خود از ام جعفر»» کنیز حضرت 
علی ا رایت کرده که گفت: روی دست حضرت علی 1 آب می‌ریختم؛ در آن 
حال دیدم سر بالا کرد ومحاسنش را بدست گرفته تا نزدیک بینیش بالا برد وگفت: 
خوشا به حال تو که از خون سرم رنگین می‌شوی! آری» چنانکه فرموده بود روز 
جمعه به چنین حالی درآمد. 

[استیعاب ابن عبدالبر ۴۷۰/۲:] :عمش از «حبیب بن ابی ثابت» از 
«لعلبه حمّانی» از حضرت علی 3 شنید که می‌فرمود: به خدائی که دانه را شکافته 
ومردم را آفریده است. محاسنم از ون رم زنگین خواهد شدا 

مولف گوید: تا اینجا بخشیْ از خبزها راکه گویای اعلام پیغبر اکرم ا 
از شهادت حضرت على واعلام آن حضرت از شهادتش بود. بیان کردیم 
ومابقی آنها را در باب «قاتل آن حضرت از بدبخت‌ترین مردم می‌باشد» خواهیم 


آورد. 


باب صد وهشتاد وهفتم 


حضرت علی ا به قاتل وشب شهادت خود اشاره کردند 


[طبقات ابن سعد ۳/قسم ۲۲/۱ بهسند خود از «محمد بن سبرین» 
روایت می‌کند که حضرت علی بن ابیطالب 1 اشاره‌ای به «ابن ُلجم شرادی» 
کرد فرمود: 

رید خیانة وشرید تل عفيزک من خلیلک ین مزادی! 


؛ من زنده ماندن او را می‌خواهم و اوکشتن مرا طالب است. عذر تو دربار 





این دوست مرادی‌ات چیست! 


مولف گوید: این حدیث را ابن عبدالبر» در [استیعاب۴۷۰/۲] آورده 


[استیعاب ابن عبدالبر ۴۷۰/۲ ]به سند خود از «سکین بن عبدالعزیز 


عبدی» روایت می‌کند که وی از پدرش شنید که در یکی از اوقات» «ابن شلجم 


آمده است وهمچنین بجای «حیانّه» 
است. (ویراستار) 


۱-در بعضی روایات بجای «غذیرک» «عذیره 
رای او بخشش واحسان می‌خواهمء ثبت 












شرادی» از حضرت علی :1 درخواست کرد تا او را در ردیف خود بر مرکبی که 
سوار بود: سوار کند. حضرت علی#ا درخواست او را پذیرنت وپس از آن 


فرمود: 
رید یاه وشريد قتلی غذیری من خليلي من شرادی 

+ من خواهان زندگی او می‌باشم و او آرزوی کشتن مرا دارده عذر تو دربارۀ 
این درست شرادی‌ات چیست! 

آنگاه فرمود: این شخص مرا می‌کشدا به عرض رسید که اگر این شخص 
قاتل شماست. پس چرا او را نمی‌کشی؟ علی 3 فرمود: او که در حال حاضر 
نسبت به من مرتکب خطائی نشده است (قصاص قبل از جنایت بکنم!) 

مولف گوید: «محب طبري» این گی را در الریاض الشضر:1۲۴۵/۲ 
نیمه شمشیر خود را زهرآلود کرد 
وگفت: این شمشیره چنان تو را از پایآدرآورد که نقل مجالس صرب گردد! 
حضرت علی 3 که شنید ابن ملجم» نمی نود زا با زهر آلوده می‌کند. از وی 


پرسید: چرا شمشیرت را به زهر آب می‌دهی؟ در پاسخ گفت: برای اینکه دشمن 





آورده ودر آخر آن آمده است که گویند وا 





خودم وتو را از پای درآورم! على ا دست از او برداشت وستعرض او نشد 
وهنگامی که از حضرتش پرسیدند: چرا او را به حال خود گذاردی؟ فرمود: او 
مرتکب جنایتی نشده وتصاص قبل از جنایت 





«ابوغنرو» این حدیث را روایت می‌کند. 

[کنزالعمال ۴۱۲/۶ ] از «شعاوية بن جوین حضرمی» روایت می‌کند که 
در یکی از اوقات. حضرت علی 1 از لشکر خود» سان می‌دید. هنگامی که لشکر 
از جلو حضرت عبور می‌کرد. علیدابن ملجم» را در میان لشکر دید پرسید: 
نامت چیست؟ ونام پدرت چیست؟ وابن ملجم» نامش را که «عبدالرحمن» بود 
به عرض رسانید ونام پدرش را به نام دیگری خواند. حضرت على به او 





فرمود: دروغ گفتی! این اسم نام پدر تو نیست. بالاخره ناچار شده نام پدرش راکه 
«ئلجم» است. بر زبان آورد. حضرت على فرمود: اینک راست گفتی! سپس 
اظهار داشت: قاتل من» شخصی است 
«ابن عدئ» ودابن عساکر این حدیث را نقل کرده‌اند. 
(صواعق محرقه ابن حجر ص ۸۰] شبی که بامداد آن حضرت علی ا 
به شهادت رسید. همواره از اتاق بیرون می‌آمد وبه آسمان تماشا می‌کرد 





به بهود! 





ومی‌فرمود: به خدا سوگندا تاکنون نه دروغ گفته‌ام ونه آن کسی که به من خبر داده» 
دروغ گفته است. آری! این شبی است که وعده داده شدهام. همین که سحرگاه از 


خانه بیرون رفت» ابن ملجم» همان ضربة موعود را بر سرش وارد آورد. 


باب صد وهشتاد وهشتم 


پیش از آنکه حضرت علی از خانه بسوی قتلگاه حرکت کند 
مرغابی‌هایی که در خانهحضرتپودند اطراف حضرت را 
فرا گرفته فریاد میزدند ونوحه‌سرائی می‌کردند 


[اسدالغابة ابن اثیر ۳۵/۴] به سند خود از «حسن بن کثیر» از پدرش 
روایت می‌کند. هسنگامی که حضرت على عازم نماز بامدادی شدء 
مرغابی‌هایی که در خانه بودند گرد حضرت جمع شدند فریاد می‌زدند 
ونوحه‌سرانی می‌کردند ومانع از رفتن آن حضرت بودند. ما آنها را از گرد حضرت 
دور می‌کرديم. علی ا فرمود: آنها را به حال خود واگذارید که نوحه‌سراشی 
می‌کنند. آنگاه از خانه بیرون رفت وتضای الهی بر او جاری گردید. 

«ابن اثیر» اظهار می‌دارد از این حدیث بدست می‌آید که حضرت علی ا 
از سال» ماه وشبی که در آن شب به شهادت رسید باخبر بوده است - وله اعلم -. 

مولف گوید: «مُتّقی» این حدیث را در [کنزالسمال۴۱۳/۶] نقل کسرده 
واضافه می‌کند که «ابن عساکره آن را آورده است. 





فضائل پنج تن 

[الریاض التضرة ۲۴۵/۲ ] از «حسین بن کثیر» از پدرش - که حضور 
اقدس حضرت علی ا را دریافته بود - روایت می‌کند» هنگام طلوع فجر که 
حضرت علی 1 تصمیم داشت از خانه به مسجد برود» مرغابی‌هایی که در خانه 








بودند گرد آن حضرت درآمدند وفریاد می‌کشیدند. کسانی که حضور داشتند 
سعی می‌کردند آنها را که مانع از خروج آن حضرت می‌باشند از اطراف علی ا 
دور کنند. در این هنگام حضرت علی:#! فرمود: آنها را به حال خود وابگذارید 
اینان نوحه گرانند. در همان شب بود که «ابن ملجم» ایشان را با ضربتی که بر سرش 
وارد آورد» به شهادت رساند. 

به دنبال این واقعه» عرض کردم: يا امیرالمؤمنین! اینک که چنین عمل 
ناجوانمردانه‌ای از مردم بنی‌شراد به ظهور ٍسیده است» اجازه بده تا به قجیلا 
بنی‌مراد حمله کنیم ودر ضمن انٹقام‌گیری مرها وگوسفندان آنها را به غنیمت» 
تصاحب نمائیم! فرمود: چنین دستوزی نمی‌دهم؛ بلکه پسر «ملجم» را زندانی 
کنید وتحت نظر بگیر ید. اگر بارش که او بر سرم وارد آورده است» دعوت حق 
را اجابت کردم» او را به قصاص از من» بکشید واگر زنده ماندم» خود می دانم با اد 
چگونه رفتار کنم. 


«امام احمد حنبل» این حدیث را در «المناقب» نقل کرده است. 


باب صد وهشتاد ونهم 


علی عا دورن امت اسلا است 


[مستدرک حاکم ۱۲۳/۳]به سند خو از «سلمة بن ابوطفیل» - ویا از 





خود «ابوطفیل» - روایت می‌کنه که حضرت على فرمود: رسول دا 
خطاب به من فرمود: خدای تعالی گنجین‌ای برای تو در آخرت مقر داشته است 
وتو «ذوالقرنین» این امتی وباید در هر فرصتی خود را به مرتبه‌ای که خدای تعالی 
برای تو معین فرموده» برسانی وتأخیری در کار خویش روا نداری 

«حاکم» این حدیث را صحیح دانسته است. 

مؤلف گوید: «امام احمد حنبل» این حدیث را در اسسند ۱۵۹/۱]نقل کرده 
و«طحاوی» هم در [مشکل الآثار ۳۵۰/۲ در اشرح معانی الآثار ۱۸/۲ وگروهی 
دیگر از محدثان روایت کرده‌اند. 

[ مشکل الأثار طْحاوی ۳۵۰/۲] به سند خود از «ابوطفیل» روایت 
می‌کند» هنگامی که علی 12 بر فراز منبر قرار داشت» ناگهان از جای برخاست 








I 





شود» هرچه می‌خواهید از من بپرسید؛ چراکه هرگز دست شما به دامان چون من 
ابن کوّاء از جای برخاست وگفت: 





دانائی» نخواهد رسید. در این هنگام 
«ذوالقرنین» پادشاه بود یا پیغمبر؟ حضرت على 8# پاسخ داد: «ذوالقرنین» نه 
پادشاه بود» ونه پیغمبر. بلکه او ب 





۶ شایسته‌ای بود که خدا را دوست می‌داشت؛ 
وخدا هم دوستدار او بود؛ در راه خدا به مردم اندرز می‌دادء وخدا هم اندرزهای 
او را تصدیق می‌فرمود. در یکی از اوقات» ضربه‌ای بر طرف راست او وارد آمد 
واز آن ضربت جان سپرد. خدا او را زنده کرد وبار دیگر ضربه‌ای به طرف چپش 
اصابت کر وبازهم جان سپرد. ودر میان شما هم مانند او وجود داردا 

مولف گوید: «مّقی» هم این حدیث را در (کنزالعمال ۲۵۴/۱] متذکر شده 


ودر حدیث او آمده است: خدای تعالی او را برای راهنمائی مردمش بسوی آنها 





داشت. آنان وجود او راه زیان ود دند واین بود که ضربه‌ای بر سرش 
وارد آوردند. از آن ضربت جات تتتلیم کرد: سپس خدای تعالی او را برای جهاد با 
آنان زنده ساخت و او را سَوّی"مردمش گسیل داشت واين بار هم ضربه‌ای به 
طرف دیگر سرش وارد آوردند. این بار هم جان سپرد. خدا او را برای جهاد با 
مردمش زنده ساخت وبه اینگونه بود که «ذوا 
شما هم مثل او «ذوالقرنین»‌ای وجود دارد! 
«شنقی» گوید: «ابن عبدالحکم» این حدیث را در «فتوح مصره؛ ودابن ابی 
عاصم» در «السة 


نامیده شده است ودر ميان 








ن آنباری» در «المصاحف». وا 





ابی عاصم» روایت کرد‌اند. 

«محبٌ طبری» در [الریاض النضرۃ۲۱۰/۲] پس از تقل حديث مزبور 
می‌نویسد که: «هزوی» در ضمن تفسیر ی شریفه سک ی 
القرئین ۰ می‌گوید: این شخص را به این جهت «ذوالقرنین» نامیده‌اند که او 


مردمش را به بندگی خدا می‌خواند وآنان که وجود او را مانع کارهای ناشایست 


فضائل پنج تن چ2 . ۳۳۸۰۰ 





خود می‌دیدند» برای نابودی او شمشیری به طرف راست سر او وارد آوردند و او 
از 





این ضربت جان سپرد. خدا او را زنده ساخت بار دیگر ضربتی به طرف چپ او 
وارد آوردند و او جان سپرد. خدای تعالی دوباره او را زنده ساخت. «هزوی» 
گوید: هنگامی که حضرت علی 3 از «ذوالقرنین» یادآوری می‌کرد؛ فرمود:مثل 
«ذوالقرنین» در میان شما وجود دارد! از بیان شریف حضرت على چنین 
برمی‌آید که مراد از «ذوالقرنین؛ امت اسلام» شخص آن حضرت است؛ برای اینکه 
حضرت على هم دو ضربت دیده است: یکی در روز حدق ودیگری ضربه‌ای 
که ابن ملجم» بر سر آن حضرت وارد آورد. ومی‌توان گفت که همین هم اشاره په 
فرمودة رسول اکر م٤‏ باشد که خطاب به على فرمود: یا علی| توء «ذوالقرنین» 
این امت هستی» چنانکه «ذوالقرنین» رز آن,امت. بدین نام شناخته شده است. 


باب صد ونودم 


قاتل حضرت علی ا از بدبخت ترین مردمان است 


[ سیوطی در الّرالمنشور.) در ذیل تفلیر سور «والشمس» می‌نویسد: 
وابن ابی حاتم» «ابن مردویه» «یقوٍی» ودابوئعیم» در «الدلائل» از «عقار بن 
یاسر» روایت می‌کنند که رسول خدا٤#‏ خظاب به حضرت على ا فرمود: آیا 
می خواهی بدبخت‌ترین مردم را به تو معرفی کنم؟ عرض کرد: آری؛ یا رسول الله! 
فرمود: دو تن از مردمان بدبخت‌تر از هم آنها هستند: یکی «أحیمر مود که شتر 
حضرت صالح18 را پی کرد؛ دومی کسی است که ضربتی بر مسر تو می‌زند 
ومحاسنت را از خون سرت رنگین می‌نماید. 

«طبرانی» «ابن مردویه» و«ابونعیم» این حدیث را نظیر حدیث «صهیب» 
ووجابر بن سمره» روایت کرد‌اند. 

[ خصائص نسائی, مؤلف صحیح معروف در ص ۳۹]به سند خود 
از «عتّار یاسر» نقل می‌کند که در غزوه عشیره از بخش یسع؛ من وحضرت 
على مرافق یکدیگر بودیم. هنگامی که پیمبر اکرم ٤‏ در آنجا نزول اجلال 


فضائل پنج تن بل .. 





فرمود. مدت یکماه اقامتش طول کشید. در همانجا با «بنی مُدلج» وهم سوگندان 
آنها از ضمره» مصالحه فرمود وبا ایشان وداغ کرد. 

در همین محل بود که على به من پیشنهاد کرد: ای ابا َفْظان! جمعی از 
«بنی مُدلج» در چشمه‌ای کار می‌کنند آیا می‌خواهی به آنجا رفته واز کیفیت 
کارشان اطلاع پیدا کنیم؟ گفتم: اختیار با شماست. سرانجام به اتفاق حضرت 
علی3# بر سر چاه آنها رسیدیم وساعتی به کیفیت کار ایشان نگاه کردیم وطولی 





نکشید احساس خستگی وخواب در خود نمودیم. همراه آن حضرت به جانب 
دیوار نخلستانی حرکت کردیم ودر سای آن در روی خاک غنودیم» هنوز کاملاً از 
خستگی آسوده نشده بودیم که پیغمبر اکرم 2 دررسید وما را از خواب بیدار 
کرد. به احترام پیغمبر کرم از ژوی خاک برخاستیم. پیفمب ری به علی 1 
فرمود: ای اباثراب! چه شده که اينطو خاک آلود شده‌ای؟ سپس فرمود: 
می خواهید دو تن از افرادی که تخت ترین مردم‌انده به شما معرفی کنم؟ 
گفتیم: آری یا رسول الا یکی ازآندو یمر مود» است که شتر 
حضرت صالح ا را پی کرد؛ آنگاه روی سر مبارک علی ا دست گذاشت 
وفرمود: دومی آن کسی است که ضربتی بر سر تو وارد می‌کند (با دست محاسن 
علی 1 راگرفت وفرمود) واین محاسن را از خون سرت رنگین می‌نماید! 
مولف گوید: «احمد 





» این حدیث را در [مسند ۲۶۲/۴]» «حاکم» در 





[مستدرک ۱۴۰/۳ «طحاوی» در [مشکل الاثار ۰۳۵۱/۱ «ابن جریر طبری» در 
(تاریخ۱۲۳/۲] به دو طریق» و«شتَقی» در (کنزالسمال ۳۹۹/۶ نقل کرده‌اند 
و«متقی» می‌گوید: این حدیث را وَُوی»» «طبرانی» «ابن مردویه» «ابونعیم»» «ابن 
عساکر» ودابن نجار روایت می‌کنند. 

[ مستدرک حاکم ۱۱۳/۳ ] به سند خود از «ابوسنان دُونلی» روایت 


می‌کند. در یکی از اوقات که حضرت على بیمار شده بود به عیادت آن 








حضرت رفتم وعرض کردم: یا علی! از این بیماری که بدان مبتلا شدهاید نسبت به 
شما خائف ودل نگرانم. حضرت على فرمود: به خدا سوگند! من از این 
بیماری نسبت به خودم هیچگونه نگرانی ندارم؛ زرا از رسول دا - که 
راستگوست وراستگوئی او مورد تصدیق خدا وخلق است - شنیدم که می‌فرمود: 
بزودی ضربتی بر این جانب وآن جانب سرت وارد می‌آید - علی تا اشاره به دو 
شقیقۀُ خود کرد -, خون از شقیقه‌هایت جاری می‌شود تا آنجا که محاسنت را 
رنگین می‌گرداند وکسی که این عمل ناجوانمردانه را با تو انجام می‌دهد از 
سیه‌بخت ترین مردمان است؛ چنانکه پی کنند؛ شتر ضرت صالح ا از 
سیه‌بخت‌ترین مردم موده بودا 


«حاکم» گوید: این حدیث باب رأیوبخاری» و«شسلم»: از روایات صحیح 


مولف گوید: «بیهقی» ین حدیث را در (۵۸/۸] ودابن اثیر» در 
(اسدالغابة ۳۳/۲] با اندک انختلاف لفظی» ومخدثان دیگر هم. نقل کرده‌اند. 

[ مُسند امام احمد حنبل ۱ | به سند خود از «عبدالله بن سبع» 
روایت می‌کند که از حضرت علی1# شنیدم که می‌فرمود: بزودی محاسنم از 
خون سرم رنگین می‌شود؛ اینک آن سیه‌بخت را چه شده است که مرا در انتظار 
گذاشته است! حاضران عرض کردند: یا امیرالممنین! او را به ما معرفی کنید تا 
بستگان او را از پای درآوریم. حضرت علی ا فرمود: هرگاه قضای الهی جاری 
شد از شما انتظار دارم جز قاتل من دیگری را نکشید. 

مؤلف گوید: «اين سعد» این حدیث را در (طبقات۲۲۲/۳] و«خطیب 
بغدادی» در (تاریخ بغداد۵۷/۱۲] روایت کرده‌اند. 

[طبقات این سعد ۳/ قسم ۲۵/۱ ] به سند خود از «بوطفیل» روایت 
می‌کند, هنگامی که حضرت علی ا مردم را به بیعت با خود دعوت کرد مردم 


گروه گروه به بیعت با حضرت بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. در میان بیمت‌کنندگان 
«عبدالرحمن ابن ملجم» هم بود که دوبار به عزم بیمت حضور حضرت على 
آمد وهر دوباره حضرت علی 3 بیعت او را نپذیرفت! سومین پار که بحضور 





مبارک شرفیاب شد علی 3 فرمود: چه چیزی مانع شده است تا شقی‌ترین 
وتیره‌بخت‌ترین مردم» قصدی را که دارد به تأخیر بیندازد ومحاسنم را په خون 
سرم رنگین ننماید؟ سپس این دو بیت را ترتم فرمود: 

أَشدُذ خیازیمک بلموت فلا السوث ایکا 

ولأسجزغ من لقتل اذا حل پسرادیکا 

؛ کمربند خودت را برای پذیرش مرگ استوار کن برای اینکه مرگ از تو 
استقبال می‌کند؛ از کشته شدن بیتابق مکنآبویژه آنگاه که شتر مرگ بر دَرٍ خانة تو 
زانو زده باشد.۱ 

مولف گوید: «طحاوی؛ آین حیث رآ در (مشکل ال ثا ۳۵۲/۱] نقل کرده 
است ودر روایت او بجای «ما یبس آشقاها»»«ما انجس اشقاها» آمده است» 





هی توان گفت که این کلمه» ناشی از اشتباهی است که از نسخه‌نویس یا چاپ‌کننده 
آن سر زده است, وهمین روایت را این اثبر» هم در (اسدالفابة۳۵/۲] آورده است. 
[همان کتاب ۳/ قسم ۲۲/۱ ]به سند خود از «غبیدة» روایت می‌کند که 


حضرت على فرمود: چه مانمی وجود دارد که تیر‌بخت‌ترین مردم را باز 














۱ اين دو بیت با اندک اختلاف لفظی در دیوان منسوب به حضرت علی1 بنام آن حضرت 
ثبت شد است وپس از آن ابیات ذیل راهم به آن فزوده است: 


قان الدَرعٌ والبيضة یسوم السروع يكفيكا 
کما اضحک الدهر کناک الدهر بُبکیکا 
فستقد اعرف اقواما وان کسسائو صعالیکا 
سساریع آلی النجدة اللخ مستاریکا 





؛ در روز نبرده زره وکلاه خود؛ برای رسیدن تو به مقصد کافی است. همانطور که روزگار تو را 
می خندانده بهمان گونه روزگار تو را به گریه درمی‌آوردا گروهی از مردم را هرچند که تهیدست 
باشند می‌شناسم که با دلاوری هرچه تمامتر بسوی مرگ راهی می‌شوند وبا مرگ رورو 
می‌گردند ومرگ با عزت را بر زندگی توام با لته برتری می‌دهند. (مترجم) 











انل پنج تن 8 
داشته است که مرا از پای درآورد؟ پروردگارا! گواه باش که من از این مردم بیزارم 
وآنها هم از من اظهار تبری وبیزاری می‌کنند؛ پروردگارا! مرا از دست اینها رها کن 
وایشان را هم از دست من برهان. 

(همان کتاب ۳/قسم ۱ به سند خود» از «عبیدالله» روایت می‌کند 
که رسول خداعلٌ فرمود: يا علی! سیه‌بخت‌ترین گذشتگان وآیندگان کیست؟ 
علی 1 گفت: خدا ورسول داناترند. پیغمبر ¥ فرمود: سیهبخت‌ترین گذشتگان؛ 
پی کنند؛ شتر حضرت صالح ا است وبدبخت‌ترین آیندگان؛ آن کسی است که 
بر سر تو ضربت می‌زند ودر این هنگام پیغمبر ٤‏ به محل ضربت؛ اشاره فرمود. 

[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۱۳۵/۱ ] په سند خود از «جابر بن 






سمره» روایت می‌کند که رسول دام از على اء پرسید: بدبخت‌ترین 
گذشتگان کیست؟ در پاسخ به عرض رسانید: پی کنند؛ شتر حضرت صالح ڭا 
پرسید: سیه‌بخت‌ترین آیندگان کیست؟ در پاسخ گفت: خدا ورسول او را 
می‌شناسند. فرمود: آن کسی است که نو ره شهادت عنی‌رساند! 

مولف گوید: «شی» این حدیث را در [کنزالعمال ۳۹۸/۶] روایت کرده 
واظهار می‌دارد که ابن عساکره هم این حدیث را نقل می‌نماید . در ذیل آیه هل 
ناق الله کم یه فذَرُوها کل فی ارض الله ولائتتوها بسوء فأذ کُم 
عَذاب آلیمه (سوره اعراف» 4Y‏ (صالح گفت:) این «ناقة» الهی برای شما 


معجزه‌ای است؛ او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا (از علفهای بیابان) 








بخورد وآن را آزاری نرسانید ,که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت! «رَمَخشری» 
در «کشاف» و«فخررازی» در «تفسیر کبیر» حدیث موردبحث را نقل کرده‌اند. 
[أسدالغابه ابن اثیر ۳۴/۴] به سند خود از «صهیب» روایت می‌کند که 
علی1# فرمود: رسول خدايَ از من پرسید: شقی‌ترین گذشتگان چه کسی است؟ 
در پاسخ عرض کردم: پی کنندة شتر حضرت صالح !3 رسول دای سخن مرا 


تصدیق کرد وپرسید: شقی‌ترین آیندگان کیست؟ پاسخ دادم: خدا ورسول 
می‌دانند ومن از چگونگی حال او بی‌خبرم. پیغمبر ی فرمود: کسی است که بر 
هنگام اشاره به فرق سر حضرت علی ا 
نمود. حضرت امیرالمزمنین + از آن پس همواره می‌فرمود که دوست می دارم در 
هر فرصتی بدبخت‌ترین شما مردم برانگیخته شود. تا محاسنم را به خون سرم 
رنگین کند! 

مولف گوید: «شتقی» این حدیث را در (کنزالعمال ۴۱۱/۶] روایت می‌کند 
ومی‌گوید: «ابن عساکره هم این حدیث را نقل می‌کند. و«محبٌ طبری» هم در 
[الریاض النضرة۲۴۸/۲] حدیث مزبور را روایت می‌کند ومی‌گوید: «ابوحاتم» 
ولاه در «سیره» آن را نقل می‌کنئك ووابن عبدالبّ» هم در (استیعاب 1۴۰۷/۲ 
و«غسقلانی» در [فتح الباری ۱۷۶/۸ متذکر می‌شود وگفته است که وابوټعلی» در 
سندی تا اندازه‌ای صحیح و«براز» با تد خوبی نقل کرد‌اند. 

(ئعلبی در قصص الانبیا م کب اند خود از «ضخاک بن 
مُزاحم» روایت می‌کند که حضرت علی *# فرمود: رسول خداءٌ پرسید: یا علی| 
گذشتگان کیست؟ در پاسخ گفتم: خدا ورسول داناترند. 





سر تو ضربه‌ای وارد می‌آورد ودر | 





می‌دانی سیه‌بخت تر؛ 
فرمود: بدبخت‌ترین پیشینیان پی کنند؛ شتر حضرت صالح ا است. باز پرسید: 
آیا می‌دانی سیه‌بخت‌ترین آیندگان کیست؟ گفتم: خدا ورسول از از حال او 





باخبرند. فرمود: قاتل تو سیه‌بخت‌ترین آنهاست! 

[کنزالعمال ۴۱۲/۶ ] از حضرت علی 1 روایت می‌کند که فرمود: 
پیغمبر راستگو وراست گفتار به من اطلاع داد که از دنیا نمی‌روم مگر اینکه 
ضربتی بر فرق سرم وارد می آید ومحاسنم راز خون سرم رنگین می‌کند ودر این 
هنگام بود که محاسن شریفش را بدست گرفت. پیغمبر ¥ فرمود: یا علی! 
شقی‌ترین شخص این امت. تو را از پای درمی‌آورد. چنانکه شقی‌ترین بنی فُلان 





از مردم مود, شتر حضرت صالح ا را پی کرد. 


«عبد بن حمید» ودابن عساکر» این حدیث را روایت کرده‌اند. 





[ کنزالعمال ۴۱۲/۶ ] از «سعید بن مُسیب» روایت می‌کند که به خاطر 
دارم در یکی از روزها؛ حضرت علی :1 را بر فراز منبر دیدم که می‌فرمود: به 
زودی این (محاسن) از این (خون سرم) رنگین می‌شود پس چه چیز آن شقی را 
بازداشته است که اقدام نمی‌کند؟ پس از آنکه این سخن را از آن حضرت شنیدم با 
خود گفتم از بیان على به دست می‌آید که وی ادعای علم غیب می‌کند. این 
اندیشه در خاطرم بود تا وقتی که علی ا به شهادت رسید. دانستم که طبق عهدی 
که با او شده از اين واقعه خبر داشته است. وابن عساکر» این حدیث را نقل می‌کند. 

[ نورالابصار شبلنجی صن ٩۷‏ ]در «فصول المهمه» آمده است که در 
یکی از روزها که حضرت علی 8 بر فراز منبر بودء یکی از حاضران از حضرت 
علی ا سوال کرد: مصداق این آیه چیست که خدا می‌فرماید: وین المزمنین 
رجالٌ ضَّقوا فا غاقذُوا الله یه مهم من قضی تحبهُ ومنهم تن بتتظر4: 
مردائی از مزمناندکه به پیمان خدا براستی رفتا رکردند. برخی از آنها د رگذشته 
وبرخی از ایشان در انظار فرا رسیدن مرگ می‌باشند. على در پاسخ فرمود: 
خدایا طلب غ 





,ان می‌کنم! آری این آیه دربارة من وعمویم» «حمزة» وعموزاده‌ام» 





بن حارث بن عبدالمطلب» نازل شده است. «عُبيدة» در روز در 
ووحمزةه در روز آحد به شهادت رسیدند ومن در انتظارم که شقی ترین مردم بیاید 
ومحاستم را از خون سرم رنگین کند واین پیمانی است ميان من ودوستم 
ابوانقاسم #5! 

مولف گوید: « 





حجره این حدیث را در (صواعق ص ۸۰) نقل می‌کند. 


باب صد ونود ویکم 


هر روز پرنده‌ای جسد ابن ملجم ملعون را می‌بلعد وپس از آن» 
ق ی کرده بیر ونم آورد 


(نورالابصار شبلنجی ص۹۸ در تجت عئوان «روایات شگفت انگیز»: 
از کتاب «مناقب ابوبکر خوارزمی» نقل می‌کند که «ابوالقاسم بن محمد» گفت: در 
مسجدالحرام بودم که مشاهده کردم مردم زیادی اطراف مقام ابراهیم 18 گرد 
آمده‌اند. پرسیدم: سبب این گردهمانی چیست؟ گفتند: راهبی است که اسلام 
اختیار کرده وبه مکه آمده است و او حکایت عجیب وبی‌سابقه‌ای را برای مردم 
نقل می‌کند. «ابوالقاسم» می‌گوید: 
سخنان او گوش دهم. او پیرمرد کهنسال بزرگ جله‌ای بود که جامة پشمینه‌ای 
پوشیده بود وکلاه پشمینی - که نشانة ترسایان وراهبان است - بر سر هاده بود. 


پیش رفتم تا در جرگه حاضران درآمده به 





راهب در مقام ابراهیم 12 نشسته بود وبرای مردم سخن می‌گفت وآنها هم به 
سخنان اوگوش فرا می‌دادند. در ضمن گفتارش اظهار داشت: در یکی از روزها که 
در یرام نشسته بودم؛ متوجه شدم پرنده‌ای که مانند کرکس بزرگی بود بر روی 





.. قضائل پنج تن 
سنگی در کنار دریا نشست واستفراغ کرد ویک‌چهارم انسانی را قی کرد آنگاه به 
آسمان پرواز کرد. اندکی از چشمم دور شد سپس بازگشت ویک‌چهارم دیگر آن 
را استفراغ نمود وبه هوا برخاست. پس از اندکی باز آمد ویک‌چهارم آن را قی کرد 
وبه آسمان بلند شد. مرتبه چهارم باز آمد ویک‌چهارم آخر آن را قی کرد وانسان 
کاملی از پیوستن آن چهار قسمت شکل گرفت. از آنچه دیده بودم حیرت‌زده 
شدم! طولی نکشید دیدم همان پرنده ونوک وچنگال بر وی تیز کرد 
ریک‌چهارم آن را بلعید وبه آسمان بالا رفت. پس از اندک فاصله‌ای آمد 
ویک‌چهارم دیگر از آن را بلعید وبه آسمان پرواز کرد. پس از اندکی باز آمد 
ویک‌چهارم آن را پلعید وبه آسمان صعود کرد ودفعا چهارم آمد وآخرین قسمت 
آن را بلعید وبه آسمان رفت. از این پیشآمد غیر منتظره وبی‌سابقه به فکر فرو رفتم 
وانسوس خوردم که چرا از وی نپرسیدم که کیستی وحکایت تو چیست؟ روز 
دیگر همان پرنده بر روی همان نتنگ نشینت وهمان کار دیروز را انجام داد. 
هنگامی که چهار قسمت او به هم پیوست,وانسان کاملی شد وپرنده به آسمان 





پرواز کرد از «ذیر» بیرون آمده وبا سرعت نزد او رفتم و او را به خدا سوگند دادم 
که کیستی؟ وی در پاسخ من» ساکت ماند وجوابی نداد. بار دیگر او را به خدائی که 
وی را آفریده است» سوگند دادم تا خودش را معرفی نماید. این بار در پاسخ من 
گفت: «ابن ُلجم» هستم| پرسیدم: حکایت تو با این پرنده چیست؟ گفت: علی بن 
ابیطالب + را کشتم واز آن هنگام خدای تعالی این پرنده را بر من گماشته است 
وآنچه راکه دیدی, همه روزه با من انجام می‌دهد! تا به اینجا گفتگوی من با پسر 
ملجم» به پایان رسید وبه ودره خود بازگشتم. فردای آن روز از «دیره‌ام بیرون 
آمده از شخصیت ومحل زندگی علی بن ابیطالب ا جویا شدم. به من گفتند: او 
پسر عموی رسول داي است. این بود که بلافاصله اسلام اختیار کردم وبه 





تصد حج بیت‌الله به خانة او آمدم ودر ضمن آن تصمیم داشتم مرقد مطهّر رسول 
خداعٍ راهم زیارت کنم. 


باب صد ونود ودوم 


علی ا با قاتل خود خوش‌رفتاری م یکرد 


[مستدرک حاکم ۱۴۴/۳ ]به سند خود از «شعبی» روایت می‌کند پس 
از آنکه «ابن ملجم» بر سر مبارک جضرت علی 1 ضربه فرود آورد. حضرت 
علی ا دربارۀ او به کسان خویش سفارش گرد وفرمود: با آنکه او ضربه‌ای بر سرم 
فرود آورده است» از احسان به او دریغ ندارید وبا او خوش‌رفتاری کنید 
وخوابگاه او را نرم وملایم قرار دهید! اینک اگر زنده بمانم» یا از حقم درمی‌گذرم 
ویا او را قصاص می‌کنم» واگر دعوت حق را لبیک بگویم؛ بلافاصله او را از پای 
درآورید؛ چراکه می‌خواهم در پیشگاه خدا با وی مخاصمه نمایم. 

[مُسند امام شافعی ] در کتاب «قتال با ستمگران» صفحه ۱۸۰ می‌نویسد: 
خبر داد به ماء «ابراهيم بن محمّد» از «جعفر بن سحمّد» از پدرش و او هم از 
حضرت علی ا که پس از آنکه «ابن ملجم» ضربه‌ای بر سر مبارکش وارد آورد 
دربارة او سفارش کرد که به وی خوراک وآب دهید واز احسان به او دریغ نداشته 
باشید! اگر زنده ماندم من ولی دم خود می‌باشم که اگر بخواهم او را می‌بخشم 





فضائل پنج تن 
واگر بخواهم او را تصاص می‌کنم» واگر از دنیا رفتم» او را بکٌشید (ولی) مُغله 
نکنید. (دماغ وگوش بریدن ویا بدن را قطعه قطعه کردن) 

[کنزالعمال ۴۱۳/۶ ] از «جعفر بن محمد» از پدرش و او هم از حضرت 
علی #4 روایت کرده است که معمولاً حضرت علی 1 شبها تازیانه‌ای بدست 
می‌گرفت ومردم را برای عبادت حق تعالی دعوت می‌کرد تا اینکه «ابن ملجم» آن 
حضرت را ضربت زد. در عین حال حضرت در حق او سفارش کرد که وی را از 
خوردن وآشامیدن سیراب سازید وبه او احسان نمائید! پس اگر من زنده ماندم» 
خودم ول دم خویش می‌باشم که اگر بخواهم او را عفو می‌کنم ویا قصاص 
می‌تمايم, واگر رحلت کردم او را بکشید وله نکنید. 

«شافمی» ووبیهقی» این حدیث زا تقلکرد‌اند. 


باب صد ونود وسوّم 


پاسخ از یاو هگوئیهای عمران بن جطان خارجی له له تعالی - 


[ استیعاب ابن عبدالبر,۴۷۱/۲] به سند خود. از «عبدالله بن سالک» 
روایت کرده است که پس از آنکه جضرت علی 48 مضرورب شد» طبیب‌ها را 
برای مداوای آن حضرت دعوت کردند. در میان ایشان» «کثیر بن عمرو سکونی» 
بود که از همه اطباء داناتر وبه کار طبابت بیناتر بود و او را «اثیر بن عمرو» 
اه ایران» بود وهمان کسی است که 


صحرای «اثیر» به نام او نامیده شده است. وی دستور داد گوسفندی را ذیح کنند 





می‌خواندند که طبیب مخصوص کشری, پاد 


شش آن حیوان را از درونش بیرون آورند وهمچنان که داغ بود» رگی را از میان 
آن خارج کرد وآن را در میان شکاف سر مبارک داخل کرد واندکی در آن دمید 
سپس آن رگ را بیرون کشید وآثار مغز سر مبارک را بر آن مشاهده کرد ودر این 
هنگام متوجه شد که شمشیر بر فرق سر مبارک وارد شده است. پس از معاینه به 
عرض رسانید: یا امیرالمؤمنین! اگر وصیتی دارید. بیان فرمائید. که رحلت شما 


قطعی است. 





وابن عبدالبر» گوید: «عمران بن حعان خارجی» که از این پیشآمد ناگوان 


خوشحال بود چنین گفته است: 
إلا ليلع من ذی المرش رضواناً 
اوفی الَربة عند الله میزانا 

+ ضربتی از شخص پرهیزگاری به وقوع پیوست که هیچ قصدی نداشت 
مگر اینکه از این طریق جلب رضایت پروردگار را کرده باشد؛ هنگامی که از آن 
ضربت'یاد می‌کنم» یقین دارم که در میان آفریدگان خداء هیچ عملی به اندازۂ آن با 
آن برابری نمی‌کند؟! 

«ابن عبدالبر» گوید: «بکر بن حمّاد تاقزتی» (ویا وبکر بن حسانه) 


يا ضرية من تقع ما آراة بها 
ای لأذكرة حسیتاً فاخیبه 








-رضوان الله عليه - در رد باوه‌سرائیهای وعمران حطان». گفته است: 


شُلجم والاقدار غالةً 






صهر السبین ومولاة ون اوه 


وکا نة على زغم الخسود له 
وكا فى الحرب سیف صارماً ذكراً 
وک رث قاتلة والدسع شنحیرٌ 
ای لاحيية سا کا ین بر 
أشقى مراد اذا عدت قبائلها 
كعاقرٍ الناقّة الاولى ألتي جلبت 
قد کان بُخبرھم آن سوق بخضبها 


لقوله فى شتی ظل مُجترما 





امت ویلک لللاشلام آرکاثا 
ازل الاي اسلاماً وا0 
تن ارول سنا شسرعاً وبيانا 
أضحث مناقه نورا وُرهانا 
ما کاق فاروق ن موسی بن حبرا 
لت اذا لقی الأتران آقرانا 
لك سبحانٌ رب الشاس شبحائا 
تخشى المعاد ولن کال شيطانا 
وأختم الناس عند الله ميزانا 
على موة پارضی الجر محسرانا 
بل الَية آزساناً فازمانا 
ولاختی قبز عمران بن حَطًانا 
ونال مانالة شلماً رشدوائا 





(ياصربة ين شتی ماآراة بها للع من ذى القرش رضوانا) 
بل ضرة من غوئ اوردنة لظن ‏ توف تلقی بها الرحطن غضبانا 
كالم رذ صدا بضريه الا لب صلی غذاب الخُلد نیرائا 
+ هنگامی که قضای الهی جاری شد. به پسر «ئلجم» بگو با عمل ناشایستی 
که انجام دادی ارکان اسلام را مُنهدم وریران ساختی؛ با این کار بسار ناپسندت 





برترین شخص را از پای درآوردی که با قدمهای سراسر برکتش روی زمین راه 
می‌رفت: نخستین کسی بود که دین اسلام را پذیرفت وبه خدا ورسول او ایمان 
آورد» برترین کسی را شهید کردی که از همه مردم بهتر ظاهر وباطن قرآن را 
می‌فهمید» وسئت رسول وشریعت او را با بهترین بیانی ايراد می‌فررمود. او داماد 
رسول خدا5ا واولی بتصرف بهجان وال مسلمانان ویار ویاور او بود نور 
مناقب ومقامات او همه جا را روشن کردم وبهترین دلیل برای عظمت وعرّت 
اسلام بود وعلی‌رغم انف حسوذان وی پیغمبر اسلام کڈ به سقامی نایل 
گشته بود که حضرت ھار ون مان عقام زا از سنوی حضرت موسی ا بدست 
آورده بود در کارزار شمشیر بزانی بود ومانند شیر نری بر دشمنان حمله‌ور 
می‌شد؛ هرگاه به یاد عمل ناجوانمردان قاتل او می‌افتم اشک چشمم بر گونه‌هایم 
جاری می‌گردد خدا را از هر عیب ونقصی مبرّا می‌دانم وبا شگفتی سبحان الله 
می‌گویم ومی‌پندارم که قاتل اوء انسانی نبوده است که از روز رستاخیز هراسی 
داشته باشد. بلکه قاتل او شیطان بوده که به صورت بشر درآمده ولباس بشری را 
بر اندام خود آراسته! هنگامی که از نزدیک به قبیله‌های عرب متوجه شویم 
خواهیم دید که قبیلة ومرادء از همه قبیله‌ها سیه بخت‌ترین ومیزان بزهکاری آنها در 
پیشگاه خدای تعالیء از همه آنها سنگین‌تر است. قاتل او مانند پی کننده 





صالح# یعنی نخستین سیه‌بخت پلیدی بود که چنان عمل ناجوانمودانه‌ای را در 
سرزمین حجر واز میان مردم تمود به ظهور رسانید. حضرت علی ا پیش از 





آنکه این واقعٌ دلخراش اتفاق افتده به مردم اطلاع می‌داد که بزودی محاسنم از 
خون سرم رنگین می‌شود! اینک خدای تعالی گناه قاتل او را عقو نکند وهمچنین 
گور «عمران بن حطان» راگرم بدارد وآن را از آب عفو خویش سرد نگرداند؛ این 





مجرمی که پایة ستمگری را 
هرچه بیشتر استوار کرده» چنین سروده است: ضربتی از پرهیزگاری به ظهور 


نفرین بدان جهت است که وی در حق سیه 


پیوسته و او در این ضربتی که بر سر عل نواخته است. جز رضای خدا قصد 
دیگری نداشته است؟! حال آنکه چنین نبود؛ بلکه این نیت از دلی برخاسته که 
سراسر آن را آتش حسادت فرا گرفته بود وطولی نمی‌کشد خدای بخشنده را در 
حالی ملاقات می‌کند که به وی خشمگین است. پیداست که او از ضربتی که بر سر 
مولا نواخته است. تصمیم داشته جایگاة خود را از آتش دوزخ مملو بسازد وبه 
شکنجۀ همیشگی گرفتار شود. 

[نورالابصار شبلنجی ص۹۸ ] می‌نویسد: هنگامی که «عمران بن حطان 
رقاشی خارجی» این ن ابیات را با آراتش قلب خو دودر ضمن 








«شلجم» سرود که: 
لله در المُرادي الذی فثکت ی و الخاقي إنسانا 
ما آراة بها م 
اي لأذگزة يوما فاحيبة E‏ 


+ خدا به پسر «شلجم» خیر ونیکی عطا کند که دل بدترین آفرید؛ خدا را 
لرزانید؟! واز زنده بودن در این دنیا نجات بخشید وضربتی که بر سر علی 
نواخت. از سوی پرهیزگاری بود که جز رضای خدا نظر دیگری نداشت!!! ومن 
هر روز که به یاد او می‌افتم می‌بینم در میان آفریدگان؛ میزان هیچ بنده‌ای سبکبارتر 
از میزان او نمی‌باشدا!! 

«ابوطیب طاهر بن عبدالله شافعی» در پاسخ از یاوه‌سرائی او بيات ذیل را سرود: 


فضائل پنج تن ... 
اي لابره معا آنت قاب عن ابن ملجم الملعون بُهتانا 
یاضربه ین شقی ما اراد بها 
ای لاذكرة یوما لته 

1 شم عليه الدهر مصلا این الله إشراراً واعلانا 

ین كلاب الناز جاء به . نص القسريقة بزهاناً وتبياا 
علیکُما لت الجَبَارٍ ماطلعث . شمش وما ودرا فى الکون نيرال 

؛ از بهتانی که نسبت به پسر «مُلجم» وارد آورده‌ای بیزارم وبرخلاف گفتة 
توء می‌گویم ضربتی که از ناحیة سیه‌بختی؛ بر سر مولا لیا وارد آمد جز 
دیرانی ارکان اسلام اثر دیگری نداشت. هر روز که بیاد کار ناپسند او می‌افتم, او را 











لعنت می‌کنم وبه همین مناسبت وښتابر آنچه دینم تقاضا می‌کند: تو وپدرت, 
«حطان»: را هم لعنت می‌کنم ژمی‌گویم تاآروژگار باقی است» لعنتهای ظاهری 
وباطنی حضرت پروردگار بر او اد آری» شما دو تن به تصریح شریعت اسلام از 
سگان دوزخ هستید ومادامی که خوزشید طلوع می‌کند وآتش در عالم افروخته 
می‌شود» مشمول لعنت خدای جبّار که شکستگی‌های جهان را جبران می‌کند, 


قرار بگیریدا 


باب صد ونود وچهارم 


پس ا زآنکه «ابن مُلجم» ضربتی برآسر حضرت علی #ا وارد آورد 
گروههای مختلفی از فرشتگان وارواخطيبهُ پیغمبران به دیدار 
حضرت على 18 رسید ند 





| أسدالغابه ابن اثیر ۳۸/۴] به سند خود از «عمرو ذی مه روایت 
می‌کند؛ هنگامی که حضرت على به دست پسر 
این هنگام على سر مبارک را بسته بود - بحضور اقدسش شرفیاب شدم 
وتقاضا کردم تا محل ضربت را به من نشان بدهد. حضرت علی 1 سر مبارکش را 
باز کرد نگاه کردم» عرضه داشتم: خراشی بیشتر نیست ونگرانی احساس 
نمی‌شود. حضرت علی 3 فرمود: بزودی از شما مفارقت خواهم کرد. همین 
لحظه» صدای گریة «ام کلثوم» از پشت پرده به گوش رسید. حضرت على ا 
خطاب به او فرمود: آرام بگیر! اگر مشاهده کنی آنچه را من مشاهده می‌کنم؛ گریه 
وبیتابی نخواهی کردا «عمرو ذی مره گفت» پرسیدم: مگر چه می‌بینید؟ فرمود: 
اینست گروه فرشتگان! اینانند ارواح طیبه پیغمبران! اینست حضرت رسول 





» مجروح گشت» - در 





اکر ! همگان مرا به سرانجام مژده می دهند ومی‌گویند. محلی که بدانجا راهی 
هستی» بهتر است از این دنیا که در آنجا به سر می‌بری. 


باب صد ونود وپنجم 


علی 3 در حال گرسنگی دعوت خدای تعالی را لبیک گفت 


| آسدالغابه ابن اثیر ۳۵/۴]به سند خود از «مثمان بن مُيرة» روایت 
می‌کند که ماه مبارک رمضان که فرا زسید. حضرت علی#!» یک شب را در خانة 
امام حسن تلا ویک شب را در خان امام حسین اء ویک شب را هم در خانة 
«عبدالله بن جعفر»» افطار می‌کرد وبیش از سه لقمه غذا تناول نمی‌فرمود 
ومی‌گفت: می‌خواهم دعوت حق را در حالی که گرسنه هستم؛ اجابت نمایم! 
سرانجام بیش از یک شب یا دو شب فاصله نشد که با ضربت پسر «ملجم» به 
شهادت رسید. 

مولف گوید: «ّقی» این حدیث را در (کنزالسمال ۴۱۳/۶] نقل کرده 
وبجای «عبدالله بن جمفر» «ابن عباسء را آورده است ودر آخر آن حدیث آمده 
است: حضرت علی 3 آخر آن شب ضریت خورد. «ابن عساکر» هم این حدیث را 
روایت می‌کند. 

[کنزالعمال ۴۱۱/۶ ] از «جعقر» روایت می‌کند که ماه رمضان که فرا 





فضائل پنج تن 24# .... 
رسید» حضرت على یک شب در خانه امام حسن مجتب یا ویک شب در 
خانة «عبدالله بن جعفر» افطار می‌کرد وبیش از دو لقمه یا سه لقمه غذا تناول 
نمی‌فرمود وهنگامی که می‌پرسیدند: چرا به این مقدار اندک از غذا بسنده 
می‌فرمایید؟ در پاسخ می‌فرمود: شبهای اندکی بیش باقی نمانده است وطولی 
نمی‌کشد قضای الهی جاری می‌شود؛ می‌خواهم در آن هنگام؛ ب اندک 
غذائی تناول نکرده باشم! وهمان شب» به شهادت رسید. 
«عسکری» این حدیث را روایت می‌کند. 





باب صد ونود وششم 


خدای تعالی روح مقدس رسولاکرم ¥ وروح طتیب وطاهر 
حضرت علی ا را به مشتیت خود ق ض کرد ودر قبض روح 
ایشان حضرت عزرائیل 3 مداخله نداشت 


[الریاض النضرة ۱۶۵/۲ ]از بودن روایت می‌کند که رسول خدا ل 
فرمود: در شب معراج در مسیر خود به فرشته‌ای رسیدم که بر کرسیی از نور قرار 
گرفته بود یک پای آن در مشرق وپای دیگرش در مغرب ودر برابرش لوحی بود 
که پیوسته به آن می‌نگریست. تمام دنیا در برابر دیدش قرار داشت وماسوای حق 
تعالی در میان زانوها ودستهای او قرار داشتند ومشرق ومغرب جهان را تحت 
ثیل» پرسیدم: این فرشته کیست؟ در پاسخ گفت: 





اختیار درآورده بود. از «ج 

«عزرائیل»3# است. اینک پیش خرام وبر او سلام کن؛ پیش رفتم وسلام کردم 
پاسخ مرا داد وگفت: ای احمد! برادرت علی#: چه می‌کند؟ گفتم: آیا پسر 
عمویم: علی اء را می‌شناسی؟ در پاسخ گفت: چگونه او را تشناسم حال آنکه 
خدای تعالی مرا موکل داشته تا روح همه آفریدگان را قبض کنم» به غیر از روح 


فضائل پتج تنب ... O‏ 





شما وروح پسر عمویتان: علی بن ابیطالب 32 وخدا روح شما را به مشیّت خود 
قبض می‌کند. 


«مْلاء این حدیث را در «سیره» خود آورده است. 


باب صد ونود وهفتم 


حضرت علی ا را با باقیمانده خنوط پیغمب راکرم تا 
وط کردند 


[مستدرک حاکم ۲۱ به سند خود. از وابووائل» روایت می‌کند که 
مقداری مشک در اختیار حضرت على بود. وصیت کرد حضرتش را با آن 
مقدار از مُشک» خنوط کنند وفرمود: آن مقدار: باقیمانده‌ای از خنوط رسول 
خداع است. 

مؤلف گوید: «مُتّقی» این حدیث را در (کنزالسمال۴۱۲/۶] نقل کرده 
واشاره می‌کند که ابن سعد»» «بیهقی» وداین عساکر» هم حدیث مزبور را نقل 
کرده‌اند. 

[الریاض النضرة ۲ ] «هارون بن سعیده روایت می‌کند که مقدار 
مُشکی در اختیار علی ا بود» وصیت کرد تا آن حضرت را با آن مقدار شک 
خنوط کنند وفرمود: این مقدار, باقیماند: خنوط رسول دای است. «ننُوی» 
هم این حدیث را نقل می‌کند. 


باب صد ونود هشتم 


حضرت علی ا از خدای تعالی درخواست می‌کرد تا مرقد او را 
دررَبوَة که نجف امت قرار بدهد 


[کنزالعمال ۲۵۸/۱ ] از امام جعفر صادق ی روایت می‌کند که یکی از 
حضار از مقام مقدس حضرت ولی ال پرسید: مراد از این آیه چیست که 
خدای تعالی می‌فرماید: و آویناهما ی ربق ذاتِ قرارٍ ومعین)؛ مریم 
وعیسی را در سرزمیلی فرود آوردیم که هم شایستگی ساختن عمارت دارد؛ وهم 


دارای آب گوار است. فرمود: مراد از وربوة»: نجف است ومراد از «قرار»: مسجد 





است ومراد از «معین»: فرات است. سپس فرمود: یک درهم که در کوفه انفاق شود. 
برابر با صد درهم است که در محل دیگر انفاق شود. ویک رکمت نماز که در کوفه 
خوانده شود. برابر با صد رکعت نماز است که در محل دیگر به جای آورده شود. 
کسی که می‌خواهد با آب بهشت وضو بگیرد وکسی که می‌خواهد از آب بهشت 
بیاشامد وکسی که می‌خواهد با آب بهشت غسل کند» از آب فرات استفاده نماید 
که دو چشمه از بهشت در آن وارد می‌شود وهر شب دو مثقال از مشک بهشتی در 





فرات می‌ریزد! معمول امیرالمومنین على آن بود که بر در دروازه جف 


می‌ایستاد ومی‌فرمود: این جا دارالتّلام ومجمع ارواح مؤمنان وخوابگاه خوبی 


برای مؤمنان است واضافه می‌کرد: پروردگارا! قرقد مرا در این مکان قرار بده. 
وابن عساکره این حدیث را روایت کرده است. 


باب صد ونود ونهم 


کسرامت شگفت‌انگیزی که در بامداد روز شسهادت 
حضرت علی 1 به ظهور رسید 


[مستدرک حاکم ۱۳/۳ | ]به سنند خود از «ابن شهاب؛ روایت می‌کند 
که وارد عراق شدم درحالیکه تصمیم داشتم به جهاد بروم. پس نزد «عبدالملک» 
رفتم تا به او سلام کنم. «عبدالملک» در ميان خیمه‌ای نزدیک «قائم» بر روی دو 
سماط قرار گرفته بود. سلام کردم ونشستم. گفت: ای پسر شهاب! آیا می‌دانی در 
بامداد روز شهادت حضرت علی بن ابیطالب 3 در بیت المقدس چه واقعه‌ای رخ 
داد؟ در پاسخ گفتم: آری! «عبدالملک» از جا برخاست وگفت: با من بیا. همراه او 
از پشت مردم حرکت کردیم تا به پشت خیمه رسیدیم. «عبدالملک» نگاهی به من 
کرد وگفت: در بیت‌المقدس چه اتفاقی افتاده است؟ گفتم: در آن بامداد هر سنگی 
راکه برمی‌داشتند در زیر آن خون تازه ظاهر می‌گشت! «عبدالملک» گفت: از این 





-١‏ [معجم البلدان ۴ می‌نویسد: «قائمه یکی از بتاهائی است تزدیک سامرا که متوکل آنرا 
ساخته است. (مترجم) 








واقعه جز من وتو کسی دیگر اطلاع نیابد! آری تا او زنده بود واقعة مزبور را با 
کسی در میان نگذاشتم. 

«محبّ طبری» این حدیث را در [لریاض النضرة۲۴۷/۲] روایت کرده 
ومی‌گوید: «ابن ضحاک» هم در «الاحاد والمثانی» آن را آورده است. 


[همان کتاب ۱۴۴/۳ ]به سند خود از وژهری» روایت می‌کند که وأسماء 
انصاری» گفته است که در شب شهادت حضرت على ا» هر سنگی را که در 
«ایلیاء ‏ برمی‌داشتند. از زیر آن خون تازه ظاهر می‌گشت! 





صواعق محرقه ابن حجر ص ۱۱۶ ] در خصوص شهادت امام 
حسین اا هر سنگی راکه در شام - یا در دنیا - برمی‌داشتند, از زیر آن خون تازه 
ظاهر می‌شد» همینطور بود در روز اشهاداک ر حضرت على که هر سنگی را از 


جای برمی‌داشتند. خون تازه 





از زیر آن ظا می‌گردید! 


چنانکه «بیهقی» به این موضَوّع انار کزده است واز گفته «ژُهری» روایت 





می‌کند» هنگامی که وارد شام شلّم رصم داشتم دز /جهاد شرکت کنم به دیدار 
«عبدالملک» رفتم. به او اطلاع دادم» روزی که حضرت علی 11 به شهادت رسید 
هر سنگی را که در بیت‌المقدس از جای برمی‌داشتند, خون تازه از زیر آن نمایان 
می‌شد! «عبدالملک» توصیه کرد مواظب باش که مبادا این سخن را جز من وتو 
کس دیگری از مردم شام خبردار گردد! توصية او را به گوش سپردم وتا زمانیکه 
«عبدالملک» زنده بود» این سخن را به کسی نگفتم. واز خود او حکایت است که 


غیر از «عبدالملک» از آن قضیه شخص دیگری هم اطلاغ یافته بود. 


شته [معجم البلدان 4۳۹۳/۱ نام بیت‌المقدس است ومعنای آن خانه خداست 
وبه نام بانی آن که یکی از نوادگان حضرت نوح 1 است نامیده شده است که همان ایلیا بن ارم 
بن سام بن توح » می‌باشد. (مترجم) 





باب دویستم 


حضرت علی #ا در شبی قبضنروح شد که وصی حضرت 
موسی عا د ر آن شب قب روح شد ودر همان شب هم حضرت 
عیسی ا به آسمان رفت ودر همان شب بود که قرآن کریم 


وفرقان عظیم نازل گر دید 


[هیثمی در مجمع ۱۴۶/۹ ]از «ابوطفیل» نقل می‌کند که امام حسن بن 
علی بن ابیطالب ۸# پس از شهادت حضرت علی ڳا خطابه‌ای ایرد کرد. پس 
حمد وثنای الهی ویادآوری از مراتب حضرت علی:1# که حضرت او خاتم 
اوصیا ووصی انبیا امین صدّیقان وشهدا بود خطاب به مردم فرمود: ای مردما 
مردی از میان شما رفت که هیچیک از پیشینیان در هیچ صفت شایسته‌ای بر او 
سبقت نگرفت وآیندگان هم مراتب عالیة او را درک نخواهند کرد. رسول خداع 
پرچم اسلام را به دست مبارک او سپرد وبا دشمنان درحالی نبرد می‌کرد که 
«جبرئیل» از طرف راست. و«میکائیل» از طرف چپ از وی حمایت می‌کردند. از 
میدان بازنمی‌گشت مگر اینکه خدای تعالی پیروزی را بدست او ارزانی 





می‌داشت. على 32 در شبی دعوت حق را لبیک گفت که در آن شب» وصی 


حضرت موسی 38 قبض روح شده بود وروح حضرتش در شبی به عالم بالا 
عروج کرد که روح عیسی بن مریم 1 در آن شب به عالم بالا عروج کرده بود ودر 
شبی شربت گوارای مرگ را لاجرعه سرکشید. که قرآن کریم در آن شب تازل شده 
بود. به خدا سوگند! از ثروت دنیاء درهم ودیناری پس‌انداز نکرده بود» مگر مبلغ 
هفتصد وپنجاه درهم که باقیماندۀ عطایائی که به مستمندان می‌پرداخت؛ بود 
وتصمیم داشت که با این مبلغ خدمتگزاری را برای وام کلثوم» استخدام نماید. 

«طبرانی»» «ابویّملی» «برّاز» وواحمد حنبل» این حدیث را روایت کر ده‌اند. 

( طبقات ابن سعد ۳/ قسم ۱ ]| به سند خود از «هبيرة بن یسریم» 
روایت می‌کند؛ همینکه حضرت علی 3 ازردار دنیا رحلت کرد وبه عالیترین 
مراتب شهیدان نائل گردید. امام حسن مجتبی # از محل خود برخاست وبه منبر 
رفت وخطابه‌ای ایرد کرد وخطاب ب مردم گفت: دیشب مردی از میان شما رفت 
که گذشتگان در هیچ صفتی بر یبای نگرفتند» وآیندگان هم مراتب عالیۂ او را 
درک نخواهند کرد. پیغمبر اکم به هر سعرکه‌ای از قتال که او را گسیل 
می داشت» «جبرئیل» از طرف راست. وومیکائیل» از طرف چپ از او حمایت 
می‌کردند واز میدان بازنمی‌گشت. مگر اینکه خدای تعالی آن جنگ را به دست او 
پیروز می‌گردانید. از سرمایه وسیم وزر دنیاء چیزی پس‌انداز نداشت؛ مگر 
هفتصد درهم که می‌خواست با آن مبلغ خدمتکاری استخدام نماید. ودر شبی به 
جایگاه همیشگی خود رسید ومرغ روحش به پرواز درآمد. که روح عیسی بن 
مریم در آن شب به عالم بالا خرامید. واین پیشآمد در شب بيست وهفتم ماه 
مبارک رمضان رخ داد. 

[ کنزالعمال ۴۱۲/۶ ] از امام حسن مجتبی: 
حضرت علی # به شرف شهادت نایل آمد. امام حسن مجتبی 1 خطایه‌ای ايراد 





روایت می‌کند» همینکه 





کرد. پس از حمد وثنای الهی؛ فرمود: اما بعد. به خدا سوگند! مردی را امشب از 


دست دادید که در آن شب. قرآن کریم نازل شده ودر آن شب» روح عیسی بن 
مریم به بالا عروج کرد ودر آن شب. «یوشع بن نون»: وصی حضرت 
موسی ا درگذشت ودر آن شب توب بنی اسرائیل پذیرفته شد. 


«ابویعلی»» «ابن جریره ووابن عساکره این حدیث را روایت کرد‌اند. 


باب دویست ویکم 


حضرت علی تلا به ست پیغمب راکرم 3 به شهادت رسید 


[ مستدرک حاکم ۳ از «خیّان آسدی» روایت می‌کند که گفت 
شنیدم از على ا می‌فرمود: رسول خداَلة به من,فرمود که پس از من؛ طولی 
نمی‌کشد که امت از در حیله گری با تو درمی‌آیند وتو در آن حال به آئین من زندگی 
می‌کنی وبه سنت من به شهادت می رسی. کسی که تو را دوست بدارد؛ مرا دوست 
داشته است. وکسی که تو را دشمن بدارد؛ مرا دشمن داشته است. وبزودی 
محاسنت از خون سرت رنگین خواهد شدا 

«حاکم» می‌گوید: این حدیث صحیح است. 

مولف گوید: «ّقی» در (کنزالعمال۱۵۷/۶] این حدیث را آورده است. 
ومی‌گوید: «دارْطنی», «حاکم» و«خطیب» حدیث مزبور را از علی # روایت 
کرده‌اند. 

[ کنزالعمال ۴۱۲/۶ ] از «محمد بن عبدالله بن ابی رافع» از جدش 
روایت می‌کند که رسول خدای خطاب به علی ا فرمود: تو بر آئین من به 





شهادت می‌رسی! 


«ابن عدی» و«ابن عساکرء این حدیث را روایت کرده‌اند. 

[هیثمی در مجمع ۱۳۸/۹ ]از «ابورافع» روایت می‌کند که پیش از آنکه 
رسول خدامٌْ رحلت کند. خطاب به علی » فرمود: یا علی| ذقه مرا تو برئ 
می‌کنی وبه سنت من به شهادت می‌رسی! 





این حدیث را روایت می‌کند. 


باب دویست ودوم 


حضرت علی ۶ آموزیده است 


(صحیح ترمذی ۲ در ابواب دعوأت به سند خود. از «حارث 
از حضرت على روایت می‌کند که رسئول خد اعلا بهن فرمود: آیا می‌خواهی 
کلماتی را به تو بیاموزم که با گفتن آنهاء خدای تعالی گناهان تو را بیامرزد؟ هرچند 
تو آمرزیده شدۀ خدای تعالی می‌باشی. آنگاه فرمود: بگو «لا ال( ال 
العلل العظيم» لا إلة الا الله الحَليمٌ الکریم. لا إلة لاله شبحان الله َب 
العرش القظيم». 

مؤلف گوید: این روایت را به طریق دیگر نقل کرده است ودر آخر آن آمده 
است: «آلحَمدٌ له رب العالمین». 

[مستدرک حاکم ۳ ]به سند خود از «عبدالرحمن بن ابی لیلی» از 
حضرت علی :15 روایت می‌کند که رسول دایب به من فرمود: آیا می‌خواهمی 
کلماتی به تو بیاموزم که با گفتن آنهاء خدای تعالی تو را بیامرزد؟ هرچند تو 
آمرزیده هستی؟ آن کلمات اینهاست: «ل له ال القظیم» لا ال إل الله 








پنج تنظ ... .۴2۲ 


الحليمٌ الكريم» سُبحان اله رَبّ العرش القظیم والحَمد له َبّ العالمین». 
«حاکم» گوید: این حدیث بنابه نظر ورأی «بخاری؛ و«مسلم» صحیح است. 
[ خصایص نسائی موّلف صحیح معروف ص٩‏ ] به سند خود از 

«عبدالله بن سلمه» از حضرت علی18 روایت می‌کند که رسول خدا ا به من 

فرمود: آیا کلماتی را به تو بیاموزم که با گفتن آنها؛ خدای تعالی - در عین حالی که 
آمرزیده هستی - تو را می‌آمرزد؟ می‌گونی: «لا إلة الا اله اللیم الکریم» لا 

ال ال القظیم الحمد لله رَبّ العالمین». 
مولف گوید: «نسائی» همین حدیث را در صفحه٩‏ به چند طریق دیگر 








روایت می‌کند ودر یکی از آنها آمده است که پیفمبر اکرم ٤ڈ‏ فرمود: آیا کلمات 
فرج را به تو بیاموزم؟ وتمام آنها را ذگتو کرده است وراحمد حنبل» نیز در 
[مسند )٩۲/۱‏ همان حدیث ا روایت می‌کندآوگروه دیگری از محدثان, به نقل آن 
پرداخته‌اند. 

[ الرياض النضررة ]ضرت قاطمه ی دخت گرامی رسول 
اکرم ت روایت می‌کند که فرمود: شب غرفه‌ای بود که حضرت رسول اکر م٤‏ 
نزد ما آمد وفرمود: خدای تعالی به شما مباهات می‌کند وهمة شما را عموماً 
وعلی:: خصوصاً آمرزیده است ومن که رسول خدایم به طریق دیگری مورد 
آمرزش قرار گرفتهام وارتباطی به قرابت با شما ندارم. «امام احمد حنبل» هم این 
حدیث را نقل می‌کند. 

مولف گوید: «میئمی» در [مجمع ۱۳۲/۹] حدیث مزبور را نقل می‌کند 
ل» است که به من اطلاع می‌دهد. نیکبخت 





ودر آخر آن آمده است: اینک «چبر: 
واقعی کسی است که علی 3 را در حیات ومماتش دوست بدارد وسیه‌بخت 
واقعی کسی است که علی ا را در حیات ومماتش دشمن بدارد. «طبرانی» این 
حدیث را نقل کرده است. 





[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۹۶ ] «دیلمی» از رسول خدا# نقل 
می‌کند که فرمود: یا علی! خدای تعالی؛ تو وذریه وفرزندان وخانواده وشیعیان 
وبحب شیمیان تو راء بخشیده است! اکنون مژده باد تو راکه تو نع لبطینی ودر 


صفحه۱۳۹ می‌نویسد: ودر روایتی است خدای تعالی؛ شیمیان تو وسحبان 
شیعیان تو را آمرزیده است. 

[هیلمی در مجمع ۹ از «جابر بن عبدالله انصاری» روایت که در 
یکی از اوقات؛ رسول اکرم 3 بهایراد خطابه‌ای پرداخت؛ شنیدم که پیفمبر ال 


خطاب به مردم می‌فرمود: ای مردم| کسی که کینۀ ما خاندان را در دل داشته باشد. 





خدای تعالی در روز تیامت او را بهودی وارد صحرای محشر می‌کندا به عرض 
رسانیدم: هرچند چنین کسی نماز بگزاردآوروزه بگیرد؟ فرمود: آری! هرچند 
نماز بخواند وروزه بگیرد وخودٍ را مسلمان قلمّداد کند. چنین شخصی با بفض 
وعداوتی که با ما دار تصمیم گرفته از زاه حیله گری درآید تا خونش محفوظ 


بماند؛ چنین شخصی از اسلام هی دازد وبابد با کمال ذّت «جزیه» بدهد (تا 





آنجا که در آخر بیانات شریفش فرمود:) اینک برای على وشیعة او از خدا 
آمرزش می‌خواهم. 

«طیرانی» این حدیث را در «الاوسط» نقل کرده است. 

مولف گوید: در اینجا حدیثی است که مناسبت دارد در پایان این باب 





اکرم ل حضرت على را به سریه‌ای گسیل داشت. پس از آنکه علی ا از 
مأموریت بازگشت» رسول خدا٤‏ خطاب به او فرمود: یا علی! خدا ورسول 


و«جبرئیل»» از تو راضی وخرسند هستند. 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 


باب دویست وسوّم 


بهشت وحوریه وآسمانی‌ها وپیغمبران الهی مشتاق دیدار 
حضرت على # هستند 


[صحیح ترمذی ۳۱۰/۲ به سند خود از «انس بن مالک» روایت 
می‌کند که رسول خدايٌّْ فرمود: بهشت برین مشتاق سه تن از مؤمنان می‌باشد: 
علی؛ «عمار» ورتلمان.. 

مؤلف گوید: وابن اثیره این حدیث را در [أسدالضابة ۳۳۰/۲ «محبٌ 
طبری» در [الریاض النضرة۲۰۹/۲] ودابن سری» روایت کرده‌اند. 

[ مستدرک حاکم ۱۳۷/۳ ] به سند خود؛ از «انس» روایت می‌کند که 
رسول خداٌ فومود: بهشت برین مشتاق دیدار سه تن از مومنان می‌باشد: علی» 
«عمّار» ووتلمان». وی گفته که این حدیث صحیح می‌باشد. 

[کنوزالحقایق مُناوی ص ۶۰ ] چنین آمده است: سه تن از مؤمنان‌اند که 
بهشت مشتاق به آنهاست: علی؛ «عماره ودسلمان». «دیلمی» این حدیث را 
روایت کرده است. 


(حلية الاولياء ابوئعيم ۱ ابه سند خود» از انس بن سالک» 





قضائل پنج تن 
روایت می‌کند که شنیدم پیغمبر اکرم ِا می‌فرمود: بهشت مشتاق دیدار چهار تن 
از مومنان است: علی» «مقداد»» «عمّا وسلمان». 
مولف گوید: «ابونمیم» این حدیث را به طریق دیگر وبا توجه به تقدیم 
وتأخیر در صفحه۰۱۴۲ و«شتّقی» در (ککنزالصمال ۱۶۳/۶] روایت کسرده‌اند 
و«طبرانی» نیز از دانس» نقل کرده است. 
(استیعاب ابن عبدالبر ۴۲۳/۲ ] از حدیث «انس؛ روایت شده است که 
رسول دا فرمود: بهشت مشتاق دیدار چهار تن از مسلمانان است: علی» 
«عمار», «سلمان» وبلال. 
[کنزالعمال ۶ | چنین آورده است: بهشت مشتاق چهار تن است. 
علی ودابوذره و«عمار» ورمقداد». وان عساکر» این حدیث را روایت کرده است. 
[ همان کتاب ۴۲۸/۶ ]از «ابن عبامل» آز حضرت علی ا روایت می‌کند 
که رسول داب فرمود: بهشت"مشتاق دیا چهار تن از اصحاب من است 
وپروردگارم دستور داده است. تا نها زا دوست بدآزم. در این هنگام این افراد 


«صهیب رومی» «بلال بن ابی ریاح حبشی» «طلحه» «زبیر»» 





یمانی» ووعمار بن یاسرء که پرسیدند: این چهار 
تن چه کسانی هستند که شما موظفید آنها را دوست بدارید؟ از ميان ضار 
رسول خداة «عمّار» را طرف خطاب قرار داد وفرمود: ای عمارا خدای تعالی 
منافقان را به تو شناسانیده است. اما آن چهار تن اینها هستند: عسلی بن 
ابیطالب 3 «یقداد بن آسود کندی» «سلمان فارسی» ووابوذر غفاری». 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسطه نقل کرده است. 

موّلف گوید: «هیشمی» هم در (مجمع ۱۵۵/۹] به نقل آن می‌پردازد. 

[ همان کتاب ۴۲۹/۶ ] از حضرت علی 1 روایت می‌کند که «جبرئیل» 


حضور رسول دای شرفیاب شد وعرض کرد: ای محمد! خدای تعالی از میان 





اصحاب توء سه تن را دوست می‌دارد وشما هم آنها را دوست بدارید: علی بن 
ابیطالب ا «ابوذر» ورمقداد». 

در یکی از دیدارهانی که «جبرئیل» با رسول اکرم 5 داشت گفت: ای 
محمد! بهشت مشتاق دیدار سه تن از اصحاب تو هست. هنگامی که این گفتگو په 


میان آمد: «انس بن مالک» حضور داشت واز جریان اطلاع یافت وامیدوار بود که 
یکی از انصار از آنها به شمار آید. برای اینکه به امید خود اطمینان حاصل کند 
تصمیم گرفت از رسول خدا٤ةٌ‏ بپرسد آنهائی که بهشت لقای ایشان 
است. چه کسانی هستند؟ لیکن ابت مقام رسول اکرم ا مانع از آن بود که وی 
سوال خود را مرح کند. ملاقاتی با ابوبکره کرد وجریان را به این شرح به او 
اطلاع داد: حضور پینمبر اکرمءاذ شرفیاپ بودم که «جبرئیل» نازل شد وگفت: 





بهشت مشتاق دیدار سه تن از صحابا شهاست. من آرزو می‌کردم که بعضی از 
انصار از همان بهشتیانی a‏ ی مس اه ت مقام 
مقدس رسول اکرم 5ڈ مانع از آن شن که این سوال را با پیغمبر اکرم اڈ مطرح 
نمایم آیا وی ملاقات کنی وسوال کنی آنان چه 
کسانی هستند؟ «ابوبکر» گفت: بیم آن دارم که هرگاه حضور پیغمبر اکرم 
شرفیاب شوم وچنان سوالی مطرح کنم وخود من هم از آنها بشمار نیایم» برای 
همیشه مورد ملامت قوم خود گردم؟ 

ملاقات کرد و او هم همان پاسخی را داد که «ابوبکر» اظهار کرده بود.«انس» که از 
خواستۀ خویش دست بردار نبود, با علی# ملاقات کرده وجریان را به عرض 
مبارک تقدیم داشت. عل فرمود: البته این سوال را از حضرت خواهم کرد که 
اگر خودم از آنها بشمار آمدم؛ از خدا سپاسگزاری می‌کنم واگر از آنها به حساب 
تیامدم باز هم از خدا سپاسگزارم! بدین جهت بود که حضرت على ی بحضور 
مبارک شرفیاب شد وعرضه داشت: یا رسول الله! دانس» به من چنین اطلاع داده 














نس که از وی ناامید شد با «عمر» 








است که به تازگی حضور شما شرفیاب بوده ودر همان لحظه «جبرئیل» نازل شده 
وگفته که بهشت مشتاق دیدار سه تن از اصحاب شماست. اینک یا نبی اللّه! آنها 
را برای ما معرفی فرما؟ پیغمبر تة فرمود: تو یکی از آن سه تن هستی ویکی هم 
«عمّار بن یاسر» است که بزودی در کارزارها تو را همراهی می‌تماید که فضل آن 
جهادها آشکار است وخیر وبرکت آنها بسیار بزرگ می‌باشد؛ نفر سوم «سلمان» 





است که از ما اهل‌بیت می‌باشد واو شخص خیرخواهی است پس او را برای 
خودت نگهدار. 

«ابویّعلی» این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «هیشمی» هم حدیث مزبور را در (مجمع ۱۱۷/۹]به دو طریق 
روایت می‌کند که یکی از طریق «ابویعلی» ودیگری از طریق «برّازه می‌باشد. 

[هیثمی در مجمع ۹ از ,انس از رسول خدائ روایت می‌کند 
که فرمود: سه تن از اصحابند که حورالعین مشتای دیدار آنهاست: علی» «عمّار» 
و«سلمان». 

«طبرانی» این حدیث را نقل می‌کند. 

[الرياض النضرة ۲۲۰/۲ ]از ابن عباس» روایت است كه رسول 
خداة فرمود: در معراج به هیچ آسمانی عبور نکردم مگر اینکه اهل آن آسمان به 
حضرت علی بن ابیطالب # اظهار اشتیاق می‌کر دند ودر بهشت به هیچ پیغمبری 
نرسیدم مگر اینکه نسبت به علی بن ابیطالب ا اظهار اشتیاق می‌نمود. 


«ملاًه این حدیث را در «سیره» روایت کرده است. 


باب دویست وچهارم 


حضرت علی 38 از بهشتیان است 


[أسدالغابة ابن اثیر ۵۷۸/۵)]به سند خود از وام خارجه» همسر وزید 
بن ثابت»» روایت می کن که در یکی از بوستانها که پیغمبر اکرم للل گروهی از 
اصحابش در پشت دیوار آن حضور داشتند خدمت پیغمبر اکرم ٤ل‏ شرفیاب 
شدیم. پینمبر 6 فرمود: اینک نخستین مردی که در این محل بر شما وارد شود 
از بهشتیان است! کسی از ما در آنجا حضور نداشت مگر اینکه آرزو می‌کرد که ای 
کاش پشت دیوار آن بوستان بود. طولی نکشید صدای پالی شنیده شد. سرها به 
طرف بالا برگشت تا بیینند چه کسی وارد می‌شود! پیغمبر اکرم له فرمود:امید 
است کسی که بر ما وارد می‌شود. علی بن ابیطالب باشد! درست در همین لحظه 
بود که علی بن ابیطالب 1 وارد شد! 

مولف گوید: حدیث موردبحث را به طریق دیگر در صفحه۶۱۸ با اندک 
اختلاف لفظی: آورده است. این حجر» هم در [اصابه ۲۲۸/۸] آن را روایت کرده 


است. 


[استیعاب ابن عبدالیر ۷۷۶/۲ در شرح حال «ام مرئد اسلمیه؛ اظهار 
می‌دارد که «ام خارجه»» همسر «زید بن ثابت»» از وی نقل می‌کند که در یکی از 
روزهاء رسول اکرم اڈ فرمود: طولی نمی‌کشد از این وادی مردی ظاهر می‌شود که 
از بهشتیان است. چنانکه فرموده بود. پس از اندکی علی بن ابیطالب ظاهر 
گشت! 

(هیشمی در مجمع ۱۱۸/۹ ]از «سلمی» زن «ابورافع» روایت می‌کند که 
در «اسواف» حضور رسول خدا# شرفیاب بودم که فرمود: بزودی مردی که از 
بهشتیان است. بر شما ظاهر می‌شود. در این هنگام صدای پائی به گوش رسید. 
وبه دنبال آن؛ حضرت على بر جمع ما گام نهادا 

«طبرانی» این حدیث را نقل که ّت. 

مؤلف گوید: «اسواف»» نام چشمه‌ای است در مدینه. 

[ مسند ابوحنیفه ص ۲۳۵ ]به ست خود از «ام هانی» نقل می‌کند که 
یکی از روزهاء رسول اکرم 46 نگاهفی بهحضرت غلی ا کرد ودرحالیکه از 
ظاهرش پیدا بو گرسنه است. فرمود: یا علی| از ظاهرت پیداست که گرسنه‌ای؟ 
عرض کرد: آری» چندی است غذائی کامل نخورده‌ام. پیغمب ر فرمود: تو را به 
بهشت مژده می‌دهم. 

(الریاض النضرة ۲۰۹/۲ ]از «عبدالله بن ظالم» روایت می‌کند که مردی 
نزد «سعید» آمد وگفت: علی 3 را آنچنان دوست می دارم که به هیچ چیزی به آن 
اندازه علاقه‌مند نیستم! «سعیده گفت: اندیشۀ خوبی است» مردی را دوست 
می‌داری که از بهشتیان است. 

«امام احمد حنبل» این حدیث را در «المناقب» آورده و«حضرمی» هم 


روایت کرده است. 


باب دویست وپنجم 
در روز قیامت نخستین کسی که از قبر بیرون م یآید ونخستین 
کسی که پیغمبر 33 را دز صحزای محشر مشاهده می‌کند 
ونخستین کسی که با آن حضرت مصافحه می‌کند» علی :1 است 


[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۳۹/۴ ] به سند خود از «عبدالله بن 
عمر بن علی» از پدرش و او هم از جدش: علی بن ابیطالب 2 : روایت می‌کند که 
رسول دای خطاب به على فرمود: از خدای تعالی برای تو پنج خصلت 
تقاضا کرده‌ام. خداوند متعال چهار خصلت از آنها را پذیرفت ویکی از آنها را 
قبول نفرمود. آن چهار خصلت اینهاست: ۱از خدا خواسته‌ام تا در روز قيامت 





نخستین کسی باشی که سر از خاک برمی‌دارد؛ ۲ تو (در بهشت) با من باشی؛ ۳- 
لوای حَمْد من در دست تو باشد وتو آن را حمل کنی؛ ۴۔از خدا تقاضا کردهام تا 
پس از من ولی مؤمنان باشی. 

مولف گوید: «متقی» این حدیث را در (کنزالممال ۱۳۹۶/۶ آورده وداین 
جوزیه هم روایت کرده است. 








[کنزالعمال ۴۰۷/۶ ] «شاذان» گفته - سند حدیث را ادامه داده تا آنجا که 
می‌گوید - علی بن ابیطالب 3 فرمود که رسول خدامْ خطاب به من. می‌فرمود: 
از خدای تعالی تقاضا کردم تا پنج خصلت به تو ارزانی دارد: ۱- از پروردگارم 


درخواست کردم که در روز قیامت زمین قبرم را بشکافد وخاک از سر وصورتم 
دور کند درحالیکه تو با من باشی, این تقاضا را برآورده کرد؛ ۲-از خدا 
درخواست کرده‌ام که مرا در کنار کفه میزان متوقف سازد وتو با من باشی این 
حاجت را هم پذیرفت؛ ۳-از او تقاضا کرده‌ام که تو را حامل لوای من قرار بدهد, 
یمنی همان لوای الله اکبر که رستگاران وبهشتیان در سایذ آن قرار می‌گیرند» این 
تقاضا را هم قبول فرمود؛ ۴-از خدای تعالی درخواست کردم تا امت مرا از 





حوض من بنوشانی: این تقاضا هم مقبول افتاد؛ ۵ از خدا خواستم تا تو را 
پیشوای امت من قرار بدهد وآنها در سایه رهنمودهای تو به بهشت بروند. این 
نقاضا هم مورد قبول واقع شد. ایتک از تا تتپاسگزارم که با تقاضاهای من 
موافقت کرد وپذیرش آنها زا در حق توء برمن منت نهاد. 

[کنزالعمال ۱۵۹/۶ ] چنین آمده است: پیغمبر اکر م٤‏ فرمود: یا علی! 
از خدا خواستم تا خصلت به تو ارزانی فرماید. خدای تعالی چهار تا از آنها 
را پذیرفت وبا یکی از آنها موافقت نکرد: ۱-از او تقاضا کردم تا امت مرا بر آن 
بدارد که اختلافی دربارۀ تو نداشته باشند» این تقاضا پذیرفته نشد؛ ۲- از او 











خواستم در روز قیامت که فرا می رسد ونخستین کسی که سر از قبر پیرون می‌آورد 
منم تو هم با من باشی؛ ۳- لوای حَمْد در دست تو باشد؛ ۴۔ تو پرچمدار حَمْد 
باشی ودر حضور من آن را بدست بگیری واز این طریق بر گذشتگان وآیندگان 
برتری یابی: ۵ تو پس از رحلت من» ولی مؤمنان باشی. همه این تقاضاها - به 
استثنای تقاضای اول - مورد قبول واقع شد. 


«خطیب» و«رافعی» این حدیث را از حضرت على روایت کرده‌اند. 


مؤلف گوید: «تّقی» این حدیث را در صفحه ۳۹۶ به طریق دیگر نقل کرده 
است و«ابن جوزی» هم آن را روایت می‌تماید. 

[اصابه ابن حجر ۱۲۶/۷ ]ابن سَکن» از طریق «علی بن هاشم» (تا آنجا 
که می‌گوید) «ابوعبدالرحمن»؛ مری «عايشه, روایت کرده که از او خواستیم تا 
فضائل علی بن ابیطالب ا را برای ما بیان کند. در پاسخ گفت: فضائل علی ا 
پیشمار است! گفتیم: برخی از آنها را برایمان بیان فرماء گفت: آری در یکی از 
روزهاء در خانه پیغمبر اکر ما بودم که علی 1 وارد شد واجازه خواست تا 
حضور بمب شرفیاب شود اجازه صأدر شد. همین که ملاقات دست داد 
شنیدم رسول خدا ٤‏ خطاب به علی ا فرمود: نخستین کسی هستی که در روز 
قیامت سر از خاک برمی‌داری وخاک یزرا از سر می‌زدائی. 

[أسدالغابه ابن اثیر ۲۸۷/۵ ] حدیشا مسندی را از «ابولیلای غفاری» به 








این شرح روایت می‌کند که از ارتو لدا شنیدم که می‌فرمود: پس از ارتحال 
من آشوبی برپا می‌شود. درآ نام تلازم فرمان ی بن ابیطالب ا باشید که او 
نخستین کسی است که روز قیامت به دیدارم نائل می‌شود ونخستین کسی است 
که با من مصافحه می‌نماید. او دیق اکبر وفاروق این است که حق را از باطل 
جدا می‌سازد و او پیشوای مومنان است. 

ملف گوید: «ابن حجره این حدیث را در [اصابه ۱۶۷/۷] آورده است ودر 
آن آمده است که رسول دا فرمود: او نخستین کسی است که به من ایسمان 
آورد واولین کسی است که در روز قيامت با من مصافحه می‌کند. ودابن عبدالبٌ» 
هم از این حدیث یاد کرده ودر آخر آن آمده است: علی پیشوای مومنان اسك 
ومال وثروت راهبر منافقان می‌باشد. 

[هیثمی در مجمع ۱۰۲/۹ ] از «ابوذر» و«سلمان» نقل می‌کند که هر دو 
تن اظهار داشته‌اند: رسول خدا٤:ٌ‏ دست على راگرفت وگفت: علی اولسن 


۷۳ 





اکن است که به من ایمان آورده ونخستین کسی است که در روز قیامت با من 
مصافحه می‌کند. وحدیث را به همان گونه که از «ابولیلی» روایت کردیم ادامه داده 
است ورطبرانی» ودیژّازه هم آن را نقل کرده‌اند. 

(الاصابه ابن حجر ۸/ قسم ۱۸۳/۱ ] دابن منده» از روایت «علی بن 
هاشم بن برید» از ولبلای غفاری» نقل می‌کند که در غزوه‌ها همراه رسول خدای 
بودم؛ مجروحان را مداوا می‌کردم وبه عیادت بیماران می‌رفتم. هنگامی که 
حضرت علی 1 از کوفه به بصره رفت» همواره ایشان را همراهی می‌کردم وبه 
وظایف محوله می پرداختم. در این مسافرت «عایشه» را دیدم. از فرصت استفاده 
کرده نزد ار رفتم واز وی پرسیدم: آیا حدیثی در خصوص فضیلت حضرت 
علی 1 از رسول خدا شنیده‌ای؟ گفت؟ آری! در یکی از روزها که حضور 
پیغمبر ٤‏ بودم علی ل - که قطیفه‌ای بر اندام افکنده بود - وارد شد وبلافاصله 
میان من وپیغمبر اکرم ٤‏ نشست. از کار او که برخلاف انتظارم بود به شگفت 

فتم: در این اتاق محلی از اینجا وسیعترنبود که آن را رها کرده ومیان من 
وپیغمبر ا قرار گرفتی؟! پیفمبر ٤ڈ‏ فرمود: ای عایشه! بر برادرم ايراد مگیر که او 
نخستین کسی است که به من ایمان آورده؛ وآخرین کسی است که عهدش را با من 
استوار کرده است ونخستین کسی است که در روز قیامت با من ملاقات می‌نماید. 








[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۴۵۳/۹ ] به سند خود از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که از رسول خدا# - در حالیکه دست علی1# را گرفته بود - 
شنیدم که می‌فرمود: علی 1 اولین کسی است که در روز قيامت با من مصافحه 
می‌نماید. 


باب دویست وششم 


حضرت علی ا در روز قیامت هیمراه نبی اکرم #٤‏ وحضرت 
ابراهیم 1 لبایل می پوشد وبرهنه نمی‌ماند 


[کنزالعمال ۴۰۳/۶:] از چضرت لی 1 روایت می‌کند که رسول 
خدایٌْ فرمود: در روز قيامت نخستین کسی که به لباس آراستهمی‌شود؛ پدرم 
ابراهیم 1 است که دو جامة سفید می‌پوشد ودر طرف راست عرش قرار می‌گیرد. 
سپس مرا می‌خوانند ودو جامۂ سبز رنگ بر تن می‌کنم ودر جانب چپ عرش قرار 
می‌گیرم. آنگاه تو یا علی! دعوت می‌شوی ودو جامةً سبز رنگ می‌پوشی ودر 
جانب راست من قرار می‌گیری. آیا از این خرسند نیستی که کسی باشی که دعوت 
می‌شوی وکسی باشی که جامه می‌پوشی وکسی باشی که از گناهکاران شفاعت 
می‌نمانی؟ 

«دارقطنی» این حدیث را در «العلل» روایت می‌کند. 

[کنزالهمال ۴۰۳/۶ ] از حضرت على روایت است که رسول 
خدا فرمود: یا علی! از این خرسند نیستی هنگامی که خدای تعالی» مردم را که 


۴۷۵« . فضائل پنج تن 





همگی بدون لباس وپوشش هستند, در یک سرزمین گرد آورد واین مردم؛ پیاده 
وتشنه‌اند آنچنانکه از تشنگی قدرت بالا نگهداشتن سر خود را ندارنند! در آن 
روز اولین کسی که به صحرای محشر دعوت می‌شود: حضرت ابراهیم ا است 
که به ایشان دو جامة سپید رنگ ارزانی می شود که با آنها خود را می پوشاند ودر 
جانب راست عرش قرار می‌گیرد. پس از این نهری از بهشت به حوض من وارد 
می‌شود وحوض من در روز رستاخیز پهناورتر از فاصلة میان پُصری وضنعماست 
ودر کنار آن به عدد ستارگان آسمان دو قدح | نقره گذاشته شده است. در این 
هنگام» من از آب کور می‌آشامم: وبا آب کوثر وضو می‌گیرم؛ وبا در جامه سپید 
رنگ بدن خودم را پوشانده ودر جانب راست عرش الهی قرار می‌گیرم. آنگاه تو 
را به صحرای محشر فرا می‌خوانند. ا آب کوثر سیراب می‌شوی: ووضو 
می‌گیری» ودو جامه سپید رنگابر تن کرده درکنار من می‌ایستی. ودر آن روز مرا 
به هر کار شایسته‌ای که بخوانند" تو راهم در آن کار نیک شریک من قرار می‌دهند. 
حضرت علی 18 عرض کرد دییات که از تمام اين محبتها راضی وخرسند 
می‌باشم. 

«متقی» گفته است که «ابن شاهین» این حدیث را در «السّنة»» «طبرانی» در 
«الاوسط»: «ابونمیم» در «فضائل الصحابةء ووابوالحسن هیثمی» روایت کرده‌اند. 

(آلریاض النضرة ۲۰۱/۲ ] از «مخدوج بن زید ذهلی» روایت می‌کند که 
رسول اکرم نیڈ فرمود: یا علی! آیا می‌دانی نخستین کسی که در روز قیامت به 
صحرای محشر خوانده می‌شود. من هستم؟ پس از آنکه به محشر دعوت شدم؛ 
در طرف راست عرش ودر سایه آن قرار می‌گیرم وحلة سبز رنگی از حله‌های 
بهشت می‌پوشم. (تا آنجا ادامه داده است که) آنگاه حله بهشتی را تو بىر تتن 
می‌کنی وشنادی از تحت عرش الهی ندا می‌دهد وخطاب به من می‌گوید: خوب 


پدری است. پدر تو حضرت ابراهیم:3! خوب برادری است» برادر تو علی! 


فضائل پنج تن 12 





آنگاه پینبر 3# فرمود: اینک یا علی! مزده باد تو راکه هرگاه جامه‌ای بر اندام من 
پوشانده شود جامه‌ای هم بر اندام تو پوشانده می‌شود. وهرگاه برای ورود به 
محشر دعوت شوم» تو هم همراه من به محشر دعوت می‌شوی وهرچه به من 
ارزانی شود. به تو هم ارزانی می‌شود. 

«امام احمد حنبل» این حدیث را در المناقب» روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۲۰۲/۲ ] «مخلص دّهبی» از «ابوسمید ځذری» روایت 
می‌کند که در یکی از اوقات» رسول دا جامه‌ای بر اندام یکی از اصحابش 
آراست (ولی) مثل آن جامه را بر اندام علی ۶ نباراست. گویا از این مسئله آثار 
ناراحتی در چهر؛ حضرت علی 1 به نظر می‌آمد که رسول خدا 5 برای دلداری 
ایشان, فرمود: آیا از این خرسند نمی‌باشی که هرگاه من جامه‌ای بر خود بیارایم: 
تو هم جامه‌ای بر اندام خود می‌آرائی وهرگاه از ای برخوردار گردم تو هم از 
آن برخوردار می‌گردی؟ 


باب دویست وهفتم 


حضرت علی ا در روز قیامت بر شتری از شتران 
بهشت سوار مي‌شبود 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی .۱۱۲/۱۱ ] به سند خود از «ابن عباس» 
روایت می‌کند که رسول خد اَل ثرمود: در روز قیامت جز ما چهار تن کسی دیگر 
بر مرگب سوار نمی‌شود. «عباس بن عبدالمطلب» عموی پیفمبر ی از جا 
چهار تن» 
خودم هستم. که بر براق سوار می‌شوم. صورت آن بُراق مثل صورت انسان است» 
وگونة آن مثل اسب است. ویال آن از گوهرهای یک اندازه هم ردیف است» 





برخاست وپرسید: این چهار تن چه کسانی هستند؟ فرمود: یکی از 


وگوشهای آن از زبرجد سبز است» ودو چشم آن بگونة ستار؛ زهره است که مانند 
دو ستاره درخشان می‌درخشد وپرتو آن مانند پرتو خورشید است. رنگ آن اق 
است که در راه رفتن طوری حرکت می‌کند که گاهی می‌درخشد وگاهی هم 
درخششی ندارد» قطره‌های عرق مانند مروارید تر از زیر گلوی آن می‌ریزد» در 
میان خلق به طریقی حرکت می‌کند که حالت اضطرابی از آن احساس می‌شود. دم 


فضائل پنج تنل .... 





آن حیوان مانند دم گاو است» دست وپایش دراز است» وشمهای آن به گونۀ شم 
گاو است واز زبرجد سبز می‌باشد: در راه رفتن تیز وتند است» وحرکتش مانند باد 
است؛ وچون ابری بر خلق محشر سایه می‌اقکند. وچون آدمیان سخن می‌گوید 
ومطالب را ادراک می‌کند. این حیوان از الاغ بزرگتر واز استر کوچکتر است. 
«عباس» پرسید: آن سواره دیگر در روز قیامت کیست؟ در پاسخ فرمود: آن سواره 
دیگر برادرم» صالح ا است که بر ناق الهی که آن را مردمش پی کردند: سوار 
می‌شود. «عباس» پرسید: سومی کیست؟ در پاسخ فرمود: عمویم؛ «حمزة بن 
عبدالمطلب». که شیر خدا وشیر رسول خداست وهمانا او سیدالشهدا است که بر 
ناقة من سوار می‌شود. «عباس» پرسید: چهارمین ایشان کیست؟ در پاسخ فرمود: 
برادرم علی:1#» است که بر ناقهای اژ ناقه‌های بهشت می‌نشیند. دهانة آن شتر از 
مروارید تر وتحمل آن از یاقوت سرخ اسیت؛ وچوبهای آن از در سپید رنگ وبر 
سر آن تاجی است از نور که هدرکن دار در هر ر کنی ياقوت سرخی است که 
ام علی ا است ودر حالیکه 
پرچم خفد در دست اوست: ندا می‌دهد: «أَشهدُ آ لا إل إلا الله ون محتداً 





برای سواره‌اش می درخش کدی خله با 


رسول اللّه» در این هنگام خلایق می‌گویند: این سواره یا پیغمبر مرسل است یا 
فرشتۀ مقرّب! همین لحظه فرشته‌ای از زیر عرش الهی ندا می دهد که این بزرگوار» 
نه فرشتۀ مقرّب است ونه پیغمبر مرسل ونه حامل عرش الهی» بلکه او علی بن 
ابیطالب» وصی رسول پروردگار جهانیان وپیشوای پرهیزگاران ورهبر 
پیشانی سپیدان است! 

[ همان کتاب ۱۲۲/۱۳ ] به سند خود از وابن عباس» روایت م ی کے 
رسول دای فرمود: در روز قيامت سواره‌ای جز ما چهار تن وجود ندارد. 
عمویش, «عباس» از جا برخاست وگفت: پدر ومادرم فدای شماء آن چهار تن 
کیانند؟ فرمود: یکی از آنها خودم هستم که 





سوار می‌شوم؛ دیگر برادرم؛ 


فضائل پنج تنل 





صالح ا است که بر «ناقة الله» که مردمش آن را پی کردنده سوار می‌شود؛ سومی 
عمویم؛ «حمزة» شیر خدا وشیر رسول اوست که بر ناقف عضباء من می‌نشیند؛ 
چهارمی برادر وپسر عمویم ودامادم» علی بن اییطالب3# است که بر ناقهای از 


ناقه‌های بهشت سوار می‌شود که بر پشت آن دیباجی از بهشت گسترده شده است 





وپالان آن از زمرد سبز همراه با طلای سرخ‌فام است. سر آن ناقه از کافور سفید 
» پاهای آن از مشک اذفّر (بسیار خوشبو) وگردن آن از 


مروارید. بر فراز آن شتر ای است از نور خدا که باطن آن عفو خدا وظاهر آن 





است ودم آن از عبر ا 


رحمت خداست. در دست سواره آن» علی:3#؛ لوای خمد است که بر گروهی از 
فرشتگان نمی‌گذرد مگر اینکه می‌گویند: این بزرگوار: فرشت مقرب یا پیفمبر 
مُرسل است ویا حامل عرش پروردگار جهانیان؟ شنادی از عرش الهی ندا می‌دهد 
که این عالیجناب» نه فرشتة مقرّب است ونه پفمیر مرسل ونه حامل عرش 
پروردگان این بزرگوار همانا علی بن یالب آمیر مزمنان وامام متقیان وپیشوای 
پیشانی سپیدان است که آنان راب بهشت داز عالفیان هدایت می‌کند؛ آری 
هر کسی امامت وولایت او را تصدیق کند» رستگار است وکسی که ولایت 
وامامت او را تکذیب نماید. زیانکار است. وهرگاه پارسائی میان رکن وسقام؛ 
هزار سال به عبادت پروردگار بپردازد تا مانند مشک آب خشکیده شود (ولی) 
خدا را در حالی دیدار کند که عداوت آل محمد 5ڈ را در دل داشته باشدء خدای 
تعالی او را به رو به آتش دوزخ می‌افکند!! 

(کتزالعمال ۴۰۲/۶ ]به سند خود. از حضرت علی ا روایت می‌کند که 
رسول خدایٌ فرمود: یا علی! در قیامت سواره‌ای جز ما وجود ندارد. وماء آن 
روز چهار نفریم. یکی از انصار عرض کرد: پدر ومادرم فدای شما آنان چه 
کسانی هستند؟ فرمود: یکی از آنها؛ خودم هستم که بر براق می‌نشینم؛ دیگری 
برادرم صالح ٤‏ است. که بر «ناقة الله» که مردمش آن را پی کردنده سوار می‌شود؛ 





سومی عمویم «حمزة»» که بر ناق عضبای من سوار می‌شود. چهارمی برادرم؛ 
على ا است که بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت می‌نشیند در حالیکه لوای فد در 
دست اوست ندا می‌دهد: «ل لا له محمد رسول الّه» مردم می‌گویند: این 
بزرگوارء یا فرشتة مقرب است ویا پینمبر برگزیده ویا حامل عرش الهی است! 
فرشته‌ای از عرش الهی پاسخ می‌دهد: ای گروه آدمیان! این بزرگوار نه فرشتۀ 
مقرب است ونه پینمبر فرسل ونه حامل عرش الهی» این عاليمقا همانا صذیق 
اکبر علی بن ابیطالب 4 است! 

[ همان کتاب ۳۹۶/۶ ] از حضرت عل روایت می‌کند که رسول 
دا فرمود: یا علی! روز قیامت که فرا می‌رسد: ناقه‌ای از ناقه‌های بهشتی را 
می‌آورند که من وتو بر آن سوار من شویمآوچنان در ردیف یکدیگر قراد می‌گیریم 
که زانوها ورانهای تو متصل به زانوها ورائهاي من می‌گردد. وبا این هیئت وارد 
بهشت می‌شویم. 

«شتقی» گوید: «حسن بی در این نخدیث زا زوایت می‌کند. 

مسولف گوید: «سحب طبری» حدیث مورد بحث را در الریاض 
النضرة۲۱۱/۲] نقل کرده ومی‌گوید: «احمد حنبل» در «المناقب» از «انس بسن 
مالک» از رسول خداً روایت می‌کند که خطاب به علی32» فرمود: روز قيامت 
که فرا می‌رسد ناقهای از ناقه‌های بهشت در اختیار تو قرارمی‌گیرد. من وتو بر آن 
ناقه سوار می‌شویم در حالیکه زانوها وپاهای تو متصل به زانوها وپاهای من قرار 
گرفته است وبه این هيشت وارد بهشت می‌شویم. 

«امام احمد حنبل» این حدیث را در «المناقب» روایت کرده است. 

در ذیل احادیث ياد شده دو حدیث دیگر است که مناسبت دارد در پایان 
این باب یادآوری کنیم. 

1-۱ خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ۳ ابه سند خود از 








«ابوهُریره» روایت می‌کند که رسول خداّد فرمود: روز قیامت که فرا می‌رسد. 


خدای تعالی هر یک از پیغمبران را سوار بر ناقه‌ای مخصوص به خودش مبعوث 
می‌سازد. چنانکه صالح ا را بر ناقة خودش سوار می‌کند وبا مومنان از 
اصحابش در محشر عبور می‌نماید. ودو فرزند فاطمه - حسن وحسین - را بر 
ناقه‌ای» وعلی بن ابیطالب 3 ر بر نقة من؛ ومرا بر راق وبلال را بر ناقه‌ای سوار 
می‌کند و او در حالیکه بر ناقه سوار است» اذان می‌گوید وحقا حَقاً بر زبان جاری 
می‌آورد تا به «آشهّدٌ ان محتداً رسول الّه» می‌رسد. در این جمله از شهادت 
هم خلایق محشر از گذشته وآینده با وی هم آواز می‌شوند واز هر کسی که خدا 
بخواهد. گواهی به نبوت رسول اکرم لد را از وی می‌پذیرد. 

مولف گوید: «شّی» این حدیث را در/(کنزالممال ۱۹۳/۶] روایت می‌کند 
واضافه می‌نماید که «طبرانی» «ابوالشیخ» ودابن عساکر» ایین حدیث را از 
«ابومریره» روایت می‌نمایند. 

۲- ی در کنزالعمال ۴۶۳/۶ خضرث علی 1 از رسول اکرم 3 
روایت می‌کند که خطاب به عل فرمود: روز قيامت که فرا می‌رسد: تو 
وفرزندانت بر اسبهای آبلّق سوار شده وهمگان تاجهایی از در ویاقوت بر سر 
گذاشته, خدای تعالی در برابر چشم مردم که همه نظاره گرند. دستور می دهد که 
شما را به بهشت هدایت کنند. 

مولف گوید: «محبٌ طبری» این روایت را در [ذخاثر ص۱۳۵] آورده 


باب دویست وهشتم 


حضرت علی ا در روز قيامت لوای رسول اکرم 3 را 
به دوش می‌گیرد 


[الریاض النضرة ۲۰۲/۲ ] آز «جابر بن سمره» روایت است که در یکی 
از روزهاء اصحاب پیغمبر آکرم 6 عرض کردند: يا رسول الله| در روز قیامت چه 
کسی پرچم شما را به دوش خواهد گرفت؟ فرمود: کسی که در دنیا پرچم مرا 
بدوش می گرفت همان کس هم در قیامت پرچم مرا بدوش خواهد داشت و او 
علی بن ابیطالب است! 
» گفته است که «نظام الملک» این حدیث را در «آمالې» آورده است. 





مؤلف گوید: «مُتقی» در [کنزالعمال ۳۹۸/۶]به ذکر حدیث مزبور پرداخته 
وگفته است که «طبرانی» هم آن را نقل می‌کند. 
[ حلية الاو لیاء اب تیم ۱ ]به سند خود از «انس بن مالک» روایت 


آسلمی» گسیل داشت تا او را 


بحضور مبارک» احضار نمایم. پس از آنکه «ابوبرزه؛ بحضور مپارک رسید» رسول 








می‌کند که پیغمبر اکرم مرا بسوی ابوب 





خداٌ خطاب به او - در حالیکه سخنانش را می‌شنیدم - فرمود: ای یره 
دربار؛ علی 4# خدای تعالی از من چنین تعهد گرفته است که على پرچم 
برافراشتة هدایت. ومرکز نورائیت ایمانء وپیشوای اولیای من وچراغ درخشان 
کسی است که از من اطاعت می‌کند. ای ابابرزه! علی بسن ابیطالب ا در روز 


قیامت. امین وپرچمدار من است وکلید خزانن رحمت پروردگار در دست 
اوست. 

«خطیب» این روایت را در [تاریخ بغداد۹۸/۱۴] نقل می‌کند. 

مولف گوید: پیش از این در باب دویست وچهارم» حدیثی را از 
«کنزالعمال» نقل کردیم که متضمن این معنی بود که علی 1 در روز قیامت» 
پرچمدار رسول دا است. 

[کنزالعمال ۱۵۵/۶ ] رسول دای فرمود: یا علی! تو جسد مرا غسل 
می‌دهی؛ وقرض مرا می‌پردازی: وبدت مرا در قبر می‌گذاری؛ ومرا بری» الذق 
می‌سازی ودر دنیا وآخرت پرچنمدار من هستی: 

«دیلمی» این حدیث را از «ابوسعید» از پیغمبر #٤‏ روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۴۰۳/۶ | «شریک» از ابواسحاق» از «حارث» از حضرت 
علی ا روایت می‌کند که شنیدم از رسول خدا٤‏ می‌فرمود: در وجود علی ا 
پنج حصلت است که به هیچیک از پیغمبران پیشین ارزانی نشده است: ۱- قرض 
مرا می‌پردازد وعورتم را می‌پوشاند؛ ۲-بیگانگان را از حوض من دور می‌سازد؛ 
۳ در روز تيامت چراغ تابان امت من است؛ ۴۔ پرچم من در روز قیامت در 
اختیار اوست. پرچمی که حضرت آدم وفرزندان او در زیر آن قرار می‌گیرند؛ ۵- 
بیمی از او ندارم که دست به کار ناشایست دراز کند پس از آنکه در جایگاه پاکی 


قرار گرفته است وبه خدا کفر بورزد پس از آنکه به خدا ایمان آورده است. 





» این حدیث را روایت می‌کند. 


باب دویست ونهم 


حضرت علی #: در روز قیامت حامل لوای خمد است ۱ 


مؤلف گوید: باب دویست وهفتم گذشت که «علی 8 در روز قيامت بر 
شتری از شترهای بهشت سور می‌شوده وبخشی ازراحادیشی را متذکر شدیم که بر 
آن دلالت داشت که لوای حَمْدٌ در روز يام در دست علی ا است وایینک 
باقیمانده احادیث مربوط به این باب را با شتابی که داشتیم» ذکر می‌کنيم. 

[الریاض النضرة ۱/۲ ۰ وذخاثرالعقبی ص ۷۵ ] از «مخدوج بن زید 
ذهلی» روایت می‌کنند که رسول اکرم ٤‏ به حضرت علی اء فرمود: یا علی! 
نخستین آفریده‌ای را که در صحرای محشر دعوت می‌کنند. من هستم. در این 
هنگام؛ از جا برمی‌خیزم ودر طرف راست عرش ودر سایه آن قرارمی‌گیرم ول 
سبز رنگی از حّههای بهشتی بر اندام من پوشانده می‌شود.آنگاه پیغمبران را به 
صحرای محشر می‌خوانند. پیفمبران به ترتیب یکی بعد از دیگری زنده می‌شوند 
ودر دو ردیف در جانب راست عرش قرار می‌گیرند وحله‌های سبز رنگ از 





خله‌های بهشت بر اندام آنان پوشانده می‌شود. یا علی! در روز قیامت» امت من 


۴۸۵ 





نخستین امتی است که در معرض سژال وجواب قرار می‌گیرد وتو را به خاطر 
قرابتی که با من داری دعوت می‌کنند ولواء مراکه لوای فد است؛ در اختیار تو 
درمی‌آورند: لوای حَمْد را به اهتزاز درمی‌آوری وهر دو ردیف پیفمبران وحضرت 
آدم وفرزندان او در روز قيامت در سایة لوای من قرار می‌گیرند. درازای | 





ن پرچې 
آن ياقوت سرخ‌فام است» ودستة آن از نقره 





برابر با مسیر هزار سال راه است! 
خام است» وآریزة آن گوهر سبزفام است. 





پرچم دارای سه ذژابه (رشته‌های 
یال مانندی که اطراف بالای پرچم را به آن مزیّن می‌کنند) ذژابه‌ای در مشرق 

۰ وذژابه‌ای در مغرب» یکی در باختر ودیگری در خاور» وسومی در وسط دنیا قرار 
گرفته است. بر آن پرچم سه سطر به قلم قدرت نگاشته شده است: در سطر اول 
«بنم الله الرحفن الرحیم»؛ در سبط وم الم له رب العالّمين»؛ در سطر 
سوم « ال لد الله مُحمد رسول الله» ودرازاي هر سطری؛ مسیر هزار سال راه 
است وپهنای آن» مسیر هزار سال راهمیَباش! با این لوا به مسیر خود ادامه 
می دهی در حالیکه امام حن تجتبی 1 دز جانب زاست تو وامام حسین ی در 
جانب چپ تو قرار گرفتهاند. با این هيثتِ سراسر عزت به مسیر خود ادامه 
می‌دهی تا در سای عرش خدا در میان من وحضرت ابراهیم ا قرار می‌گیری: 
وجامه‌ای از له بهشتی بر اندام تو پوشانده می‌شود ومُنادی از زیر عرش ندا 
می‌دهد وخطاب به من می‌گوید: خوب پدری است. پدر تو حضرت ابراهیم ا 
وخوب برادری است» برادر تو على . مژده باد تو را یا علی! هر لباسی که بر 
اندام من پ شانده می‌شود» همان جامه هم بر اندام تو راست می‌آید وبه هر مقامی 
که من به آن مقام دعوت می‌شوم تو هم به آن مقام خوانده می‌شوی وهرگونه 
عطیه‌ای که در اختیار من قرار می‌گیرد. در اختیار تو هم درمی‌آید! 


وامام احمد حنبل» این حدیث را در «المناقب» ايراد کرده است. 





: در روایتی که دملا در «سیره» آورده است» یکی از حاضران 


قضائل پنج تن لا .. 
عرض کرد: یا رسول الله! چگونه علی ا می‌تواند لوای حمد را با عظمتی که 
دارد» بر دوش بکشد! رسول خدا فرمود: چگونه علی 1 نتواند حامل لوای 
حمد باشد. حال آنکه حضرت علی18 دارای پنج خصلت گوناگون است: 
شکیبانیش همانند شکیبائی من است؛ وزیبائیش بگونة زیبائی حضرت 





یوسف 1 است؛ ونیرویش بگونۀ ییروی حضرت «جبرئیل» است! 

[ همان کتاب ۲۰۳/۲ ] از «ابوسعید حُذُری» روایت می‌کند که رسول 
خداطاً فرمود: پنج صفت ارزنده از سوی پروردگارش به علی + اعطا شده 
است که این ویژگیها از نظر من ارزنده‌تر از دنیا وآنچه در آن است؛ می‌باشد: ۱-در 
روز قیامت به من اتکا دارد تا اینکه از حساب فارغ گردد؛ ۲-لوای خمد در دست 
اوست وحضرت آدم ا وفرزندان او در تحت آن لوا قرار می‌گیرند؛ ۳-در طرف 
آخر حوض کوثر ایستاده وامث مرا شناسائی هی‌کند وآنها را از آب کوثر سیراب 
می‌گرداند؛ ۴- (هنگام غسل میت ) عورزت مرا آز دید نامحرمان می‌پوشاند ومرا با 
طهارت کامل تسلیم پروزدگار روج غی‌تماید؛ "۵ بیمی بر او ندارم که پس از 
آنکه لباس عقت را بر اندام خود پوشانیده است» از آن لباس بیرون آمده به لباس 





بی‌عفتی درآید وهمچنین بیمی ندارم با همذ رنجهائی که تحمل می‌کند دست از 
ایمان به حق بشوید وکافر شود (قرینهها در این حدیث وامثال آن به خوبی ظاهر 
است! مترجم). 

«احمد خنبل» این حدیث را در «المناقب» آورده است. 

مولف گوید: در باب دویست وچهارم حدیثی را از «تا 
بغدادی» نقل کردیم» متضمن این معنی بود که: على در روز ق 
حَمْد است. ودر آن باب از وکنزالعمال متقی» یاد کردیم که علی ا در روز قيامت 
حامل لوای حمد است. 

[کنزالعمال ۳۹۳/۶] به سند خود» از ابن عباس» روایت می‌کند که از 






۸۷ 





«عمر بن خطاب» شنیدم که می‌گفت: از ناسزاگونی نسبت به على خودداری 
کنید؛ برای اینکه خصلتهایی از رسول خدایل در حق او شتیدم که هرگاه یکی از 
آن خصال» در خاندان آل‌حطّاب وجود داشت» از نظر من محبوبتر بود از آنچه 


آفتاب بر آن می‌تابید! جریان از این قرار است که در یکی از روزها من؛ «ابوبکر»: 





وابوعُبیدة» وچندین تن از اصحاب» تصمیم داشتیم به ملاقات رسول خدا#۶ 
شرفیاب شویم» برای این منظور به خان رام سلمه» رهسپار شدیم. همان هنگام 
على دم در خانه ایستاده بود. گفتیم: می‌خواهیم حضور رسول خد ال 
شرفیاب شویم. فرمود: هم اکنون رسول خدا٤اٌ‏ از خانه بیرون می‌آید. طولی 
نکشید که رسول دا از خانه بیرون آمد. عرض ارادت کردیم. رسول خد ا36 
در حالیکه تکیه به علی بن ابیطالب 3 ده بود قدم در راه نهاد. سپس با دست 
مبارک به شانة علی ا نواخت ژفرمود: یا لی| مردم با تو مخاصمه می‌کنند (در 
حالیکه) تو نخستین کسی هستی که به خدا ورسول ایمان آوردی؛ واز دیگران 
داناتر به یام الّه» می‌باشی؛ زبیشتر از همه به عهد خود وفا می‌کنی؛ وبیت‌المال 
را بطور مساوی وعادلانه در میان مسلمانان تقسیم می‌نمالی؛ واز همگان به 
رعیّت مهربان‌تری واندوه تو از همه» زیادتر است. یا علی! تو بازوی توانای منی؛ 
وتو مرا غسل می‌دهی وبه خاک می‌سپاری؛ واز هر امر ناگواری که پیش می‌آید با 
کمال علاقه استقبال می‌کنی؛ وپس از ارتحال من به بی‌دینی نمی‌گرائی؛ ودر روز 
قیامت با لوای مد که در دست داری» پیشاپیش من حرکت می‌کنی وبیگانگان را 
از حوض من دور می‌نمائی. 

| کنزالعمال ۴۰۰/۶ | از «ابن عباس» روایت است که رسول خدا 
فرمود: با علی! در روز قیامت: 





پیش من حرکت می‌کنی؛ ودر آن روز: لوای 
حمد در دست من قرار می‌گیرد ومن آن را به دست تو می‌سپارم وتو در آن روز 
افراد بیگانه را از حوض من دور می‌کنی. 

«ابن عساکرء این حدیث را روایت می‌کند. 


باب دویست ودهم 


حضرت علی ± وشیعیانش د رکنار حو ض کوثر قرار می‌گیرند 


(هیلمی در مجمع ۹ به سند «طبرانی» روایت می‌کند که رسول 
خدابل فرمود: یا علی! تووشیعه‌ات بر حوض کوثر وارد می‌شوید در حالیکه 
شیمیان تو سیراب وسپید چهرگانند ودشمتان تو در حالی کنار حوض کوثر قرار 
می‌گیرند» که لب تشنه وسیاه رویانند. 

[ کنوزالحقایق مُناوی ص۱۸۸ ] «دیلمی» از رسول خدای روایت 
می‌کند که حضرت پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ فرمود: یا علی! تو وشیعه‌ات به طرز ویژه‌ای 
کنار حوض کوثر قرار می‌گیرید. 

[ استیعاب ابن عبدالبر ۴۵۷/۲ ] به سند خود از «تلمان فارسی» 
روایت می‌کند که رسول خدابٌ فرمود: نخستین کسی که در روز قیامت در کنار 
حوض کوئر با من ملاقات می‌کند. اولین کسی است که دين اسلام را پذیرفته که 
همان علی بن ابیطالب څا است. 

مولف گویا 





: «حاکم» این حدیث را در امستدرک 1۱۳۶/۳ «شتّقی» در 





[کنزالعمال ۴۰۰/۶] ووهیشمی» در /سجمع ۱۰۲/۹] با اندک اختلافی» روایت 
نموده‌اند وگفته‌اند: نخستین کسی که در روز قیامت در کنار حوض کوثر بحضور 
رسول خداا شرفیاب می‌شود؛ اولین کسی است که اسلام آورد که همان 
حضرت علی بن ابیطالب 1 است. 

«شّقی» گوید: حدیث ازل را «ابن ابی شیبه» روایت کرده و«هیثمی» 
می‌گوید: حدیث مزبور را «طبرانی» روایت می‌کند ورجال سندش 





باب دویست ویازدهم 


حضرت علی ا اختیاردار حوض کوثر وساقی آن است 
ومنافقان را ا زآن حوْض دور می‌کند 


(هیثمی در مجمع ۳۶۷/۱۰]از «آبوهُریره» ووجابر بن عبدالله» روایت 
می‌کند که گفتند: رسول خی فر مودقل تن میظطالب غا در روز قیامت؛ 
اختیاردار حوض من است؛ در کنار آن حوض ظرفهائی به تعداد ستارگان آسمان 
گذاشته شده است وبزرگی آن حوض,. به اندازه فاصلهٌ ميان «جابیه» تا «صنعاء 
من است:۱ 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسطه نقل کرده است. 

[کنوزالحقایق مُناوی ص ٩۲‏ ] «طبرانی» از رسول خد اڈ نقل می‌کند 
که فرمود: علی در روز قیامت» اختیاردار حوض من است. 





[حلية الاولیا ابوتعيم ۲۱۱/۱۰ ]به سند خود. از «ابوسمید حُذری» از 











. فضائل پنج تن لا 
رسول اکرم ا روایت می‌کند که فرمود: علی 1 نسبت به من از پنج خصلت 
برخوردار است: ۱ (هنگام غسل میت ) عورت مرا از دید بیگانه می‌پوشاند؛ ۲- 
قرض مرا ادا می‌کند؛ ۳-در تمام مواقف حساب. متکی به من وهم قدم با من است؛ 
۴ در کنار حوض کور مرا یاری می‌کند؛ ۵- بیمی از آن ندارم که پس از رحلت 
من, از ایمان به حق دست بکشد وبه باطل گراید ودست به بی عفتی دراز کند. 

[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۴ ]به سند خود از «انس بن 





مالک» روایت می‌کند که در یکی از اوقات» رسول دا مرا بسوی اوبره 
آسلمی» گسیل داشت تا او را بحضور مبارک دعوت کنم. پس از شرفیابی به 
محضر مبارک رسول خدایَلّ رسول اکر م سخنانی با وی در میان گذاشت که 
آنها را می‌شنیدم که می‌فرمود: ای ابابرژه! پوردگار جهانیان تعهدی از من نسبت 
به علی بن ابیطالب 1 مقرر داشت به این شیر که: على ا پرچم برافراشتة 
هدایت» وشمع فروزان ایمان, وپشترًایالټاۍ من ونور همه کسانی است که از 
من اطاعت می‌کنند. ای ابابرزه! فردای قیامت علی ا در کنار حوض با من است 
ولوای حمد در اختیار اوست وبا من در کلیدهای خزائن بهشت پروردگارم» 
شریک است. 

[ الریاض النضرة ۲ از «ابوسعید ځذری» روایت می‌کند که 
رسول دای فرمود: خدای تعالی پنج خصلت برجسته به على مرحمت 
فرموده که از نظر من برتر از دنیا وآنچه در آن است» می‌باشد: ۱ علی 1 به من 
اتکٌا دارد تا اینکه از حساب روز قیامت فارغ گردد؛ ۲ لوای حمد که آدم ا 
وفرزندانش در زیر آن قرار گرفته‌اند» در دست اوست؛ ۳- در کنار حوض کوثر 
قرار می‌گیرد وهر کسی راکه از امت بداند از آب گوارای کوثر سیراب می‌سازد؛ 
۴ (هنگام غسل) عورت مرا از بیگانه می‌پوشاند ومرا با طهارت کامل به دست 


خدا تسلیم می‌کند؛ ۵-بیمی از آن ندارم که پس از رحلت من» دست به بی‌عفتی 


فضائل پنج تنغ .... 





دراز کند. یا پس از برخورداری از ایمان» به لباس کر درآید 





«امام احمد حنبل» این حدیث را در «المناقب» آورده | 
[ کنزالعمال ۴۰۲/۶ ] «شاذان» گفته (وحدیث را ادامه داده تا آنجا که) 
پدرم علی بن ابیطالب + فرمود: رسول دا فرمود: با علی! از خدای تعالی 
درخواست کردم تا پنج خصلت منحصر را به تو ارزانی فرماید. درخواست مرا 
اجابت کرد وآنها عبارتند از: ۱-از خدای تعالی درخواست کردم هنگامی که سر 





از خاک برمی‌دارم وگرد وغبار از سر وصورت خود دور می‌کنم: تو با من باشی. 
این درخواست را اجابت فرمود؛ ۲-از خدا تمنی کردم هنگامی که کنار که میزان 
قرار می‌گیرم؛ تو با من باشی؛ این درخواست هم به اجابت رسید؛ ۳. از خدا 
درخواست کردم تا تو حامل لواي خمد اشی لوای من همان لوای «الله اکبر» 
است که مردم رستگار ونیکبختان در زیر بای آن قرار می‌گیرند وبه بهشت 
می‌روند» این درخواست را هم به اجات رتتانید؛ ۴-از پروردگارم تما کردم که 





تو از حوض من امتم را سيراب + این تمنا هم پذیرفته شد؛ ۵-از خدا خواستم 
که تو را پیشوای امتم قرار بدهد هنگام حرکت بسوی بهشت. این تقاضا را هم 
پذیرفت. اینک از خدا سپاسگزارم که بر من مت نهاد واین ویژگیها را به علی ا 
رت در سود 

[هیثمی در مجمع ۱۳۵/۹ ] از «عبدالله بن اجارة بن فیس؛ روایت 
می‌کند که از حضرت امیرالمزمنین علی بن اییطالب ا بر فراز منبر شسنیدم که 
می‌فرهود: با همین دو دست کوتاه: کافران ومنافقان را از حوض رسول خداعْ 
دور می‌کنم: بگونه‌ای که ساربانان: شتر بیگانه را از حوض خودشان دور 
می‌سازند. 

«طبرانی» این حدیث 

[ الریاض النضرة ۲ حضرت على فرمود: با همین دو دست 





را در «الاوسطء روایت کرده است. 





کوتاه‌ام در روز قیامت» از حوض رسول داب پاسداری می‌کنم ومنافقان 


وکافران را از کنار آن حوض دور می‌سازم. بگونه‌ای که سیراب کنندگان شتر. شتر 
بیگانه را از کنار آبشخور خود دور می‌گردانند. 

امام احمد حنبل» این حدیث را در «المناقب» آورده است. 0 

[هیٹمی در مجمع ۱۳۵/۹ ] از «ابوسمید» از رسول دات روایت 
می‌کند که به علی ا فرمود: روز قیامت یکی از عصاهای بهشتی در اختیار تو 
درمی‌آید که به وسیل آن؛ منافقان را از حوض من دور می‌گردانی: 

«طبرانی» این روایت را در «الاوسطء نقل می‌کند. 

مولف گوید: «ابسن حسجره روایت سورد بسحث را دز [تسهذیب 
التهذیب ۲۸۴/۳] متذکر می‌باشد. 

( همان کتاب ۱۳۰/۹ ] اژ «ابوکثیر» روا می‌کند که در یکی از روزهاء 
در حضور امام حسن مجتبی ا شرفیاب بودم: مردی وارد شد وعرض کرد: پیش 
«معاویه» بودم که مردی به نام «معاوية بن خدیج) که شهرتی نداشت - از 
حضرت علی 1 به بدی یاد می‌کرد وسخنان بسیار ناپسندی به زبان می‌آورد! 
حضرت مجتبی ا فرمود: اگر او را دیدی به اینجا بیاور. آن مرد گوید: طولی 
نکشید که او را در کنار خانۀ «عمرو بن حریث» ديدم وبحضور حضرت 
مجتبی 1 بردم. حضرت مجتبی یذ از وی پرسید: تو «معاوية بن خدیج» هستی؟ 
وی ساکت ماند وپاسخی نداد. سه مرتبه امام سوال خود را تکرار کرد ولی 
پاسخی نشنید. آنگاه فرمود: تو بودی که در برابر «عاویه» پسر «أکِلٌ باه ۱ از 
حضرت علی ا بدگوئی کردی وبه وی ناسزا گفتی؟ به خدا سوگند! روز قيامت 
هرگاه کنار حوض کوثر برسی - که می‌دانم نخواهی رسید - در حالی حضرت 





است که فر روز حت چگر خضرت حمر 













علی 3 را ملاقات خواهی کرد که دامن به کمر زده وآستین‌ها رابالا برده وبا تمام 
توان کافران ومنافقان را از حوض کوثر دور می‌کند! این سخن را صادق مصدّق 
یعنی نبن بر ح٤‏ فرموده است. 

«هیشمی» گفته است که در روایتی از «علی بن ابی طلحه»» آزاده شد بنی 
أمیه» آمده است: سالی که «معاویه» به حج بیت الله رفت وومعاويةبن خدیج» که از 
همه بیشتر به سب حضرت على می‌پرداخت. او را در این سفر همراهی 
می‌کرد. در مدینه وارد مسجد رسول خدا شد. همین لحظه امام حسن 
مجتبی لذ در مسجد تشریف‌فرما بود... (وروایت را به طریقی که گذشت ادامه 
داده با این تفاوت که در آخر آن آمده است) زیانکار کسی است که افترا بزند. 

«طبرانی» این حدیث را به دز طریق نقل می‌کند. 

[مستدرک حاکم ۱۳۸/۳ ] به ست خود از «علی بن ابی طلحهء روایت 
می‌کند که پس از انجام مناسک سج۲ بةاتفاق (مماوية بن خدیج) به مدینه رفتیم. به 
اطلاع امام حسن مجتبی 1 آرسید که ای شتخصن» (معاویه بن خدیج» است که 
پیوسته به سب حضرت علی 1 می‌پردازد. حضرت فرمود: او را بحضور من 
بیاورید. همین که بحضور رسید. امام حسن 1 فرمود: تو همان کسی هستی که 
همواره به سب علی بن ابیطالب ا می‌پردازی؟ عرض کرد: چنان عملی از من به 
ظهور نرسیده است؟! امام حسن ا فرمود: به خدا سوگندا اگر در روز قیامت به 
ملاقات حضرت علی 3 برسی - که می‌پندارم به ملاقات حضرتش نائل نخواهی 
شد - على را در حالی مشاهده می‌کنی که کنار حوض رسول خداعٌ ایستاده 
ومنافقان را با عصای عوسّج (خاردار) از کنار حوض کوثر دور می‌کند! این 
حدیثی است که از صادق مصدّق یعنی رسول اکرم 8 
نمی‌باشد؛ به دلیل آنکه افترا زننده زیانکار است. 





ام وافترائی در کار 


«حاکم» صحت اسناد این حدیث را تصدیق کرده است. 





.... فضائل پنج تنل 

[هیشمی در مجمع ۱۷۳/۹ !از دابوهریره» نقل می‌کند که در یکی از 
روزها؛ حضرت علی 3 به عرض رسول خداعِلةتقدیم داشت: مرا پیشتر دوست 
می‌دارید یا فاطمه 48 را؟ رسول دا فرمود: فاطمه:1# در نزد من از تو 
محبوبتر, وتو از او در نزد من عزیزتر می‌باشی وگویا می‌بینم کنار حوض من 
ایستاده‌ای ومردم ناشایست را از آن دور می‌کنی وابریقهائی در کنار حوض کوثر 
قرار داده‌اند که به شمارش ستارگان آسمان است. 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسط» روایت می‌کند. 

[کنزالعمال ۴۰۰/۶ ] از «ابن عباس» روایت می‌کند که رسول خدا٤ا‏ 
فرمود: یا علی! در روز قیامت پیشاپیش من حرکت می‌کنی؛ نخست لوای فد را 
به دست من می‌دهند ومن آن را به داشت بو می‌سپارم؛ وتو هستی که منافقان 
وکافران را از کنار حوض کوثر: ڈور می‌کنی: 

«ابن عساکر» این حدیث را رواک کرده آست. 

[ همان کتاب ۴۰۳/۶ ]از یریک از «ابواسحاق» از حضرت على 
روایت می‌کند که شنیدم رسول خدا٤#‏ می‌فرمود: به احترام من پنج خصلت به 
علی ا ارزانی شده که هیچیک از پیغمبران پیشین چنین خصالی را در اوصیای 


خود نداشته‌اند: ۱- 





ین مرا می‌پردازد وعورتم را از دید بیگانگان محفوظ 
می‌دارد؛ ۲-منافقان وکافران را از حوض من دور می‌کند؛ ۳-در روز قيامت چراغ 
راه تخر من است؛ ۴-لوای من در دست اوست وآدم#ا وفرزندانش در تحت 
آن لوا قرار می‌گیرند؛ ۵-بیمی ندارم که پس از ارتحال من» دست به بی‌عفتی دراز 
کند ویا از ایمان به خدا ورسول اعراض نماید. 

شُقَیلی» این حدیث را نقل می‌کند. 

[ همان کتاب ۳۹۳/۶ ] به سند خود از «عبدالله بن عباس» روایت 





می‌کند که از «عمر بن خطاب» شنیدم که می‌گفت: از بدگوئی واعتراض نسبت به 





علی بن ابیطالب 3 خودداری کنید؛ برای اینکه پنج خصلت از رسول دا در 


حق او شنیدم که هرگاه یکی از آنها در آل‌خطاب وجود می‌داشت. ارزنده‌تر بود از 
آنچه آفتاب بر آن می‌تابدا ماجرا اینست که در یکی از روزهاء من ووابوبکره 





و«ابوعبیدة»» باگروهی از اصحاب تصمیم داشتیم شرفیاب حضور مبارک رسول 
خدا6 بشویم» برای همین حرکت کرده تا به خانۀ ام سلمه» رسیدیم. در این 
هنگام علی 3 بر رٍ خانه ایستاده بود. گفتیم: ر نظر داریم حضور مبارک رسول 
خدایٌ شرفیاب شویم. علی 1 فرمود: به همین زودی از خانه بیرون خواهد آمد. 
طولی نکشید که رسول خدایًّ از منزل خارج شد. بسوی حضرت رسول #٤‏ 
توجه کرده عرض ادب نمودیم. پیفمبر اکر م در حالیکه تکیه به علی#! داده 
بود گام در راه نهاد ودست به شانة غلی مق گذا 
که مردم با تو به مخاصمه می پرذازند وتو هم پا آلها خصومت خواهی کرد واضافه 
کرد: تو نخستین کسی هستی که به خا وزسول او ایمان آوردی؛ وتو از همه مردم 
نسبت به «ایام الله» آگاهتری؛ وبه پیمان خودت از دیگران؛ بهتر وفا می‌کنی: 
وغنائم وبیت‌المال را مساوی وعادلانه تقسیم می‌نمائی؛ واز همگان به رعایا: 








وفرمود: روزگاری نمی‌گذرد 


مهربانتری؛ واندوه تو از همه بیشتر است وتو بازوی توانای من هستی. بدن مرا 
غسل می‌دهی وبه خاک می‌سپاری؛ واز هرگونه مکروه وشدتی که به تو می‌رسد. 
استقبال می‌کنی؛ وپس از رحلت من هرگز لباس گُفر را بر اندام خود تمی‌پوشانی؛ 
وروز قیامت در حالیکه لوای خن را در دست داری» پیشاپیش من حرکت 
می‌کنی؛ ونااهلان وفاسقان وکافران را از حوض من دور می‌سازی. 

مولف گوید: این حدیث را پیش از ایین؛ در باب دویست وهشتم, از 
«کنزالعمال» نقل کردیم وعلت تکرار واعادة آن, تناسبش با این باب است. 


باب دویست ودوازدهم 


هیچیک از اهل تحت ر از صراط عبور نمی‌کند مگر در صورت که 
جواز عبور از حضرت علی 18 در دست داشته باشند 


[ تاریخ بغداد خطیِب بغدادي ۳۵۶/۱۰] به سند خود از «انس بسن 
مالک» روایت می‌کند. هنگامی که «ابوبکر» در حال احتضار بود (تا آنجا که گفته) 
از رسول دای شنیدم که می‌فرمود: بر فراز صراط عقبه‌ای است که کسی 
نمی‌تواند از آن عقبه عبور کنده مگر در صورتی که جواز عبور راز حضرت علی 
بن ابیطالب ا در دست داشته باشد! (تا آنجا که در آخر حدیث می‌گوید) 
علی 10 فرمود که رسول خداعة می‌فرمود: من خاتم پیفمبرانم وتو یا علی! خاتم 
اولیانی. 

[الریاض النضرة ۲ ]از علی 32 روایت است که رسول دا 
فرمود: در روز رستاخیز که خدای تعالی خلق اولین وآخرین راگرد می‌آورد 
وصراط را بر روی پل دوزخ نصب می‌کند. هیچکس از روی آن پل عبور نمی‌کند» 
مگر در صورتی که برات برائت از دشمنان على وپذیرش ولایت على را 





در دست داشته باشد. 


«حاکمی» این حدیث را در «الاربعین» نقل می‌کند 

[ همان کتاب ۱۷۷/۲ | از «قیس بن حازم» روایت می‌کند. در ملاقاتی که 
«ابوبکر» با حضرت علی بن ابیطالب 30 داشت. به مجردیکه با چهر؛ مبارک 
رویارو شد. به چهرة شریف لبخندی زدا حضرت علی 1 پرسید: علت لبخند تو 


چیست؟ در پاسخ 








از رسول خداعٌ شنیدم که می‌فرمود: روز رستاخیز 
هیچکس از صراط عبور نمی‌کند. مگر در صورتی که علی ا جواز عبور از 
صراط را برای او صادر فرماید. 


«ابن سمّان» این حدیث را در «الموافقه» آورده است. 


باب دویست وسیزدهم 


حضرت علی ا بهشت وّدوزخ را تقسیم می‌کند 


[ صواعق محرقه ابن حجر ص ۷۵ ]از «دار فُطنی» روایت می‌کند. 
هنگامی که «عمر خطاب» تین خلافت را په عهده شش تن نهاده حضرت 
علی 1 در ضمن گفتگوی مفصّلی که با آنان داشت؛ فرمود: شما را به خدا سوگند! 
آیا در میان شما کسی هست که رسول دای خطاب به او بگوید: «یا علی! 
آنت قَسیم الجَنَة والتار بوم القياقة»؛ يا علی! تو در روز قيامت» بهشت ودوزخ 
را برای مردمان تقسیم می‌کنی! حاضران گفتند: خدا گواه است که جز توء کسی 
دیگر از چنان موقعیتی برخوردار نیست! 

«ابن حجرء گوید که معنای حدیث مزبور بطوری که «عنتر» از حضرت 
علی بن موسی الرضا به نقل کرده؛ این است که حضرت علی 18 خطاب به 
دوزخ می‌فرماید: این شخص (که معتقد به ولایت وخلافت بر حق من بود) از آنٍ 
من است. وآن دیگری (که معتقد به خلافت بر حق من نبود) از آن توست! 

[کنزالعمال ۴۰۲/۶ ] از حضرت علی 1 روایت می‌کند که فرمود: دا 





قسیم التار»؛ من قسیم دوزخم. 
«شأذان فضیلی» این روایت را در کتاب «ردٌ الشمس» نقل می‌کند. 
[کنوزالحقایق مُناوی ص ۹۲ ] «دیسلمی» از رسول اکرم ا روایت 
می‌کند: علی قسیم دوزخ است. 


باب دویست وچهاردهم 


نخستین کسان یکه وارد بهشت مق شوند حضرت رسول اکرم 35 
وحضرت على وحضرت فاظمه وامأم حسن وامام حسین بل 
می‌باشند 


مستدرک حاکم ۱۵۱/۳ ] به ستد خود از «عاصم بن ضمرة» از 
حضرت على روایت می‌کند که رسول خداية به من اطلاع داد نخستین 








کسانی که در روز رستاخیز به بهشت می روند من توء فاطمه» حسن وحسین 2# 
هستیم. علی ا می‌فرماید: دوستان ما چه وقت به بهشت خواهند رفت؟ فرمود: 
پس از ماء 

«حاکم» گفته است که این حدیث از سند صحیح برخوردار است. 

مولف گوید: «محبٌ طبری» این حدیث را در [ذخاثر ص۱۳۳] روایت 
کرده ومی‌گوید که «ابوسعد» هم آ 

(زمخشری در کشاف ]در ذیل تسیر یف لا آستلگم لاجر 
المدّة فی القربی4 (سوره شوری, آیه ۲۳) از حضرت علی 3 روایت می‌کند 





تموده است. 





فضائل پنج تنج2 .. 





که به عرض رسول خداکلا تقدیم داشتم: مردم نسبت به من حسادت می‌ورزندا 
فرمود: حسادت آنان زیانی به حال تو ندارد؛ آیا از این خرسند نیستی که چهارمي 
چهار تن مردی باشی که وارد بهشت می‌شوند: یعنی من توه حسن» حسین 
وهمسران ما هم راست وچپ ما را فر می‌گیرند ونوادگان ما در پشت سر ازواج 
ما می‌باشند. 

مؤلف گوید: «شبلنجی» این حدیث را در [نورالابصار ص۱۰۰) روایت 
می‌کند. 

(کنزالعمال ۲۱۸/۶ ] روایت می‌کند که رسول داي فرمود: یا علی! 
نخستین چهار مردی که وارد بهشت می‌شوند. من؛ تو حسن حسین وخاندان 
ونوادگان ما از پشت سر وازواج ما رت سر آنها وشیمیان از راست وچپ ما: 
وارد بهشت می‌شوند. 

«ابن عساکر» این حدیث را از حضرت علی غا نقل کرده ورطبرانی» هم از 
«ابورافع» روایت می‌کنند. 

[ همان کتاب ۳۹۶/۶ ] از حضرت علی 1 روایت می‌کند که رسول 
خدا ا به من فرمود: روز قیامت که فرا می‌رسد. ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت را در 
اختبار ما می‌گذارند که من بر آن سوار می‌شوم وتو هم ردیف من بر آن ناقه 
می‌نشینی» چنانکه زانو وپاهای تو متصل به زانو وپاهای من باشد وبه این هیشت 
وارد بهشت می‌شویم. 

«حسن بن بَذره این حدیث را روایت می‌کند. 

[الریاض النضرة ۲ از «انس بن مالک» روایت می‌کند که رسول 
خدا تا به علی اء فرمود: ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت در اختیا تو درمی‌آید ومن 
وتو در ردیف یکدیگر بر آن ناقه سوار می شويم» چنانکه زانو وپاهای تو متصل به 
زانو وپاهای من باشد وبا همین هیئت وارد بهشت می‌شویم. 








«امام احمد حتبل» این حدیث را در «المناقب» آورده است. 


(همان کتاب ۲۰۹/۲ ]از «ابن تغمَره از پدرش روایت می‌کند که شنیدم 
رسول دا می‌فرمود: یا علی! دست تو در دست من است ودر روز قيامت به 
هر کجا که من وارد شوم تو هم به آنجا وارد خواهی شد. 

«حافظ دمشتی» این حدیث را در «الاربعین الطوال» روایت می‌کند. 

مؤلف گوید: «متّقی» حدیث مزبور را در اکنزالعمال۱۵۹/۶] نقل می‌کند 
ومی‌افزاید: «ابوبکر شافعی» در «غیلاتیات» و«ابونمَیم» در «فضائل صحابه» نقل 
کرده‌اند. 

(همان کتاب ۱۶۰/۲ ] از حضرت علی 1 روایت کرده است که رسول 
خداا فرمود: یا علی! در روز قیامت نخستین کسی هستی که کوب در بهشت را 
می‌کوبی وبدون حساب وپس از ورود من وازد بهشت می‌شوی. 


باب دویست وپانزدهم 


حضرت على در حیات وعمات همدم رسول خدا ٤‏ است 


[الاصابه ابن حجر ۱۹۸/۳ ] دابن سکن دابن شاهین» «ابن قانع» 
ووطّبرانی» از طریق «قیس بن ربیع» از ابن اسحاق» از «ابوالبختری» از «خجر بن 
غدی» روایت می‌کنند که از «شُرَخبیل بن مره» شنیدم که می‌گفت که از رسول 
خداءٌ شنیدم خطاب به علی 3 می‌فرمود: مژده باد یا علی!که مرگ وزندگی تو 
با من است. 





مولف گوید: «ابن عبدالبر» این حدیث را در (استیعاب ]۵٩۲/۲‏ وشفی» 
در [کنزالعمال۱۵۶/۶] نقل کرده ومی‌گوید: حدیث مورد نظر را «ابن قانع»: «ابن 
مندة»؛ «ابن عدی»» وطبرانی» وین عساکره از سر خبیل بن مره» ووشناوی» هم در 
[کنوزالحقایق ص ۳] و«عبدالرزاق» روایت کرده‌اند. 


باب دویست وشانزدهم 


حضرت علی 1۶ در هشب با پیفمبر لا است 


[مسند امام احمد حنبل.۱۱۱/۱] به سند خود از «عباد بن عبدالله 
اسدی» از حضرت على رات می‌کند, آنگاه که آیه ندز عَشیرَنک 
نازل شد» رسول دا بستگان خویش را به خانة خود دعوت کرد. 
سی تن از آنها در میهمانی رسول اکرم #٤‏ شرکت کردند وخوردند وآشامیدند. 
رسول خداع فرمود: کدامیک از شماء ضمانت می‌کند که قرض مرا بپردازد وبه 





وعده‌های من وفا کند تا به جبران آن» در بهشت با من باشد وخلیفه من وخاندانم 
گردد. بجای آنکه سوال آن حضرت را پاسخ بگویند. یکی از حاضران گفت: خود 
دریا (علم ودانش) هستید چه کسی می‌تواند این مسئولیت بزرگ را به دوش 
بکشد! دیگری هم چیزی گفت» پس پیغمب رت این امر را به خاندان خود عرضه 
داشت. از میان همه. عل گفت: من به آنچه پيشنهاد کردی عمل می‌کنم. 
[کنزالعمال ۴۰/۵ ] هنگامی که رسول دای در میان اصحاب خود 





عقد مَودّت واخوّت را برقرار ساخت وبرای علی 3 کسی را به عنوان «برادره 


فضانل پنج تنغ . 
معرفی نکر علی ا عرض کرد: یا رسول الله! اگر عمل خلافی از من سر زده 
است. امیدوارم مرا ببخشی؛ زیرا آن هنگام که مرا تنها گذاشتی» نزدیک بود ددح 





از بدنم مفارقت کند وپشتم بشکند! رسول خدای فرمود: به آن خدائی که مرا په 
راستی مبعوث فرموده است. از آن جهت عقد اخوت تو را با کسی منعقد نکردم تا 





تو برادر من باشی. منزلت تو نسبت به من, مثل منزلت هارون با موسی لا است؛ با 
این تفاوت که پس از من پیغمبری مبعوث نمی‌شود. آری؛ تو برادر ووارث من 
هستی, علی 3 پرسید: چه ارئی در شما به من می‌رسد؟ فرمود: آن ارثی که 
پیغمبران پیش از من باقی گذاشته‌ان. علی 36 پرسید: مگر پیفمبران پیش از شما 
چه ارئی باقی گذاشتند؟ فرمود: کتاب پروردگا وسنت پینمبریشان, وتو وفاطمه 
در بهشت در کاخ مخصوص من خواهید ود وتوء برادر ورفیق من هستی, 

وامام احمد حنبل» این حدیث را در تاگ «المناقب» ووابن عساکر» روایت 
کرده‌اند. 

مزلف گوید: «محاب یری هم دز ایض التضرة۱۳/۱] از «زیسد بن 
آوفن» در ضمن حدیشی طولانی مربوط به مواخاة بین اصحاب نقل می‌کند واظهار 
می‌دارد که «حافظ ابوالقاسم دمشقی» حدیث مورد بحث را در «الاربعین الطوال» 
روایت کرده است. 

[هیثمی در مجمع ۱۷۳/۹ ] از «ابوریره» نقل می‌کند که حضرت 
علی ا از رسول خدا پرسید: یا رسول الله! کدامیک از ما نزد شما 
محبوب‌تریم؛ من یا فاطمه؟ فرمود: فاطمه در نزد من محبوبتر از تو» وتو عزیزتر 
از او برایم هستی. ومی‌بینم در روز قیامت در کتار حوض من ایستاده‌ای ومردم 
فاسق وکافر را از کنار حوض دور می‌کنی وابریقهائی به شمارش ستارگان آسمان 
قیل؛ و«جعفر» 
در بهشت در برابر یکدیگر ودر روی سریرهای بهشتی قرار داریم وتو با منی 








در کنار حوض کوثر نهاده‌اند ومن. تو حسن» حسین» فاطمه 





وشیعیانت هم در بهشت خواهند بود. آنگاه این آیه را تلاوت کرد: خوانً ل 
ابلین 4 وطوری روبروی هم هستند که کسی متوجه ‏ 


سوست 





«طبرانی» این حدیث را در «الاوسطء روایت می‌کند. 

[صواعق مُحرقه ابن حجر ص ۹۶ ] «احمد حنبل» در «المناقب» نقل 
می‌کند که رسول خدا٤ڈ‏ خطاب به على فرمود: آیا از این خرسند نیستی که 
تو در بهشت با من باشی» وحسن وحسین وذرية ماه پشت سر ما باشند وازواج ما 
هم پشت سر ذریۀ ماء وشیعه ما در راست وچپ ما صف بکشند؟ 

مولف گوید: «محب طبری» این حدیث را در [الریاض النضرة۹/۲٠۲]‏ 
روایت کرده ومی‌گوید: «امام احمد حنبل؛ هم در «المناقب» و«ابوسعد» در «شرف 


او آورد‌اند. 


باب دویست وهفد 
باب دویست وهقدهم 


پیغمبر اکرم 5 و حضرت علی وجعفر وحمزه وحسن وحسین 
ومهدی با سادات و سروران بهشتیان هستند 


[مستدرک حاکم ۲۱۱/۳ به سند خود از انس بن مالک» روایت کرده 
است که رسول خداا فرمود: ما خاندان «عبدالمطلب»: من علی؛ «جعفره: 
«حمزة»» حسن؛ حسین ومهدی لاء سادات وسروران بهشتیان هستیم. 

«حاکم» گوید: به نظر امسلم»» این حدیث صحیح است. 

مولف گوید: «محبٍ طبری» این حدیث را در الریاض الشضرة1۲۰۹/۲ 
روایت کرده ومی‌گوید: «ابن سری» هم این حدیث را روایت می‌کند ودابن حجره 
هم در [صواعق ص ۹۶] نقل می‌کند ومی‌گوب » هم آن را روایت کرده 
است ودر صفحه ۱۴۰ گفته است که «ابن شدی» و » در «ُسند» روایت 
کرده‌اند. 

[صحیح ابن ماجه ص ۳۰۹] در باب خروج وظهور حضرت مهدی - 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف -» به سند خود از انس بن مالک» روایت می‌کند 











که شنیدم رسول خد می‌فرمود: ما فرزندان «عبدالمطلب»: من؛ «حمزه؛ 
علی» «جعفر»؛ حسن؛ حسین ومهدی 2ء سادات وسروران اهل بهشتیم. 
[تاريخ بغداد ۴۳۴/۹ ] به سند خود. از «انس بن مالک» روایت می‌کند 
که رسول خداء فرمود: ما هفت تن فرزندان «عبدالمطلب»: من» علی - برادرم 
-» - عمویم - «حمزه»: «جعفره: حسن؛ حسین وبهدی - صلرات الله علیهم 
اجمعین وعجّل الله تعالی فرجه الشریف - سادات وسروران بهشتیان هستیم. 


باب دویست وهحد 
دویست دمتدهم 


در روز قیامت رسول کرم علی» فاطمه, حسن 
وحسین نفلادر یک جایگاه می‌ایستند 


[ مستدرک حاکم ,۱۳۷/۳ ] به سند خود از «ابوسعید ځذری» نقل 
می‌کند که در یکی از روزها: زسول خد به خانه ناطمه تلا وارد شد وفرمود: 
من؛ توء این بزرگوار (علی#) که در خواب است واین دو فرزند ارجمند (امام 
حسن وامام حسین 8# )» در روز قیامت در یک مکان خواهیم بود. 

«حاکم» گوید: این حدیث صحیح است. 

[مسند امام احمد حنبل ۱۰۱/۱ ] به سند خود از «عبدالرحمن ازرق» 
از علی 1 روایت می‌کنده در یکی از اوقات که در خانه خواییده بودم؛ پیفمبر 
اکرم بر ما وارد شد. امام حسن یا امام حسین نف آب خواستند. پیغمبر 
اکرم عا از جای برخاست وبه طرف گوسفندی که داشتیم رفت. این گوسفند کم 
شیر بود. همین که پیغمبر بزرگوار ¥ دست به پستانهای آن حیوان دراز کرد؛ شیر 
فوران زد وظرف پر از شیر شد! در همین لحظه امام حسن 1 نزد پیغمبر آمد 


... فضائل پنج تن ال 





ومقداری شیر خواست. رسول خداةٌ به وی توجهی نکردا حضرت فاطمه#ا 
عرض کرد: یا رسول الله! مغل اینکه او نزد تو محبوبتر از دیگری است؟ حضرت 
فرمود: مطلب این نیست» بلکه موضوع اینست که پیش از او آن دیگری 
(حسین 18 ) تقاضای آشامیدنی کرده است! سپس رسول خد اه فرمود: من؛ توا 
این دو فرزند عزیز واین بزرگوار (علی ا ) که در خواب است: فردای قیامت در 





(أسدالغابهابن اثیر ۲۶۹/۵ ] به سند خود از ابوفاخته» روایت می‌کند 
که در یکی از شبها؛ رسول خداعق به ذیدا رگا آمد وآن شب را در خانۀ ما تشریف 
داشت. حسن وحسین فا در خواب بودند که ناگهان حسن م1 از خواب پیدار 
شد وآب خواست. رسول خداتا ازجا رخست وبه طرف مشک آب که 


خالی بود رفت وآن را فشرد وقدخی از آب آوردا درست در همین لحظه 
حسین 3# پیش آمد که از آن قدح آب بیاشامد» رسول اکرم ٤ڈ‏ به وی آب نداد 
وحسن 1 را در آشامیدن بر حسین ا مق داشت! به عرض رسید که از کار شما 
پیداست که حسن نزد شما محبوبتر از حسین فلا است! فرمود: 
بلکه حسن جلوتر از حسین لیت تقاضای آب کرده است! سپس رسول خدا5ٌ 


فرمود: ای فاطمه! من توء این دو فرزند وعلی ا که خوابیده است» در روز قیامت 





در یک مرتبه خواهیم بود. 

مؤلف گوید: «ابوداود طیالسی» این حدیث را در (شسند۲۶/۱] و«فتقی» 
در (کنزالعمال ۱۰۱/۷] روایت کردهاند و«متقی» افزوده است: «ابوداود طیالسی»» 
راحمد بن حنبل» «ابویعلی» «ابن ابی عاصم» در «السنة»» وطبرانی» در «المتفق 
والمفترق»؛ «ابن نجار» ووخطیب» این حدیث را روایت کرده‌اند. و«هیثمی» هم در 





(مجمع ۱۶۹/۹] آورده و«بزاز» نیز روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۱۵۶/۶ ] چنین روایت می‌کند: برادر تو زودتر آب خواست 
که بیاشامد پس او آب بیاشامد. پس از اء تو آب بیاشام. آنگاه فرمود: هر دو برادر 
از نظر من یکسانند ومن توء این دو برادر واین بزرگوار (علۍ 4# ) که در خواب 
است. فردای قیامت در یک مکان می‌باد 

«طبرانی» این حدیث را از علی ا روایت کرده است. 

مؤلف گوید: بار دیگر «متّقی» در صفحه ۱۵۶ روایت مزبور را با اندک 
اختلاف لفظی آورده ومی‌گوید: «طبرانی» این حدیث را از «ابوسعید» روایت کرده 





[همان کتاب ۱۰۲/۷ ] از «ابوستید» روایت می‌کند که پیفمبر اکرم ا به 
خانة دختر والاگوهرش فاطمه وارد شل این در حالی بود که حستین لاه در 
کنارش بودند وعلی 1 هم خوان »ود در این هنگام امام حسن 1 مقداری آب 
خواست. حضرت رسول اکر م مه انب شترآنها رفت ودّحی شیر از آن 
حیوان دوشیلا وبازگشت. حسین 38 می‌خواست در آشامیدن شیر بر حسن ا 
پیشی بگیرد وبالاخره نزاع کودکانه‌ای در آنها به ظهور رسید وحسین م1 گریست. 
رسول خداظ به گریة او توجهی نکرد وفرمود: نخست برادرت شیر می‌آشامد. 





پس از او نوبت شیر آشامیدن توست! فاطمه :4 عرض کرد: پیداست که حسن ا 
نزد شما محبوبتر از حسین 4 است! فرمود: چنان نیست. بلکه هر دوی آنها از 


نظر من یکسانند واضافه کرد: تو این دو فرزند واین شخص که خوابیده 
(علی 36 )» در روز قیامت در یک مرتبه قرار خواهید گرفت.! 
«ابن عساکر» این حدیث را نقل می‌کند. 











[هیئمی در مجمع ۹ ]از «ابوموسی آشتری» روایت می‌کند که 
رسول خداٌ فرمود: من» علی؛ فاطمه» حسن وحسین لقلا» روز جمعه در که 


بیضاء که سقف آن عرش خداست. بسر می‌بریم! 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۲۱۶/۶ ] فاطمه» علی؛ حسن وحسین :1 در بهشت برین 
در کاخ سپید رنگی می‌آرامند که سقف آن؛ عرش خداست! 

«ابن عساکر» این حدیث را از «عُمّر» از رسول دا روایت می‌کند. 

[ همان کتاب ۱۰۲/۷ ]از حضرت علی1# از رسول اکرم 3 دوایت 
مي‌کند که در بهشت. درجه‌ای است به نام «وسیله» پس زمانیکه از خدای تعالی 
برای من درخواستی دارید. از او بخواقید تااووسیله» را به من اعطا فرماید. سؤال 
کردند: چه کسانی در آنجا با شما خواهند بود؟ فرمود: علی؛ فاطمه: حسن 
وحسین بل . «ابن مردویه» این حدیت زاثقل کرده است. 

[الریاض النضرة ۲۶۸/۲ ] ژوایت می‌کند که «ابن عمر» گفته است: 
آخدی از اهل‌بیت را نمی توان با علی ا مقایسه کرد. عل در روز قیامت هم 
درجه رسول خدایٌّْ است. خدا هم در تأیید این موقعیت می‌فرماید: ان 
آمنوا وا الم ریم بایمانآلحقنا بهم هم (سوره طور, آیه ۲۱)؛کسانی 
که ایمان آوردند وفرزندانشان به پیروی ا زآنان ایمان اختیا رکردند» فرزندانشان را (در 
بهشت) به آنان ملحق می‌کنيم... 

آری» در بهشت فاطمه ټڅ هم درج رسول خداعق است وعلی ا هې 
همراه فاطمه ۵# می‌باشد. 


«علی بن نعیم بصری» این حدیث را روایت می‌کند. 


باب دویست ونوزدهم 


کاخ علی ا در بهشت میان کاخ رسول خداعتلز وکاخ 
حضرت اپراهیم + واقع شده است 


[کنزالعمال ۱۵۶/۶] رسول خداع فرموده است: خدای تمالی مرا 
خلیل خود ساخت همانطور که ابراهیم 1 را خلیل خود قرار داده ببود؛ برای 
همین کاخ من در بهشت روبروی کاخ حضرت ابراهیم ا قرار دارد وکاخ بهشتی 
على هم در میان کاخ من وکاخ حضرت ابراهیم ا برپا شده است. اينک 
خوشا به حال محبوبی که در میان دو خلیل است! 

«شّقی» گفته است که «حاکم» این حدیث را در «تاریخ» «بیهقی» در 
«فضائل الصحابه» ووابن جّوزی» از «حذيفة» نقل کرده‌اند. 

مولف گوید: «محب طبری» در الریاض النضرة۲۱۱/۲] ووابوالخیر 
حاکمی» به نقل آن پرداخته‌اند. 

[کنزالعمال ۱۵۶/۶ ] روز قيامت که فرا می‌رسده ای (بسنائی سانند 
گنبد) از یاقوت سرخ برای من در طرف راست عرش مهیا می‌کنند برای حضرت 





ابراهیم 1 نیز به‌ای از ياقوت زرد در جانب چپ عرش می‌سازند ودر میان آن 
دو تبه قبه‌ای از گوهر سپید رنگ برای حضرت علی بن ابیطالب 1 بنا شده است. 
اینک چه گمان می‌بری به محبوبی که در ميان دو خلیل است؟! 

مولف گوید: «متقی» گفته است که «بیهقی» این حدیث را در «فضائل 
الصحابة» آورده ودابن جوزی» نیز از «سلمان» نقل کرده است وومحبٌ طبری» هم 
در الریاض التضرة۲۱۱/۲]نقل کرده‌اند. واضافه می‌کند: «حاکمی» هم به نقل آن 


پرداخته است. 


باب دویست وبیستم 


بهشت علن وفاطمه هه 


[هیثمی در مجمع ۲۰۴/٩‏ ] از «عبدالله بن مسمود» روایت کرده است 
که خطاب به حاضران گفت: بزودی خبری را که از رسول دای شنیده‌ام به 
اطلاع شما می‌رسانم وهمواره درصدد آن بوذم که شاهدی برای آن خبر بيابم ولی 
موفق نشدم. در جنگ بوک که افتخار همراهی با آن حضرت را داشتم» ضرمود: 
هنگامی که حق تعالی به من دستور داد تا فاطمه را به همسری علی 12 درآورې په 
فرمان رفتار کردم. «جبرئیل» گفت: خدای تعالی به مژدگانی این همسری» بهشتی 
از نی گوهرین آفریده است که فاصلة میان هر دو نی گوهری از ياقوت استوار شده 
به طلا قرار داده است وسقف آن بهشت را از زبرجد سبز آفریده ودر آن بهشت» 
طاقهایی از گوهر مزین به یاقوتها ایجاد فرموده ودر آن بهشت. اتاقهائی خلق کرده 
است که یک خشت آن از طلاه وخشت دیگرش از نقره خشتی از در وخشت 
دیگر آن از ياقوت وخشت از زبرجد است! در آن بهشت چشمه‌هایی است که در 
اطرافش همچنان می جوشد وگرداگرد آن نهرهایی جاری است وبر فراز آن نهرها: 





..... فضائل پنج تن 


که‌هایی از در نهاده شده که به سلسله‌های زیادی أو 





ته است ودر اطراف آن 


بهشت درختهای فراوانی غرس شده است ودر هر شاخة آنهاء ای (خیمه‌ای) 





آفریده شده است ودر هر هه تختی از در سپید رنگ تعبیه شده که پوشش آن از 
سندس واستبرق است وزمین آن به زعفران ومُشک وعنبره مفروش گشته است. 


ودر هر قبه‌ای» «حورالعین»‌ای آماده به خدمت است. قب این بهشت دارای صد در 





است وکنار هر دری» دو تفر دربان ایستاده است ودر هر قبۀ مفروشی؛ دو درخت 
کاشته شده است وگرداگرد آن قبه‌هاء «آية الکرسی» نوشته شده است. 

رسول خدا فرموده که از «جبرئیل» پرسیدم: خدای تعالی بهشت با این 
رصف را برای چه کسی آفریده است؟ «جبرئیل» در پاسخ گفت: برای دختر نیک 
اختر شما؛ حضرت فاطمة زهرانل؛وعلیٍین ابیطالب . واين بهشت علاوه بر 
بهشت خود آنهاست واین هدیه‌ای است ازسوّی پروردگار برای آنها. اینک» ای 
رسول الله! بر این هدیه‌ای که خائ تعالی به آنا روزی فرموده است؛ دیدگانت را 
روشن کن! 

«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است. 


باب دویست وبیست ویکم 


حضرت علی 18 در بهشت رفیق وهمدم 
حضرت رضول | کرم 3 است 


[ تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۶۸/۱۳ ] به سند خود» از محمد بن 
على بن الحسین (باقر العلوم ۷ ) از پدر بزرگوارش وایشان هم از حضرت 
علی 3 روایت می‌کند که رسول خداء فرمود: یا علی! تو در بهشت برادر 
ومصاحب ورفیق من هستی. 

[مستدرک حاکم ۱٩۹/۳‏ ]به سند خود از «مُسیّب ب نجبه» از حضرت 
علی بن ابیطالب ۸ روایت می‌کند که خدای تعالی به هر پیغمبری هفت رفیق 
ارزانی کرده؛ وبه من ده تن واندی کرامت فرموده است. از علی 1 پرسیدند: آنها 
چە کسانی هستند؟ فرمود: من «حمزةء ودو فرزندم. «حاکم» می‌گوید: دیگران را 
هم یاد کرده است. آنگاه «حاکم» این حدیث را صحیح دانسته است. 

مولف گوید: این حدیث شریف اگرچه مطلق است وتصریحی در آن 
نیست که آنان رفقای بهشتی پیغمبر اکرم ی هستند لیکن از قرائن قطعی استفاده 
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می‌شود که مراد رسول دای رفقای بهشتی خودشان می‌باشد؛ برای اینکه 


رفقای دنیوی آن حضرت بیشتر بوده است وبیشتر از ده تن واندی می‌باشند. 


باب دویست وبیست ودوم 


حضرت علی ا وپیروان آن.حضرت نشانی از بهشت‌اند 
ومعاویه وهمدستان او نثبانی از دوزخ‌اند 


[ هیلمی در مجمع:٩/۴۰۵]‏ از «عمرو بن خمقء روایت می‌کند که 
رسول خداعلٌ سریّه‌ای راگسیل داشت (تا آنجا که گفته است) پس از مأموریت 
بسوی پینمبر ۴ بازگشتم. در یکی از روزها که حضور مبارکش شرفیاب بودې 
فرمود: ای عَمُروا می‌خواهی نمونه‌ای از اهل بهشت را - که می خورد ومی‌آشامد 
ودر بازارها رفت وآمد می‌کند - به تو نشان بدهم گفتم: آری, یا رسول الله پدر 
ومادرم فدای شما! فرمود: این شخص وپیروان اوه وبسوی علی بن ابیطالب للا 
اشاره کرد وفرمود: آیا می‌خواهی نمونه‌ای از اهل دوزخ را - که می‌خورد 
ومی‌آشامد ودر بازارها رفت وآمد می‌کند - به تو نشان دهم؟ گفتم: آری» یا رسول 
الله! پدر ومادرم فدای شما! فرمود: این مرد وهمدستانش واشاره به مردی کرد. 
(که کنایه از «معاویه, است) مدتها گذشت تا اینکه فتنۀ م 





بوجود آمد» همان 
لحظه به یاد فرمایش رسول خداظ افتادم وبلافاصله از نشانه دوزخ به نشاته 





بهشت روی آوردم!۱ (تا آنجا که گفته است:) هرگاه در میان سنگی قرار بگیرم که 
آن سنگ در میان سنگ دیگر قرار گرفته باشد. «بنی آمیه» مرا از میان آن سنگ 


بیرون می‌کشند وبه شهادت می‌رسانند! این حدیث را حبیبم رسول خدااٌ به 


اطلاع من رسانید وفرمود: نخستین سری که در اسلام از تن جدا می‌گردد واز 
شهری به شهر دیگر انتقال داده می‌شود, همانا سر تو خواهد بود! 

«طبرانی» این حدیث را در «الاوسطء روایت کرده است. 

( کنزالعمال ۶۳/۷ ] از «اجلح بن عبدالله بن کندی» روایت می‌کند که 
گفت: از «زیږ ین علی» «عبدالله بن حسن» «جمفر بن محمد» وسحمد بن 
عبدالله بن حسن» شنیدم که از اصحاب رسول خدا٤آ‏ که در رکاب حضرت 
علی 1 به شهادت رسیده‌انده نام می‌بزدند ونامهای آنان را از پدران خود یاکسی 
که به صحبت اهلبیت پیفمبر اکرم کڈ رسیده/ روایت می‌کردند واز دیگران هم 
نامبرداری آنها را شنیده‌ام واز آن جمله؛ از عمرو بن خمق خزاعی» نام بردند و 
او همان کسی است که رسول خدام خطاب به وق فرمود: ای عمرو! می‌خواهی 
نشانه بهشت را به تو نشان بدهم؟ گفت: آری؛ یا رسول الله! درست در همین 
لحظه حضرت على از مقابل ما عبور می‌کرد. رسول خداڈ فرمود: این 
بزرگوار وپیروانش نشانه بهشت‌اند. زمانیکه «عُشمان» کشته شد ومردم با حضرت 





علی :1 بیمت کردند. «عمرو بن حمق» ملازم آن حضرت بود تا ادت رسید, 
«ابن عساکره این حدیث را روایت می‌کند. 
[ کنزالعمال ۶۳/۷ ] از «عبیدالله بن راقع» نقل می‌کند که «سماویه»» 
۱ رای دانشوران۲۳۶/۱] در ذیِ 
اصحاب خاص حضرت علی ‏ است. 





«حمق»: می‌تویسد: «عمرو بن خمق خزاعی» از 
نامه‌ای که امام حسن مجتبی ا برای «معاویهء توقیع 


ته بود اکشتی واين در 
با وی بسته بودی که اگر آن پیمانها رابا پرنده‌ای 
کاشانۂ تو می‌آمد. (مترجم) 








که صحبت پیغمبر اة را دریافته وبدتش از زیادی عبادت فرسوده 
حالی بود که به وی امان داده وپیماتهای 
مقرو می‌داشتی از پان خود دست ردا 








فضائل پنج تن بل .. 





«عمرو بن حمق» را طلبید تا او را به شهادت رساند. «عمرو بن حمق» با مردی از 
اصحاب حضرت علی 1 به نام «زاهر» بسوی جزیره فرار کردند وهنگامی که 
وارد وادی شدند. شب هنگام ماری بر «عمروء نیش زد وصبحگاهان در حالیکه 





از زهر آن حیوان بدنش ورم کرده بود خطاب به «زاهر»» گفت: از کنار من دور شوا 
چرا که دوستم رسول دای به من اطلاع داده است که جن وانس در ریختن 
خون من شریک خواهند بودا وچاره‌ای نیست جز اینکه بايد کشته شوم و(برای 
همین است که ) دیشب در این وادی به زخم نیش جن که به شکل مار مجّم شده 
بود مسموم گردیدم. در همین لحظه بود که پیشانی اسبان سواره‌هائی که در تعقیب 
«عمرو بودند. نمایان شد. «عمرو» به وزاهر» دستور داد تا خود را پنهان سازد. 
واشاره کرد: هنگامی که به تیغ آنان گشته شدم؛ سر مرا از بدنم جدا می‌سازند وبا 
خود می‌برند! تو در این هنگام از مخفیگاه یرون آمده وجسد مرا دفن کن. «زاهر» 
گفت: حاضر نیستم بلکه پیشنهاد ناین است که تا تیر در ترکش دارم با آنان 
مبارزه کنم وپس از آن» هعراه تو کشته شوم؟ وعمرّو گفت: نها چنین نکن؛ من به 
جبران آن هدیه وتوشه‌ای به تو می‌دهم تا خدا از ناحیة آن, به تو خير مرحمت 
کند. وآن اینست که آیت ونشانه بهشت. محمد رسول الله است وعلامت آن, 
علی بن ابیطالب 1 بنابه توصیه «عمرو بن حمق»» «زاهر» در محلی مخفی شد 
وطولی نکشید مأموران «معاویه» فرا رسیدند و«عمرو» را بدان حال وبا بدن ورم 
شده دستگیر کردند. یکی از آنها که مرد گندم‌گونی بود از اسب فروآمد وسر 
«عمرو» را برید. آنگاه جسدش را در همان قتلگاه نهادند ورفتند. این نخستین 
سری بود که در اسلام بریده شد وبه مَفرض دید مردم مسلمان گذاشته شد. پس از 
بازگشتن آنهاء «زاهر» از مخفیگاه بیرون آمد وجسد «عمرو» را دفن کرد. 
«ابن عساکر» این حدیث را روایت می‌کند. 


باب دویست وبیست وسوّم 


حضرت علی ا و پیزوان او در بهشت‌اند 


( حلية الاولیاء ابونعيم ۴ به سند خود از «تعبی» از حضرت 
علی 1 روایت کرده که رسول اکرم مر خطاب به من می‌فرمود: یا علی| تو 
وشیعیانت در بهشت‌اید. 

ملف گوید: «خطیب بغدادی» این حدیث را در [تاریخ بغداد۲۸۹/۱۲] 
روایت می‌کند. 

[تاریخ بغداد ۳۵۸/۱۲ ]به سند خود از «ابوسعید ځُذری از وم سلمه» 
نقل می‌کند» شبی که رسول خداء3 در خانة من بود» فاطمه 88 به اتفاق على 3 
به آنجا آمدند. رسول دای خطاب به علی ۰3 فرمود: یا علی! تو ویارانت در 
بهشت‌اید؛ تو وشیعیانت در بهشت‌اید. 

موّلف گوید: «هیثمی» این حدیث را در [مجمع ۲۱/۱۰] ودطبرانی» در 
والاوسط) آورده‌اند. 


[هیشمی در مجمع ۱۷۳/۹ ]از «ابومریره» روایت می‌کند در ملاقاتی که 


حضرت علی1# با رسول خدات3 داشت» پرسید: یا رسول الله! کدامیک از ما 
(من وفاطمه84) در نظر شما محبوبتر است از دیگری است؟ حضرت فرمود: 
فاطمه در نظر من از تو محبوبتره وتو نسبت به من عزیزتر از او هستی؛ وگویا 
می‌بینم در روز قیامت کنار حوض من (حوض کوثر) قرار گرفته‌ای ونااهلان را از 
آن دور می‌سازی وابریقهانی به تعداد ستارگان آسمان در کنار آن نهاده‌اند ومن: 
تو» حسن حسین: فاطمه و«عقیل» ووجعفر», در بهشت خواهیم بود وبرادروار 
روبروی یکدیگر بر فراز تختهای بهشتی قرار گرفت‌ايم وتو وپیروانت در بهشت 
الهی همراه من ومتنتم به نعمتهای آن حضرت می‌باشيد وآنگاه آیه شریفه 
(اخوانً علی سررٍ مُتقابلین4 را تلاوت کرد وفرمود: بگونه‌ای روبروی یکدیگر 
قرار می‌گیریم که هیچیک از حاضران به پیت سر دیگری نمی‌نگرد. 

«طبرانی» این حدیث را ثقل می‌کند. 

[صواعق محرقه ابن ختجرض ۹۶ ] «احمد حنبلٍ» در «المناقب» 
می‌نویسد: رسول خداء9 خطاب به علی 1 فرمود؛ آیا از این خرسند نیستی که 
در بهشت با من بسر بری وحسن» حسین وذریة ماه در پشت سر ما وازواج ما هم 
در پشت سر ذریَُ ما وشیعیان ما در طرف راست وچپ ماء قرار گرفته باشند. 

مؤلف گوید: «محب طبری» این حدیث را در (الریاض النضرة۱1۲۰۹/۲ 
«امام احمد حنبل» د روالمناقب» ووابوسمد» در «شرف النبوة» روایت می‌کنند. 

[کنزالعمال ۲۱۸/۲ ادات رن خدا# به على فرمود: یا 
علی! نخستین مرد از چهار تن هستی که وارد بهشت می‌شوند (آن چهار تن): من» 
تو» حسن وحسین هستیم. وذریه ما در پشت سر ماء وازدواج ما پشت سر ذریۀ ماء 
وشعیة ما در راست وچپ ماه قرار گرفه‌اند.واببن عساکس این حدیث را از 
حضرت على ا نقل کرده و«طبرانی» از «ابورافع» روایت می‌کند. 


باب دویست وبیست وچهارم 


حوربهٌ مخصوص حضرت علی ا در بهشت 


[تاریخ بغداد خطیب بغدادی ۲۷۸/۴ ] به سند خود از «ابوسمید» 
روایت می‌کند. رسول خداٌ فرمود: شبی که به معراج رفتم؛ «جبرئیل» سیبی به 
من داد. آن را شکافتم وبه دو نیع کردم» حوریه‌ای از میان آن؛ بیرون آسد. از او 
پرسیدم: تو از آن کیستی؟ در پاسخ گفت: برای علی بن ابیطالب 1 هستم! 

[الرياض النضرة ۲۱۱/۲ ] از «انس» روایت می‌کند که رسول دا 
فرمود: در شب معراج» «جبرئیل» دست مراگرفت وبر بساطی از بساطهای بهشتی 
نشانید ویک گلابی به دست من داد. من آن را در دست خود می‌گردانیدم که ناگهان 
آن گلابی شکافته شد واز میان آن حوریه‌ای که زیباتر از آن را ندیده بودم» نمایان 
گشت! بر من سلام کردء پاسخ او را دادم وپرسیدم: تو کیستی؟ در پاسخ گفت: من» 
راضیۀ مرضیه‌ام که خدا مرا از سه قسم بوی خوش آفریده است؛ قسمت بالای من 
از غنبر: وسط من از کانور وقسمت پائین من از مشک است؛ وسرشت مرا از آب 


حیات عجین کرده است وسپس به من گفته است: موجود شوا ومن هم وجود 





2۶۰۰۰ 


یافتم؛ آری حق تعالی: مرا برای برادر وپسر عمویت. علی بن ابیطالب تا آفریده 


است! 


باب دویست وبیست وپنجم 


حضرت علی # در بهشت ین مانند ستاره صبحگاهی 
می درخشید 


(کنزالعمال ۱۵۳/۶ ,]نیل آ+»,است که خضرت علی بن ابیطالب #8 
در بهشت می‌درخشد همانطور که ستار؛ صبحگاهی برای اهل دنیا می‌درخشد. 
«بیهتی» این حدیث را در «فضائل الصحابه؛ و«دیلمی» در «الفردوس» از وانس» او 
هم از پیغمبر اکرم 35 روایت کرده است. 

مولف گوید: نی این حدیث را در [کنزالممال ۱۵۵/۶] نقل کرده 
واضانه می‌کند که «حاکم» در «التاریخ» «بیهقی» در «فضائل الصحابه»: «دیلمی» 


و«ابن جوزی» از «انس» روایت کرده‌اند. ودثناوی» هم در متن «فیض القدیره به 





نقل آن پرداخته وروایت آن را صحیح دانسته است. 
علاوه بر ایشان» گروهی از محدثان نیز آن را نقل نموده‌اند. 


8 ê ‌ 





بحمد الله تعالی با تدوین این باب. ۲۲۵باب فضائل حضرت مولا علی ۷ به 


پایان می‌رسد به این شرح که ۴۴باب در مجلد اول و ۱٩‏ اباب تمام مجلد دوم و ۲عباب 
ثلثی از جلد سوم (طبق مجلدات عربی) را فرا گرفته وبدست این ناتوان ترجعه شده 


وانا الحقیر محمدیاقر ساعدی 
ابن الحجة المففور له الشیخ حسين المقدس ف 


۲ (صفر ۱۴۱۵هجری قمری 


فهرست آیات قرآن کریم 















آیه صفحه 
«اَخیب لاش آن بغر کوا اَن قولوا امنا وحم اینود( (عنکبوت آیه۲]. ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
روان علن شور متقابلین) [حجراآیه 1۴۷ .ارآ ...۵۷ ۵۲۳ 
«ذا جا ضر الله والتح) انص آیه ]تب ۳ 
اذا آزی ال إلی الهف فقالو را ا لَدُنْكَرَخْمة))[کهف آیه ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰,]۱۰ 
الما جائکم رسول بماتهوی آفشکم اشتکبرئم رقم وفريقاً تقلون) [بقره 
آیه۸۷] a‏ 
11 مهم فی الخیوة انبا وشم َحتبون ام یْحبنون من PV...‏ 
> [عنکیوت: آیه۱] EA‏ رد 
آم ری ۱ لوا عة ال كرا [لبراهيم آیه ۰.۰.۰.1۸ ۳۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اَم حببت أن اصحابَ الَهف والژقیم کانوا ین آیاتنا عَجبا (کهف آیه٩]‏ ۱۸۶ 


َم جع این آتنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فى الارض4 (ص, آیه۲۸]. ۱۷۰۰۰۰۰۰ 
د الذي یوت اله ورسولة تم اله فى الدنيا والاخرة عم عذاباً ثهيناً [احزاب. 
آیه ۵۷] ... موم او O‏ 


ان اللة اضطفی دم ونوحاً وآلابراهیج وآل‌عمران على العالمین4 (آل‌عمرانه آیه ۳۳] ۲۴.۰۰ 





اما مراکم وآولاڈگم تاک [تغابن آید۱۵]... 
يحب الانسان آن ترک سدئ) إق آیه٩۱] NK‏ 





IA TIO TIE VV... 





یلک الا الا 





(تصص, آیه۸۳] . 
نز امتح ی یه 0 1 





جاء الحق وره الباطل ان الباطل کان موق [سرائیل آیه۸۱] ۲۱۲۱۲۱۱۰۲۱۰۰۰۰۰۰ 






۰ 
ریما َو الذین کفروا و کانوا مسلمین4 (حجر آیه۲] A‏ 
0 
هر رمضان الّذى آنزل فیهالقرآنه [یقرم آیه ۰]۱۸۵...... 2 ۷۵۴ 
0 
انا حدم قم سایتک لایخطتکم ليما جود ده وشم لایشغرنه [تمل 
پ۱۸[ ES‏ ا ا 3 ۱۳۰ 
TT‏ ۳۶۴ 
نا ت جر [صافات آیه۲] TSS e‏ 


اما لین اسودّث وجوفهم آکفزئم عد ایسایکْ غذوقوا العذاب بما تم تکفرونیه 





[آل‌عمران آیه ۶ ۱۰] . 
ناتا الذينَ فى قلوبهم ريع تبون ما شابة من تفا ال 











(۳ E e 
YY. قاتا تذهبنٌ بک نانا بنهم مُنتّقمون# [زخرف آیه ۴۱].. کک‎ 
FAs فْکُلوا ينها وطیموا البانش الفقير) احج آیه۲۸]. ره هد‎ 






فلز تشلرهم وک الله هم وناز ریت وک الله رم [انفال آیه ۱۷]. ۱۷۴,۰۰ 


۰ 
قال الذين غلبوا على آمرهم غلیهم مسجد [کهف آیه۲۱] REQ‏ 
قات یا آیها انمل آذشلوا تساکتکم لایَخطِمتكُم شلیمان جنوه وهم لايشثرود) إنمل» 
ار ۱ 


ول لاستلکُم عليه جرا ۱ 8 فی‌آاشرین6 [شوی آیه ۵۰۱۰.۰,۰.۰.۰.۰.۰.۰..۰]۷۳ 











عراب آیه ۲۲].......... رس ۱۳۳۵ 
من جاء بالحستة فلع آمثالها6 [انعام آيه ۰ 1۶].. ۳۵۶ 





هذانِ خصمان اتصّموا فی هم 4 [حچ آیه۱۹].. O‏ 





ھل ت اللو آم 






















[اعراف» آیه۷۳] 

عل تبنم بالاخشرین اعمال ا ES‏ [کهف, آیه ۰۴۳۱۷.۱۰۳ ۳۱۸ 
‌. 

#وآویناهُما الی رب وة ذاتِ قراٍ وسی44 [مۇمنون آیه۵] POE UNS AS‏ 
واتقوا فتنة نمی اذى لّوا منکم خاصةي اتفال آیه۲۵] ۲۵۳,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰ 
اذ خد رک بن بنی آدم ِن شهورهم ديهم واشهدهم على آنفیهم السث برإكم الا 
ټل( [اعراف آیه۱۷۲]............. مه ههد هون O‏ 
واد نکر یک الذ روا لینبتوک) انفال, آیه ۳۰| ...۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۵ 
«والّین والزیتون) [تین آیه۱] .... ۳ NS‏ 9 
رالّاناتِ صفَاً [صافات, آیه۱] .. ۳۶۲ 
والذین منوا ابش رهم بایمان لَتتابهم رهم 4 [طور آبه or ۲١‏ 
«والژالسداث برضغن راهن خسولین این بستن آرا يم الزضاعة) [سقره 
آیه۲۳۳] .. مج و ( ( 5( ۱۷ 
وما بنعمة ریک تحَدت4 (ضحی, آیه۱۱] کت ۱۳۰ 
«واذٍر عشیرتک الآقربین؟» [شعراء آیه ۷۱۴].. OO‏ ۹۵ ۵۵ 


ت آیه] ۷۹۲ 
۱۷ 
4 اسراب آیه ۳۶۱۲ 
۹ ۱۴۶ ۱۴۷ 
ورال الذین کرو ینوا خير وی اله لس منین تال 4 [احزاب, آیه۲۵] .۱۸۳.۰ 
وشارکهم فی الاموا والاولاد (اسرای آیه ۶۴] ...رد r‏ 
«وطور سین [تین,آیه 1۲ ...... ی 5 





.... فضائل پنج تن 24 
قات الهو ليت التصاری عَلی یو وقالت النصاری یست الیهود على شى يقر 


۱۲۷ 





وین الاس من شری َف اغا مرضاة ال ال روف بالمباد@ [یقره آیه ۰۷ ۲], ۱۱۶۰۰۰ ۱۶۱ 

















ودا ال الأمین6 (تین آیه۳] ......... و ۳۹99 

«رینتلونک عن ذی القرئین4» اکهف. آیه ۸۳ tv.‏ 
۰ 

یا ها الذین آمنوا ما الخُمر والمیسرة...4 [مائدی آیه ]٩۰‏ ۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۴ 

فهرست شعرهای عربی 

شعر صفحه 

أحيائهم خزنن علن آمواتهم... ESS‏ 

ارد خیائهة وريد قثلی... PTY‏ 

۳۳ 

Me. 

۴ 

1" 

۲پ 

For. 

ل لابن ملجم والاقدار غال ۴ 


کتوتنی حل ثبلن قحاستھا .......- RO E DE‏ 


























لله در الشرادي الّذى نتکت. ۴۳۴۳ 
وان قاتل عمروٍ غی ۱۸ 
نحن ضَوبناگم غلن تنزیل... و 0 E‏ 
روا الیک بان محمد er‏ ی 1 "۱ 
۱۶۳ 

۱۸۱ 

۳۳۲ ۳۳۰ 

۴۱ 

شعر صفحه 
پیش از آنکه مرا دهید از کف... ۰ و e.‏ 
عارفان هر دمی دو عید کنند. ۸پ 

فهرست جایهاء جنگهاء قبیله‌ها 

نام صفحه 
آخد.. ۰ ۱۷۵ ۰۱۷۶ AVY‏ ۱۹۳۰۱۷۹ ۱۹۷ ۳۸۳ ۳۳۵ ۴۹۳ /ب 
اردن. ۲اپ 
ازمر ۳۰پ 
افسوس (شهر). ۱ ۴۳ ۱۴۲ /پ 














ft. e 2 ایران‎ 
۳۵۵ agri .. ایلیا‎ 
۰ 


۴۱۸ ۴۱۶ ۳۱۸ ۲۶۵ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۲ AVF AVI ۱۷۰ ۱۶. 


۲۴۲۰.۰ /په ۲۵۵/پ ۲۵۶ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۲ 





FCSN 








VY. 

Eas بنیفَُه‎ 

پنی‌مخزوم ۰:۰ 7۱ 

بت یقاچ ۰۰۰۰۰۰2 ۲ ۳۳۰ 

FOOSE NA BPS 
۰ 

0 aT NOR 1 

۲پ 


1۱ 





تور . بر سب رت AV.‏ ۶ ۱۶۴ ۱۶۷ 


SSMS ع‎ 





TMA O AEE 





جَمْل,۲۳۹/پ. ۲۴۴/پ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۶۰ ۶۱ ۶۲ ۲۷۰ 
A‏ ۳۱۰ 


جولان. ...۰پ 








orf. 


۴۱۸۴ 


۳۹ 





NSE 





۲۰۳ ۲۰۱ ۰ ۵۷ ۴ 

















۰ 
خراسان . 
VS AVA. SESE E‏ ۷۹۷۴ ۲۸۵ ۲۸۶ 
یر AF MAF.‏ ۱۹۷ ۴۲۸۱۹۹ 
خیرم . .۳۷ 
۰ 
a.‏ 
ره و ی موم هت وخ لو Hest‏ 
۰ 
| 








۱۲ 














۳۳: 











روم ۰ YE‏ ۲۲۵ 
- 
سامرا ۴۰پ 
0 
شام . ۳ E. DE‏ ۴ ۲۵۶ /پ: ۶ ۳۳۷ ۴۵۵ 
شهر شاپور. fv.‏ 
3 
صفا ردر مکه)... FUT.‏ 





مین ۱٩۰‏ ۲۲۸/پ, ۲۳۹ /« ۲۲۰ ۲۶۵ ۱۲۷۰ ۲۷۳۱۲۷۲ ۱۲۷۴ ۲۷۶ ۲۷۷ ۱۲۸۴ 


۵۲۰ ۴۱۸ ۱۳۶۳۱۳۶۱۱۲۹۸ ۲۹۵ ۸۲۹۱ ۰۰ AF 











FU fa.. صنعاء.‎ 
۰ 
re 
0 
N طرطوس‎ 
۰ 





۶۶۰ ۱۷پ ۲۵۲ 


ره 








EERE A n ak 


کی O‏ و 3 ۱۹۸۰ 


۱ 





SA 





Nsom 





قریش .... ۰ ۱۱۶۶ ۱۷۴۰۱۷۲ ۱۷۹۱۱۷۸ ۲۱۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۱۰ ۲۷۴ 


۳۳۵ ۳۲۴ ۳۱۷ IY NON ANPP کپ د‎ 


۲ پە 0۶پ 





۳۳ 





۱۳ N و‎ 
۳۲۷ TOF TIA ۲۱۷ ۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ مدینه. ۱۴.۰۰۰ ۸۱۶۱ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۹۸ /په‎ 


4 (۴ 





۲۱۳ ۱۷ ۱۰ ATTEN ۶۷ ۶۴ ۶۱۱۴۷ ۱۱۷۱۰۵ <a 


۲۳۶ ۲۶۷ ۲۶۴ gf TOD ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰. ۵ 




















۱۳۷. 





For ۷۲ 





۰۰پ ۲۴۴ /په ۱۳۰۹ ۸۳۱۰ ۳۱۳ ۱۳۱۶ ۳۳۵ 


۱۳۷ 


۵4. 
PROF 


Y0 ov 





۲۹۰ ۲۴۵ AP AD YA VV... ... 


۱۷ 


فهرست کتاب 


موضوع صفحه 
سرلوحة نامۀ مومن, دوستی علي بن اییطالب غاا است .... ...۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
بدیهی است محبت علی بن ابیطالب لا حسته‌ای است که گناهان را می‌بلعد و. .۱۳-۲ 
به راستی که خدای از بشر وشجر ومیوه وبر پیمان گرفته است تا علی الا را 
دوست بدارنل. .ارب سار 0 e‏ 


رسول دا٤‏ خطاب به علا فرمود: 





علی! تو در دنیا وآخرت ولن من 
AIRE ES‏ ۸۶ 
کسی که حضرت علی 8 را سب کند وناسزا بگوید خدا را سب کرده است ۱۳-۹ 
پیغمبر اکرم 3 فرمود: کسی که علی 1 را بیا 
کسی که راهش را از راه حضرت علی غا جدا کند از راه خدا جدا شده است.۲۰-۱۸ 


رسول خا فرمود: کسی که با عل دشمتی کند با خدای تعالی دشمنی 


ارد مرا آزرده است ...۱۷-۱۴۰۰ 





کرد است....... ودوج 4 ۳۹ 
هیچ کسی کینه ودشمنی علی ل را به دل تمی‌گیرد مگر اینکه شیطان در همبستری 
پدرش شرکت داشته است.......... O ESO‏ ۱۳ 


دانش حضرت على ۳۳۴ 








پاپ ۱۱۷ 
باب ۱۱۸ 


پاپ ۱۱۹ 


پاپ ۱۲۰ 
باب ۱۲۱ 


باب ۱۲۲ 


باب ۱۲۳ 
باب ۱۲۴ 


باب ۱۲۵ 


باب ۱۲۶ 
یاب ۱۲۷ 
باب ۱۲۸ 
باب ۱۲۹ 
پاب ۱۳۰ 
یاب ۱۳۱ 
باب ۱۳۲ 


باب ۱۳۳ 


باب ۱۳۴ 


. فضائل پنع تن 








آگاهی حضرت علی 3 از قرآن کریم ونخستین صحیفه‌ها .... ...۴۱.۳۴۰۰۰ 
حضرت علی څا از همگان داناتر وبردبارتر وبافضیلت‌تر بود. ...۵۰-۴۲۰۰۰۰۰۰ 
به راستی على بزرگواری است که هیچیک از پیشینیان در اوصافی که داشت بر 
O E‏ و2 ۵ 
رسول دا فرمود: من خانة حکمتام وعلی 8# در خانه است. ...۵۵-۵۳ 
رسول دای نرمود: من شهر علمم وعلی در آن شهر است. ۵۵۶ 
رسول دای خطاب به علی1 فرمود: تو در اختلافات امتم پس از من حقایق 
وا لا مویکتی ب کش 
بخشی از پیش‌بینیهای حضرت علی ا PEV‏ 
خطبة بدون «الف» که حضرت عل ی چ ابالبداهه انشاء فرموده است ۰۰۰۰۰ ۷۵-۶۵ 


دعا کردن رسول اکرم ا برای علی 1 هنگامی که او را برای امر قضاوت به یمن 
اعزام می‌کرد ... 7 ENES occa iea‏ 
همدانیها به دست علی 1 تاا 47 . A-A.‏ 
علی ل از همه مردم بهتر داوری می‌کرد وکمال اطلاخ را از هرگونه داوری داشت ۸۴۸۰ 
بخشی از قضاوتهای حضرت على ۹۳۸۵ 
مراجعه ابوبکر به حضرت على ا NEAT CaS eee‏ 
عمر خطاب در حل بسیاری از امور به حضرت علی ا مراجعه می‌کرد و.. .۱۴۴-۹۸ 
کمک خواستن عثمان از حضرت علی ا ۱۴۹-۵ 
کمک خواستن معاویه از حضرت على ا ۰ ۱۵۶۰ 
عايشه وپسر عمر در مشکلاتی که برای آنها اتفاق می‌افتاد از حضرت على 88 


که یکا دب سم هه هر دک و ۱۵۹2۱۵۷۵۰۶2۵ 


خوابیدن حضرت علی ل در بستر رسول اکرم ع شبی که پیغمب ر به مدینه 


هجرت كرد (للةالعبیت).......... VANE. a‏ 


باب ۱۳۵ 


باب ۱۳۶ 


باب ۱۳۷ 


باب ۱۳۸ 
باب ۱۳۹ 
پاب ۱۴۰ 


باب ۱۴۱ 


باب ۱۴۲ 
باب ۱۲۳ 
باب ۱۴۴ 
باب ۱۴۵ 


باب ۱۴۶ 


باب ۱۴۷ 


باب ۱۴۸ 


باب ۱۴۹ 


باب ۱۵۰ 





نبرد حضرت علی3 در روز بدر ودر همین رابطه فرشته‌ای ندا داد: «لا سیف الا 
إلعلى» و .. ۱۷ 
مبارزة حضرت علی ا در جنگ أخد 





۱۷۷-۷۵ 





ق واینکه آن مبارزه تا روز قيامت بسرتر از 





مبارزة حضرت علی 1 در روز < 
اعمال امت است.. .. ۳ ۱۸ 
در ذیل آية وى الله الموینین القتال@............... E‏ 
نبرد حضرت علی 8 در روز خیبر وکندن در خیبر را به نیروی رئانی, ۱۸۶-۱۸۴ 





AA. AV 





نبرد حضرت علی ا در روز 
حضرت علی ا شیر خدا وشمشیر او در روی زمین بود وذکر بخشی از 
دلاوریهای او, ۰.۰۰.۰۰۰ ا وی ... ۱۲2۹ 
پرچمدار رسول خدا تیا در هر نبردی تحضرت علی ا بود . ۱۹۳ 
حضرت علی 1 صلحنامة روز دی را بهخط مبارک خویش توقیع فمود. ۲۰۳۰۲۰۰۰۰ 


خدای تعالی دل علی ا را به پذیرش ایمان آزمایش فرموده است .۰ ۲۰۶-۲۰۴ 


پیغمبر ل سخنرانیمی‌کرد وعلی ڳا هم نها را می‌نوشت ۲۰۸۰۲۰۷۰۰۰۰.۰۰۰ 
حضرت علی 8 برای سرنگون کردن بتها بر روی شانة رسول خدایْ فرار 
گرفت PREP, î E‏ 


رسول دا به حضرت علی 18 دستور داد تا سور برائت را از اسویکر باز 








پس بگیرد و ِ« E‏ ۱۰-۳ 
پیغمبر اکرم َد حضرت على را بسوی جن گسیل داشت تا آنن را به د 

اسلام دعوت نماید . وه A‏ 
حضرت علی ل برای تأویل قرآن با مخالفان می‌جنگید ..... ۲۳۱-۳ 
هنگامی که حضرت علی 12 با دشمنان نبرد می‌کرد: جبرئیل از طرف راست 
ومیکائیل از طرف چپ از ايشان حمایت می‌کردند ۳۸۹ 





ofr 


باب ۱۵۱ 


باب ۱۵۲ 


باب ۱۵۲ 


باب ۱۵۴ 


پاپ ۱۵۵ 
باب ۱۵۶ 
باب ۱۵۷ 


باب ۱۵۸ 


باب ۱۵٩‏ 
پاب ۱۶۰ 
باب ۱۶۱ 
باب ۱۶۲ 
باب ۱۶۳ 
پاب ۱۶۴ 
باب ۱۶۵ 
باب ۱۶۶ 
پاب ۱۶۷ 
باب ۱۶۸ 
یاب ۱۶۹ 


باب ۱۷۰ 





قضائل پنج تن 2# 
پیغمبر گرامی ل به عل دستور داد تا با ناکثین وقاسطین ومارقین بجنگد ۲۴۶-۲۳۹۰ 
پیغمبر اکرم َا به زبیر قرمود که پس از من دست ستمکاریت را بسوی على 4# 
دراز می‌کنی وبا او می‌جنگی. 8 OE So‏ 
رسول خدا ا عایشه را از جنگ کردن با علی یڈ نهی کرد و ۲۶۲-۲۵۵۰..۰۰۰۰ 


پیغمبر اکرم ن به همسران خود دستور داد تا در خانه 





وبه هیچ کاری 


اقدام نکئند 1 





حضور وهمراهی بُدریها ویعت‌کنندگان شجره با حضرت علی ڭا در صفین. ۲۶۵۰۰۰۰ 














اظهار نظر نقیه‌ترین مردم شام دربار؛ فضائل حضرت على ا 1۱۶۷-۶۶ 
رسول دا به عمار اسر فرمود که تو راگروه ستمگر به شهادت می‌رسانن ۲۸۹-۲۶۸۰ 
کسانی که در جنگ صفین پخاطر عمار واویس که در لشکر حضرت على 
بودنده به علی پیوستند .| REI hee‏ 
عبدالله بن مُمر متأسف بود از اینکه را علیه «فله باغیه» نجنگید. ۲۹۴۲۹۲۰۰۰ 
عبداللهن عمروعاص از این متأسف بود که چرا با «فهباغیء» همراهی کرده است, ۲۹۶-۲۹۵ 
هنگام بروز فتنه واختلاف باید از علی 1 وعمار پیروی کرد F1‏ 
خبر دادن پیغمبر اکرم َد دربار: شورش خوارج و REFN ass‏ 
آیاتی که در نکوهش خوارج نازل شده است ۱۳۹۹ 
در ممیشت حضرت على 1 و. 3 ۳۸۰۳۲۳ 
زهد وپارسائی حضرت على ........ EE‏ 
پرهیزکاری ودادگری وعصمت على 3 ۱۳۳۸۵۷۵ 
فروتتی وسخاوتمندی وعفو حضرت علی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۷-۳۴۹۰ 
همانا حضرت على شيفتة ذات خدا بود و ... ۳۶۸ 
حضرت علی 1 همواره به ذکر خدا می پرداخت... EOP...‏ 
«ضرار کنانی» آنچنان به توصیف حضرت علی 1 پرداخت که «معاویه» از شنیدن 


فضائل پنج تن چغ . 


باب ۱۷۱ 


باب ۱۷۲ 


باب ۱۷۳ 


باب ۱۷۴ 


باب ۱۷۵ 


باب ۱۷۶ 


باب ۱۷۷ 


باب ۱۷۸ 


باب ۱۷۹ 


باب ۱۸۰ 


باب ۱۸۱ 





۰۰ 





آن اوصاف گریست. .. PANES‏ 





رسول داد آخرین لحظان زندگی, عل را در زیر جام خواب خویش 
درآورد ودر کنار خود قرار داد E‏ 


رسول خدالاً در حالی رحلت کرد که سر مبارکش در دامان حضرت علی 8 


۳۹۹ 











ره ۰۶ موه میج ۳۷۳۳۷۱۵ 
ددح E‏ با دست مبارک علی## تماس پیدا کرد وعلی 8ا آنا به 
رخسار مبارکش کشید. . E EEE‏ 
در عهد وپیمانه حضرت علی #8 نزدیکترین شخص به رسول دا 
و و ۱۳۷۷۰ 
حضرت على ین مره را غسل داد وکفن ودفن 
کرو 1 ۳۸۷۰۳۷۸۸۰۰۰۵۰ 


حضرت علی 1 مردم را دسته دسته آجازہ می داد تا بر بدن پیغمبر اکرم ا در 
ضمن صفوفی که تشکیل می دند تاز بگرازند + 
پس از رحلت رسول اکرم ٤د‏ فرشتگان به اهلبیت پیغمبر اکرم اڈ تسلیت 
۳۹۰ 


۱۳۹ 





حضرت خضر لا پس از رحلت رسول دا به خاندان پیفمبر اکرم ا 
تسلیت گفت و. ERT‏ 
حضرت علی 8 قرضهای پیغمبر اکرم م را ادا می‌کرد وبه وعد آن حضرت 
وفا می‌نمود ج 2 ۳9۹3 
حضرت علی 8 در روز عید قربان باقیمانده قربانیهای پیغمیر اکرم را حر 
می‌کرد . 
رسول خدایْسفارش کرد تا پس از رحلت آن حضرت بجای او قربانی 


Bee... 





۳ 








فضائل پنج تن 2# 














حضرت علی ا پس از رحلت رسول اکرم ب به جع آوری قرآن اشتفال 
ورزی ۱۳ 
پس از رحلت رسول اکرم ۵ة مرد از طریق حیلهگری با علی ا درآمدند و ۳۱۰-۴۰۶ 
گریستن پیغمب رل برای حضرت على ۰.-۰۰۰.۰۰.۰.-۴۱۳-۴۱۱۰۰۰۰۰.۰ 
رسول خدای در رژیا به حضرت علی ## دستور داد تا علیه مخالفانش 

کند .. ۶1۴ 
رسول خداعلاٌ از شهادت حضرت على خبر داد و ..... ۴۲۰-۴۷ 
حضرت عل ی به قاتل وشب شهادت خود اشاره کردند ERE Ss‏ 
پیش از آنکه حضرت علی م1 از خانه بسوی قتلگاه حرکت کند مرغابیهانی که در 
خانه حضرت بودند اطراف حظرت رآاقراًگرفته. .۰ ...۴۲۵۰۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
علی 8 «ذوالقرنین» امت اسلام است .. PRRs‏ 
قاتل حضرت على ا از بدبخت ترین مردمان است SE‏ ۱۳۵-۰۰ 
هر روز پرند‌ای جسد ابن ملجم را یلعد وپس از آن: قی کرک بیرون می‌آورد ,۴۴۷۰۴۳۶ 
علی 8 با قاتل خود خوشرفتاری می‌کرد ............... FAFA.‏ 
پاسخ از یاوه‌گوئیهای عمران بن حطان خارجی - لمنه الله عالی .۴۴۴۰۴۴۰۰ 
پس از آنکه «ابن ملجم» ضربتی بر سر حضرت على وارد آورد گروههای مختلفی از 
فرشتگان وارواح طبَبۀ پیغمبران به دیدار حضرت علی 8ا رسیدند. ...۰۰ .۴۴۶۴۴۵ 
علی 1 در حال گرسنگی دعوت خدای تعالی را لبیک گفت ۴۴۸۴۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ 
خدای تعالی روح مقدس رسول اکرم اڈ وروح طيّب وطاهر حضرت علی 3 را 


به مشیت خود قبض کرد و ۲۰-۹ 
حضرت علی ا را با باقیماندة حنوط پیغمیر اکرم ی حنوط کردند .۰۰:۰ :۴۵۱ 


حضرت علی 38 از خدای تعالی درخواست کرد تا مرقد او را در »که نجف 





است قرار بدهد... ۴۵ 








باب ۱۹۹ 


پاپ ۲۰۰ 


باب ۲۰۱ 
باب ۲۰۲ 
پاپ ۲۰۳ 
باب ۲۰۲ 


باب ۲۰۵ 


باب ۲۰۶ 


باب ۲۰۷ 
e‏ 
باب ۲۰۹ 
باب ۲۱۰ 


باب ۲۱۱ 


باب ۲۱۲ 


باب ۲۱۳ 


باب ۲۱۴ 


2۶۰ 


کرامت شگفتانگیزی که در بامداد روز شهادت حضرت على به هور رسید ۴۵۵-۴۵۴ 





حضرت علی 3 در شبی قبض روح شد که وصی حضرت موس یا در آن شب 
قبض روح شد و .. ۴۵۸۴۵ 
حضرت علی 8# به سّت پیغمبر اکرم للا به شهادت رسید ...۴۶۰-۴۵۹۰۰۰۰۰ 
حضرت علی ا آمرزیده است ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۶۳۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
بهشت رحوریه وآسماتبها وپیمبران الهی مشتاق دیدار حضرت علی ا هستند ۴۶۷.۴۶۲ 
حضرت علی ا از بهشتیان است. ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ ۴۶۹-۴۶۸۰ 
در روز قیامت نخستین کسی که از قبر یرون می‌آید ونخستین کسی که 


پیغمبر الا را در صحرای محشر مشاهده می‌کند ونخستین کسی که با آن 


حضرت مصافحه می‌کند,غلی ا ابیت ... . ۴۷۳ 
حضرت علی ا در زوز قيامت همراه تی اکرم ٤ڈ‏ وحضرت ابراهیم اا لباس 
می پوشد وبرهنه نمی ماگ5 ARISES‏ 
حضرت علی ا ادر زیامت بر شتزق از شتران بهشت سوار می‌شود. ...۴۸۱-۴۷۷ 
حضرت علی اة در روز قیامت لوای رسول اکرم َب را به دوش می‌گیرد, ۲۸۳-۲۸۲ 
حضرت على در روز قيامت حامل لوای خمد است. ۴۸۷۸۴ 
حضرت على وشیمیانش در کنار حوض کوثر قرارمی‌گیرند .۰۰۰ ۲۸۹/۲۸۸۰ 
حضرت علی لا اختیاردار حوض کوثر وساقی آن است ومنافقان را از آن حوض 
BAER... 2 9 E PE‏ 
هیچیک از اهل محشر از صراط عبور نمی‌کند مگر در صورتیکه جواز عبور از 
حضرت على در دست داشته باشند ... ۳ ۴۹-۷ 
حضرت علی 8 بهشت ودوزخ را تقسیم می‌کند 





نخستین کسانی که وارد بهشت می‌شوند حضرت رسول اکرم ٤‏ وحضرت 


على و . 


۵۰۳۳۵۹۱۰ ۰ 





زین 
باب ۲۱۵ 
باب ۲۱۶ 


باب ۲۱۷ 


باب ۲۱۸ 


باب ۲۱۹ 


باب ۲۲۰ 


باب ۲۲۱ 


باب ۲۲۲ 


باب ۲۲۳ 


باب ۲۲۴ 


باب ۲۲۵ 





حضرت علی 3 در حیات وممات همدم رسول خدااللٌ است ۴ 
حضرت علی ا در بهشت با پیفمبر 1 است ۵۱۷2۵۵2 
پینمبر اکرم َا وحضرت علی وجعفر وحمزه وحسن وحسین وسهدی ا 





سادات وسروران بهشتیان هستند. ۱ 
در روز قیامت رسول اکرم لا علی» فاطمه» حسن وحسین 8# در یک 


جایگاهمیایستند : 





۵۱۳۵۱ 





کاخ علی 3 در بهشت میان کاخ رسول خدايًّّ وکاخ حضرت ابراهیم 1 واقع 


شده است ۱( 





بهشت علی وفاطمه 5 O‏ 


حضرت على ۲۹۳۱۹۵ است.۵۱۹-۵۱۸.۰ 





حضرت على وپیروان آن حضرت نثانی از اند ومعاویه وهمدستان او 
نشانی از دوزخ‌ند مر ..۰۰۰: 3 ون 
حضرت علی ا وپیروان او در بهشت‌اند. ۱ "۱ 
حوري مخصوص حضرت على در بهشت ۵۲۶-۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ 
حضرت علی 12 در بهشت برین مانند ستارۂ صبحگاهی می‌درخشد ۰۰۰.۰ ۵۲۷۰ 


5 مسا 
0" 
میت 








